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Introduction: Sefidchah Cemetery, located in Yaneh-Sar, is a part of the Hazarjarib mountain 

region, which is located in the southeast of Mazandaran province. The date of the oldest tombstone 

of this cemetery is related to the 9th century AH, which is attributed to the period of Timurid rule 

in Iran. In this cemetery, each deceased person has two tombstones. A vertical and standing 

tombstone above the head and a stone below the feet are intended to identify the graves. Usually, 

designs are carved by the artist on both sides of the stones. This cemetery is considered to be due 

to the presence of white soil. The name of this cemetery has been attributed to the white soil of 

Sefidchah village due to the abundance of lime. The tombs of this cemetery are distinguished by 

the shape and motifs carved on them and the type of grave. The history of the cemetery dates back 

to the Timurid period. The combination of motifs carved on the graves has given a unique quality 

to these works.  The patterns carved on the graves and the forms on the raised gravestones have 

given this cemetery a unified and exciting visual effect. These motifs are closely related to the 

ancient history and culture of this land and Persian beliefs. 

Question: The main problem of the research is to know the symbolic concepts of plant, geometric, 

and animal motifs carved on the tombstones of Sefidchah Behshahr cemetery, one of the oldest 

tombs in the north of Iran. 

Objectives: It has been noted that there are similarities and differences between the symbolic 

motifs of SefidChah Behshahr tombs with the ancient works of the north and south of Persian and 

the meaning of these symbols according to Syntagmatic relations of symbols and what is the 

relationship with the category of death rsiane symbolic motifs of Sefidand they have life. The 

symbolic aspects of the tombstones of this cemetery and its comparison with the ancient works of 

the south and north of Iran have been paid less attention so far. In this article, an attempt is made 

to conduct a comprehensive study in this field and to examine the symbolic concepts of these 

motifs. The research aims to describe and study the semantics and historiography of the symbolic 

motifs of Sefidchah Behshahr's tombs. A more accurate reading of motifs based on their similarity 

with Elamite motifs makes the semantics of symbols easier and more logical. 

 Background: Based on the studies conducted, the plant, animal, and geometric motifs of 

Sefidchah cemetery have yet to be studied. The motifs of Sefidchah graves have not been compared 

with those of ancient monuments in north and south Iran. The neighborhood of the motifs in 

question has yet to be mentioned. 

Discussion and analysis: Sefidchah cemetery contains a treasure of unique motifs. Patterns that 

are unique in terms of diversity, coexistence, and arrangement. Sefidchah tombstones display a 

series of interconnected and repeating motifs in special formats and combinations that are still 

recognizable despite erosion. The art of Iranian stone carving artists has provided the basis for the 

emergence of local and Iranian symbols. These motifs can be divided into geometric, plant, human, 

and tool motifs. The results of the research show that, despite the crude hand-painted style of these 

graves, the motifs are comparable to some Elamite motifs in the south of Iran belonging to the 3rd 

millennium BC, as well as the examples discovered from the north of Iran belonging to the 2nd 

millennium BC. Among the motifs carved on the graves, the cypress tree symbolizes eternal life, 
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surrounded by a zigzag line symbolizing life-giving waters. The circle is a celestial symbol that 

can symbolize the rotation and movement of the era. Water is carved on graves in concentric circles 

with wavy lines drawn. Water has become a symbol of light and purity with the use of geometric 

signs on eternal graves. The symbol of the life-giving sun is illustrated as a dotted circle, a multi-

pointed star, or a radiant sun, a symbol of rebirth, resurrection, and life-giving power. Flowers are 

reminiscent of ancient rosettes or lotuses, a sign of living in water and connection with light. The 

bird symbolizes the soul and the sky; it is seen on the graves. The square and rhombus symbol of 

the earth are also depicted on the graves. The earth, which, according to ancient beliefs, is the 

mother of creatures, is illustrated with a rhombus and a square symbol. The motifs are arranged 

side by side under the coexistence system) Syntagmatic relations( In this coexistence system, each 

role has an independent identity, and the representation of some of them in the center and larger 

sizes shows the visual and semantic importance of the symbol more. The collection of geometrical 

and plant motifs of Sefidchah graves has displayed earthly and heavenly symbols, and trees are 

depicted as a bridge between the earth and the sky. Surrounding the central motifs with the sign of 

water in the form of a zigzag line or zigzags that irrigate some points reminds us of the importance 

of water in burial rituals. Therefore, the set of symbolic motifs engraved on the graves illustrated 

the belief in life and the resurrection of the dead by associating meanings derived from the critical 

forces of nature, and these symbolic concepts are in harmony with religious beliefs that consider 

death as a bridge to eternal life and the afterlife. 
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 ،سنگ قبر  ،نماد ،نقش     ها:کلید واژه
 بهشهر  ،دچاهیقبرستان سف

 یرانیا یدهنده فرهنگ و باورهاهستند که انتقال ییهانشانه یحاو ران،یا یهاقبرستان یمیقد یقبرهاسنگ
. مسئله پردازدیبهشهر م دچاهیقبرستان سف یقبرهاسنگ نینقوش نماد یاست. پژوهش حاضر به بررس

 یقبرهاسنگ بر  شدهیحکاک یو هندس یوانیح ،یاهینقوش گ نینماد میشناخت مفاه ق،یتحق یاصل
 نیا یریتصو نهیشیپ یبررس نیاست. همچن رانیشمال ا یمیقد یهااز آرامگاه یکی دچاه،یقبرستان سف

 قیو از طر  یامطالب، کتابخانه یگردآور وهیو ش یلیتحل-یفیتوص ق،یمورد توجه است. روش تحق ز ینقوش ن
،قیخوانش دق یاست. برا یفیک ا،هداده لیتحل هیاست. روش تجز  یرخوانیو تصو یبردارشیف ها نقش نیا تر

 قیتحق جیمطابقت داده شده است. نتا رانیدر جنوب ا یلامیو آثار ا رانیدر شمال ا کیبا نقوش آثار کهن مارل
 یو فراوان یبا مفهوم بارور دچاهیسف یقبرهاموجود بر سنگ یو هندس یوانیح ،یاهیگ ینمادها دهدینشان م

مانند آب،  عتیطب ینقوش، عناصر اصل یمرتبط است. برخ اتیدحیتجد یبا مفهوم فلسف تجه نیهمراه، و بد
 اتیدحیبه تجد انیرانیو باور ا دهیبا عق میمفاه نی. اکنندیم ییرا بازنما یو درخت زندگ دیآسمان، خورش ن،یزم

متعلق به هزاره سوم و  یدر آثار باستان توانینقوش را م نیا یریتصو نهیشیمرتبط است. پ ز یانسان و رستاخ
با آثار  ،ییدستانه و ابتداخام ییهرچند با اجرا دچاه،یسف یقبرهادوم ق.م مشاهده کرد. شباهت نقوش سنگ

 رانیکهن ا یدر هنرها شهیکه ر  دهدیرا نشان م یپردازاز نقش یسبک اتیتداوم ح ک،یو مارل لامیا یباستان
 دارد.

چاه بهشهر.  دیسف یسنگ قبرها یو هندس یاهیگ نیعناصر نماد لی(. تحل1402. )نیحسعابددوست,  مقاله: نیارجاع به ا
,  یرشته ا انیم یپژوهش ها  doi: 10.22124/ira.2023.23716.1000. 20 -1(, 1)1هنر
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 1402  پاییز و زمستان ،1شماره  ،1، دوره پژوهش های میان رشته ای هنر 

 
 مقدمه

، بخشی از منطقه کوهستانی هزارجریب استواقع در یانه سفیدچاه گورستان  جنوب الیهمنتهی در  که سر

 ناحیه در  سمنان و های مازندران، گلستاناستان اتصال محل استان مازندران قرار دارد و در واقع شرقی

، شهرستان و بخش گلوگاه با سمت شمال است. از  البرز  کوهستانی  با غربیجنوب و مغرب سویاز  بندرگز

 مرز است.هم دامغان شهرستان با شرقیسمت جنوب از  و نکا شهرستان
 تیموریان حکومت دوره که بهاست  قمری هجری نهم سده به مربوط این گورستان قبر سنگ ترینقدیمی 

 دارد؛ قبر سنگ دو متوفی هر  گورستان، این در   (.Alinezhad, 2014, 52) نسبت داده شده است ایران در 

 برای شناسایی دیگری به صورت افقی و روی زمین، و سر  در بالای ایستاده و قبر به شکل عمودیسنگ یک

 ,Vafaee, 2002)است  شده حکاکی ها، نقوشیسنگ سویه دو در  است. معمولاا  شده گرفته نظر  در  قبور 

وجه تسمیه این گورستان را خاک سفیدرنگ روستای سفیدچاه که به دلیل وجود آهک فراوان است،  .(8
است و انواع شده بر آن، قابل توجه کاریهای کندهاند. مقابر این گورستان به سبب فرم ظاهری و نقشدانسته

گردد سابقه تاریخی قبرستان به دوره تیموری برمی خورد.چشم می ای و محرابی در آن بهقبور کتابی، صندوقچه
(Dolatyari & Salehi, 2017, 61).   

ثار بخشیده است. این نقشترکیب نقوش بر سطوح سنگ ها به همراه قبرها، کیفیتی منحصر به فرد به این آ
، جلوه بصری خاصی در این گورستان ایجاد کرده است.یک فرم  و با تاریخ هانگاره این پارچه و برافراشته قبور

باورهای ایرانی ارتباط دارند. مسئله اصلی تحقیق شناخت مفاهیم  و همچنین با سرزمین این فرهنگ کهن
،شده بر سنگنمادین نقوش گیاهی و هندسی و حیوانی حکاکی یکی از  قبرهای قبرستان سفیدچاه بهشهر

ثار کهن شمال و تفاوتها های قدیمی شمال ایران، است. همچنین به شباهتآرامگاه های میان این نقوش با آ
نشینی، با مقوله مرگ و جنوب ایران پرداخته شده است و ارتباط میان معنای این نمادها، با توجه به محور هم

 و زندگی پس از آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است. 
شهر است. خوانش شناسی نقوش نمادین مقابر سفیدچاه بههدف پژوهش، معناشناسی و پیشینه

ها به نقوش ایلامی صورت گرفته است. وجوه نمادین نقوش تر نقوش با استعانت از شباهت آندقیق
ثار کهن جنوب و شمال ایران تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته سنگ قبرهای این قبرستان و مقایسه آن با آ

در این حوزه صورت گیرد و مفاهیم نمادین این است. در این مقاله، سعی بر این بوده است که مطالعه جامعی 
 نقوش بررسی گردند.

 روش تحقیق
ای است؛ به ها، ترکیبی از مطالعات میدانی و کتابخانهروش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری داده 

 تحلیلآوری شده است. روش تجزیه و برداری جمععبارتی، اطلاعات مقاله با مشاهده و عکاسی و یادداشت
قبرهای قبرستان سفیدچاه بهشهر است که در مواردی ها، کیفی است. جامعه آماری پژوهش، سنگداده

ثار محوطه های باستانی ایران متعلق به هزاره سوم تا اول ق.م مقایسه شده است. نقوش قبور با نمادهای آ
 حیوانی و هندسی است. ها، انتخابی است؛ معیار گزینش، حضور نمادهای گیاهی، روش گزینش نمونه
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 عابددوست.../ یو هندس یاهیگ نیعناصر نماد لیتحل

 پیشینه تحقیق 
: نوعسنگ»در مقاله  یاری و صالحیدولت بندی و مفاهیم شناسی، پیکرهقبرهای گورستان سفیدچاه بهشهر

اند  قبرهای سفیدچاه بهشهر پرداختهها و معانی قراردادی نقوش سنگ، به توصیف ویژگی«نقش و نگارها
(Dolatyari & Salehi, 2017) . تحلیل نقوش سنگ قبرهای »ارشد با عنوان نامه کارشناسیپایان طیبی در

های ، موقعیت گورستان و فرم کلی مقابر و مقایسه شباهت«های ایرانسفیدچاه بهشهر در مقایسه با گورستان
 سفیدچاه»نژاد  در مقاله علی. (Tayebi, 2017)را بررسی کرده است  های ایراننقوش آن با برخی گورستان

چاه را به طور کلی مورد مطالعه قرار داده قبرهای سفیدها و نقوش سنگ، فرم«گورستان یک از  فراتر  یاهنمای
بندی نقوش و بررسی نماد خورشید، سرو، انار و قبرها، دستهظاهری سنگ ویژگی .(Alinezhad, 2014)است 

ح شده که بیشتر جنبه توصیفی دارد. این  مقاله  نقوش هندسی را تحلیل نکرده است؛ ترازو در این مقاله مطر
سفیدچاه از نظر جغرافیا و  گورستان ، به مطالعه کلی«سفیدچاه گورستان مطالعه»وفایی در پژوهشی به نام 

درآمدی بر نحوه »زاده و پورمند در مقاله اعظم(. Vafaee, 2002)های آن پرداخته است توصیف ویژگی
قبرهای سفیدچاه را مرتبط با گیری نقوش سنگ، شکل«منطقه سفیدچاهگورهای گیری نقوش در سنگشکل

های دنیوی و اخروی بیان کرده و به بررسی منتخبی از نقوش قبور پرداخته است نیازها و طلب نعمت
(Azamzadeh & Pormand, 2018) نقوش هندسی در این تحلیل مورد توجه قرار نگرفته است. بر اساس .

قبرهای قبرستان سفیدچاه و ، تاکنون مطالعه نقوش گیاهی، حیوانی و هندسی سنگگرفتهمطالعات صورت
ثار باستانی شمال و جنوب ایران، صورت نگرفته است. هممقایسه آن جواری نقوش مورد بحث نیز ها با نقوش آ

ح نشده است  .تاکنون مطر
 مبانی نظری تحقیق

از نظر جوزف  (.Chevalier,2009,26برخوردار است )انگاشته نماد از همگونی دال و مدلول پیش نماد: 
که نماد ارجاع گردد، در حالیای بازمیشدهکمبل، میان نماد و نشانه تفاوت وجود دارد؛ نشانه به واقعیت شناخته

بیرونی ندارد. یک نماد تولد مجدد ندارد و با نشانه متفاوت است. به طور قاطع معنای روشن و صریحی  برای 
دهنده سیستم به باور جوزف کمبل، اعصاب و روان ما با خود خاطراتی دارند که شکل .توان تعیین کردنمینماد 

، تشکیل ای، بازتابی از ای هستند. نمادهای اسطورهدهنده نمادهای اسطورهعصبی ما است و مراسم و شعائر
  (.L. C, 1997, 26) شودها زنده میآن در زندگی انسان شعائر نهفته در بشر است که با تفکر و تامل، قدرت

داند که افزون بر معانی قراردادی و آشکار روزمره، دارای معانی ای مییونگ نماد را اصطلاح، نام یا نمایه
 و ترینقدیمی و کهن دانش ابزار در  یک نمادگرایی یا ردازیپرمز  (.Jung, 2007, 15متناقضی نیز است )

 هاینژاد رویاهای و تفکر  در  و ایجاد شده قرون طولدر  نمادگرایی .است مفاهیم بیان ترین روشاصولی

 راهنمایی فتار گتفکر بدون ۀگستر به را و انسان نگیزدامیبر  را اندیشه نماد، گرفته است. جای مختلف،

 را انسان ابهامات، ورای در  که مفاهیمی تجسم و دستیابی جهت است کوششی ترجمان، این و کندمی

است؛ برخلاف  ايانگاشتهپیش از  پویایی و همگونی داراي ذهن و عین نمادگرایی، در  است. کرده احاطه
 (. Hall, 2001, 15اند )بیگانه هم به ذهن نسبت و عین و است قراردادي نشان یک که نشانه یا علامت
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نمادساز زبان در شکل در این رویکرد نظری، بازنمایی، رابطه دستگاه حسی با جهان بیرونی از خلال دستگاه 

ح است ) (. به نظر ریکور نمادها علائمی هستند که دارای معانی Fakouhi, 2011, 38کلامی و غیرکلامی مطر
ها که ریشه در زندگی و عالم تجربه دارد، فقط از طریق معانی باشند. اما معانی پنهان آندوگانه و حتی چندگانه می

. فلسفة Ricoeur, 1970, 9)) سی است و این عمل تفسیر نماد استآشکار آن که زبانی هستند، قابل دستر
است  پردازد که با تفسیر آمیختهشود؛ زیرا وی همواره به مسائلی میریکور در باب نماد، هرمنوتیکی خوانده می

 های معنایی یا معنا در معناست.  و نماد، در نظر وی دارای لایه

 قبرهای سفیدچاهتحلیل نقوش سنگ
نمادهاي  گیاهی، نمادهاي: گروه چهار  به توانمی را بهشهر  سفیدچاه قبرهايسنگ نقوش عۀمجمو
ح تقسیم هندسیانسانی و نمادهاي  نمادهاي حیوانی،  این نمادهای گیاهی، هندسی و حیوانی در  کرد؛ شر

مانند متوفی ) توان مرتبط با جنسیتقبرهای سفیدچاه را میدر یک نگاه کلی نقوش سنگ شود.می ارائه مقاله
، نقوش از  استفاده  شانه یا بافندگی ابزار  نقوش استفاده از  ومرد بودن متوفی  بیانگر  که تبر  و کارد شمشیر

  یا حرفه و شغل، یا مرتبط با عقاید و باورها بیان کرد. دارد(، زن بودن متوفی به اشاره که قالیبافی
ند. این اشدهاکی حک مرگ از  پس زندگی سیر تحول و آخرتبه جهان  باور  اساس بر  نمادین برخی نقوش

بندی نقوش برای خلق معنای نمادین، نشینی برخوردارند؛ بدین معنی که شیوه ترکیبنقوش از روابط هم
گیرد. این رابطه به شکلی است که عناصر نمادین در قالب نقوش مستقل، ای و ترکیبی را در بر میای زنجیرهرابطه

 نشینی مکانی برخوردار هستند؛ها از همشوند. در واقع نشانهر یک مکان چیده میهمجوار یکدیگر د
در این نوع چینش، توانند کنار یکدیگر قرار گیرند، بدون آنکه با یکدیگر درآمیزند. هایی که از نظر مکانی مینشانه

 گیرند. یی قرار میتر بودن در اولویت دیداری و معنابرخی نقوش با قرار گرفتن در مرکز و یا بزرگ

 نقوش گیاهی
 درخت سرو

 

   
 بر  سرو نقش سنگ قبر سفیدچاه، .۱تصویر 

قبر همراه با دایره نماد آسمان و خط  سنگ
 (.Tayebi, 2017, 40) زیگزاگ نماد آب

قبر و خط سنگ بر  سرو نقش .۲تصویر 
 ,Tayebi)  اطراف آن زیگزاگ، نماد آب در 

2017, 40.) 

 

 In)قبر سفیدچاه خطوط زیگزاگ بر سنگ .۳تصویر 

Persian). 
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درخت یا به همراه نمادهای  قبرهای سفیدچاه، درخت سرو است. اینیکی از تزئینات گیاهی سنگ 
(؛ یا به 1شود )تصویر  قبر دیده میشده میان خطوط زیگزاگ در حاشیه سنگشکل بر فراز آن و احاطهایدایره

درخت به عنوان یک نماد زمینی،  1(. در تصویر ۳شکل یک نقش مستقل بر قبور حکاکی شده است )تصویر 
تر و در مرکز زمینه است و ارتباط عناصر زمینی را با دایره، که نمادی آسمانی است، برقرار نموده است. رابطه بزرگ

قبرها کند. عموماا اشکال مختلف درخت که بر سنگه بالا هدایت مینشینی مکانی، چشم را از سمت پایین بهم
کند و نماد دایره بر فراز معرفی می« درخت زندگی»، در مرکز سنگ هستند. گلان این نوع ترکیب را حکاکی شده

 (.Golan, 2003, 370شود )داند. مفهوم کلی این ترکیب، حیات و زندگی تلقی میآن را نماد آسمان می
ئین در  شاهنامه فردوسی از درخت سروی یاد شده که بر راس آن، قرص خورشید قرار دارد. همچنین به آ

(. Pourkhaleghi Chatroodi, 2002, 64خاکسپاری مردگان در زیر درخت نیز در شاهنامه اشاره شده است )
های مقدس مزارها و مکانبنابراین در فرهنگ ایرانی تدفین با درخت ارتباط دارد و به همبن دلیل است که در 

 اند، درختی کهنسال قرار دارد. های پاک دفن شدهها و یا انسانزادهکه امام
خورد چشم می بخش نیز بههای زندگیمقدس قرار دارد، آبنکته قابل توجه این است که هر کجا درخت 

(Eliade, 2006, 193) .مایه اصلیِ مرکزیت زندگی و باروری، دانش و نیز حیات جاودانی مرتبط با سه بن این نماد
 (.  De beaucorpe, 1994, 9-13است )

های نشینی مکانی آباینجا هم خط زیگزاگ نماد آب است. در مذکور حکاکی شده،  قبر در نقشی که بر سنگ
شود و کشیده شدن درخت از زمینه کادر به نوک تیز طاق محرابی، حرکت به محاط و درخت زندگی مشاهده می

ح کلی مقبره، درخت جاودانی را همراه با آب 2کند. بنابراین در تصویر سوی آسمان را تداعی می های حیات طر
ای برخوردار بوده و درخت سرو از دیرباز نزد ایرانیان از تقدس ویژه تصویر کرده است. درخت میانی سرو است

 تواند مفهوم حیات و تداوم زندگی متوفی را در جهان دیگر یادآوری کند. قبر میاست. حضور این نماد بر سنگ
تواند توجیه دیگری برای حضور این نماد بر های ایرانی میارتباط سرو و بهشت جاویدان در اسطوره

شود هر کجا که سرو است، مار هم هست. گاهی سرو درخت حیات گفته میقبرهای سفیدچاه باشد. نگس
نامیده شده است، اما به طور کلی درخت سرو نماد حیات پس از مرگ است و از اینجاست که در کنار گورها در 

های مربوط به ود. بر یادمانشیونان باستان، ایتالیا، خاورمیانه، هندوستان و چین و اروپای مسیحی یافت می
 ,Hall, 2001گذرد )ها میمیترا، هفت سرو، دلالت بر هفت سیاره داردکه روح در سفر خود به سوی آسمان از آن

ها، (. این سنت هنوز در برخی نقاط دنیا از جمله ترکیه و برخی کشورهای اروپایی وجود دارد و در گورستان239
 (.  Yahaghi, 2009, 460ند؛ این سنت حاکی از ارتباط سرو با مرگ است )کارمانند ایران، درخت سرو می

(. Warner, 2008, 62درخت سرو برای ایرانیان تقدس دارد و نماد اهورامزدا است )طور که گفته شد، همان
مطابق (. Yahaghi, 2009, 166باز علامت خاص ایرانیان بوده است )این درخت مانند مورد و هوم مقدس از دیر 

روایات ایرانی، زردشت این درخت را از بهشت آورد و مقابل آتشکده کاشت. انتساب صفت آزادگی به سرو، یادگار 
خورشید  ۀها، رمزی از آزادگی است. درخت کاج یا درخت سرو ویژارتباط آن با ناهید است که در اساطیر و افسانه

دانند. زردشت در اوستا باره برخی آن را وابسته به ماه میایناست. طراوت و سبزی آن، کنایه از بهار است؛ اما در 
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کند که برگش دانش است و برش خرد، و هر کس آن کند و آن را درختی بهشتی خطاب میبه نوعی سرو اشاره می

    (.Dadvar & Mansouri, 2006, 102را بچیند، جاودانه خواهد بود. این درخت به درخت زندگی مشهور است )
 

    
مهری از شوش،  الف. ۴تصویر 

 ,Amiet,1967) هزاره سوم ق.م

23) 

بخشی از ساغر  ب. ۴تصویر 
زرین کوچک از مارلیک، اواخر 

 ,Khaltbari)هزاره دوم ق.م 

2017, 265.) 
 

انتزاعی از درخت  .۵تصویر 
 ، زندگی در میان گاو  بالدار

 ,Stirlin)جام طلای مارلیک 
2006, 50) 

 -۳000گلدان مفرغین شمال غرب ایران،  .۶تصویر 
 ,Davoudi, 2003)سال قبل  2900

 اند.بزسانان درختی را در میان گرفته(20

 

دهد مقایسه نقش سرو بر گورهای سفیدچاه با مهری از شوش و ظرف طلای مارلیک، این حقیقت را نشان می
مهری کننده مفهوم زندگی و حیات است. که سرو از هزاره سوم ق.م تا عصر حاضر درخت مقدسی است که تداعی

الف(.  4دهد که میان دو حیوان قرار گرفته است )تصویر از شوش درخت سرو را بر فراز پلکانشکلی نشان می
 شمارند.  شود، را مقدس میظت میکه در آن درخت مقدس با دو نگهبان محاف تاییغالباا این ترکیب سه

ثار باستاني شمال غرب ایران دیده مینمونه ، در ظروف مارلیک و آ ها، درخت سرو شود. در این نمونههای دیگر
رسد فرهنگ مشترکی نظر می(. به ۵ب و تصویر  4)تصویر میانی را همراه با ردیفی از بزسانان قابل مشاهده است 

 دهد.گیری نقوش نمادین قبور سفیدچاه را تشکیل میشکلاز دوره باستان، پیشینه 
(. ۶اند )تصویر ها و گیاه مرکزي را احاطه کردهدر گلدان مفرغي از شمال غرب ایران، بزسانان درخت سرو و گل

پردازي هنرمندان شمال ایران دهد، سرو و گیاه مقدس از هزاره دوم ق.م موضوع نقشاین تصاویر نشان مي
 نقش بسته است. نچنان که به نشانه زندگي و حیات بر قبور سفیدچاهبوده است. آ

 گل
 

   
 .(Tayebi, 2007)قبر سفیدچاه واره خورشیدی بر سنگگل .۷تصویر 
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ح قرار گل(. ۸و  ۷ها هستند )تصویر های تزئینی قبور سفیدچاه، گلیکی از آرایه       ها، همانند سرو، در مرکز طر
 سوی خورشید دارد. اند. همانند لوتوس که نماد زمینی است که رو به ها نمادهای زمینیوارهدارند. گل

تواند یادآور شود. نماد گل که مرتبط با آئین تدفین است، میبر قبور زنان بیشتر نقش گل چهارپر دیده می
دهنده نور و روشنایی هستند های خورشیدی، در آئین تدفین بازتابوارهد. گلنماد درخت و تجدید حیات باش

 اند.و مرتبط با تجدید حیات بوده
کند که آلود رشد میهای نیلوفر در آب گللوتوس یا نیلوفر سمبلی از سفر روح است. ریشه

سوی خورشید آلود شوند، به ه آب گلها بدون اینکه آلوده بها و گلکه برگبازنمایی امیال انسانی است. درحالی
ئین و فرهنگ کهن ایران، گل(Adkinson, 2009, 377)بینی است شوند و بازنمایی روشنباز می ها و . در آ

( گیاه بیدمشک از آن سپندارمذ، ایزد 119گیاهان از آن امشاسپندان مقدس هستند در بندهش )بخش نهم، 
هاي ایلامي و هاي موجود بر قبور سفیدچاه با نمونهمقایسه گل (.Dadegi, 2006, 88نگهبان زمین است )

کشد که گذاري نمادین را در زندگي ایرانیان به تصویر ميهاي باستاني در شمال ایران، تداوم سنت نشانهنمونه
 (.10و 9هستند )تصویر  ای، نویدبخش زندگی دوبارهدر آن گیاهان اسطوره

 
 .(Tayebi, 2007, 44)انواع گل بر قبور سفیدچاه  .۸تصویر 

 

 

  
  

ظروف نقاشي شده از تل ملیان. حدود هزاره سوم ق.م  .۹تصویر 
(potts,1997,154.) 

واره نقش برجسته کف ساغر زرین مارلیك گل .۱۰تصویر 
.(Khalatbari, 2017, 258) 

 نقوش حیوانی

 

 

  

قبر سنگ روي کبوتر  نقش .۱۱تصویر 
(Vafaee, 2002 ). 

 

مهر ایلامی، عصر آهن، ایلام میانه، از سایت  .۱۲تصویر 
خ دم –لری درخت همراه با  (Roch,2008, 525)سر

دو پرنده در دو سوی درخت  .۱۳تصویر 
زرین به همراه بزسانان، جام زرین از 

 .(Negahban, 1964, 177)مارلیک 

 (1395گلواره خورشیدی بر قبرسفیدچاه)طیبی، 7تصویر 
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پرنده بر راسش در ردیفی از بزسانان به تصویر کشیده  

 شده است.
 

 
قبور سفیدچاه نقش شده است، پرندگان هستند. کبوتر و اردک، دو نماد تنها گونۀ حیوانی که بر سنگ 

 (.11  شده بر این مقابر است )تصویر حیوانی حکاکی

شانه و بر آن نگاشته شده، به همراه نمادهای درخت، « یا علي»تایي دو پرنده و یك دایره که عبارت ترکیب سه
تایي مقدس (. این نوع ترکیب، معروف به سه11چلیپا بر یکي از مقابر سفیدچاه قابل مشاهده است )تصویر 

کنند. این ترکیب از دوره عنصر میاني را احاطه و نگهباني مي است که در آن دو عنصر حیواني یا انساني یك
ثار هنري شناخته شده است ) ، دایره میان دو پرنده در تصویر این سنگ(. Golan, 2003, 385نوسنگي در آ گور

تایی تشکیل داده است. چینش مکانی نمادها در بالا و نزدیک نوک محراب است. دو شانه و یک یک ترکیب سه
بالا، با مفاهیمی چون   دهند. از نظر بصري، قرار گرفتن یك نشانه در تایی تشکیل میضلعی نیز یک ترکیب سهپنج

ای که در بالای . بر این مبنا پرنده(Kress & Van Leeuwen, 2006, 186) آل همراه استدهتعالي، خوبی و ای
 پیمان است. گور است، با مفاهیم خوبی و تعالی همتصویر سنگ

ثار مصور شده و پرنده از نشانه کننده زمین و آسمان است. های متحداز دوره نوسنگی، تصویر پرنده در آ
کننده تواند تداعيقبر مي(. حضور این نماد بر سنگBaring & Cashford 1991, 59پرنده، نماد روح است )

، پرنده به  I. ربانیت آسمان در اصل به شکل پرنده تجسم شده است. در شوشروح یا آسمانی شدن آن باشد
دست نمادهایی که از پرواز پرندگان به (. Pope & Ackerman, 2008, 1041هیئت شانه تلخیص شده است )

آیند، در ارتباط با آسمان و زمین هستند. در زبان یونانی، پرنده معادل علامت یا پیام آسمانی بوده است می
(Schevalier, 2009, 196  .) 

(. پرندگان به همراه نمادهای درختی، Ibid, 203پرنده نماد روح، قدرت، زندگی و اغلب نماد باروری است ) 
 ,Cooper, 2007آید، دارند )ی که بر روی درخت یا نماد آن، یعنی ستون، فرود مینقش مهمی در القای نیرویی اله

، یا حضور یک نماد آسمانی نویدبخش و فرخنده است یا نماد روح. در (. بنابراین حضور این نماد بر سنگ71 قبر
سی مصور شده است های هندها و حیوانات دیگر و برخی نشانهمهرهاي ایلامي، نماد پرنده به همراه درخت، گل

ثار مکشوفه از شمال ایران نیز دیده مي1۳)تصویر  ثار پرنده بر فراز 12شود )تصویر (. نماد پرنده در آ (. در این آ
 درخت در حال پرواز است. 

 که شده کاريگود، کنده مربع یک آن کنار  در پردازي شده است. گورها، نماد اردك نقشبر روي یکي از سنگ

 درون رفتن حال در  اردك شده، چنانکه گوییمی حوض یک همانند آب و از  مربع پر  این ارانبارش ب زمان در 

 چهارگانه عناصر  از  یکی کننده نماد آب باشد. آبتداعي تواندپردازي ساده مي. این نقشستا این حوض

گاه شهود، از بینش و نمادي و است مرطوب و سرد حیات،  نیروهاي پدیدآورنده نهایت در  و ضمیر ناخودآ

 (. Tayabi, 2017, 70رشد است )
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های باستانی ظرف به شکل پرنده، مکشوفه از گورستان. ۱۴تصویر 

 (.Jahani, 2008)املش 

 ,Ghirshman, 1992)جام شاخی به شکل مرغابی از زیویه  .۱۵تصویر 

322.) 

ثار باستانی شمال ایران نیز بهاردك از جمله نشانه   ظرفی به شکل پرنده، خورد. چشم مي هایي است که در آ
(. 14( )تصویر Jahani, 2008, pic 99گذارد )های باستانی املش، اردك را به نمایش ميمکشوفه از گورستان

ثار زیویه می  (. 1۵توان یافت )تصویر نمونه دیگر و شبیه به آن را در آ

ج ای از شوش، نظر قابل اکرمن درباره کاربرد نقش پرنده بر سفالینه توجهی دارد. صورت فلکی قو )بر
شده در ای یافتشده بر سفالینهدجاجه=ماکیان( نیز به احتمال قوی ماخوذ از گروه قوهای ابرنمای نقش

 ,Pope & Ackermanاند )های جَو در زیر نور ماهِ بَدر قرار گرفتهبوده است که در حال پرواز بر موج 1شوش 

2008, 1065). 

 نقوش هندسی 
 گزاگخطوط زی

 

   
 (.Tayebi, 2017قبرهای سفیدچاه )خطوط زیگزاگ بر حاشیه سنگ الف، ب، ج. ۱۶تصویر 

 
الگوی تزئین (. 1۶است )تصویر  کار رفتهقبرهای سفیدچاه به خطوط زیگزاگ در اشکال متفاوتی بر سنگ  

 2۵تا  12سنگی، یعنی حدود پارینهزیگزاگی، یکی از الگوهای رایج در هنر کهن بشر است و سابقه آن به دوره آخر 
هزار سال قبل،  9های زیگزاگی دوباره در اوایل دوره نوسنگی )نئولتیک(، حدود رسد. تزئینهزار سال قبل، می

؛ شوندترسیم ها به صورت عمودی یا افقی ظاهر شد و در عصر آهن رواج بسیاری داشت. ممکن است زیگزاگ
شود، هرچند این خطوط معمولاا خط زیگزاگ به عنوان نماد آب تفسیر می عمودی بیشتر رایج است. گرچه مدل

 . (Golan, 2003, 21)نماد باران نیز هستند 
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های آب، آب و گیاه، کوه علائم تصویری نشانه. ۱۷تصویر 
(Herzfeld, 2002, 44.) 

سفالینه ای از شوش موزه  .۱۸تصویر 
 (.Ghirshman, 1992, 245لوور )

نقوش راه راه، خط زیگزاگ،  .۱۹تصویر 
های به هم پیوسته و شبکه لوزی

های به هم مربع  قناس، دایره
پیوسته بر جام طلای مارلیک 

(Negahban, 1964, 33.) 

 خورد.چشم میهای باستانی ایران به های عمودی و افقی بر ظروف مکشوفه از محوطهخطوط مواج، زیگزاگ

، خطوط پلکانی و  ثار مانند، هم در خط تصویری سومری و هم در ایلامی زیگزاگی نماد آب است. سه خط پلهدر این آ
بدوی، از علائم نوشتاری است. در شوش یک این علامت مفهوم آب یا رودخانه یا آب جاری در باغ است )تصویر 

1۷( )Herzfeld, 2002, 44.) شانه نشان می ای از شوش وجود دارد که خطوط زیگزاگ را در کنار نمادسفالینه-

ثار کشف شده از محوطهخطوط زیگزاگ را می(. 1۸دهد )تصویر  های باستانی شمال ایران نیز یافت. در توان در آ
، این نماد در کنار نمادهای حیوانی و گیاهی و هندسی مصور شده ثار  (.19اند )تصویر این آ

  
قبر سفیدچاه درخت مرکزی و خطوط زیگزاگ بر حاشیه سنگ .۲۰تصویر 

(Tayebi, 2017.) 
 ,Tayebi)قبر سفیدچاه نقش دایره و خطوط زیگزاگ بر سنگ .۲۱تصویر 

2017.) 
    

تواند نماد آب و گیاه باشد؛ به همین صورت ترکیب زیگزاگ نماد آب است و ترکیب خط زیگزاگ با یک گل، می
(. یک سنگ Golan, 2003, 204آبیاری گیاه یا دانه باشد )کننده ایده تواند تداعیخط زیگزاگ با گیاه یا دایره می

، درخت مرکزی اسطوره (. این 20دهد )تصویر های جاری نشان میشده با خطوط زیگزاگ، نماد آبای را احاطهقبر
های شکل که دو بازوی مجزا در بالا دارند و شاخهنشینی است. نمادشناسان درختان با راس لوزیرابطه از نوع هم

 دانند که نماد و منشاء زندگی است. است را نماد الهه مادر بزرگ می راوان آن را احاطه کردهف
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 دایره 

 

 
  

نقش دایره و خطوط  .۲۲تصویر 
قبر سفیدچاه زیگزاگ بر سنگ

(Tayebi, 2017.) 

نشان   .۲۳تصویر 
چاه، علامت میخی که 

برای آن یک شکل 
ای را تصویر نگاره

دهد )حدود نشان می
ق.( یک نمودار ۳000

میخی اولیه )حدود 
ق.( و شکل 2400

آشوری جدید )حدود 
 ,Walker)ق.م(  ۶۵0

.2007, 13) 

قبر سفیدچاه، دوایر متحدالمرکز را نشان میجزئیاتی از سنگ .۲۴تصویر 
  (.Tayebi, 2017)دهد

دو دایره که آن را تعبیر به مُهر یا  دایره، جزو اشکالی است که بر مقابر سفیدچاه حک شده است. گاهی یک یا
کننده تقدس عدد (. سه دایره با هم تداعی21شود )تصویر قبر یا در راس آن دیده میاند، در میانه سنگآینه کرده

سه است. از دیرباز عدد سه نشانۀ کثرت، نیروی آفریننده رشد و حرکت به طرف جلو و غلبه بر دوگانگی است. به 
، میان، پایان است و ماهیت سهقول ارسطو شام ها و تولد/ حیات/ عنوان آسمان/ زمین/ آبگانه جهان به ل آغاز

 (. 21( )تصویر Behzadi, 2005, 391مرگ است )
آب، مایه حیات  (.22شوند )تصویر های متحدالمرکز همراه با نشان جریان آب بر قبور تکرار میگاهی دایره

، منشأ آب را به های مختلف، نیر است. در اسطوره وی حیات و قدرت جاودانگی در آب است. تأملات نظری متأخر
، دایره که نبر سنگ (.Eliade, 2006, 193اند )مناطق آسمان نسبت داده های مادی آسمانی است با آبقبر

 است. ریزی بر قبور را جاودانه کرده پردازی، سنت آباست. گویی این نوع نقش بخش مصور شدهزندگی
ثار باستانی ایلام در جنوب ایران )تصاویر  پردازی قابل مقایسه با نمونهاین نوع نقش و  2۳های مشابه آن در آ

تندیس مادر از شمال ایران است که نماد آب  2۵(. تصویر  19و  2۵( و مارلیک در شمال ایران است )تصاویر 2۶
شده است. این اثر باستانی پیوستگی آب )نماد به صورت دوایر متحدالمرکز بر بدن مجسمه به نمایش گذاشته 

زا در آسمان نیز تعبیر دهد. دوایر متحدالمرکز را نماد ابرهای بارانحیات( و مادر )منشاء باروری( را نشان می
ثار مارلیک مشاهده میکه بر قبور سفید(، Golan, 2003, 31اند )کرده  (. 19و  22شود )تصاویر  چاه و آ
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پیکره مفرغی مادر و بچه . ۲۵تصویر 
از املش، اوایل هزاره اول ق.م نماد 
آب به صورت دوایر متحدالمرکز بر 
بدن تعویذها ترسیم شده است 

(Mahboubian, 1997, 230). 

قبر جزئیاتی از سنگ .۲۶تصویر 
سفیدچاه، دایره با چلیپایی در میان 

مرکز را نشان میآن، دو دایره هم
 .(Tayebi, 2017)دهد 

 

قبر جزئیاتی از سنگ .۲۷تصویر 
ای در سفیدچاه، دایره با نقطه

 ,Tayebi)دهد مرکز را نشان می

2017, 51). 
 

نماد خورشید الف.   ۲۸تصویر 
 ,Ghader)در خطوط کهن 

.2009, .5) 

 

    
های مجموعه سفال ب. ۲۸تصویر 

مکشوفه از شوش. از نظر دمرگان 
ها با نمادهای این سفالینه

اند خورشیدی همراه
((Demorgan,1905, 113. 

 (.Tayebi, 2017) نماد خورشید بر قبور سفیدچاه .۳۰و  ۲۹تصویر 

 
نماد خورشید بر  .۳۱تصویر 

 ,Tayebi)مقابر سفیدچاه 

2017.) 

 

از جمله نمادهایی دار نیز دهد. دایره نقطهقبر نشان مینشینی نمادهای آب و دایره را بر سنگهم 22تصویر 
ثار باستانی جنوب و شمال ایران به است که نمونه خورد چشم میهای آن هم بر مقابر سفیدچاه و هم در آ

(. دایره با یک 2۸)تصویر  (Ghader, 2009, 6)(. در خطوط کهن تصویری، دایره نماد آسمان است 29و  2۸)تصویر 
،  ( 2۶. )تصویر  (Ibid, 5خورشید است ) کنندهتداعی نقطه در مرکز

شود که دایره به نمادهای الوهیت بپیوندد که و آسمان است، سبب میبا توجه به اینکه دایره نماد عالم معنا 
(. از منظر معناشناسی دیسک، دایره و Schevalier, 2009, 165میل به آفریدن دارند و موجد زندگی هستند )

(. بنابراین Golan, 2003, 38اند )و همواره مورد احترام بوده حلقه از نمادهایی هستند که قدمت بسیاری دارند
کند؛ دایره در این قبرها، معنای نمادین حرکت و جوشش چرخه زندگی را بازنمایی میظهور این نماد بر سنگ

 معنا با باور مسلمانان به تجدید حیات و رستاخیز پس از مرگ هماهنگ است. 
هی نماد خورشید به شکل یک دایره مشعشع و گاهی به صورت ستاره قبرهای سفیدچاه، گابر سطوحِ سنگ

های شوش مقایسه کرد توان با بازنمایی خورشید در سفالینه( که آن را می۳0چندپر مصور شده است )تصویر 
(. نمادپردازی خورشید و ارتباط آن با حیات و زندگی قابل تامل است. خورشید در بعضی مناطق، رمز 2۸)تصویر 
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تواند (. بنابراین ظهور آن بر مقابر سفیدچاه میDadvar & Mansouri, 2006, 54مرگی و رستاخیز است )بی 
 کننده رستاخیز باشد. تداعی

کند، و به خاطر پرتوهایش هم شکل است و چون پیوسته طلوع و غروب میایخورشید یک نشان دایره
م نماد مرگ و تجدید حیات پس از مرگ است کننده و هم مخرب است. خورشید هم نماد زندگی، هزنده

(Cooper, 2007, 133بنابراین طراحی آن بر قبور معنادار است. بر سنگ .) گورهای سفیدچاه، خورشید در
شود که قابل مقایسه با سنت تصویرگری خورشید در هنر باستانی ایران است )تصویر اشکال متفاوتی دیده می

2۸ .) 
خ گردان، دیسک، دایره با نقطه مرکزی، دایره مشعشع، صلیب شکسته، نمادهای خورشید عبارتند  از چر

پر نیز از نمادهای گل پنج(. Ibidپرتوهای مستقیم و مواج که هم مظهر نور و هم مظهر گرمای خورشید است )
شود های بزکوهی نشان داده میگیاهی خورشید است که معمولاا همراه با نقش چلیپا، در میان شاخ

(Pourkhaleghi Chatroodi, 2002, 15.)  در اندیشه ایرانیان خورشید جاودانه است و از فرّ و فروغش، برکت
 (.  Dadvar & Mansouri, 2006, 54شود )و حاصلخیزی بر جهان ارزانی  می

-وفریها یا نیلها به همراه روزت(. این گلواره۳1شود )تصویر های خورشیدی نیز دیده میبر سطح گورها گلواره

ثار باستانی بخش قبورند. گلوارهها آذین ها در فرهنگ محلی شمال ایران از جایگاه خاصی برخوردارند و در آ
ثار دوره اسلامی به چشم می ، ۵پرهای آن را خورند. این گل روزت نام دارد و تعداد گلشمال ایران و سپس در آ

ح عدد بیان کرده 1۶، 12، ۸، ۶ ثار باستانی، مربوط به اواخر دوره نوسنگی است؛ روزتاند. سابقه حضور این طر ها بر آ
ح قرار می ، آن را بازنمایی معمولاا در مرکز طر گیرند که ممکن است به جوهر یا ذات تفسیر شوند. از طرف دیگر

د، کننده عناصر بمایه را دور تواند نماد آسمان باشد. در موارد دیگری این نقشاند و حتی میخورشید دانسته
 (. Golan,  2003, 52آورند )زخم، به حساب میمانند چشم

  
نقش دایره همراه با چلیپا در میان آن و خطوط زیگزاگ بر  .۳۲تصویر 

 (.Tayebi, 2017قبر سفیدچاه )سنگ
نقش دایره همراه با چلیپا در میان آن و خطوط زیگزاگ بر  .۳۳تصویر 

 (.Tayebi, 2017قبر سفیدچاه )سنگ
دانند. چلیپا، نماد ماه است. گاهی دایره، نماد آسمان یا نماد خورشید، روزت یا گل نیلوفر را نماد چرخه نیز می

نمادین (. وحدت ماه و خورشید جنبه ۳۳و  ۳2شود )تصاویر همراه با چلیپا، نماد ماه، بر قبور سفیدچاه دیده می
(. این وحدت Cooper, 2007, 133دارد. ماه و خورشید در کنار هم، مظهر وصلت قوای نرینه و مادینه است )

های خورشیدی با خطوط زیگزاگ، نماد اضداد، در همراهی خورشید با آب نیز وجود دارد و آن زمانی است که گلواره
ن نماد دایره قرار دارد و دورتادور مقبره را خطوط زیگزاگ ، چلیپا میا۳۳(. در تصویر ۳0شوند )تصویر آب، احاطه می

شده طور که گفته شد، نماد آب است. این تصویرگری به نوعی شبیه بذرهای آبیاریفراگرفته است که همان
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شکل خطوط زیگزاگ ترسیم های جاری که به قبرهای سفیدچاه در میان آبشدن نقوش سنگاست. احاطه

پردازی، یعنی سنت وفور این نوع نقش 20، 1۶، ۳شود. با نگاهی به تصاویر دیده می ۳۳و  ۳2شود، در تصاویر می
ترین نمادهای گردد. بنابراین آب یکی از اصلیگورها آشکار میترسیم نماد آب به شکل خطوط زیگزاگ، بر سنگ

 فین روشن است.  های تدنشین با سایر نمادهای سطح قبور است؛ جایگاه تطهیرکنندگی آب در آئینهم

 مربع و لوزی
 

   
 (.Tayebi, 2017قبور سفیدچاه )نقش مربع و لوزی بر سنگ الف و ب. ۳۴تصویر 

 
بخشی از ظرف سنگی در  .۳۵تصویر 

جیرفت. نماد مربع با رسم قطرها به 
چهار مثلث تقسیم شده، نماد 

 ,Majidzadehزمین چهارگانه )

2003, 67.) 
گورهای سفیدچاه حکاکی شده است. مربعی که قطرهای ای است که بر سنگلوزی و مربع از اشکال هندسی 

(. از طرف ۳4قبرها قابل مشاهده است )تصویر آن ترسیم شده و مربعی که چلیپا در مرکز آن قرار گرفته، بر سنگ
، بر بدنه ظرفی یافت شود. طرهای آن رسم شده، دیده میشده در جیرفت هم مربعی که خطوط تقارن یا قدیگر

 (.۳۵این ظرف متعلق به هزاره سوم ق.م است )تصویر 
طور در خط چینی و در همین (.Golan,2003, 218شد )در خط مصری کهن، زمین به شکل مربع ترسیم می

ه قبه (. بنابراین مربع نمودار زمین است کJan, 2003, 39میان هندیان هم زمین به شکل مربع بوده است )
خ زمان قرار دارد )آسمان از چهارسو آن را در برمی  (. Lawlor, 1983, 85گیرد و به این ترتیب در معرض چر

ها، دهد، یک نشان مذهبی مهم نیز هست. در اسطورهبر اینکه مربع شکل فیزیکی زمین را نشان میعلاوه
بین مربع، نماد زمین، و لوزی در عصر  زمین یک ایزد مخصوص دارد که آن را به شکل چهارسویه ساخته است.

کننده یک زمین زراعی و بنابراین نماد باستان و نشان تزئینی لوزی در حال حاضر ارتباطی وجود دارد. لوزی، تداعی
 (. Golan, 2003, 218زمین و خدای زمین است )

هی ممکن است نشان کننده زمین زیر کشت است. گامربع یا لوزی که نقاطی درون آن قرار دارد، تداعی
ثار دیده شود؛ این مشابهی، مانند مربعی که تقسیم به چهار مثلث شده و در میان مثلث ها نقطه قرار دارد، در آ

توان (. براساس معنای نمادین مربع و لوزی میIbid, 218کند )های چهارگانه را تداعی مینشان، همان زمین
کننده زمین مادر باشد که متوفی به آن سپرده تواند تداعیرها میقبنتیجه گرفت که حضور این نمادها بر سنگ

ثار مارلیک در شمال  ثار کهن جنوب ایران، ایلام و نیز در آ شده است. همانند سایر نمادها، نماد مربع و لوزی در آ
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های زارهرا در هها پیشینه تصویری نمادهای مذکور (. این نمونه19و تصویر  ۳۵کار رفته است )تصویر ایران هم به  
 دهند. سوم و دوم ق.م نشان می

 گیرینتیجه
نشینی و شیوه گیرد. نقوشی که از نظر تنوع، همهمتا را در برمیای از نقوش بیگورستان سفیدچاه گنجینه

شوندۀ نقوش را در پیوسته و تکرار همقبرهاي سفیدچاه، مجموعه بهچینش منحصر به فرد هستند. سنگ
اند. هنر دست گذارد، که با وجود فرسایش هنوز قابل تشخیصنمایش میهای ویژه به ترکیبها و قالب

توان به تراش ایرانی، عرصه ظهور نمادهای بومی و ایرانی را فراهم کرده است. این نقوش را میهنرمندان سنگ
نگاری رغم سبک نقشعلیدهد، نقوش هندسی، گیاهی، انسانی و ابزارآلات تقسیم کرد. نتایج تحقیق نشان می

، این نقوش شباهتخام های ایلامی در جنوب ایران و های غیرقابل انکاری با برخی نگارهدستانۀ این مقابر
 شده از شمال ایران و متعلق به هزاره دوم ق.م دارند. های کشفمتعلق به هزاره سوم ق.م و نیز نمونه

، درخت میان نقوش حکاکی ، نماد خطوط زیگزاگحیات جاویدان است که با نماد  سروشده بر قبور
به  آبتواند نماد چرخش و حرکت دوران باشد. نمادی آسمانی است و می دایرهبخش، احاطه شده است. حیات

شکل دوایر متحدالمرکز که خطوط مواج بر آن ترسیم شده، بر قبور حکاکی شده است. آب، نماد روشنایی و 
بخش به صورت نماد دایره تحیا خورشیدی هندسی بر قبور جاویدان شده است. هاکاربستن نشانهپاکی، با به

دار یا ستاره چندپر و یا خورشید مشعشع مصور شده که نماد تجدید حیات و رستاخیز و نیروبخشِی زندگی نقطه
ط با نور و روشنی اند که نشان زیستن در آب و مرتبهای باستانیها یا نیلوفریکننده رُزت، تداعیهاگلوارهاست. 
، نماد زمین نیز بر قبور تصویر لوزیو  مربعشود. ، نماد روح و نماد آسمان بر سطح قبور دیده میپرندهاست. 

 شده است. زمین که بنا بر باورهای کهن، مادر موجودات است با نماد لوزی و مربع مصور شده است. 
این نظام، هر نقش هویت مستقلی دارد و بازنمایی  اند. در نشینی در کنار هم چیده شدهنقوش تحت نظام هم

ح و یا در اندازهبرخی از آن ، اهمیت دیداری و معنایی آن نماد را بیشتر نشان میبزرگ ها در مرکز طر دهد. تر
اند و قبرهای سفیدچاه، نمادهای زمینی و آسمانی را به نمایش گذاشتههندسی و گیاهی سنگ مجموعه نقوش

اند. احاطه نقوش مرکزی با نشان دادن آب به شکل ن پلی میان زمین و آسمان مصور شدهها، همچودرخت
آورد. خاطر میهای تدفین به کنند، اهمیت آب را در آئینهایی که نقاطی را آبیاری میخطوط زیگزاگ و یا زیگزاگ

و رستاخیز مردگان، با تداعی  گورها، از باور به تجدید حیاتشده بر سنگبنابراین مجموعه نقوش نمادین حکاکی
معانی نمادین برگرفته از عناصر اصلی طبیعت، نشات یافته است؛ این مفاهیم رمزی با باورهای دینی هماهنگ 

 کند.است که مرگ را همانند پلی برای رسیدن به زندگی جاویدان و حیات پس از آن، بیان می
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Introduction: Ana Mendieta (1985-1948) is one of contemporary art history's most influential female 

artists. Her work encompasses land art, performance art, and body art. Ana Mendieta's art is dynamic and 

brings significant emotional reactions to the audience because of her unique and sophisticated strategies, 

such as working in open spaces and unusual places, and her interdisciplinary aspects. This study aims to 

analyze and examine national identity's representation in this artist's works, emphasizing the piece "Image 

from Yagul" from the Silueta series. "Image from Yagul, "created in 1973, is considered the first work in 

the Silueta series. Generally, this collection, created between 1973 and 1981, encompasses over 200 works 

and is considered this artist's most significant collection. The study's main question is what this artist's 

attitude and tendency toward the representation of national identity in her works are, specifically in the 

abovementioned work. The research method is descriptive-analytical, and the method of collecting library 

data is taking notes and reading images. In addition, the findings were analyzed qualitatively. According 

to the findings of the study, the piece "Image from Yagul" from the Silueta series represents Mendieta's 

cultural approaches, ideological principles, and national and sexual pride, clearly revealing to the society 

"where" and "who" she was. This piece of work, as well as representing the content of gender identity and 

the metaphor of returning to the earth as a goddess, womb, and mother, reflects different dimensions of 

national identities, including the historical, geographical, cultural, ethnic, religious, literary and 

mythological of Cuba.  

Theoretical background: Some topics can be mentioned as the current research's background. In terms 

of foreign studies, the following issues can be noted: (Pavleska, 2021); (Baker, 2016); (Aldegani, 2016); 

(Alvarado, 2015); (Finkelstein, 2012); (Best, 2007); (Blocker, 1999). Although among internal studies, no 

independent research has been conducted on Ana Mendieta, there are references to her in the following 

sources: (Najafi & Shirazi, 2019); (Najafi, 2017); (Arbabzadeh et al., 2017); (Nadaliyan, 2011). 

Considering the background, independent research on Analyzing the national identity's representation in 

Ana Mendieta's works by emphasizing the Silueta series and also independent research on the piece "Image 

from Yagul" from this collection has not been conducted, and the author has not seen any research on this 

topic. 

Purpose and question of the research: This study aims to analyze and examine how national identity is 

reflected in the works of the Cuban-American artist Ana Mendieta by emphasizing the piece "Image from 

Yagul" from the Silueta series. Moreover, this study intends to address the question of Ana Mendieta's 

attitude and tendency toward national identity reflection (representation) in her works, particularly the work 

mentioned in the Silueta series. 

Research Methodology: This article's research method is descriptive-analytical. The method 

of collecting library data is through taking notes and reading images. The data analysis method 

is contentive, qualitative, and based on a sociological approach to reflection (representation). 

The study samples are Ana Mendieta's works, a Cuban-American female artist, emphasizing 

the piece "Image from Yagul" from the Silueta series. 
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Analysis and discussion: In the short years in which Ana Mendieta was artistically active, she 

created a unique collection in an uncommon language. When she left her family and country 

(Cuba) as a teenager, she faced discrimination and felt like an illegitimate person in a racist 

society in the United States. Due to this issue, she had a complex conflict with the contents of 

racial and gender differences, which was reflected in his artworks. Mendieta's only remaining 

painting from her student days, the painting of a portrait of a brown-skinned woman, is a 

reflection of these cultural and racial conflicts oner. She also showed these feelings and inner 

manifestations after giving up painting, continuing her interdisciplinary art path, and creating 

significant pieces, including "Grass on the Woman" and "The Death of a Chicken," considered 

her first body art and her first performance art pieces, respectively. In the following, she made 

use of the body explicitly and implicitly as the center of identical aspects, including gender, 

race, and ethnicity, and along with her previous works, she represented her natural roots and 

her origin and homeland, Cuba, through the whole Silueta series. Along with representing the 

content of gender identity and the metaphor of returning to the earth as a goddess, womb, and 

mother, the Silueta series, which begins with the word "Image from Yagul, "reflects various 

aspects of the national identity of Cuba. In this work, Mendieta uses identical elements to 

revive her identity and roots while condemning exploitation and decentralization and rising to 

resistance and rebellion against foreigners' dominance. 
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 تیهو ،بازتاب کردیرو   ها:کلید واژه
 لوئتایس ۀمجموع ،تایآنا مند ،یمل

 یعیوس فیهنر معاصر است که آثارش ط خیهنرمندان زن در تار  نیتر از برجسته یکی( 1985 -1948) تایآنا مند
باز  یهمچون کار در فضا تا،یآنا مند ۀدیچیخاص و پ یراهبردها. ردیگیهنر اجرا و هنر بدن را در برم ن،یاز هنر زم
 یشگرف یعاطف یهانموده و واکنش ایپو ار یبس را یبودن آثارش، هنر و یارشتهنیو ب رمعمولیغ یهاو مکان

هنرمند با  نیدر آثار ا یمل تیبازتاب هو یو بررس لیپژوهش، تحل نی. هدف از اکندیم جادیرا در مخاطبان ا
 نی، اول1973شده در سال خلق ،«اگولیاز  یریتصو»است.  لوئتایس ۀاز مجموع «اگولیاز  یریتصو»بر اثر  دیتأک

 شیخلق شده، شامل ب 1981تا  1973 یهاسال نیمجموعه که ب نیا یطورکلاست. به لوئتایس ۀاثر از مجموع
پژوهش  ی. پرسش اصلگرددیهنرمند شناخته م نیآثار ا انیمجموعه در م نیتر عنوان مهماثر است و به  200از 

 یچه موضع و نگرش ،خصوص اثر مطروحهدر آثارش، به  یمل تیبازتاب هو یهنرمند در راستا نیاست که ا نیا
و  یبردارشیف قیو از طر  یاها، کتابخانهداده یو روش گردآور یلیتحل-یفیدارد. روش پژوهش، توص

 «اگولیاز  یریتصو»که اثر  دهدیپژوهش نشان م جیاست. نتا یفیک هافتهای لیو تحل هیاست. تجز  یرخوانیتصو
 ی  تیو جنس یو غرور مل یدتیعق یهاآرمان ،یفرهنگ یکردهایرو ییبه وضوح درجهت بازنما لوئتا،یس ۀاز مجموع

اثر  نیا قت،یبود. در حق «یچه کس»و « کجا»که او  سازدیآشکار م یروشن جامعه به یو برا داردیگام برم تایمند
، بازتاب به نیبازگشت به زم ۀو استعار یتیجنس تیهو ۀمقول ییدر کنار بازنما  ۀدهندعنوان الهه، رحم و مادر

کوبا  یاو اسطوره یادب ،یاعتقاد ،یقوم ،یفرهنگ ،ییایجغراف ،یخیهمچون بُعد تار  یمل تیاز هو یمختلف دابعا
 هست.   ز ین

از  «اگولیاز  یریتصو»بر اثر  دیبا تأک تایدر آثار آنا مند یمل تیهو ییبازنما لی(. تحل1402محمد. ), یابیزر  مقاله: نیارجاع به ا
,  یرشته ا انیم ی. پژوهش هالوئتایس ۀمجموع  doi: 10.22124/ira.2023.24153.1003. 36 -21(, 1)1هنر
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ح مسئله  مقدمه و طر

 ها در گذر زمان همواره بههویت، موضوعی است که از دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف کرده است. انسان
 ,Salahi)اند  شان از طریق بررسی و کاوش محیط پیرامون خود بودهکردن جایگاه فردی و اجتماعی دنبال پیدا

دهد فرد را شکل می« هویت»افراد دیگر  . در حقیقت پاسخ به پرسش کیستی و تمایز دادن هر شخص از (5 ,2015
(Educational research and planning organization, 2018, 31 به .) تعبیری هویت، برساختۀ مکان، زمان و

سازد تا موضع خود را در مواجهه با دیگران و جهان پیرامون موقعیت اجتماعی هر فرد بوده و انسان را قادر می
ر هویت مشتمل بر صفات جوهری و مترادف با شخصیت، ذات، هستی، وجود و نیز مشخص کند. از این منظ

 (. Mohammadpour lima, 2009, 22همانی است )این

اند که در حقیقت وابستگی و تعلق یک فرد به جامعۀ ملی را ترین سطح هویت را هویت ملی توصیف کردهعالی
های فرهنگ، سیاست، اجتماع، آیند هویتی در همۀ حوزهسازد. اهمیت هویت ملی در آن است که برنمایان می

های اجتماعی ترین سطح هویتی در تمامی نظاماقتصاد و غیره محسوب شده و فراگیرترین و در عین حال مشروع
اجتماعی  –دهی به زندگی سیاسی . جهت2. همبستگی ملی، و 1توان کارایی ویژۀ هویت ملی را طورکلی میاست. به 
 (. Niknam,2019,162دانست )

: شناسان ابعاد گوناگونی را برای هویت ملی ذکر کردهجامعه . بعد تاریخی )گذشتۀ 1اند که به اختصار عبارتند از
(؛  . بعد فرهنگی )سنت۳. بعد جغرافیایی )وحدت سرزمینی و علائق(؛ 2مشترک(؛  . بعد 4و رسوم مشترک، ادب و هنر

. بعد زبانی )زبان ۶ها، باورها، اعتقادات و مذهب؛ . ارزش۵منشأ قومی(؛  های اندیشه وقومی )نژادی، سرچشمه
، علائم و نشانه . منافع ۸های مشترک(؛ ها و داستانای )اسطوره. بعد اسطوره۷ها و ...(؛ مشترک، ادبیات و هنر

؛   ,Mohammadpour lima, 2009. استقلال ملی )10. اقتدار و مشروعیت دولت؛ ۹اقتصادی مشترک و تقسیم کار

ترین منابع هویت معرفی ترین و غنیعنوان مهم (. در این میان فرهنگ و هنر بهNiknam,2019, 166؛ 65-66
داند ها میها از مهلکهدربردن ملتبهاین مهم را انگیزه و واسطۀ بقا و رمز جان 1که ژرژ بالاندیهچناناند. آنشده

(Varjavand,1989, 24 .) 

ثار هنرمند کوبایی در این راستا  ، تحلیل و بررسی چگونگی بازتاب هویت ملی در آ آمریکایی،  –هدف پژوهش حاضر
ترین عنوان یکی از مهم ( از مجموعۀ سیلوئتا است. از آنا مندیتا به1۹۷۳« )۳تصویری از یاگول»با تأکید بر اثر  2آنا مندیتا

گوید: هنر در خصوص هنر وی می 4(. نانسی سپرو,2012Finkelstein ,47شود )هنرمندان زن در تاریخ هنر یاد می
(. آنا مندیتا در طول فعالیت هنری بسیار کوتاهِ سیزده سالۀ Maffei,2020, 2آنا حتی در زمان حیاتش، اسطوره بود )

، ۶نشگر ، هنر ک۵فردش شامل هنر اجراخود توانست مسیر هنریِ شخصی خود را توسعه دهد و مجموعۀ منحصربه
 (. ,iii2016Baker ,؛ Aldegani,2016 ,3را با زبانی غیرمعمول ارائه کند ) ۸و هنر چیدمان ۷هنر زمین
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ای بودن آثارش، هنر وی را رشتههای غیرمعمول و بینراهبردهای پیچیده مندیتا چون کار در فضای باز و مکان 
کند. تمامی این موارد سبب شده است که یجاد میهای عاطفی شگرفی را در مخاطبان ابسیار پویا نموده و واکنش

ثار این هنرمند در یک دسته ؛ Pavleska, 2021, 295بندی مشخص اجتناب کنند )منتقدان از قراردادن آ
Maffei,2020, 2 ؛Aldegani,2016, 3 ؛Finkelstein,2012, 2 .) 

ثار هنری خود نداشت، ام ثار وی میراث مهمی برای هنرمندان اگرچه مندیتا ادعایی مبنی بر فمنیستی بودن آ ا آ
(. به همین جهت پژوهشگران مختلف بارها Baker,2016, 43ویژه هنرمندانِ با گرایش فمنیستی بود ) پس از او به

ثار او را با نگرش جنسیتی و فمنیستی مورد مطالعه قرار داده اند. ولیکن در مقابل، پژوهش حاضر به بررسی بازتاب آ
ث پردازد و در جستجوی پاسخ از مجموعه سیلوئتا می« تصویری از یاگول»ار آنا مندیتا با تأکید بر اثر هویت ملی در آ

این سؤال است که موضع و گرایش آنا مندیتا دربارۀ بازتاب )بازنمایی( هویت ملی در آثارش، به خصوص اثر مطروحه 
 از مجموعۀ سیلوئتا، چیست. 

 مفاهیم و چارچوب نظری پژوهش

نظیری های زندگی فردی و اجتماعی انسان حضور دارد از اهمیت کمای که در همۀ جنبهعنوان پدیده هنر به
شناسی است که نیازمند پیدا نمودن شناسی هنر هم از مقولات مهم جامعهبرخوردار است. به همین علت جامعه

عبارتی  (. بهRavadrad,1998, 20شناسی معاصر و یافتن یک چارچوب نظری مناسب است )جایگاه خود در جامعه
شناختی بوده و هدف از آن های خاص هنر از منظر جامعهشناسی هنر بستر نظری مطالعۀ تمامی شاخهجامعه

های گوناگون های متفاوت و از دیدگاهنمایاندن تصویر مناسبی از رابطۀ میان هنر و جامعه است. این رابطه به شیوه
 شناسانی چون ویکتوریا الکساندر (. جامعهRavadrad,2012, 9؛ Ravadrad,2015, 1-2قابل بررسی است )

، هنر بهمعتقد بر این مهم هستند که هنر می  تواند تعاملی دوسویه با جامعه داشته باشد. درحقیقت در این تفکر
 (. Ravadrad,1998, 24شود )ای متأثر از جامعه و در عین حال مؤثر بر آن درک میمنزلۀ پدیده

، این گرایش وجود دارد که هنر برروی جامعه «دهیشکل»نام  سویه بهای خطی، مستقیم و یکطرفی ذیل رابطهاز 
ثار هنری بر  (. از طرف دیگر در خلاف جهت پیکان علیّت )بهAlexander,2018, 84تأثیرگذار است ) منظور تأثیر آ

وجود دارد که بر این اعتقاد استوار است که هنر حاوی « بازتاب»نام  دهی، رویکرد دیگری بهجامعه( در رویکرد شکل
، آیینۀ جامعه تلقی می (. Ravadrad, 2012, 10شود، نه برعکس )اطلاعاتی دربارۀ جامعه است و درواقع هنر

ثار هنری متمرکز میتحقیقات جامعه شوند تا دانش و فهم را از یک جامعه ارتقأ شناختی مبتنی بر این رویکرد، بر آ
، این پژوهش در تلاش است چگونگی بازنمایی  1(. بر این مبنا و با توجه به نمودار Alexander,2017, 55)دهند 
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ثار آنا مندیتا و به از مجموعه سیلوئتا را مورد تحلیل قرار دهد. در « تصویری از یاگول»طور ویژه،اثر  هویت ملی در آ

ح   برخی اصطلاحات پرداخته خواهد شد.ادامه به شر

 . مدل مفهومی پژوهش1نمودار  

میلادی  1۹۶0گرا و مفهومی در دهۀ های هنری کمینهعنوان گرایشی جدید درپی جریانهنر زمینی به  هنر زمینی:
عبارتی از  (. بهPakbaz, 2014, 654( و تأکید آن بر وحدت هنر و طبیعت بود )Nadaliyan, 2011, 57شکل گرفت )

-«انگارۀ مفهومی»به « نمود ظاهری»انتقال از -ه شد این تاریخ با برگرفتن توجه هنر از فرم زبان و تمرکز آن بر آنچه گفت
، چون هنر زمینی، شکل گرفت ) ؛ Osborne, 2016, 16؛ LeWitt, 2016, 75، اشکال گوناگون و جدیدی در هنر

Akhgar, 2016, 1داری غرب در های سرمایهعنوان جنبشی اعتراضی نسبت به نظام (. در حقیقت هنر زمینی به
( و هنرمندان آن با این باور Moghimnejad, 2005, 97؛ Manavi rad & Dianat, 2019,  94آمریکا ایجاد شد )

ثار هنری هستند، به ستیز برخاستند ها و موزههمگانی که نگارخانه ها یگانه جایگاه مناسب برای نمایش آ
(Tiberghien,1997, 22 ؛Phaidon,2017, 1073 .) 

ا در عین حال تغییردادنی( را رسانۀ هنری خویش قرار داده و در مناطق هنرمندان هنر زمینی، منظرۀ طبیعی )ام
های خود دورافتاده و پرت و خالی از سکنه، خودِ منظره را تبدیل به اثر هنری نمودند. هنرمندان مزبور با دخالت

اس بزرگ یا با هایی در مقیکردند؛ و دگرگونیای جدید ایجاد میدادند و مجموعهشکل عادی منظره را تغییر می
 ,Ghale؛ Gardner, 2020, 663؛ Bocola, 2020, 498آوردند )چندان ملموس در طبیعت پدید می جزئیاتی نه

 (. Phillips, 2016, 108توان اوج شکوفایی هنر زمینی دانست )را می 1۹۷0تا اواسط دهۀ  1۹۶0(. اواخر دهۀ 26 ,2009

ثار هنر زمینی چه می گیرند؛ زیرا را باشند و چه نباشند، به راحتی در دسترس بیننده قرار نمیشایان توجه است که آ
تر گفته شد، در جاهای دورافتاده قرار دارند. تلاشی که بیننده چنان که پیشاند یا آندلیل میرایی از بین رفته یا به

شود اشای کلی اثر مینوعی بخشی از لذت تم دهد تا موفق به دیدن این شکل از اثر هنری شود، بهصورت می
(Tiberghien, 1997, 24کار عکاسی بی .) آنکه برای این شکل هنری ضروری باشد، به دلایلی که ذکر شد )عمر و

؛ Manavi rad & Dianat, 2019, 97پایداری اثرِ هنر زمینی( نقشی اساسی  در ثبت و حفظ اثر هنری برعهده دارد )
Tiberghien, 1997, 25.) 

های آن را در شود که هرچند ریشههای جدید هنر محسوب میهنر اجرایی نیز یکی از شاخه هنر اجرایی:
در  1۹۷0و  1۹۶0ای مستقل در دهۀ عنوان شاخهاند، ولیکن رواج و رشد آن به های پیشین هنری ردیابی کردهجنبش

خ داده است ) نری در پی اثبات این مدعا (. این شاخۀ هPourkasmaei Nadalian & Marasy, 2020, 16آمریکا ر

 هویت ملی جامعه

 عناصر هویت ملی کوبا 

 

 هنر 
آثار آنا مندیتا )تصویری از یاگول از 

 مجموعه سیلوئتا(
 

 تأثیرگذار است بر 
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بود که جسم انسان محملی هنری است و بر همین اساس هنرمندان هنر اجرا، به کاوش در ظرایف و حرکات بدن  
ای از حرکات و اعمال که عبارت است از مجموعه« اثر »(. در واقع در هنر اجرایی Phillips, 2016, 101پرداختند )می

 (. Abramović, 1997, 26پذیرد و عمر آن محدود است )نی مشخص صورت میدر موقعیتی خاص و در زمان و مکا

(.بدن Pourkasmaei Nadalian & Marasy, 2020, 15های اساسی اثر در هنر اجرایی است )بدن یکی از مؤلفه
ثار به ماعی و سیاسی تواند با ارجاع مستقیم به شرایط و مطالبات اجتها، میمثابۀ متنی از رویدادها و کنش در این آ

طورکه برای بسیاری (. همانArbabzadeh et al., 2017, 57نمودار شده، خود به ماده و رسانۀ بیانگر تبدیل شود )
از هنرمندان، استفاده از بدنِ خود در اجراها، راهی برای ادعای کنترل بر بدن و زیرسؤال بردن مسائل جنسیتی شده 

ای چون های هویتیانسان را مرکزیت چگونگی درک انسان از جنبه توان به اختصار بدناست. در حقیقت می
(. به این دلیل است که هنرمندان با استفاده از بدن، Moma, n. d.: URLجنسیت، نژاد و قومیت اطلاق نمود )

 (. Najafi & Shirazi, 2019, 570نگرند )عنوان ابزاری ارتباطی می ، بدان به«بدن به مثابۀ یک ابژه»افزون بر گزارۀ 

 پیشینۀ پژوهش

ها توان از آنعنوان پیشینۀ پژوهش حاضر می موارد مطالعاتی و پژوهشی چندی در این راستا وجود دارد که به
عنوان یک مقاومت در عملکرد  کنش شاعرانه به»( در مقالۀ Pavleska, 2021نام برد. در میان مطالعات خارجی، )

های هویتی که شامل جنسیت و ساخت طبقاتیِ که در رابطۀ پیچیده بین مقوله کندبیان می« فمنیستی آنا مندیتا
شود او کند و سبب میای که برای آنا مندیتا مشخص است، فراتر از تعمیم عمل میشود، هنر فمنیستیهویت می
 رود. تر میکنند و هنر زنانه، پیشمابینِ هنری که زنان خلق می بندیاز تقسیم

(Baker, 2016) به بررسی و تحلیل « سحر و جادو بودن: هنر آنا مندیتا از طریق یک لنز اکوفمنیستی»نامۀ در پایان
ثار او در یک زمینۀ اکوفمنیستی و با توجه به معنویت آفریقایی  پردازد. کوبایی می -زندگی آنا مندیتا و چگونگی آ

(Aldegani, 2016)  ثار بر اساس زمان و آنا مندیتا: پروانه در حال بال »در مقالۀ زدن در رنگین کمان؛ مجموعه آ
کار برد به توان آن را در هر زمان، هر شرایط و هر فضایی به کند که آنا مندیتا جهانی را خلق کرد که میبیان می« مکان

رهنگ واسطه بودن و سادگی را در تناسب هنر او و فاین دلیل ساده که زبان او بسیار صریح است. آلدگانی این بی
 داند. کهن می

(Alvarado, 2015)  بر « سوی یک ارادۀ شخصی برای ادامۀ دیگری بودن: اجراهای اولیه آنا مندیتابه»در مقالۀ
ثار سرآغاز درگیری پیچیدۀ مندیتا با آنا مندیتا تمرکز دارد. وی استدلال می 1۹۷0اجراهای اوایل دهۀ  کند که این آ

 شناختی اجراهای او هستند. یق نیروی زیباییهای جنسیتی و نژادی از طر تفاوت

(Finkelstein, 2012) ثار هنر زمینی به اظهار می« جستجوی هویت آنا مندیتا»نامۀ در پایان کند که آنا مندیتا در آ
 یابد. بازنگری بدن و زمین اشاره دارد. در حقیقت زن با استناد به ایدۀ جنسی و زمین با استناد به ایدۀ ملت مفهوم می
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(Best, 2007)  گرایی و تفاوت جنسی به د فمنیستی به ذاتبا رویکر« فضاهای مجموعه آنا مندیتا»در مقالۀ

 مجموعه سیلوئتا پرداخته است. 

(Blocker, 1999)  پردازانی مانند با تکیه بر کار نظریه« آنا مندیتا کجاست؟ هویت، عملکرد و تبعید»در کتاب
، جوزف روچ، ادوارد سعید و هومی بابا، قدرت هنر زمین و هنر بدن مندیتا را در تغ ، برهمجودیت باتلر زدن و ییر

عنوان موقعیتی  دهد که چگونه مندیتا از تبعید بهدهد. وی نشان میگسترش شرایط هویتی مورد بحث قرار می
شناسی و گیری مندیتا از اسطورهکند و همچنین بهرههای مسلط استفاده میزدن مقولهگفتمانی برای برهم

های قومی، جنسیتی و ملی وی را تحلیل ای مربوط به هویتههای او و بحثشناسی، ماهیت زودگذر رسانهانسان
  .کندمی

در میان مطالعات داخلی پژوهش مستقلی در خصوص آنا مندیتا موجود نیست؛ ولیکن در چند منبع اشاراتی به 
 شناختی نقش استفاده از تحلیل نشانه»ای مستقل با نام در مقاله (Najafi, 2017)شود. این هنرمند مشاهده می

ثار سه هنرمند محیطی زن: آنا مندیتا، کارین وندر مولن و تارا گودرزی  Najafi)ای مشترک، و نیز در مقاله« بدن در آ

& Shirazi, 2019)  ثار هنرمندان هنر اجرا و هنر محیطی )با »با نام بررسی عوامل تأثیرگذار در استفاده از بدن در آ
ثار سه هنرمند زن( اند، عنوان رسانۀ اصلی آثارشان در نظر گرفته ه هنرمند زن که بدن را به، به بررسی س«تأکید بر آ

)ان( در این دو مقاله نتیجهمی عنوان ابژه و مدیوم اصلی  کارگیری بدن بهگیرند که با وجود به می پردازد. پژوهشگر
ثار مندیتا، مولن و گودرزی، تفاوت ها توانسته تأثیر مهمی در آنهای فرهنگی، جغرافیایی، خصوصا باورهای مذهبی آ

ثار هنری هر یک از آن  ها داشته باشد. ارائه متفاوت و نمادین هنرمندان از بدنشان در ارائۀ آ

(Arbabzadeh et al., 2017)  هایی از با ذکر نمونه(« 1۹۷0و  1۹۶0بازتعریف بدن در هنر فمنیستی )دهه »در مقالۀ
گیرند بدون عنوان" پلکسی روی بدن به صورت چاپی" از مندیتا، نتیجه می هنر بدن از جمله مجموعه سیلوئتا و اثر 

ثار هنر فمنیستیِ این دو دهه، در تقابل با هنجارهای زیبایی شناختی از بدن در هنر که نمایش و حضور بدن در آ
ثار به مثابۀ عاملیتی فعال و پویا، در تعامل با مخا طب و مسائل اجتماعی، غرب تا پایان مدرنیسم است. بدن در این آ

 شود. با تأکید بر فرایند و نه محصول نهایی، نمودار می

(Nadaliyan, 2011)  ثار به« های بدوی و کهن در هنر زمینمایهتجلی نقش»در مقالۀ جامانده از هنر با بررسی آ
های کهن و هنر وابسته به آیینهای گیرد که ارتباط تنگاتنگی بین نقشزمینی، از قبیل آثاری از آنا مندیتا، نتیجه می

ثار آنا مندیتا با تأکید بر  زمین وجود دارد. با توجه به پیشینه، پژوهش مستقلی به تحلیل بازنمایی هویت ملی در آ
از این مجموعه، انجام نشده و نگارنده « تصویری از یاگول»مجموعۀ سیلوئتا  و نیز پژوهش مستقلی درخصوص اثر 

 شاهده نکرده است.پژوهشی در این زمینه م
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 شناسی پژوهش روش

برداری و تصویرخوانی ای و از طریق فیشها، کتابخانهتحلیلی است. روش گردآوری داده-روش پژوهش، توصیفی
شناختی بازتاب )بازنمایی( است. ها، محتوایی و کیفی و براساس رویکرد جامعهاست. روش تجزیه و تحلیل داده

از مجموعۀ « تصویری از یاگول»آمریکایی، با تأکید بر اثر  -ار آنا مندیتا هنرمند زن کوباییهای مورد پژوهش آثنمونه
ثار مندیتا یاد میعنوان مهم سیلوئتا است. این مجموعه که از آن به تا  1۹۷۳های شود، بین سالترین مجموعه آ

ای که عنوان مجموعه یتا از آن بهاثر است و خودِ مند 200خلق شده است. مجموعۀ سیلوئتا شامل بیش از  1۹۸1
، در حقیقت نخستین اثر 1۹۷۳، خلق شده در سال «تصویری از یاگول»هرگز پایان نخواهد یافت، یاد کرده است. اثر 

 شود که در این پژوهش، کانون مرکزی بحث است. مندیتا از این مجموعه محسوب می

  بحث

های تاریخ ترین دورانزمان با یکی از پرتلاطممتولد شد. به دنیا آمدن وی هم 10در هاوانا 1۹4۸نوامبر  1۸آنا مندیتا در 
به  12تحت عملیات پیترپان 1۹۶1سپتامبر  11در  11کوبا بود. در این شرایط پدر آنا مندیتا، او را به همراه خواهرش راکلین

زادگاهش، باعث ایجاد حس قطع رابطه با بقیه . جدایی از خانواده و کشورِ (Baker, 2016, 1)ایالات متحده فرستاد 
جایی دائمی، روزی و جابهدر آنا گشت. پس از آشفتگی و بعد از زیستن در چند خانۀ پرورشگاهی و یک مدرسۀ شبانه

(. آنا در همان دوران نوجوانی در آیووا  ,2012Finkelstein ,5تثبیت شد ) 1۳وضعیت سکونت آنا و خواهرش در آیووا
تبعیض، بیگانگی و سردرگمی قرار گرفت و نامشروع بودن در یک جامعۀ نژادپرست را حس کرد در معرض 

(Alvarado, 2015, 68)پوست بودنشان ها رنگیننگارد که هرگز به ذهن آن. در این رابطه راکلین، خواهر آنا، می
کرد، او را شناسی که آنا دریافت میهای تلفنی ناکه در دوران دبیرستان و در طی تماسخطور نکرده بود، تا زمانی

 کردند. خطاب می« سیاه»

شناختی، شروع در حقیقت این وقایع مسبب تأثیری در آنا گشت که وی را بر آن داشت تا از طریق نیروی زیبایی
ثار هنریبه درگیری پیچیده با تفاوت ثار موجود که بر اینهای نژادی و جنسیتی در آ مهم  اش کند. یکی از نخستین آ

است  1۹۶۹شده در سال ای(، نقاشیای بدون عنوان از آنا مندیتا )پرترۀ زنی با پوست قهوهگذارد، پرترهصحه می
 (. 1)تصویر 
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 .(Alvarado, 2015, 69)ای(، منبع: پرترۀ بدون عنوان )پرترۀ زنی با پوست قهوه .۱تصویر شماره 

 

اش پس ماندههای باقیکه تمام بومبراین درخواست آنا مبنی هایی است که پس از این اثر یکی از معدود نقاشی
از رها کردن نقاشی ازبین برود، سالم مانده است. در این پرتره، مدل نقاشی که مادر مندیتا بوده به شکل قابل تأملی 

بیه به آنا وی را ش»ای کشیده شده است. این موضوع باعث وحشت مادر شد و شکایت او را درپی داشت که قهوه
وضوح در نقش یک دانشجوی تاریخ  (. مندیتا در این نقاشی بهHerzberg, 1998, 69« )شیطان نقاشی کرده است

)ددگرایی(، است. آنا مندیتا در یکی  14های او ملهم از مکتب آوانگارد فرانسوی، یعنی فوویسمگذاریهنر بوده و رنگ
های جادویی داشته تصمیم گرفتم برای اینکه تصاویر ویژگی»کند: هایش به منبع این جادو اشاره میاز نوشته

 (. Finkelstein, 2012, 7« )باشند، باید به منبع آن مراجعه کنم: زندگی

های اولیه و مهمی  را در هنر بدن و هنر اجرا به سرانجام رسانید. چمن مندیتا پیش از آغاز مجموعۀ سیلوئتا، تلاش
غعنوان نخس ( به1۹۷2) 1۶روی زن عنوان اولین هنر اجرا، نقطۀ آغاز و البته  ( به1۹۷2) 1۷تین اثر هنر بدن و مرگ یک مر

کنندۀ وی بودند. اثر نخست نشان از مضامین تولد دوباره و بازسازی داشت. های دگرگونعطفی در خلاقیتنقطه
های اولیۀ قربانی در ـــــازآفرینی آئینبـ»های باستانی و تمایل آنا به اثر دوم نمادی بود از میل به قدرت معنوی فرهنگ

 (.  Finkelstein, 2012, 7« )های مادرزمینیجشن

ثار و آثار بعدی آنا مندیتا، از جمله مجموعه سیلوئتا، وجود دارد، الهام گرفتن او از  نکتۀ مهمی که در این آ
ها است. علاقۀ آنــــا به ها و افسانهههای کهن و ارتباط داشتن با اسطورهای بــدوی، باورهای کیهانی، آیینفرهنگ
در دانشگاه « های بومی و بدویفرهنگ»شناختی و تحصیل در رشتۀ بر کنجکاوی انسان های بدوی، افزونفرهنگ
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ها به خود دیده بودند، افزایش یافت. وی در دلیل احساس قرابت قوی با تجربۀ استثماری که آن فرهنگ آیووا، به 
ج از کنترلش استثمار خورد؛ زیرا او به واسطۀ سیستمها پیوند میدید و با آنرا می ها خودتجربه آن های سیاسی خار

شده بود، مطیع قوانین دیگران بود، سرزمینش غارت گشته و از فرهنگی که بدان تعلق داشت، جدا افتاده بود. 
 نگارد: میدانست.مندیتا در این رابطه می« بدوی»مندیتا همیشه خود را تا حدودی 

آمیزِ غیرانسانی شدند، به قیمت جان هزاران استثمار قارۀ آمریکا که در آن ساکنان طبیعی، تسلیم یک سیستم خشونت»    
ها و مردم تمام شد. این مهم شاهدی از این نوع استثمار است. اما قرن بیستم، نوع ها و انقراض کل فرهنگنفر از آن

های گر خشونت وحشیانه باز اعمال نخواهد شد. استعمار نو با تکنیکجدیدی از استثمار را در خود جای داده است. دی
نیافته برای ارتقای افراد توسعه»های بزرگ استعماری سخن بگویند: پردازانِ پیشرو از قدرتشود تا نظریهمدرن پنهان می

غنای طبیعی یک سرزمین  منظور تسهیل سلب مالکیت از  در گذشته و همچنین در حال حاضر، به«. به سطح زندگی بالاتر 
، فرایندی که بسیار اجرا می و یا استفاده از مردم به کن کردن فرهنگ ریشه-زدایی است. شود، فرهنگعنوان نیروی کار

 . (Baker, 2016, 40)« -مردمی که باید استثمار شوند

ن بر پایۀ اعتقاد به یک هنر م»نگارد: داند و میمی« نتیجۀ یک فعالیت معنوی»مندیتا همچنین هنر خویش را 
ثار من رگهانرژی جهانی است که در همه چیز می ها عصارۀ های آبیاری این روان جهانی است. از طریق آنگذرد. آ

گاهی که جهان را جان میاجدادی، باورهای اصلی، انباشته « یابدبخشد، عروج میهای اولیه، افکار ناخودآ
(Maffei,2020, 13 .) 

ثار مندیتا که به فرهنگ وطن وی تعلق دارد، مذهب آفریقاییمهمیکی از  کوبایی  -ترین منابع بروز معنویت در آ
های هنر خود را متحد کند: است. اهمیت سانتریا از این جهت است که به مندیتا اجازه داد تا همۀ جنبه 1۸سانتریا

. در هنر مندیتا، (Baker, 2016, 7)  طریق کوبااجرا از طریق آداب و رسوم، معنویت از طریق طبیعت و میراث از 
عنوان ظرف نهایی هویت هنر مندیتا، اعتقاد وی به نیروی حیات یا انرژی جهانی را نیز در  سانتریا بسیط است و به

 . (Blocker, 1999, 18)کند انداز میجا طنینهمه

بر بادت بود و او را به یک فلسفۀ شماتیک مبتنی عبارتی شکلی از ع آشنایی اولیه مندیتا با اعمال سانتریا که به
اش کار داد، به واسطۀ خدمتکارانی که در خانۀ خانواده کوباییهای زمین، طبیعت و معنویت پیوند میقدرت

کردند، به دست آمده است. عمل قربانی جزء لاینفک آغاز مناسک سانتریا است و مندیتا درد تبعید و آوارگی را در می
ئینی بهاین اجر عنوان رویکرد و مآخذ  . حال، با تدقیق در آنچه به(Baker, 2016, 25)کند خوبی بازنمایی می اهای آ

( )تصویر 1۹۷۳« )تصویری از یاگول»اندیشه آنا مندیتا پیش از نخستین اثر از مجموعه سیلوئتا ذکر شد، به بررسی اثر 
 شود.(، پرداخته می2
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عنوان  سازی اثر هنری بهمجموعۀ سیلوئتا از آنا مندیتا، با پیروی از اصول بنیادین دهۀ هفتم قرن بیستم و مسئله
(. مندیتا از این Pavleska, 2021, 290گیرد )می عنوان هستۀ خلاقیت خود بهره پایان، از بدن زن بهیک گزارۀ بی

 ,Best, 2007)کند یاد می« عنوان امتداد بدن عنوان امتداد طبیعت و طبیعت بهتجسم بدن به »تعبیر  مجموعه با

73) . 

شود که طی ( در حقیقت نخستین اثر از مجموعه موفق و طولانی سیلوئتا محسوب می1۹۷۳تصویری از یاگول )
، بدن بیطور مشخص اواکساک سفر به مکزیک و به حرکت مندیتا در زمین پنهان شده ا خلق شده است. در این اثر

بازگشت »های سفید کوچک پوشانده شده است. در حقیقت این تصویر، در راستای نمود ایدۀ و صورت وی با گُل
عنوان شود. وی با تأکید بر اصل زمین به ای از زندگی آنا در تمام سطوح است، محسوب می، که استعاره«به زمین

، کهن های هویتی شامل جنسیت و ها مقولهالگوهای اولیه زنانه را بازنمایی کرده و با کمک آنالهه، رحم و مادر
 نگارد: سازد. مندیتا در این خصوص میقومیت را نمایان می

نم )کوبا( در دوران من دیالوگی بین منظره و بدن زن برقرار کردم. من معتقدم که این، نتیجۀ مستقیم جدا شدن من از وط»
شدن از رحم )طبیعت( هستم. هنرم راهی است تا پیوندهایم با جهان را  نوجوانی بوده است. من غرق در احساس پرت

 . (Finkelstein, 2012, 48)« دوباره برقرار سازم. این بازگشت به رحم مادری است

های استانی، چون سانتریا که در آن دیدگاههای ببرد با فرهنگتوان گفت پیوندی که مندیتا از آن نام میمی
های تأثیرگذارش به آنا یاد داد که زمین ای عمیق دارد. درواقع سانتریا با داستانای دارد، رابطهفمنیستی نقش ویژه

 گیرد. موجودی است که از آن قدرت می

 
 (.URL1(، منبع: )1۹۷۳از مجموعه سیلوئتا )« تصویری از یاگول» .۲تصویر 
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، مکان خلق اثر است. مندیتا بنای تار   عنوان مکان  یخی زاپوتک را بهموضوع حائزاهمیت دیگر در خصوص اثر حاضر
 20ها( در برابر آزتک1۹هاکنندگان )یعنی زاپوتکخلق اثر انتخاب نموده است. این مکان یادآور مقاومت تنها مقاومت

واقع او با انتخاب این مکان برای ارائۀ نماید. در است که مفاهیمی چون احیای هویت و قیام علیه سلطه را ابراز می
، نشا دهد زمین صرفاً یک رحم عظیم ماقبل تاریخی نیست و همواره موضوع ادعاهای ملی، سیاسی و ن میاین اثر

مردسالارانه نیز هست. پرواضح است که زمینِ مندیتا عمیقاً با مقاومت در برابر استعمار گره خورده است. این زمین 
 .  (Blocker, 1999, 57)تواند از فرهنگ بیگانه و تاریخ بردگی بگریزد خاستگاهی است که می

گاه از زندگی  به تعبیری افزون بر کلمۀ زمین که بیانی زنانه داشته و تمایل به یکپارچگی و پذیرا بودن دارد و نیز خودآ
ای با مقبولیت مردانه و مبتنی بر یابد؛ کلمهو طبیعت است، واژۀ دیگری چون سرزمین نیز در این اثر معنا می

، (Aldegani, 2016, 5)نظمی حکومت، قدرت و بی . در مجموع انتخاب آنا برای اجرای این اثر بر زمین مکان حاضر
های باستانی، تجاوز به تمایل خود برای پیوند با گذشتۀ خویش و الحاق به کوبا و بازگو نمودن تاریخ تخریب فرهنگ

 نگارد: اشتی میکه مندیتا چندی بعد در یادددهد. آنچنانها و تحمل بردگی را نشان میسرزمین

کند. اما اینجا، پوشیده از زمینی که من اسیر آن هستم، مرگ میری، زمینی که ما را پوشانده، صحبت میدر کوبا وقتی می»
روم تا نشانم را روی زمین بگذارم. ادامه که تمام وجودم پر از فقدان کوبا است، میکنم و از آنجاییرا زیر زمین احساس می

 . (Finkelstein, 2012, 5)« تدادن پیروزی اس

های عقیدتی و غرور ملی و جنسیتی در جهت بازنمایی رویکردهای فرهنگی، آرمان« تصویری از یاگول»راستی اثر به 
بود. مندیتا چه در این اثر که « کسی چه»و « کجا»سازد که او دارد و برای جامعه آشکار میروشنی گام برمیمندیتا به 

ثار دیگر مجموعۀ سیلوئتا که در صورت صریح  به و مستقیم با نمود شکل ظاهری بدنش حضور داشت، و چه در آ
نهاد، همواره به بازنمایی و انعکاس جای می ها با غیاب بدن تنها اثری از بدنش را بههای بعدی خلق کرد و در آنسال

 مضامین هویتی نژادی و قومی خویش ادامه داد.

 گیرینتیجه

ترین هنرمندان معاصر زن با آثاری که طیف کاملی از عنوان یکی از مهم کوبایی به -هنرمند آمریکایی آنا مندیتا،
های کوتاه فرد را با زبانی غیرمعمول در سالای منحصربهگرفت، مجموعههنر اجرا، هنر بدن و هنر زمین را دربر می

ش )کوبا( در نوجوانی، در ایالات متحده تحت جریان اش خلق کرد. او پس از جدایی از خانواده و کشورفعالیت هنری
بودن در یک جامعۀ نژادپرست قرار گرفت. این امر باعث درگیری پیچیدۀ او با تبعیض و القای حس نامشروع

ثار هنریمایهتبع آن بازنمایی همین درون مضامین تفاوت نژادی و جنسیتی و به  اش شد. ها در آ

مندیتا است، در  جامانده از دوران دانشجوییهای بهای که یکی از معدود نقاشیهوهنقاشی پرترۀ زنی با پوست ق
دهندۀ همین تضادهای فرهنگی و نژادی در وی است. او در کلِ مجموعۀ سیلوئتا، به صورت صریح حقیقت بازتاب

و در امتداد کارهای  بردمیهای هویتی چون جنسیت، نژاد و قومیت بهره عنوان مرکز جنبه و ضمنی، از بدن به
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های واقعی خویش و خاستگاه و وطنش کوبا پرداخت. مجموعۀ سیلوئتا که با اثر پیشین خود به بازنمایی ریشه

عنوان الهه،  شود، در کنار بازنمایی مقولۀ هویت جنسیتی و استعارۀ بازگشت به زمین بهآغاز می« تصویری از یاگول»
، بازتاب ختلفی از هویت ملی چون بُعد تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، قومی، اعتقادی، ادبی دهندۀ ابعاد مرحم و مادر

نوعی  گیرد تا بههای مختلف هویتی را به کار میهای گوناگون، مؤلفهای کوبا است. مندیتا در این اثر از جنبهو اسطوره
کند و به مقاومت و قیام علیه سلطه زدایی را محکوم های خود، استثمار و هر نوع فرهنگضمن احیای هویت و ریشه

 بیگانگان برخیزد. 

 

 نوشتپی

1 .Georges Balandier :(1۹20 -201۶شناس فرانسوی )جامعه 

2 .Ana Mendieta 

۳ .Imágen de Yágul (Image from Yagul), 1973 

4 .Nancy Spero :( 1۹2۶- 200۹هنرمند تجسمی آمریکایی) 

۵ .Performance Art 

۶ .Activist Art 

۷ .Land Art 

۸ .Installation Art 

۹ .Silueta Series 

10 .Havana :پایتخت کوبا 

11 .Raquelin Mendieta 

12 .Operation Peter Pan 

1۳ .Iowa :های غرب میانۀ ایالات متحده آمریکاشهری در ایالت آیووا، از ایالت 

14 .Fauvism 

1۵ .Hans Breder 

1۶ .Untitled (Grass on Woman), 1972 

1۷ .Death of a Chicken, 1972 

1۸ .Santeria 

1۹ .Zapotec 

20 .Aztec 
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Introduction: The manifestation of the life-giving element of water in the architecture of Iranian houses 

often materializes with the body of a pool. During the Qajar era, the change of the ruling circumstances 

followed by the amplification of Iran's foreign relations with other countries, mainly that Guilan province, 

based on its location in the north of the country, had played the role of the main link between Iran and 

European countries, varied the meaning and function of the pool in the houses of this area including the 

houses of Lahijan city. This research tries to understand how the house is affected by the new conditions 

of Guilan society and to obtain the altering definition of the material and immaterial function of the pool 

in the Qajar period. The current research method is interpretive-historical. It was done by resorting to 

library and field collection methods, and 30 Qajar houses in Lahijan were studied using a snowball 

sampling method and interviews with their owners. Characteristics like function, shape, position, and 

dimensions of the pool were determined as desired variables in the advancement of the research. The 

results show that in these houses, pool-making was often followed by traditional principles and in the shape 

of a rectangle, with the introduction of new shapes such as oval, star, triangle, or less frequently ones like 

octagon, the structure of this element underwent alterations. At the end of the Qajar era, the multiplicity of 

elements such as fountains and added curves to traditional sharp-angled shapes of the pool signifies the 

preference of the aesthetic aspects in the path of its socio-cultural changes. Also, the geometric complexity 

and the vastness of some pools are signs of the house owner's social superiority and financial capability. 

Background: As a reservoir of water, the pool has many functions. According to the researchers, specific 

historical periods, especially the Qajar period, have played a role in this variety of use because the 

architectural elements underwent significant changes (Saremi, 1996, p. 59). Relying on its spiritual and 

material aspects, the pool was used in fields like washing, irrigation, water storage, ablution, climatic 

comfort, and decorations, and over time, with the development of housing architecture following the 

increase of interactions between Iran and European countries, especially in the second half of the Qajar 

period, the metamaterial function of water element also decreased. Therefore, the pool often played a 

decorative role or provided daily needs for the residents. 

Research Objectives and Questions: Understanding the importance of the pool and the transformation 

of its position, along with the increase of foreign communication of Iranians in the Qajar era Through many 

trips in the cities of Guilan province, including Lahijan, forms such questions as they are mentioned below: 

- Have the symbolic values of the pool and its living tradition continued in the houses of Lahijan during 

the Qajar era? 

- After the connection between Iran and Europe expanded during the Qajar era, how did social 

developments affect the pool's traditional place in Lahijan houses? 

Theories: According to the mentioned questions, the hypotheses can be stated as follows: 

- The increase in interactions between Iranians and European countries through Guilan has affected 

changing the view of the people of this region, especially the people of Lahijan, towards the element of 

water and the pool. 

- With the establishment of Qajar rule in Iran and due to Guilan's geographical location and economic 

importance, it was considered a place for kings, merchants, and students to commute, and in this way, the 
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grounds for the formation of transformation in its traditional architectural elements such as the pool 

occurred. 

Data Collection: Based on its historical-interpretive nature, the current qualitative research relied on two 

data collection methods: library and field. First, the place of the pool in the traditional architecture of Iran 

and Guilan was studied by reading the documents, and then with the help of the snowball sampling method, 

30 examples of Lahijan's Qajar houses were visited in the field, and their owners were also interviewed. 

Analysis and Discussion: In order to carry out the present research, Qajar houses in Gabaneh, 

Khomarkala, Pordesar, Karevansarabar, and Gharibabad neighborhoods in Lahijan were 

visited and investigated. In the mentioned houses, the pool element is often located in the 

yard's open space, and the pools' differences can be divided into four axes of function: 

geometric shape, position, and dimensions. Analyzes from observations and interviews with 

house owners indicate that the functional aspects of the pool include factors such as beauty, 

health, performing ceremonies, watering, storing food items, and performing religious duties 

and beliefs of the residents. In terms of appearance, the pools are geometrically rectangular, 

with stars, triangles, octagons, and squares as the most frequent shapes. Also, looking at the 

aerial maps of the Qajar houses of Lahijan in the 1336 solar year, the oval shape can be seen in 

the pools. Their position varies near the main building of the house and on its axis of 

symmetry to the middle of the courtyard. The dimensions of the pool element also increase 

with the expansion of the dimensions of the yards. Among the analyzed pools, the size of the 

pools and their geometric shape indicate the social and financial status of the original owners 

of these buildings. Therefore, the construction of the pools, while following the traditional 

structure, faced the reduction of spiritual dimensions and the expansion of the decorative 

function. The increase in interactions between Iranians and European countries, especially in 

the late Qajar period, was influential. Also, due to the female gender of beauty in the 

mentioned era, it is suggested that future studies be conducted on how the pool is affected as 

an organ with a possible feminine nature in homes. 
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های قاجاری نتی حوض در معماری خانهنقش تعاملات ایران و اروپا بر جایگاه س

 لاهیجان
 *2، مژگان خاکپور 1مانیپیعل ناز یفر 

، دانشگاه گ یمعمار ۀدانشکد ،یگروه معمار ،یارشد معمار یکارشناس یدانشجو. 1  رانیرشت، ا لان،یو هنر
، دانشگاه گ یمعمار ۀدانشکد ،یگروه معمار ار یاستاد. 2  رانیرشت، ا لان،یو هنر
 mojgan_khakpour@yahoo.comنویسنده مسئول:  *

 
 چکیده اطلاعات مقاله

 1402، هنر  یارشتهانیمی هاپژوهش
 56-37، صفحات 1، شماره 1دوره 

 1402 نیفرورد 23: افتیدر  خیتار 
 1402خرداد  24: یبازنگر خیتار 
 1402مرداد  30: رشیپذ خیتار 
:  خیتار   1402آذر  27انتشار
 

 مقاله پژوهشی

 

 

 
 

 ،یشهر یهاخانه ،حوض   ها:کلید واژه
 جانیلاه، قاجار  یمعمار

است. در دوران  افتهیاغلب در کالبد حوض تحقق  ،یرانیا یهاخانه یآب در معمار بخشیعنصر هست یلتج
، تغ  یکه نقش مهرة اصل لانیدر گ ژهیوممالک، به ر یبا سا رانیارتباط ا شیافزا یحاکم در پ طیشرا ر ییقاجار

 یهاخطه، ازجمله خانه نیا یهار خانهاست، مفهوم و کارکرد حوض درا داشته  ییاروپا یبا کشورها رانیاتصال ا
ها از خانه یمعمار یریرپذیتأث یچگونگ یدارد تا با بررس یجستار سع نیرا متحول ساخت. ا جان،یشهر لاه

دوره  نیحوض در ا یو معنو یمتفاوت از کارکرد ماد یفیآن، به تعر  یو از ارتباطات خارج لانیجامعة گ طیشرا
 یستیحوض و سنت ز  نینماد یهاارزش ای: آشوندیم انیب نیچن قیتحق یاصل یهاسؤال رونی. ازاابدی دست

با اروپا در  رانیپس از گسترش ارتباط ا اند؟افتهیدر دوران قاجار تداوم  جانیشهر لاه یهامرتبط با آن در خانه
، تحولات اجتماع روش  اند؟تهاشگذ ر یتأث جانیلاه یهاحوض در خانه یسنت گاهیچگونه بر جا یدوران قاجار

انجام  یدانیو م یاکتابخانه یآورجمع یهااست که با توسل به روش یخیتار -یریپژوهش حاضر از نوع تفس
ها مطالعه و مصاحبه با صاحبان آن یبرفبه روش گلوله یریگبا نمونه یخیتار  ۀخان 30 ق،یتحق نیشده است. در ا

 شبردیموردنظر در پ یرهایعنوان متغابعاد حوض به و تیموقع ،یچون کارکرد، شکل هندس ییهایژگیشد؛ و
 یاصول سنت رویاغلب پ یسازها، حوضخانه نیکه در ا دهندیآوردها نشان مگشتند. دست نییپژوهش تع

تکرار مثل کم یهاشکل ایستاره، مثلث و  ،یضیمانند ب دیبوده است؛ با ورود اشکال جد لیشکل مستط و به
، تکثر عناصر ۀ. در اواخر دورشودیم یراتییتغ دستخوشساختار حوض  ،یضلعهشت ها و مانند فواره یقاجار
 راتییتغ یدر پ یشناسییبایوجوه ز  تیاز ارجح یحوض، حاک یسنت ۀزگوشیبه اشکال ت یالحاق یانحناها
و  یاجتماع یبرتر انگر یها، بحوض یو وسعت برخ یهندس یهایدگیچیپ نیاست. همچن یفرهنگ-یاجتماع

 است. مالک خانه یمال نتمک
, مژگان. )و  ناز ی, فر مانیپیعل مقاله: نیارجاع به ا  یحوض در معمار یسنت گاهیو اروپا بر جا رانی(. نقش تعاملات ا1402خاکپور

,  یرشته ا انیم ی. پژوهش هاجانیلاه یقاجار یهاخانه  doi: 10.22124/ira.2023.24280.1005. 56 -37(, 1)1هنر
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 مقدمه

خشک در آن، عنصر آب به در کشور ایران با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و تسلط اقلیم خشک و نیمه
عنصر مرکزی  همثاب ها بهتوان به ساخت حوضهاي مختلف در معماري نمايان شده است که از آن جمله میشکل

ها، همواره عنوان مظروف در خانهظرف و آب به عنواندهنده در حیاط بناهای ایرانی اشاره نمود. وجود حوض بهنظم
( که بر Khakpour & Kateb, 2020, 6صفوی، بوده ) هخصوص در دوربخشی جدانشدنی از معماری ایرانی، به

 است. ها، تنوع و تکثر آن نیز متفاوت بوده های خانهاساس اقلیم هر منطقه و تعداد حیاط
ها نیز ها در داخل بنا يا در ایوانرود، گاهی حوضشمار میگاه حوض بهلوهترین جخانه که اصلی بر حیاط  علاوه
شد و امکان تأمین نیازهای روزمره مرتبط با آب و رطوبت هوا، و همچنین احتیاجات غیرمادی ساکنان را می احداث

ضو و فرائض دينی، های گوناگونی مانند شستشو و طهارت، آشامیدن، وها در راستای کارکردآورد. حوضفراهم می
وخشک و همچنین با رويکردی های گرمسازی هوا در اقلیمکردن و مطبوعها، خنکانباشت و نگهداری آب، آبیاری باغ

که شود؛ چنانمیان، کاردکرد نمادین آب نیز امری مهم تلقی می شدند. در اینمناطق ایران ساخته می هتزئینی در هم
ای با انعکاس آسمان سبب گسترش عماری بر این است که حوض، همانند آينهعرفان در م هتأکید محققان حوز

توان فهم اي از ناپايداری جهان و تحولات مداوم آن را ميفضا در زمین شده و با نمايش تصویر لرزان بنا در آب، انگاره
 (. Bavandian, 2018, 72کرد )

در نتیجۀ ورود مدرنیته به ایران، حوض نیز مانند ديگر عناصر در دوران قاجار و با تشديد ارتباطات ایران و اروپا و 
، نههای ایرانی با دگرگونیخانه تحقق ارتباطات مذکور  هتنها زمینهایی مواجه شد. گیلان با توجه به موقعیت استقرار

د شوقاجار تلقی می هزيستي دور هنظران درگاه نفوذ تفکرات نو در جامعزعم صاحببوده است، بلکه به
(Keshavarz, 2015, 60-62؛ ازاین) رو تحولات زيادی را در سطوح اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متحمل

 ؛Moghtader, 1993, 262است )است. این امر بر تغییر سبک زندگی و معماری در این خطه نیز تأثیرگذار بوده شده
Saremi, 1996, 60 .) 

های قاجاری لاهیجان در گیلان و با میت، نقش و ساختار حوض در خانهتحقیق حاضر سعی دارد با توجه به اه
معماری و در برخورد با عناصری همانند حوض و  هدريافت چگونگی تأثیرگذاری شرايط حاکم در عصر قاجار بر زمین

لات تحو هتر از رابطهای پیشین، به شناختی عمیقهای مادی و فرامادی ساخت حوض در دورهتداوم ارزش هنحو
چهار متغیّر اصلی يعنی وجوه  هگرفته در این دوران با جايگاه سنتی حوض دست يابد. این شناخت با مطالعشکل

پذیرد و هر يک های قاجاری در لاهیجان تحقق میدر خانه کارکردی، شکل هندسی، موقعیت قرارگیری و ابعاد حوض
ال نو و تزئینات، حفظ مرکزيت حوض و عوامل مؤثر در ترتیب از چگونگی نوع استفادۀ غالب از حوض، تجلی اشکبه

 شوند:تحقیق چنین بیان می هرو سؤالات ویژدهد. ازاینتعیین وسعت آن در این عصر آگاهی می
های شهر لاهیجان در دوران قاجار تداوم های نمادین حوض و سنت زيستی مرتبط با آن در خانهآيا ارزش -

 اند؟يافته

، تحولات اجتماعی چگونه بر جايگاه سنتی حوض در پس از گسترش ارتباط  - ایران با اروپا در دوران قاجار
 اند؟های لاهیجان تأثیر گذاشتهخانه
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 روش تحقیق
ای و از طریق صورت کتابخانهها در گام اول بهتاريخی دارد و روش گردآوری داده-کیفی، ماهیتی تفسیری هاین مطالع

صورت هدفمند و به روش های قاجاری لاهیجان بهاز خانه نمونه 30ر گام دوم، است؛ د شدهاسناد مکتوب انجام 
ها و گرفته در ساختار حوضبرفی تا رسیدن به اشباع نظری از جهت خوانش جزئی تحولات شکلگیری گلولهنمونه

ها است که انههای پژوهش معین شدند؛ گام سوم شامل بررسی میدانی خعنوان نمونهها بهفهم الگوی طراحی آن
هایی چون وجود ها به درک چگونگی  ویژگیهای غیررسمی با ساکنان اصلی آنبا تکمیل مشاهدات از طریق مصاحبه

يا عدم وجود عنصر حوض، محتوای شکلی، مفهومی، نوع کارکرد و تطابق آن با عوامل نمادین و زيستی طراحی حوض 
برقراری ارتباطات خارجی ایران،  ههای مکتوب، به نحورجوع به دادهشد. سپس با در معماری پیش از قاجار پرداخته 

های ایرانی و بازتعريف جايگاه های فرنگی به این کشور و در نتیجه بازتاب آن در اجزای معماری خانهانتقال آموزه
مثلًا  هایی که در این پژوهش وجود داشت،شود. با عنايت به برخی محدوديتعنصر پراهمیت حوض رسیدگی می

های معماری خوانش فرم ،1مورد مطالعه هها خالی از سکنه بوده و با نظر به عکس هوایی منطقبعضی از خانه
 .2ها ممکن گرديدحوض

 تحقیق ۀنپیشی
ای صورت پذیرفته، تنها معدودی های اخیر در خصوص معماری بومی گیلان مطالعات شايستهرغم آنکه در دههبه

ها و در مقیاس توان با تکیه بر سفرنامهرو میاند. ازاینض در فضاهای معماری آن پرداختهاز مطالعات به سازه حو
، با مطالعبزرگ ها استخراج هایی که دربردار حوض هستند، اطلاعات مفیدی را از آنمکتوباتي درخصوص حیاط هتر

 است.ده به بخشی از مطالعات ارزشمند مذکور در این زمینه اشاره ش 1نمود. در جدول 
 

 حوض و تحولات آن  هشده در زمینبررسی مطالعات انجام -1جدول 
 جنبۀ نوآورانه توضیحات عنوان سال پژوهشگران

 1385 طوفان
بازشناسی نقش آب 

های در حیاط خانه
 سنتی ایران

به جنبۀ مادی مسکن دورۀ معاصر و اهمیت آب در معماری ایرانی اشاره 
ارتباط انسان با آب و طبیعت، با فرم شش دارد. وی حوض را عنصری برای 

جهت انجام و دوازده ضلعی و اغلب مستطیل در معماری سنتی به 
فرائض دينی و ارتباط با معبود، آبیاری و کاهش گردوخاک حیاط و ایوان و 

 داند.... می

شدن ديد اشاره به مصرفی
ها، معنا، کالبد و انسان

 کاربری حوض

 1390 زادهسلطان

رافیا در نقش جغ
گیري انواع شکل

هاي حیاط در خانه
 سنتي ایران

داند که کمتر بر هويت و مرطوب عاملی میوی حیاط را در اقلیم معتدل 
جواری آب در قالب حوض و بنا دلالت دارد و بیشتر بر اهمیت حیاط و هم

دلیل شرايط اقلیمی مناطق گرم کند؛ از این نظر که به فضای سبز تأکید می
 شوند.ها سبب ايجاد آسايش و خنکی می، وجود آنایران

نگاهی کاربردی به حوض، 
اهمیت ارتباطش با فضای 

سبز و ايجاد آسايش در 
 شرايط اقلیمی خاص

خدنگی، قنوات 
 و صدقی

1394 

نماها در معماری آب
 ههای میانسده
با تأکید بر » ایران

ها و کوشک باغ
 «هاخانه

ند که يکی از مجراهای رساندن آب به حوض ها اشاره داربه فواره در حوض
است. وجود فواره در حوض، احساسی از آرامش و يا حتی شور را به کاربران 

 کنند که بهکند. همچنین از حوض در معماری قبل از اسلام ياد میالقا می
 شدهعنوان ساعتی با انعکاس نور خورشید هنگام ظهر استفاده می

 است.

زای توجه به کاربری، اج
حوض و مفهوم آن در قبل 

 و در دوران اسلام



42 

 

 

 1402  پاییز و زمستان ،1شماره  ،1، دوره پژوهش های میان رشته ای هنر 

 

سهیلی و 
 1397 منفرد باطنگل

کیفیت و کمیت آب 
در معماری مسکونی 

 ایرانی اسلامی

اند؛ در به مقايسۀ نسبت حوض و حیاط در چهار اقلیم موجود پرداخته
و مرطوب را دو درصد  این میان نسبت حوض به حیاط در اقلیم معتدل

گیرد. میزان رطوبت ه از نظر ابعاد، در مرتبۀ سوم قرار میاند کذکر کرده
 دانند.نسبی هر منطقه را تأثیرگذارترین عامل بر روی این نسبت می

توجه به کارکرد حوض و 
 هحیاط در اقلیم چهارگان

ها با ایران و مقايسه آن
 يکديگر 

 1397 باونديان

نمادشناسی حوض 
اخلاق  هدر حوز

معماری  ایرانی 
 اسلامی

، حوض با شکل هندسی جديدتر  بیضی وی بیان می کند که از دوره قاجار
است شده شناختی و با مایل به مصرف ساخته و دایره و توجهات زیبایی

و گاهی حوض، مرکزيت  وحدت در معماری اسلامی بوده و از آن برای 
شستشو، آبیاری، نگهداری آب، وضو، آسايش اقلیمی و تزیینی استفاده 

 است. هشدمی

توجه به بعد مفهومی و 
نمادین حوض، تحولات 

در عصر قاجار و تنوع 
 مصرفی آن

 1398 خاکپور و کاتب

نشینی الگوها در هم
های تاريخی، معماری

 همورد مطالعاتی: خان
 صادقی )لاهیجان(

با معماری مرسوم  جزء معماری این خانه و تغییرات آنبه بررسی جزءبه
خوانند ند و حوض را از عناصر معماری صفوی میپردازدوران پیشین می

شد. همچنین با قرارگرفتن در کنار که امکان وضوگرفتن در آن میسر می
 است.شده نشین، تلطیف هوا مقدور میفضای سبز و مقابل شاه

ای قاجاری در توجه به خانه
لاهیجان و تحلیل اجزای 

 آن هفضای باز و بست

 

 مبانی نظری
نظران تأثیرپذیری معماری ایران از اروپا، با گسترش ارتباطات میان آن دو، در دوران قاجار حبصا هطبق انديش

 است. بسیار برجسته بوده

شاه، با مظاهر فرهنگ و تمدن قرن با آشنایی مستقیم شاهان و درباريان دوران قاجار، مخصوصاً شخص ناصرالدین»       
گیرترین آيد. چشموجود میران، تغییری اساسی در تفکر هنرمندان ایرانی بهنوزده اروپا و آوردن بخشی از آن به ای

 (.  Saremi, 1996, 59« )توان مشاهده کردبخش این تغییر را در معماری و تا حدودی شهرسازی دوران قاجار می

ح ایرانی را معماری بر این باورند که فرهنگ و معماری غرب، معماری سنتی و رو هنظران حوزبسیاری از صاحب
زدگی های معماری اروپا، با شتابو این امر اغلب در عصر ناصری و در پی شیفتگی مواجهه با زیبایی متحول ساخته

خ داده و به  گرفت، معماری (. با نظر به اينکه ترددهای فراوان مذکور از استان گیلان صورت میIbid, 60است )ناچار ر
ها در شمال کشور نیز ها حاکی از آن است که حضور مداوم روسيدند. پژوهششهرهای این استان دچار تحول گرد

ویژه شهر وسازهای نئوکلاسیک روسی در دوران قاجار و پهلوی اول در این منطقه و بهگیری ساختمنجر به شکل
  (. Montazer et all, 2019, 80است ) رشت شده

داخلی و خارجی بناها و عناصر و اجزای  ه به نمای بنا، تزئیناتقاجار و در پی افزايش توج هبا گذر به اواسط دور
تأثیر هنر روکوکو دچار تغییرات کوچک و بزرگ شده و کاربرد اشکال دایره و بیضی نیز رواج مختلف معماری تحت

 (. با توجه بهSoltanzadeh & Soltanzadeh, 2017, 16  ؛Ghasemi Sichani et all, 2010, 93-94يافته است )
اند نامیده« های مسکونیسازی و خانهمعماری خانه»دلیل افزايش شهرنشینی،  اينکه معماری قاجاری را به

(Afshar asl & Khosravi, 1998, 133دگرگونی ،)بههای فوق ، عنوان جزئی از معماری، تحمیل الذکر بر حوض نیز
 است. شده 
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شناسی تحقّق ها در معماری با گونهبندی پديدهت و دستهگونه که اولین قدم در راستای شناخرو همانازاین 
تری از چگونگی شناسی عنصر حوض در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا به دانش عمیقيابد، با گونهمی

های قاجاری لاهیجان دست يافت. تأثیرپذیری  ساختار مادی و معنوی  این عنصر از تعاملات ایران و اروپا در خانه
 5شناسیريخت ،4شناسیشناسی، موضعيا پديده 3شناسیتوان از منظر موضوعر معماری هر عنصر را میکه دچنان

های بررسی نمود، این امر با بررسی متغیرهایی چون کارکرد، موقعیت، ابعاد و فرم حوض در خانه 6شناسیو گونه
 گیرد.يادشده انجام می

 معماری قاجار 
فرنگ، به همراه افزايش روابط ایران با کشورهای خارجی، به  هکردران تحصیلنفوذ تفکرات مستشرقان و روشنفک

راستا، تغییر شرايط سیاسی و اقتصادی کشور بر دوم دوران قاجار گسترش يافت. در این  هخصوص با اروپا، در نیم
در نتیجه نیازهای  متوسط، هويت معماری سنتی ایران را دچار دگرديسي نمود. هپايۀ تحولات اجتماعي و ظهور طبق

و طراحی عناصر و اجزاي معماری  تعاملات جمعي و فرهنگ توده شکل گرفت و ساخت مسکن هجديد اجتماعی بر پاي
بیگانه و روسیه  هشدمعماری صفوی، ترکیب آن با تفکرات رایج هنیز متحول شد. درواقع معماری این دوران در ادام

ویژه شهر رشت که در این گیلان و به (.Azizi & Baharlou,2021, 189) در ایران است« معماری خیابانی»و ترویج 
نصیب یشهرت يافت، و نیز شهر لاهیجان، از تغییرات معماري متأثر از تحولات اجتماعي ب دروازۀ اروپادوره به 
 طور خلاصه مشاهده کرد. توان بهتحولات معماري این عصر را می 1. در نمودار نماندند

 
 .(Pouretesami, 2020های قاجاری با اقتباس از پوراعتصامی )های معماری خانهشناسه -1نمودار 

 گیلان در عصر قاجار 
سو و نیز بالتیك از يك هدلیل نزديکی به کشورهایی مانند روسیه و کشورهاي حوزدر دوران قاجار، گیلان به 

، در معرض بیشترین آمدوشد و ترد هدارالخلاف د اتباع خارجي و مسافران اروپایي قرار داشت. ایران از سوي ديگر
دهند که وی شاه قاجار طی حاکمیت خود، سفرهای متعددی به گیلان داشت. مطالعات نشان میناصرالدین

درصدد آن برآمد که وضع نابسامان طبقات مختلف مردم این استان را در راستای منافع خود بهبود بخشد؛ در نتیجۀ 
فعالیت تجار در این استان، به ابريشم  هترین حوزکه اساسی ایگونه لان فزونی گرفت. بهآن جايگاه اقتصادی گی

، دادوستد Fakhteh, 2016, 107-109اول صادرات ایران را نیز از آن خود کرد ) هاختصاص يافت و رتب (. از این مفر
ج شد و پتانسیل نظران، چشمگیرترین کالاي تجاري احبهاي تجاري آن به ظهور رسید. به زعم صگیلان از انسداد خار
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که در افزايش توجه کشورهای بیگانه به این منطقه مؤثر بود، ابريشم مرغوب گیلان در برابر ابريشم نامرغوب اروپا 

های سیاسی در این بخش، در پی تسلط انحصاری دولت انگلستان و که برخی کشمکشاست. چنانعنوان شده 
 (. Panahi, 2020, 1فت )روسیه بر این محصول شکل گر

ها در ترین عوامل جذب تجار و نفوذ بیگانگان به این خطه، هنر شرقیکنند از اصلیمحققان همچنین اذعان می
وآمدهای مثال و فراوانی آن در گیلان بوده که این منطقه را به بستر اصلی رفتبافی ابريشمین، زیبایی بیپارچه

دنبال آن شهرهایی مانند لاهیجان در نخستین جهت رشت و به (. از این Ibid, 3است )اروپائیان تبدیل کرده 
دورانديشی حکومت و دلیل عدم های قرن بیستم میلادی اهمیت تجاری بسیار يافتند که با گذشت مدتی بهدهه

 (. Fakhteh, 2016, 112بیگانگان از رشد آن کاسته شد ) همداخل

رو های فراوانی روبهشمسی با کشکمش 13یلان در اواخر عصر قاجار و قرن اسناد موجود حاکی از آن است که گ
های مذهبی در شکل نبردها و های اجتماعی، اختلافدلیل نابرابریهای پايانی عصر قاجار به دوره»است. بوده 

 هی ایران در جامععنوان يکی از مراکز مهم پايگاه روشنفکرشود و گیلان به های سیاسی و نظامی آشکار میدرگیری
ح می  (.Panahi, 2013, 127« )شودایران مطر

خصوص ابريشم، عامل مهمی در جذب اتباع توان بیان داشت عواملی همچون سود کلان کالاهای تجاری، بهمی
ا که باست؛ چنانهای اروپائیان با تفکرات ساکنان گیلان بوده اروپا به گیلان شمرده شده که پیامد آن خلط انديشه

رسد که با رونق تجارت پرسود ابريشم، پاي تجار اروپایي به گیلان باز شد و تردد این افراد که نظر ميمطالعۀ اسناد، به
همتايان ایراني خود سکونت داشتند، موجب خلق ديدگاهي جديد براي مسکن و الگوهاي  هعموما در خان

  استاری به این عصر نسبت داده شده معم هها در عرصرو بیشترین دگرگونیوساز شد. ازاینساخت
(Tazikelamsaki et all, 2016, 520این تغییر شیو .)بر عناصر معماری در فضاهای های نو، علاوه زندگي و نگرش ه

توان این عناصر می هاست؛ از جملبودگي با عناصر طبیعی در محل زندگی نیز تأثیرگذار بوده باز و بستۀ خانه، بر هم
 .7ها، در این دوره مورد توجه بوده استبخشیدن به فضا و اغلب در فضای باز خانهکرد که برای زينت از آب ياد

  یرانیا یاهمیت آب و حوض در معمار

اما  شود؛یموجودات شمرده م اتیها وابسته به آب است که عامل حتمدن یریگتمامي نقاط جهان شکل در 
 هگرم در محدود میاقل یرگیو چ رانیا ییایجغراف  تی. با توجه به موقعمتفاوت است یاهمیت آب در ایران کم هسابق

استفاده از  اي ینیرزمیز  یهابه آب یرسدست یمحدود بوده است و برا یسطح یهابه آب یاز آن، دسترس یعیوس
، تداب یمنابع فراوان آب در مناطق شمال د. در نقاط بودن دهیشيایران اند هچهارگان یهامیاي در اقلویژه ر یکشور

کاربرد  (Bavandian,2018, 70). بوده است کنندهنییتع ینیز عامل یمعمار یریگمختلف، عنصر آب در شکل
به  یچندوجه یتیعنصر با گذر زمان ماه نیو بقا بوده است، اما ا یستيز  یازهایرفع ن یبرا هیاول یهاآب در تمدن

  .8کندمی ینيآفر بشر نقش یو در زندگ ردیگیخود م

ئ یخانه، عنصر آب براي رفع نیازهاي ضروري و يا کارکردها در   یرواني انسان مبتن-روحي یازهایرفع ن ن،یو نماد ینیآ
 نیاست. ا افتهي یاریبس تیاهم یمیاقل شيو تأمین آسا یسازو باغ ناتیتزئ عي،یداشتن با عناصر طب بر تماس
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آن، اغلب در  یگنجانده شده و مکان تجل یمتنوع یهندس یاهچندوجهي کاربران، در قالب یازهایماده با توجه به ن 
آب در  یترین مکان نگهداراست. مهمخانه در نظر گرفته شده  ۀدیسرپوش یهاباز و در تعامل با بخش یفضاها

  .استالمنفعه ها و بناهاي عمومي و عاممعماري ایراني، حوض  حیاط خانه

است،  یتیباز و بسته موضوع پراهم یوم فضاها و هماهنگي فضاطور که تداهمان یرانیا یسنت یمعمار در 
از اصول معماري سنتي  کيي ز ین -هاوانیو ا اطیهمانند ح- باز مهیباز و ن یدر فضاها عتیبه عناصر طب یدسترس

زعم محققان، هنر است که به حوضهمچون  یفضاها منوط به عنصر نیآب در ا شدنانياست. نماایران بوده 
 یاست، در تمام رانیا یسنت یمعمار یاز اجزاي اصل یکيبه اوج رسید. حوض که  یدر دوران صفو ساخت آن

بوده  یعنصر به حد نیا تی. اهمشودیم دهيد ییهاها تفاوتکشور وجود دارد و تنها در تعداد و ابعاد آن یهامیاقل
 یمعماري سنتي، حوض با اشکال هندس است. در  شدهیساخته م ز یدرآمد نر و کمیافراد فق یهادر خانه یکه حت

گرد را به قبل  یهاحوض شد؛یبا تناسبات مختلف ساخته م لیو مستط یضلعدوازده ،یضلعمانند شش یمختلف
 تر متداولاز دوران قاجار به بعد  یضیو ب رهیالبته ساخت حوض با فرم دا .(Ibid, 68) دهنداز اسلام نسبت مي

   (Safaei & Mirzaabolghasemi, 2019, 91). استشده 

 تيترتیب، محور  نیابنا است؛ به  یاصل یمحور تقارن نما یو بر رو اطیها عمدتاً در مرکز ححوض یریقرارگ مکان
 یدر سه موضع حیاط، ایوان و فضا توانیها را م. حوضگرددیراستا مبنا با حوض و آب  درون آن، هم تيو مرکز 

کرد. با توجه به اسناد، موقعیت قرارگیري حوض در  یابيهمانند حوضخانه مکان یداخل ۀبست یفضا ايو  باز مهین
داشته و وجوه شکلي  یگوناگون یهااست که بر اساس نوع استفاده، عمقباز  یو فضا اطیبیشتر در ح رانیسرتاسر ا

   (Soltanzadeh & Soltanzadeh, 2017, 12-16). کندینم تیآن از اعداد خاصي تبع

است؛ به طور  یمتفاوت هايیابعاد و پراکندگ یمنطقه دارا یدما زانیو م یوهوایآب یازهایه با توجه به نساز نیا
تعداد  نیابعاد و کمتر  نیتر ومرطوب کوچکومرطوب و معتدلگرم میشده، حوض در اقلمثال و طبق مطالعات انجام

  (Soheili & Golbaten Monfared, 2019, 256). استرا داشته 

تنها موجب تعدیل  اند که نهشده هیها تعبجوانب آن ايهستند که در داخل و  ییهافواره یعمدتا دارا هاوضح
 یبر کارکردها ها علاوهاهمیت دارند؛ فواره ز یبلکه از نظر بصري ن شوند،یرطوبت در محیط م شيخشکي هوا و افزا

میسر  ز یعمل انتقال آب به درون حوض را ن ان،رو تقويت ادراك چندحسي از طریق تحريك حواس کارب ییبایز 
که معمولًا  يیهاحس مکان موثر است. از ديگر اجزاي حوض، پاشويه است. پاشويه شيامر در افزا نی. اسازندیم

 Soltanzadeh) کندیهاي سرریزشده کمک مآوري آببه جمع شوندیبا عرض و عمق کم، دورادور حوض ساخته م

& Soltanzadeh, 2017, 9)  سبز  یشده به آبیاري فضاهاآب سرریز  ن،یدر زم شدههیتعب یرهایمس قیو از طر
 .شودیتخصیص داده م

شده در پوشش جداره و استفاده ۀ. مصالح عمدابديیم شيافزا هااطیبا تعدد ح یبنا گاه کيها در تعداد حوض 
مالک بنا و تفکرات متفاوت در هر  یجتماعا گاهيبر حسب جا نیرنگ است. همچنمربع آبي یهایکف حوض، از کاش

مطابق نظر پژوهشگران، از تحولات بارز  که شودیم دهيها دخاص در آن ناتیو تزئ ديجد یدوره، اشکال هندس
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حوض در عصر  ۀساز هشناسانییبایبعد ز  افتنيتیاست. اهم رفتهیشمار ممتوسط به  ۀطبق یقاجار یهاخانه

، در کمرنگ  است.بوده  رگذار یآن تأث یستيو فراز  ید اعتقادشدن ابعاقاجار

 های شهری در گیلان معماری قاجاریِ خانه
های متأخر دوران است، گیلان در دههوضوح بیان شده های ایرانی و خارجی به نظران که در سفرنامهزعم صاحب به

گرفته در حکومت قاجاری، های شکلسامانیقاجار و اوایل دوران پهلوی، در اوج ترقی و تجددخواهی بود. در پی نابه
جا بیش از سایر اي در گیلان، مردم آنقبیله-دلیل کمتربودن تعصبات قوميحضور بیگانگان رو به فزونی بود و به 

، تحت  ,Pourmohammadi Amlashi & Ghadiri Lashkajani, 2016تأثیر تفکرات جديد قرار گرفتند )نقاط کشور

شود اجتماعي افراد و تاجران با احداث بناهایي مترادف می همتعاقب تجددطلبي، نمود ارتقاي طبق(. در این دوره، 57
آن است که از اشکوب دوم بنا  هها يا به سوی منظرۀ حیاط با حوضی شکیل در میانانداز زیبای آنکه عموماً چشم

و پرتردد گیلان يعني انزلی، رشت و قابل مشاهده بوده و يا مشرف به خیابان است. این مسئله در سه شهر مهم 
توان به موضع و خصوصیات مانده و اسناد تاريخي، ميبا مطالعه مکتوبات برجالاهیجان بیشتر مشهود است. 

های معماری شهری گیلان را در اواخر دوره قاجار و برخي ویژگی 2حوض در معماري این دوره دست يافت. جدول 
 کند.ان به اجمال بیان مياوایل دوره پهلوی از زبان سیاح

 ها شرايط حاکم در گیلان و معماری شهری بر اساس سفرنامه هرابط -2جدول 
 توضیحات دوران سِمَت سال سفر  مؤلف

ويلیام ريچارد 
 هولمز 

شمسی 1233
 ماه(7)

مامور کنسولگری 
 قاجار  انگلیس در ترکیه

 ههای دوطبقدر انزلی، خانه و درختان پرتقال و بالنگ هایی با دیوارهای سبکاو به خانه
ساخت و آجری خوش» ههای دوطبقچوبی و خشتی با ظاهر اروپایی در رشت، خانه

 کند.در لاهیجان، ترقی و اهمیت ابريشم در فومن، رشت و لاهیجان اشاره می« محکمی

 ادوارد اُدُنُوان
 شمسی1259
(15-19 

 اردیبهشت(

خبرنگار روزنامه 
 نیوز انگلیسديلی

 قاجار 
، ایران به فقان و دخالت روسیه، مسیرهای صعبخ عنوان متأخرترین کشورهای العبور

های دو طبقه با خشت خام جهان از جهت مسیرهايش که نشانی از تمدن است و خانه
 اند.در رشت از جمله عوامل مورد توجه وی بوده

سعید 
 نفیسی

 شمسی1306
)  )نوروز

نگار و روزنامه
 نويسنده

 پهلوی
ها لان با نام بهشتی مصفّا و دارای آزادی، از زیبایی طبیعی لاهیجان، پیشرفت جادهاو از گی

 کند. های سنگفرش شده و ترقی در گیلان ياد میديگر بودن، کوچه و مانند  مملکتی

اکبر علی
 سیاسی

 شمسی1306
روز 10)

)  شهریور

روانشناس )پدر 
روانشناسی جديد در 

 ایران(
 پهلوی

ها، ، شنا در حوض خانه«فرنگستان ایران»عنوان واردی چون: گیلان به در این سفرنامه م
ح ترقی در انزلی )پهلوی( و ارتباط لاهیجان با دولت های خارجی برای صنعت ابريشم شر

 است. داده شده

عباس 
 مسعودی

 شمسی1307
)  )نوروز

مدیر و مؤسس 
 پهلوی اطلاعات هروزنام

ح تجددخواهی بیش از حد گیلا های دو و سه های عريض، خانهنیان، خیاباناو به شر
هایی با دیوارهای بلند و طبقه در رشت و انزلی، ترقی کمتر در لاهیجان، وجود ساختمان

ج ترین استان ایران عنوان اروپایی مانند به جهت دفاع از شهر و گیلان بهآجری بر
 پردازد.می

سلطان 
محمد 
 عامری

 شمسی1308
(8 )  روز تیر

، نروزنامه گار
نويسنده و 

 سیاستمدار ایرانی
 پهلوی

اش به سوی ترقی پیش سال گذشته 20ماندگی در قاجار طی به بیان وی، گیلان از عقب
 رفته و ارتباطات آن با کشورهای خارجی در پهلوی افزايش يافته است.

عباس 
 مسعودی

 شمسی1315
)اول بهمن تا 
 اوایل اسفند(

مدیر و مؤسس 
 اطلاعات هروزنام

 ویپهل

اش، افزايش ساخت عمارات باشکوه، از عواملی مانند ترقی گیلان نسبت به گذشته
، پیشرفت افکار  تأسیس کارخانجات، آبادی و عمران و استقلال تولید در گیلان و کشور
 مردم لاهیجان و ترقی در ابعاد معنوی زندگی در کنار ابعاد مادی در سفرنامۀ او ذکر شده

 است.
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های ظاهری و کالبدی در اولويت ساختار قاجار توجه به ویژگی هاند که در اواخر دور گوياي این نکتهتمامی اسناد بالا 
، خود حاکی از اهمیت يافتن زیبایی ظاهری بنا و تشديد کاربرد تزئینات در عناصری معماری گیلان قرار گرفته و این امر

اي از افزايش ارتباطات با اروپا، متحول شد و حتی در پارهمانند حوض است. معیارهای زیبایی در نظر ایرانیان در پی 
است شدن برای زیبایی و تأثیرگذاری آن بر هنر ایرانیان  قاجاری اشاره شده تحقیقات به جنسیت  زنانه قائل

(Najmabadi, 2021, 80-81که پرداختن به این موضوع در عناصر معماری، تحقیق ديگری را می ).طلبد 

 حوض در گیلان از منظر اعتقادی اهمیت آب و 
حیث جايگاه آريایي بوده و از این سرزمین گیلان به سبب مزايای اقلیمی و موقعیت جغرافیایي، مأمن اقوام پیش

ترین اقوام این اند که قوم مارلیک از مهمهاي مربوطه نشان دادهشناسي دارد. يافتهخاصی در میان مطالعات مردم
، در زمان 9پرستیدنداول پیش از میلاد، عنصر آب را می هدوم و اوایل هزار هخطه، در اواخر هزار . در دوران متأخرتر

 ,Panahi, 2013است )يافت شده « آب روشنایی است»هایی از استمرار این باور به اعتقاد هخامنشیان نیز نشانه

48-52 .) 

عماری ایرانی با نظر به تقدس و اهمیت کاربرد خصوص دوران صفوی، حضور آب در م با گذر به دوران اسلامی و به
(. Farhadi & Taghizadeh, 2021, 418-419است )بخش در بنا تحقق يافته دهنده و مرکزيتآن به کالبدی نظم

خوبی توانسته بود با روح  درواقع معماری عصر صفوی، به»این امر در معماری نقاط مختلف کشور مشهود است. 
تقدّس و اتکا به دانش بومی برخاسته از فرهنگ و هويت ایرانیان، به خلق فضاهای معماری بپردازد  برآمده از تشیّع و

 ,Ibid« )های گوناگون مادی، انتزاعی و معنوی آب در آن جاری و ساری باشدترین ]شکل[، ساحتکه در عالیطوریبه

نوی آب درون حوض نسبت داد. بر اساس توان به اهمیت مع(. بخشی از تفکرات فرامادی مردم گیلان را می469
اند و توان دريافت که ساکنان سرزمین گیلان همواره برای طبیعت و آب توجه و احترام قائل بودهاسناد موجود می

هایی چون حوض به همراه است. همچنین ساخت سازهاین تکريم در زندگانی آنان نمودهای گوناگونی پیدا کرده 
 است.  های گیلان حتي تا دوران قاجار استمرار داشتهر خانهنقش مادی و معنوی آب د

 مورد مطالعه هوجوه کارکردی حوض در محدود
پرجمعیت گیلان محسوب  ه، سومین منطقشرقی 50°00ʹ14ʺشمالی و  37°12ʹ26ʺلاهیجان با مختصات جغرافیایی

ترین بخش گیلان بوده ترین و قديمیدهد که لاهیجان مهمشود. مطالعات جغرافیای تاريخی این شهر نشان میمی
، بیش از تاریخ ا هاست؛ به عقید ای تنها نقطه»رسد که در دوران صفويه نظر ميست. به پژوهشگران قدمت این شهر

(. محقق آلمانی، اشپیگل، Fakhari Tehrani, 2002, 347« )توان اطلاق کرداست که به آن نام شهر میاز گیلان بوده 
( و بر اهمیت اقتصادی آن در طول تاریخ تأکید Keshavarz, 2015, 94کند )معنا می« شهر ابريشم»لاهیجان را 

عنوان مرکز استان به دلیل موقعیت میاني آن، از توجه به لاهیجان کاسته شد و بسیاری ورزد. با انتخاب رشت به می
فرد قديمی حال لاهیجان همچنان بخشی از معماری منحصربهاز بناهای تاريخی این شهر رو به زوال گراییدند؛ با این

فانه امروزه در حال تخريب هستند. این شهر دارای بناهای خود را در نقاط مختلف شهر حفظ کرده است که متأس
، غريبارزشمند بسیاری در محلات تاريخی مانند گابنه، خمرکلا، پرده آباد و کاروانسرابر است که برای بررسی سر

 شود.ها ارجاع داده میهای قاجاری لاهیجان، به آنتحولات سازه حوض در معماری خانه

https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=fa&pagename=%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86&params=37_12_26_N_50_00_14_E_type:city_region:IR
https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=fa&pagename=%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86&params=37_12_26_N_50_00_14_E_type:city_region:IR
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های مذکور وجود دارد توان دريافت که حوض در فضای باز  اغلب خانهقاجاری لاهیجان، میهای با تدقیق در خانه

ها در چهار ها وجود دارد. این تفاوتهایی چندوجهي در آنشده، تفاوتو با نظر به جزئیات کالبدی  موارد مطالعه
طور که بیان شد، همان ت.کلی يعنی کارکرد، شکل هندسی، موقعیت و ابعاد، قابل شناخت و تحلیل اس هدست

ساکنان خانه دارای اهمیت خاص در وجه مادي است  هکردن امکان انباشت آب، برای زندگي روزانحوض برای فراهم
هاي انجام و به موازات آن از کارکرد معنایي والایی نیز برخوردار است. در زمان کنونی طبق مطالعات میداني و مصاحبه

توان برای شستشوی ظروف و وسایل خانه و طهارت دانست، اما ماهیت اصلی را ميشده، بیشترین کارکرد حوض 
ح است؛ چنانکه حوض را محلی برای نگهداری ماهیان تزئیني و يا شنا و بخشي و تزئین همراه بوده آن با افزايش فر

ترین بیشترین و مهمشود؛ به عنوان نمونه، اند. اهمیت حوض در اوقاتي از سال دوچندان میبازی توصیف نموده
 تکاني و نوروز است. کاربرد حوض برای شستشو، در روزهای پايانی سال برای انجام مراسم خانه

عنوان نوعي يخچال خانگي برای خنک  شده مبنی بر کارکرد حوض، استفاده از حوض بهدر مطالعات میداني انجام
به خصوصیات جغرافیایي گیلان، نزديک هر گیرد. با توجه یتر قرار مپایین هداشتن برخي مواد غذایي، در مرتبنگاه

حوض يک چاه آب قرار گرفته که اغلب آب این چاه و گاهی آب حوض براي آبیاری باغچه و اشجار و يا برای پرکردن 
شده است. با عنايت به کارکردهاي چندگانه فوق، عموماً حوض را های بهداشتی استفاده میمخازن آب در سرويس

شناسی آن نیز مهم است. زیبایی هحاکی از اهمیت نگهداری آب است، اما جنب ساختند. اگرچه عمق حوضیق ميعم
های حوض در معماری پیش از قاجار ترین خصیصهحوض که از مهم هبا گذر ايام، توجه به بعد اعتقادی و نمادگون

وجوه  2اط اهمیت بیشتری يافت. در نمودار بود، کاسته شد و کارکردهاي مادي آن در کنار زیباسازي محوطه حی
های غیررسمی  شوندگان در مصاحبهترتیب و با توجه به تأکید مصاحبههاي لاهیجان به کارکردی حوض در خانه

 است.گرفته، از راست به چپ معرفي شده انجام

 
 

جانیلاه یقاجار یهاخانه یحوض در معمار یوجوه کارکرد یبرشمار -2نمودار   

 هندسی، موقعیت و ابعاد شکل
ضلعی و مربع مشاهده ای، مثلث، هشتها در اشکال هندسي مستطیل، ستارهاز نظر شکل ظاهري، حوض

هایی با فرم بیضی نیز شمسی گرفته شده است، حوض 1336اند. در يک تصویر هوایی از لاهیجان که در سال شده
متکثّر حوض، شکل مستطیل بر اشکال ديگر غالب است  ها وجود دارد. در میان اشکالدر برخی از حیاط خانه

مانند اعصار پیشین، موضوعي مورد تعمّق است؛ ها با حفظ مرکزيتش در حیاط (. موقعیت مکانی حوض3)نمودار 
ها از نزديک بناي اصلي خانه و بر روی محور تقارن تا وسط حیاط متغیّر است. با موقعیت قرارگرفتن اغلب حوض

ها بودن آنهایی از دیوار نیز وجود دارند که کوچکاهمیت، چسبیده به جبهههای کوچک و کمی حوضحال برخاین
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 4و  3و نمودار  3ها در جدول متناسب با ابعاد حیاط امری موجه است. اطلاعات میداني تحقیق در خصوص حوض 
 است.شده به اختصار ارائه 

حوض ثبت  27اً ی موردبازديد، مجموعهايافت که در میان خانهتوان در با نگاهی اجمالی به اطلاعات جدول می
ترین ها دارای شکل هندسی مستطیل هستند که مرسومدرصد از حوض 48/81اند. از میان تعداد يادشده، شده

های صفارنیا و غريب( ها )در خانهدرصد حوض 09/9ها، است؛ در بین آن شکل ساخت حوض پیش از قاجار نیز بوده
های مستطیلی با درصد از حوض 27/27اند. شونده به مرکز مستطیل، با انحناهایی ادغام شدههای نزديکلبهدر 

به منظور شستشو  ای مستطیلی و کوچک، اغلب از يک يا دو طرف، امکان انتقال آب به حوضچهاتصال به حوضچه
 41/7ضلعی های هشتاز مستطیل، حوض اند. پسو سپس هدايت آب برای آبیاری فضای سبز حیاط را ايجاد کرده

ها را به خود اختصاص درصد از تعداد کل حوض 70/3درصد، و اشکال ديگر مانند ستاره، مثلث و مربع هر يک 
های مذکور با فرورفتگی همراه است که محلی برای گذاشتن گلدان و يا اشیاء خاص  ها، لبهاند. در برخی حوضداده

تکرار و يا پرتزئین، با جايگاه بالای اشکال کم کارگیريشود که بهها استنباط می. از مصاحبهعمدتاً تزئینی بوده است
رسد که احداث نظر میاست. همچنین بر اساس تصاویر هوایی از لاهیجان به اجتماعی مالکان اصلی بنا مرتبط 

شده  گابنه مشاهده هلی در محلاست. بیشترین تنوع شکشکل نیز متأثر از همین موضوع بوده های بیضیحوض
 های قاجاری بیشتری است.ای سرشناس و دارای خانهکه محله
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 10هاشده و شکل هندسی حوض در آنهای مطالعهمعرفی خانه -3نمودار 
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 هاي مورد مطالعه ابعاد حوض در نمونه -3جدول  

 درصد اشغالی حوض در حیاط ردیف نام بنا نام محله
(ابعاد حوض )م  تر

 ارتفاع عرض طول

 گابنه

 1 55/2 55/2 %3 1 رحمانی هخان
 1 2 3 2/%2 2 دوزنده هخان
 - - - ندارد 3 رمضانی هخان

 - - - ندارد 4 بريسم حقیری هخان
 8/0 2 2 7/%4 5 صنایعمجمع هخان

 8/0 4/2 85/2 حیاط شرقی 7/%6 6 فیاض هخان
 1 2 3 6/%5 7 بزرگبشر  هنبش کوچ هخان

 - - - ندارد 8 اکبريه هانتهای کوچ هخان
 - - - ندارد 9 راستانعلیزاده  هخان

 8/0 5/2 5/3 4/%4 10 شرقی رحمانیشمال هخان
 5/1 5/2 5/2 1/%88 11 صناعیاحمدی هخان

 2/1 2 5/2 1/%46 12 کوچکی هخان
 7/0 5/1 5/2 4/%4 13 راستگو هخان
 1 3 4 2/%7 14 عمارتی هخان
 - 4/3 2/4 4/%2 15 شمس هخان

 8/0 5/1 5/1 1/%5 16 ضیاظريفی هخان
 - - - ندارد 17 صورتگر ه خان

 خمرکلا

 77/0 5/2 4 حیاط شرقی %3 18 کامران هخان
 8/0 83/2 32/4 حیاط شرقی 3/%65 19 زادهمطلق هخان

 26/0 68/0 93/0 1/%36 20 نواده هخان
 9/0 28/1 8/1 0/%64 21 پور حلاج هخان
 1 2 3 3/%24 22 طاهرپرور  هخان

 جهانسوز  هخان
 - 55/3 4/7 حیاط شمالی 30/55% 23
 - 85/1 15/4 حیاط جنوبی 11/45% 24
 - 21/2 27/2 ایوان شمالی 15/42% 25

 سر پرده
 6/0 02/1 7/1 1/%7 26 محمدی هخان
 25/0 1 5/1 1/%96 27 صفارنیا هخان

 کاروانسرابر 

 7/0 5/1 5/2 2/%42 28 بهروز کفاش هنخا
 5/0 5/1 2 1/%76 29 دعایی نبش کوچه هخان

 زیر 75/0رو 23/0 3 28/6 4/%27 30 صادقی هخان
 - 3 05/4 حیاط شمالی 6/%75 31 گلشاهی هخان

 66/0 66/1 25/3 3/%67 32 غريب هخان آبادغريب
 

درصللد از  20دارند که حوض در آن اسللتقرار يافته اسللت. حدود های مورد مطالعه، يک حیاط اصلللی وسللیع اغلب خانه
شت بنا دارند که بهخانه سبتاً کوچکتری نیز در پ ستند. تنها در مرکز  هغیر از خانها، حیاط ن ، فاقد حوض ه سوز جهان

های اسللللت. محل سللللاخت حوض در حیاط در وضللللعیتضلللللعی نیز سللللاخته شللللده ایوان این خانه، حوضللللی هشللللت
ند در مرکز تقارن و نزديک بنا، در مرکز تقارن بنا و تقریبا وسلللللط حیاط، در مرکز تقارن بنا و متمایل به گوناگونی مان
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های حیاط )در محور افقی اصللللی بنا(، نزديک بنا و متمایل به يکی از جداره ههای حیاط )در محور عمود بر جدارجداره

ضلللع حیاط خانه و همچنین چسللبیده به دیوار حیاط متغیّر اصلللی بنا(، چسللبیده به ایوان و در مرکز تقارن آن ه جدار
مورد نظر دارند. وجه  هخان 30درصلللد بیشلللترین تکرار را در  20و  68/36ترتیب با يابی اول يادشلللده بهاسلللت. دو مکان

های بزرگ مشلللللهود ها، قرارگرفتن بر محور مرکزی بنا اسلللللت که بیشلللللتر در خانهتشلللللابه موقعیت مکانی اکثر حوض
 .است

 
 4های مورد بازديد و شمای کلی آن بر اساس جدول در خانه تفکیک فراوانی مکان احداث حوض -4نمودار 

يابد که با نظر بر درصد اشغال حوض در حیاط در ها افزايش يا کاهش میابعاد سازه حوض متناسب با ابعاد حیاط
، کوچکقابل دريافت است. در میان حوض 3جدول شماره  نواده و  هترین ابعاد مربوط به خانهای موردنظر

صادقی، عمق زياد آن است که  ههای موردتوجه در حوض خانصادقی است. از ویژگی هترین آن مربوط به خانبزرگ
متر درون زمین است؛ این امر علاوه بر اينکه گويای تنوع استفاده از حوض در عین سهولت است، سانتی 75حدود 

نوازی آن ها است، بر زیبایی و چشمبودن ارتفاع لبهعلت کمآسمان در آن که به  شدن تصویر بنا وبا منعکس
است.  متر محاسبه شدهسانتی 26تا  23های صفارنیا و نواده بین افزايد. میزان بالاآمدگی حوض این خانه و خانهمی

متر بر روی سطح زمین بنا سانتی 150تا  60بلندتر و متنوعی بین  ها با ارتفاعشده ديگر، حوضهای مطالعهدر خانه
داشتن با بزرگی بر تناسب ها علاوهتر است. وسعت حوضها برای ساکنان، سختاند و درک زیبایی بصری آنشده

 این بناها ارتباط دارد. هبر جايگاه اجتماعی و اوضاع مالی صاحبان اولی حیاط، همانند شکل هندسی
رفته در طراحی، کار که الگوهای بهمعنی ایناست؛ به  بوده« ری مبتنی بر عرفمعما»معماری قاجاری در لاهیجان، 

گاهانۀ معمار نبوده و بر اساس صرفاً محصول تفکرات شتاب ای از قواعد و الگوهای نسبتاً ثابت مجموعه»زده و ناآ
ود مشاهدات پژوهش نشان وج(؛ اما با این Pourahmadi, 2019, 30که حاکی از عرف است )« شده بودهو پذیرفته

های قاجاری لاهیجان به موازات پایبندی به معماری سنتی ایران، تحولاتی را داده که عناصر موجود در معماری خانه
 اند. گیری این تحولات سهیم بودهاست. عوامل گوناگونی ازجمله عوامل اجتماعی و اقتصادی در شکل نیز پذیرفته

 
رو عنصر توان تداوم الگوهای ساختاری در عناصر معماری را دريافت؛ ازاینلعه میهای موردمطابا بررسی خانه

 یمرزبرگشته و ارتباطات برونتأثیر تجّار  ازفرنگحوض ضمن تبعیت از این قاعده، با گذر به اواخر دوران قاجار تحت
گیلان  هت اروپائیان در جامعدلیل موقعیت جغرافیایی استان، بیشترین تاثیر تفکرانیز قرار گرفته است و به 
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قاجار لاهیجان،  ههاي دورشده، فرزندان و صاحبان جديد خانههای انجامشود. بر اساس مصاحبهمشاهده مي 
نوظهور و در پي تحولات اجتماعي، اغلب حوض را عنصری صرفاً برای زیبایی انگاشته و در  همبتني بر نیازهاي زمان

  .اندمواردي دست به تخريب آن زده

 گیرینتیجه
تأثیر شرايط حاکم ویژه در شهرهای لاهیجان، رشت و انزلی تحتهای شهری گیلان بهعناصر معماری سنتی خانه

خ قاجاری دچار تحولاتي شد. این تحولات نه هبر جامع تنها در ظاهر و کالبد اصلی خانه بلکه در فضای باز حیاط نیز ر
ها، با تغییراتی مواجه گشت. پژوهش حاضر در پی مرکزی حیاط خانه هوان نقطعنبه  راستا، حوض است. در اینداده 

های شهری لاهیجان در عصر قاجار و چگونگی تأثیرپذیری این عنصر از بررسی جايگاه سنتی سازه حوض در خانه
زيستی در  های نمادین و سنتاست. در پاسخ به این سؤال که: آيا ارزشاروپایی در گیلان بوده  هتفکرات جامع

توان شده مياند؟ بر اساس مطالعات انجامهای شهری گیلان در دوران قاجار تداوم يافتهخصوص حوض در خانه
ها، آبیاری ترتیب زیبایی، بهداشت و شستشو، مراسمترین دلایل ساخت حوض در لاهیجان به اذعان نمود که مهم

،  ههای نخستین دوراست. با آنکه در دههمال دينی بوده جا آوردن اعها، نگهداری مواد غذایي تازه و بهباغ قاجار
دارند که از اواسط دوره های شهری گیلان دستخوش تغییرات چشمگیری نشده بود، اسناد بیان میمعماری خانه

، عناصر معماری خانههایی روبهایران و در پی آن گیلان با دگرگونی هقاجار جامع ازجمله  های شهری،رو شد که این امر
وضوح مشهود است؛ های مذکور به حال تداوم الگوهای پیشین ساخت حوض در خانهحوض را متأثر ساخت. با این

ئینی آن کمرنگ شده گرچه با نزديک ، برخی از وجوه نمادین و آ  است. شدن به اواخر دوران قاجار
، تحولات اجتماعی پس از گس ترش ارتباط ایران با اروپا چگونه بر جايگاه در پاسخ به سوال دوم که: در دوران قاجار

ها مبیّن آن است که افزايش ارتباطات ایرانیان با اروپائیان اند؟ يافتههای لاهیجان تاثیر گذاشتهسنتی حوض در خانه
وآمدها از طریق گیلان، سبب شد لاهیجان نیز با تحولات اجتماعی و اقتصادی مواجه شود. مواردی و تشديد رفت

کرار سفرهای خارجی شاهان و محصّلان ایرانی، فراوانی ابريشم مرغوب در گیلان و جذب تاجران غیربومي به چون ت
سازی این خطه، توجه شاهان قاجار و تجّار به زیبایی و تزئینات و هنر و معماری، تجددخواهی شديد گیلانیان و فرنگی

و  یی هستند که موجب تحولات مذکور در جامعهوساز در شهرهای این استان از جمله رخدادهاالگوهای ساخت
میان عنصر حوض ضمن تر است. در این معماری شهری گیلان شدند. این موضوع در معماری اواخر قاجار نمايان

حال اهمیت کاربردی و مرکزيت خود را نیز حفظ کرد و در عینساخت معماری ایرانی را حمل می هاينکه اصول اولی
ها، ورود حوض هتوان بیان کرد که تضعیف بعد معنوی و نمادگونطورکلی می یرات را پذیرفت. بهنمود، این تغیمی

حاشکال نو هندسی به بخشي و نیز ویژه فرم بیضی، تقلیل کارکرد حوض به شستشو، تشديد ماهیت تزئینی و فر
ویژه در اواخر آن که در عصر قاجار بهها، از جمله تغییراتی است ابزاری برای بازنمایي جايگاه اجتماعی صاحبان خانه

خ داده و جايگاه حوض را متحول ساخته است.   ر
، در پی دگرگونی ، افزايش توجه به تزئینات در اجزای معماری و هنر ایرانیان در عصر قاجار های اجتماعی کشور

بیگانگان با تغییر روابط مردان از ایرانی نزد  هگرفتن ابعاد زنانه به زیبایی و تلاش برای بالابردن جايگاه جامعتعلق
باشند. ها نیز دلالت داشته شدن برای عنصر حوض در خانهتوانند بر جنسیت قائلجمله مواردی هستند که می
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 عنوان عضوی با ماهیت  احتمالی  زنانهالعات آتی حول چگونگی تأثیرپذیری حوض بهگردد تا مطرو پیشنهاد میازاین

 .ها شکل گیرددر خانه

 نوشتپي

 (.Pourahmadi, 2019, 326-332رای دسترسی به عکس هوایی لاهیجان نک: ). ب1

عنوان ها است که بهشوندگان يا بازماندگان زيسته در این خانههای تحقیق، کهولت سن برخی از مصاحبهديگر محدوديتاز . 2
 شوند.شمرده میهای مورد تحقیق آخرین منبع در راستای دستیابی به اطلاعات از نمونه

3. Phenomenology 

4. Topology 

5. Morphology 

6. Typology 

توان های تجار این دوره، به تکرار مياند. در خانهاز ديگر عناصر مهمی که مورد توجه قرار گرفت، درختان و گیاهان زينتی بوده .7
 اند.ها را مستقیماً به این منطقه وارد کردهيا اشخاص آنهایی را مشاهده کرد که بومی گیلان نبوده و تاجران درختان و درختچه

عنوان عنصر مقدّس و مورد پرستش، توان در لغاتی مانند شاداب، آبادی، مرداب و با در نظرگرفتن آب بهاهمیت آب را می .8
 (. Toofan, 2006, 74چیز در قرآن دريافت )سمبل آگاهی و دانش در ایران باستان و همچنین عامل حیات همه

همراه متوفّي در ها را در مراسم تدفین، مذهبی و تزئینی بوده و آن هاند که دارای جنبهایی از اقوام مارلیک برآمدهمجسمه .9
داری در های لولهتوان يافت که ظرفهاي این تمدن، مردان و زنانی را ميآمده در دفینهدستگذاشتند. در نقوش بهگور می

 (. Panahi, 2013, 48-49اند )باورهاي مرتبط با زندگی و مرگ، نگهدار آب مقدس بودهدست دارند که در 

 است.گرفته با مالکان بنا انجام شده های صورتشده مطابق مصاحبههای تخريبترسیم حوض  .10
 

References: 

Afshar Asl, M., & Khosravi, M. (1998). Iranian Architecture in the Qajar Period. Journal of Art, 

(36), 120-138. (In Persian)  

Azizi, H., & Baharlou, A. (2021). Cornucopia Motif in Qajar Art and Architecture: Origin and 

Evolution. Journal of Iranian Architecture Studies, 9(18), 181-198. (In Persian)  

Bavandian, A. (2018). The symbolism of pool in the field of moral traditional architecture of 

Iran. Journal of Honarhaye Ziba (Memari va Shahrsazi), 23(2), 67-74. (In Persian)  

Fakhari Tehrani, F. (2002). Map of Lahijan City. Journal of Asar, (33-34), 347-350. (In Persian)  

Fakhteh, Gh. (2016). The History of Guilan After the Advent of Islam. Rasht: Farhange Ilia. (In 

Persian)  

Farhadi, K., & Taghizadeh, M. (2021). The Role of Water Supply in the Architecture of Safavid 

Royal Mansions (Chehelsotoon Mansion) Architecture with an Emphasis on the Role of Water a 

d Nature. Journal of Indigenous Knowledge, 6(12), 411-478. (In Persian)  

Ghasemi Sichani, M., & Memareyan, Gh. (2010). Typology of Ghajar Era House in Isfahan. 

Journal of Hoviatshahr, 4(7), 78-98. (In Persian)  

Keshavarz, K. (2015). Guilan. Rasht: Farhange Ilia. (In Persian)  

Khakpour, M., Kateb, F. (2020). Combination of patterns in architecture of historical 

housesCase Study: Sadeghi's House (Lahijan). Journal of Architect, Urban Design & Urban 

Planning, 12(29), 1-15. (In Persian)  



 55   
 

 

 پیمان و خاکپور علی.../  گاهيو اروپا بر جا رانینقش تعاملات ا

 Khedengi, A., ghanavat, A., & Sedghi, M. (2015). Waterworks in Medieval Iranian 

Architecture, With an Emphasis on Palace-Gardens and Houses. Journal of Islamic Studies: 

History and Culture, 47(94), 67-90. (In Persian)  

Masoudi, A. (2011). Guilan Travel Notes. Research of A. Amiri. Rasht: Farhange Ilia. (In 

Persian)  

Moghtader, M. (1993). One Hundred Years of Renewal in Iran's Urban Planning and 

Architecture. Iran-Nameh Magazine, (42), 259-270. (In Persian)  

Montazer, B., Soltanzadeh, H., & Hosseini, S. B. (2019). The Effect of 18th and 19th Centuries 

Russian Neoclassical Architecture on the Architecture of Iranian Administrative-Service 

Buildings (During Qajar and First Pahlavi Eras). Journal of Bagh-E Nazar, 16(70), 73-86. (In 

Persian)  

Najmabadi, A. (2021). Women with Mustaches and Men without Beards; Sexual Anxieties of 

Iranian Modernity (A. Kamel & I. Vaghefi, Trans.). 1st vol. Tehran: Teesa. (In Persian)  

Holmes, W. R. (2011). Sketches on the Shores of the Caspian (Sh. Hojati Saeedi, Trans.). Rasht: 

Farhange Ilia. (In Persian)  

O'Donovan, E., Nafisi, S., Siasi, A., Ameri, S., & Masoudi, A. (2018). Five Travelogues of 

Guilan. Research of S. M. Seyedghotbi. Rasht: Farhange Ilia. (In Persian)  

Panahi, A. (2013). Historical Development of Religion in Guilan. Rasht: Farhange Ilia. (In 

Persian)  

Panahi, A. (2020). The Role of Silk of Guilan in the Foreign Affairs of Persia during the Qajar 

Era. Journal of Iranian Islamic Period History, 11(22), 1-26. (In Persian)  

Pourahmadi, M. (2019). Architecture of Qajari Houses of Lahijan and the Relevant Building 

Control System. Rasht: University of Guilan. (In Persian)  

Pouretesami, Z. (2020). An Introduction to the Analysis of the Effect of Western Cultural 

Influence on the Contemporary Residential Architecture of Iran During the Qajar and Pahlavi 

Periods. Journal of Research in Arts and Humanities, 5(3), 51-62. (In Persian)  

Pourmohammadi Amlashi, N. & Ghadiri Lashkajani, K. (2016). Social-Political Impacts of 

Russia Presence in Guilan in the Qajar Era. Journal of Iranian Islamic Period History, 6(11), 45-

69. (In Persian)  

Tazikelamsaki, I., Ghobadiyan, V., Soltanzadeh, H., & Ghalijkhani, B. (2016). The Appearance 

of Architectural and Urbanism Interaction Between Iran and the Western Urban Planning 

Through the Iranian Travel Literatures During the Qajar Period. Journal of Urban Management, 

15(44), 519-526. (In Persian)  

Safaei, A., Mirzaabolghasemi, M. (2019). Architectural Decorations in Dokhanchi House’s 

Pond room (Hoazkhane) in Shiraz.Journal of Negarineh Islamic Art, 6(17), 87-94.(In Persian)  

Saremi, A. (1996). Modernity and its Implications in Iranian Architecture and Urban Planning. 

Journal of Goftogou, (10), 57-70. (In Persian)  

Soheili, J., & Golbaten Monfared, K. (2019). Water Quality and Quantity in Iranian-Islamic 

Residential Architecture. Journal of Naghshejahan, 8(4), 249-257. (In Persian)  

Soltanzadeh, H. (2011). The Role of Geography on Formation Courtyards in Traditional Houses 

in Iran. Journal of Human Geography Research Quarterly, 43(75), 69-86. (In Persian)  

Soltanzadeh, H., & Soltanzadeh, A. (2017). Importance of Water, It’s Elements and Pools in 

Persian Garden. Journal of Manzar, 9(38), 6-19. (In Persian)  

Toofan, S. (2006). Traditional Houses Construction with Beautiful Court Yards. Journal of 

Bagh-E Nazar, 3(6), 72-81. (In Persian) 

 

 

 

 

 

 
 



56 

 

 

 1402  پاییز و زمستان ،1شماره  ،1، دوره پژوهش های میان رشته ای هنر 

 
 



  

Cite this article: 
Sajjadifar, V., & Kasani, N. (2023). The Semiology of Life Style in The Film of Abad-o Yek rouz Based on Eric Landowski’ s 

Pattern. Interdisciplinary Researches of Art, 1(1), 57-74. doi: 10.22124/ira.2023.24143.1002 
 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary Researches of Art 

 

The Semiology of Life Style in The Film of Abad-o Yek rouz Based on 

Eric Landowski’ s Pattern 

Vahid Sajjadifar1*, Nastaran Kasani2 

1. Ph.D. in Persian language and literature, Razi University, Kermanshah, Iran 

2. Master student in public linguistics, Razi University, Kermanshah. Iran 

 

* Corresponding Author, vahid.sajjadifar1984@gmail.com 

 

A R T I C L E  I N F O A B S T R A C T 

IRA, 2023-2024 

VOL. 1, Issue 1, PP, 57-74 

Receive Date: 18 March 

2023 

Revise Date: 21 May 2023 

Accept Date: 21 May 2023 

Publish Date: 28 December 

2023 

 

Research article 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Life Style; 

Eric Landowski; Abad-o 

Yek Rouz Film; Sign- 

Action 

Introduction: Eric Landowski, a social semiologist from France, proposed a flexible generalized lifestyle 

pattern that presents a central group with a particular criterion based on this pattern. Around it are four 

lifestyle types: Snob, Dandy, Chameleon and Ours. Each has unique and different features and functions 

about the central group. This pattern can be an efficient instrument for discourse analysis of subjects in 

different narratives. The film of Abad- o Yek Rouz, directed and written by Saied Roustaee and produced 

by Saied Malekan (2015, includes the valuable products of cinema that belonged the time of the Islamic 

revolution of Iran in which a part of the way of life of a low-level family with its problems is shown. 

Various characters in this film have sign-whoions sign-updation to the central group called 'family.' These 

actions, based on Eric Landowki's lifestyle pattern, can present an accurate concept of the lifestyle analysis 

in this film; because of this, about the four lifestyle patterns of Eric Landowski, the quality of the subject's 

lifestyle and their approach in this film is studied and presented as an essential question. 

  

Goals and Research Questions: 

 1. About the similarity between the action structure of the subject in Abad- o Yek Rouz's film and the 

structure of Eric Landowski's lifestyle pattern, do the lifestyle of subjects in this film form in an integrated 

and homogeneous way or different and heterogeneous? 

 2. Based on Eric Landowski's lifestyle pattern, what kind of approach, manner, and types do the subjects' 

lifestyle (s) have in the film Abad-o Yek Rouz? 

Research Hypothesis: The hypothesis that is presented about mentioned states shows that, most probably, 

the sign-action structure of subjects in the film Abad- -o Yek Rouz, based on Landowki's pattern, can be 

analyzed and classified in the form of one central group and four heterogeneous lifestyles: Dandy, Snob, 

Chameleon and Ours and the approach of lifestyle in this film, more than anything is process and dynamic 

in which, the subject experience two or three lifestyles in the manner of stepwise.  

Research Literature: According to lots of studies and research in scientific and research websites and also 

studying the different articles and researches in this field, no research has been done about the subject's and 

character's lifestyle in the film Abad-o Yek Rouz based on Eric Landowski's lifestyle pattern, so fare. This 

article has studied this topic for the first time. 

  Research Method: This research has formed with the descriptive-analytic method. It is based on the 

lifestyle pattern by Eric Landowski (French social semiologist), in which we try to define and explain the 

characters' lifestyles based on their sign-actions in the form of Landowki's pattern. 
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Research Results: The results of this research indicate that the characters' lifestyles in this film are formed 

differently; in between central lifestyle and our lifestyle have the most and the minor frequency and respect, 

and according to the results, the characters' lifestyle in this film in the most cases is process and dynamic; 

it means that about Landowski's lifestyle pattern, the lifestyle of characters changes during the film and 

subjects experience two or three lifestyles in the manner of stepwise, of course it is not going to that these 

changes always and necessarily be conformed with the moving of lifestyles in Eric Landowski's pattern. 
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 کیار  ،یسبک زندگ  ها:کلید واژه
، روز  کیابد و  لمیف، یلاندوفسک

 نشانه -کنش

خانواده از  کی یاز  زندگ یاست که برش یخانوادگ -یاجتماع یلمیروستا، ف دیسع ۀ( ساخت1394روز ) کیابد و 
در  هاتیشخص نیاست که ا یدیکل تیشخص 10 یدارا لمی. فکندیم تیرا روا نیشهرنش ۀجامع نییپا ۀطبق

ام نسبت ها و اشتراکاتشان، هر کداند که البته با توجه به تفاوتگروه مرجع به نام خانواده قرار گرفته کیقالب 
گاه متعدد و گاه  یهانشانه -کنش نیخاص خود هستند. ا یهانشانه -کنش یگروه مرجع دارا نیبه ا

 نجایسبب در ا نیباشد؛ به هم لمیف تیدر روا هاتیشخص نیا یسبک زندگ ۀکنندمیترس تواندیمتفاوت، م
ح م نیا (  دارا کیابد و  لمی) ف لمیف نیدر ا هاتیصشخ یکه سبک زندگ شودیمسئله مطر و  فیچه تعر  یروز

بوده که بر اساس  نینوشته شده، تلاش بر ا یلیتحل -یفیپژوهش که با روش توص نیاست؟ در ا یکردیرو
آن از  کردیو رو یسبک زندگ یچگونگ ،یفرانسو یشناس اجتماعنشانه ،یلاندوفسک کیار  یسبک زندگ یالگو
شود.  لیو تحل یروز واکاو کیابد و  لمیقبل( در ف ی)بازگشت به سبک زندگ یمحورتکرار  ای ییایپو ،ییستاینظر ا

 افتهینمود  یبه شکل متفاوت لمیف نیدر ا هاتیشخص یکه سبک زندگ دهدیپژوهش نشان م نیا یهاافتهی
اند. را داشته ینفراوا نیو کمتر  نیشتر یب بیو خرس به ترت ینینشمرجع یها سبک زندگآن نیاست که در ب

و  یندیموارد فرا شتر یدر ب لمیف یهاتیشخص یکه سبک زندگ دهدیپژوهش نشان م نیا جینتا نیمچنه
 لمیف انیدر جر  هاتیشخص یسبک زندگ ،یلاندوفسک یسبک زندگ یمعنا که با توجه به الگو نیاست؛ به ا ایپو

 کنند،یتجربه م یارا به شکل مرحله یسبک زندگ سه ایها گاه دو سوژه یدگرگون نیا یو ط شودیم یدچار دگرگون
 یلاندوفسک یدر الگو یزندگ یهاحرکت سبک ۀشدمیترس ر یهمواره و لزوماً با مس هایدگرگون نیکه البته ا

 مطابقت ندارند.  
 یۀروز بر پا کیابد و  لمیدر ف یسبک زندگ یشناس(. نشانه1402نسترن. ) ،یکسانو  دیوح، فر  یسجاد  مقاله: نیارجاع به ا

,  یرشته ا انیم ی. پژوهش هایلاندوفسک کیار  یالگو  doi: 10.22124/ira.2023.24143.1002. 74 -57(, 1)1هنر
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 مقدمه

هایی یا سوژه سوژه در سیر روایی آن های روایتگونهدیگر شود که همانند روایت محسوب می ای از فیلم گونه 
بینی یا قابل پیش معنایی مشخص، با افق تکرار  قابل هایای از کنشمجموعهدارای  هاآنوجود دارد که هریک از 

هایی که به مثابۀ یک نشانه )کنش نشانه -در قالب یک کنش ها به سبب تکرار در یک نگاه کلی این کنش؛ است
تقابل یا تعامل های زندگی معمولًا در سبک؛ کندتولید می را برای سوژه 1«سبک زندگی»معنایی تحت عنوان  ،هستند(

 هستند. ، قابل تعریفیابندکه هر یک در ارتباط با یک گروه مرجع معنا می  2هابا سبک زندگی سایر سوژه
پذیر و قابل تعمیم در مورد سبک زندگی الگویی انعطاف ،ویفرانس شناس اجتماعینشانه ،3اریک لاندوفسکی

ح کرده است که بر اساس آن، یک گروه مرجع با معیارهای مشخص ح می ،مطر در اطراف آن چهار گونه و شود مطر
گروه در قیاس با  هاآنهرکدام از ؛ ودشتعریف می 7خرسو  6پرستآفتاب، 5داندی، 4اسنوبهای سبک زندگی با نام

گفتمان ری کارآمد برای تحلیل تواند ابزامی این الگو. هستند زیفاوت و متمایها و عملکردهای متدارای ویژگی ،مرجع
 گوناگون باشد.  هایها در روایتسوژه

 13۹4محصول سال  «سعید ملکان»کنندگی به تهیهو  «سعید روستایی»نوشته و ساختۀ  ز روابد و یک فیلم 
ثار ارزشمند سینمای بعد از انقلاب است که در آن جامعه پایین یک خانواده از طبقۀ برشی از روند زندگی  ازجملۀ آ

گوناگونی وجود دارند که نسبت ی هاشخصیت در این فیلم .شودمیترسیم با معضلات مربوط به این طبقه همراه 
توانند بر اساس ها مینشانه -این کنش؛ هستند هایینشانه -، دارای کنش«خانواده»حت عنوان گروه مرجع ت به

 .دفیلم ارائه ده الگوی سبک زندگی اریک لاندوفسکی، مفهومی دقیق از تحلیل سبک زندگی در این
ح می در این پژوهش دو با توجه به مطالب یاد شده، براینبنا  ،هاآن یافتن پاسخد که نشوپرسش عمده مطر

در این را ها از تحلیل گفتمان سوژه بُعد جدیدی ،ابد و یک روز فیلم ها در سبک زندگی سوژه چگونگی ضمن تبیین
 :که عبارتند از  دندهارائه می فیلم

، لاندوفسکی با ساختار الگوی سبک زندگی ابد و یک روز فیلم ها در سوژهبا توجه به تشابه ساختار کنشی .  1
پارچه و همگون نمود یافته است یا به شکل متفاوت و به شکل یک در این فیلم هاسوژهسبک زندگی 

 ناهمگون؟

دارای چه با توجه به الگوی سبک زندگی لاندوفسکی  ابد و یک روز فیلم در  هاسوژه های زندگیسبک یا سبک .2
 هایی است؟رویکرد، حالت و گونه

ح میو که در این پژوهش  هاییفرضیه که به هستند کنندۀ این امر بیان ،دنشوبا توجه به مطالب یاد شده مطر
در  تواند بر اساس الگوی لاندوفسکیمی ،ابد و یک روز فیلم  ها در های سوژهنشانه -ساختار کنش ،احتمال زیاد

بندی پرست و خرس تحلیل و دستهاسنوب، آفتاب داندی، ناهمگون: قالب یک گروه مرجع و چهار سبک زندگی
دارای رویکردی پویا و فرایندی است که در آن سوژه دو  ،بیش از هر موردی ،و رویکرد سبک زندگی در این فیلمشود؛ 

 .کندای تجربه مییا سه سبک زندگی را به شکل مرحله
نوشته شده استفاده از الگوی  سبک زندگی اریک لاندوفسکی با تحلیلی و  -روش توصیفیپژوهش که با  در این

 ؛شود که ابتدا تعریفی روشن از سبک زندگی و الگوی سبک زندگی اریک لاندوفسکی ارائه شودکوشش می ،است
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 و تحلیل از نظر سبک زندگی واکاوی ،ابد و یک روز اصلی و کلیدی در فیلم  شخصیت 10های نشانه -سپس کنش 
 .    گردد

  

 پیشینۀ پژوهش
،را برای نخستین با الگوی چهار سبک زندگی اریک لاندوفسکی به مثابۀ تجربۀ  معنادر کتاب  (Moin, 2013) ر

ح   های فارسیدر پژوهش زیسته  شناسی روایی کلاسیکنشانه ابعاد گمشدۀ معنا در  کتاب در  سپس او ؛کردمطر
(Moin, 2016) های گوناگونی در مورد ی به تحلیل این الگو پرداخته است؛ تاکنون پژوهشتربه شکل روشن

به  هاآنهای ترینگوناگون ادبی و غیرادبی انجام گرفته است که مهم هایپژوهششناسی سبک زندگی در نشانه
ح ذیل است:   شر

(Mashhadhi,2017) های نیما را بر اساس الگوی سبک از سبک زندگی نیما، نامه هاییبا هدف شناخت گوشه
هایی از سبک زندگی او را روشن اند گوشهو بر این اساس سعی کرده دهندزندگی لاندوفسکی مورد بررسی قرار می

 کنند.
(Shairi, 2017) ن به عنوان کند که در آن انساای معرفی میبا ارائۀ یک تئوری سبک زندگی را فرایندی چهار مرحله

 شود.یافته و پایدار ترسیم میمحور اصلی عبور از وضعیتی بسیار کلی و ناپایدار به وضعیتی نقش
(Arefnejad  & Dehghan Astjordi, 2013) البلاغه، به واکاوی سبک ی غالب در نهجهانابا توجه به گفتم

 اند.زندگی امام علی )ع( در این اثر پرداخته
 و یک روز  ابدشناختی در مورد فیلم شناختی و نشانههایی نیز از منظر زبانتاکنون نقدها و پژوهش علاوه بر این،

ح است: هاآنانجام شده است که برخی از   به این شر
(Amiri & Moridi, 2018) ردپای سه  ،د که براساس آنندهارائه می ابد و یک روز شناختی از فیلم تحلیلی نشانه

 کنند.تقدیرگرا، تبعیدی و مقصری را در این فیلم تبیین میگروه فقر 
(Hassanvandi et al., 2018)  زیرنویس انگلیسی آن، با  ابد و یک روز در فیلم  ادبخلافضمن مقایسۀ عبارات

 .دهندمیمورد واکاوی قرار  أ شناختی در زبان مبدهای این عبارات را از نظر زبانیابیمعادل
،فوقهای مقالات و پژوهشبا توجه به های علمی و پژوهشی و نیز سایتدر جستجو  با مشاهده شد که  الذکر

را از دیدگاه الگوی سبک زندگی ابد و یک روز های فیلم ها و شخصیتتاکنون هیچ پژوهشی که سبک زندگی سوژه
نخستین بار این موضوع را اریک لاندوفسکی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد، انجام نگرفته و پژوهش حاضر برای 

    مورد پژوهش قرار داده است.    

 ارچوب نظریچ
 سبک زندگی 

 ،8آلفرد آدلر  1۹2۹در سال  نخستین بار اصطلاح را این  .چندبُعدی است و ، گستردهپیچیده سبک زندگی مفهومی
 اما .(Fadaei, 2015, 65- 76) حوزۀ مطالعاتی خود که فردیت و شخصیت بود، به کار برددر  ،شناس اتریشیروان

ح می محدود به شخصیت فردی  هرگز مفهوم سبک زندگی  شود، این است کهنکتۀ مهمی که در این بین مطر
مفهوم سبک  به گفتار  عاریف گوناگون و گاه متضادی باشد؛د دارای تتوانمی بنابراین اصطلاح سبک زندگی؛ نیست
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، رویدادها، وقایع، روابط، نسبت: اعمال، رفمفاهیم چونز ای ازندگی مجموعه ها، باورها و.. را ها، ارزشها، کنشتار

در ارتباط با جامعه و دیگران معنا و مفهوم پیدا  هاآنهمۀ به عبارتی  .(Fadaei, 2015, 65- 76) دهدپوشش می
و چالشی است که انسان در مرکز  دارای وجهی فرایندی» ،سبک زندگی در هر تعریفی که باشد به این ترتیب. کنندمی

زش جمعی یافته ار  هاآناند و عمل به شده که به یک باور جمعی تبدیل شدهها و رفتارهای تثبیتآن قرار دارد. عادت
  .(Shairi, 2017, 75- 92)« است

محسوب  شناختیهشود که این مفهوم بیش از هر چیز یک مفهوم جامع، روشن میفوقبا توجه به مطالب 
کنندۀ کنند، بیشتر بیانشناسان که: سبک زندگی را در مفهوم شخصیت خلاصه میشود و برخلاف اندیشۀ روانمی

توان مفهومی دانست که درواقع سبک زندگی را می .(Ansbacher,2015, 9- 34) شیوۀ خاصی از ادارۀ زندگی است
توان آن را شیوۀ منحصر به فرد که بر این اساس می ،خود و دنیا است بارۀهدف، در بردارندۀ اندیشۀ فرد درر افزون ب

 ،به همین سبب سبک زندگی .(Akstin, 2009: 35) او در تلاش برای رسیدن به هدف، در شرایط خاص دانست
  .(Fadaei, 2015, 65- 76) دهدهمۀ فرایندهای عمومی زندگی فرد را ذیل خود قرار می

که پیوند مستقیم و محکمی  استاز اصطلاحات علوم اجتماعی یکی سبک زندگی صطلاح اتوان گفت می بنابراین
)شکل(، محتوا،  ذهنی، صورت چون: عینیت، ذهنیت، فرهنگ، جامعه، فرهنگ عینی و ای از مفاهیمبا مجموعه

، اخلاق، ایدئولوژی، سنت ، نگرش، ارزش، هنجار به  . (Mahdavi Keni, 2013, 199- 230)دارد نوگرایی و...  ،رفتار
های قابل تکرار با افق معنایی نشانه -ای از کنشمجموعهرا یک تعریف کلی سبک زندگی ر توان داین ترتیب می

، معنایی را تحت عنوان سبک زندگی سوژه تولید میمشخصی دانست که این کنش البته و کنند ها به سبب تکرار
 های زندگی در جامعۀ مبنا و معیار قابل تعریف است.با توجه به تقابل یا تعامل با سایر سبک ،ز چی بیش از هر 

 الگوی چهار سبک زندگی اریک لاندوفسکی 
ح در نشانه از موضوعاتسبك زندگی مباحث ذکرشده،  علاوه بر  که بر اساس نیز هست شناسی اجتماعی مطر

ای است که های نشانهکُنش از جملۀ این مؤلفه رفتار وواکاوی است؛ ای گوناگونی قابل بررسی و های نشانهمؤلفه
با  ،شناس اجتماعینشانه ،اریک لاندوفسکی .ها ارائه داداز سبک زندگی سوژه یخاص توان تعریفاساس آن می بر 

برای تعریف و انعطافی الگوی قابل تعمیم و  ،هاسوژه یهانشانه -و رفتار  هانشانه -مبنا قرار دادن مؤلفۀ کنش
شود که اساساً یک گروه مرجع یا هنجار تعریف می ،تبیین سبک زندگی ارائه داده است؛ بر مبنای الگوی لاندوفسکی

، قابل تمیز و تشخ -در یک بافت مکانی  ,Moin) است یصزمانی مشخص در تقابل با یک گروه مرجع دیگر یا غیر

2016, 202).  
، افرادی که در این گروه قرار می با هنجارهای این مطابقت افرادی هستند که در کمال  ،گیرندبه پیروی از این امر

،کنند؛ به گفتار بهتگروه عمل می ها و علائم د نشانهنتوانهر لحظه می ،گیرندافرادی که در بطن گروه مرکز قرار می ر
که استانداردهای هستند افرادی ها آن کنند.آشکار  ،ه آن تعلق دارندتطبیق و هماهنگی با هنجارهای گروهی را که ب

توان گفت افرادی که بندند. درواقع میرا به کار می هاد و آننشناسخوبی می شناختی گروه خود را بهاخلاقی و زیبایی
  (Ibid, 202- 203). هستند«هنجارمندی»و « نرمال بودن»تجسم مفهوم  ،گیرندقرار می جعدر گروه مر
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)مبتنی بر تقلید  گروه مرجع، چهار گونه کنش و رفتار را در قالب چهار سبک زندگی اسنوب غیر از لاندوفسکی  
گاهانه (، داندیاز گروه مرجع کورکورانه گاهانه پرست(، آفتاباز گروه مرجع )مبتنی بر خلق تمایز آ از  )مبتنی بر تقلید آ

ح میگروه مرجع از هر تقلید و تمایز به تفاوت و بی )مبتنی بر خود بودن ( و خرسگروه مرجع ها از اینهریک  .کند( مطر
 یابندیگران تمایز میاز د شوند ونسبت به گروه مرجع هستند که برپایۀ آن تعریف میخاصی  هاینشانه -کنشدارای 

)Ibid, 203.( 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاآنالگوی  گروه مرجع و چهار سبک زندگی اریک لاندوفسکی و مسیرحرکت   .1 نمودار 

 

  و بررسی بحث
  الگوی چهار سبک زندگی اریک لاندوفسکی روز بر پایۀ فیلم ابد و یکدر  الگوی واکاوی

ز ا و 13۹4کنندگی سعید ملکان، محصول سال به تهیه و روستاییسعید نوشته و ساختۀ  ،روز  ابد و یکفیلم  
ثار سینمای درام  غ بلورین را از سی و چهارمین انقلاب در ایران است که چندین س بعد از بهترین آ دورۀ جشنوارۀ یمر

کنندۀ این فیلم ترسیمخارجی دریافت کرده است.  داخلی و هایفیلم فجر و نیز جوایز گوناگون دیگر از جشنواره
معضلات گوناگونی چون:  بودن با درگیر  با وجود ایرانی است کهجامعۀ طبقۀ پایین ه از برشی از زندگی یک خانواد

، اعتیاد، پرخاشگری، طلاق، ازدواج اجباری و...  ترین معیار محسوب حفظ انسجام و یکپارچگی در آن اصلیفقر
  .شودمی

کنار خانوادۀ فقیر خود است که بنا بر  در « سمیه»روایتی از زندگی دختری به نام حقیقت ستان این فیلم در دا
همین امر چالشی را در  .ازدواج کند یثروتمندضرورت و اجبار ناشی از فقر خانواده، قصد دارد با جوان افغانستانی 

وافق سه گروه مخالف، م گیریبر اثر آن، ضمن شکل کند کهمیایجاد  ،به عنوان گروه مرجع ،هاآنخانوادۀ هشت نفره 

 گروه  مرجع

       مرجع

 

 

 

 

 

 سبک زندگی

 اسنوب

 سبک زندگی

داندی   

زندگیسبک    

پرستآفتاب  

 سبک زندگی

 خرس
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های اصلی این فیلم کنش شخصیت ای در نشانه -رفتار ای و نشانه -های کنشتفاوت به این قضیه، تفاوتو بی

 بر توان میها را نشانه -رفتار ها و نشانه -این کنش ؛شود)خانواده( ایجاد می نسبت به مبانی و اصول گروه مرجع
 . کرداساس الگوی سبک زندگی اریک لاندوفسکی تحلیل و بررسی 

 مادر »: شامل این فیلم سوژه یا شخصیت اصلی دههای نشانه -رفتار ها و نشانه -کنش ،در ادامۀ این پژوهش
نسبت به گروه « نوید»و  «نامزد مرتضی»، «امید»، «سمیه»، «لیلا»، «اعظم»، «محسن»، «مرتضی»، «شهناز »، «خانواده

های پژوهش، فرضیۀ کننده به پرسششود تا ضمن ارائۀ پاسخی قانعبررسی و تحلیل می ،خانواده یعنی ،هاآنمرجع 
ح  شده در آن نیز اثبات یا رد شود.مطر

 
 خانواده مادر 

نیازهای شخصی تواند نمیبه تنهایی  و ناتوان است که ، بیمار افتادهرپیرزنی ازکاابد و یک روز مادر خانواده در فیلم 
، اشتوانیکمخود را برطرف کند و به همین سبب همواره نیازمند کمک فرزندان خود است. اما همین سوژه با وجود 

ثقل مفهوم خانواده یا همان  وی نقطۀ ،بهتر  به گفتار  ؛مفهوم خانواده استدارای جایگاه نهادی و کلیدی برای حفظ 
به همین  .قطعی خواهد بودمرجع  گسیختگی گروهشود که بدون وجود آن ازهمگروه مرجع در این فیلم محسوب می

 استبرای ماندن سمیه، نرفتن قطعی مرتضی، عدم بریده شدن ارتباط شهناز از خانواده و...  یعامل مهم دلیل مادر 
  .کندپارچگی مفهوم خانواده را در این فیلم حفظ مید انسجام و یکرکه همۀ این موا

است که ضمن هایی نشانه -رفتار ها و نشانه -خود سوژه نیز در این فیلم دارای کنش ،از موارد یادشدهجدا اما 
 هادر تمام چالش برای مثال؛ کندمایت میسلامت آن را نیز تقویت و حتطابق کامل با مفهوم یکپارچگی گروه مرجع، 

در نقش یک  رو کند،در گروه مرجع را با تهدید روبه که ممکن است مفهوم انسجام میان افراد خانواده و مشاجرات
های آغازین فیلم در بخشی از سکانس همچنین .دهدها پایان میشود و به این چالشسوژۀ مصلح وارد عمل می

همۀ اعضای خانواده مشغول و  شوددستگیر می ،خانواده فرزند معتاد و خلافکار  ،( وقتی که محسن34:26)دقیقۀ 
 ناتوانیوجود با  هانیز در کنار سایر سوژه شخصیت مادر ، شوندبندی شدۀ او میهای بستهر معدوم کردن مواد مخد

د. به همین سبب شخصیت شومی سهیماز مفهوم انسجام گروه مرجع در دفاع کردن  گونهو این شودوارد عمل می
علائم تطبیق و هماهنگی  ها وتواند نشانه؛ یعنی فردی که هر لحظه میاست نشینای مرجعسوژه ،این فیلم مادر در 

شناختی گروه خود را های اخلاقی و زیباییدفردی که استاندار ؛آشکار کند ،با هنجارهای گروهی را که به آن تعلق دارد
به این ترتیب این شخصیت از ابتدا تا انتهای  .(Landowski,1997: 35)بندد را به کار می هاآنشناسد و خوبی می به

گونه فرایند دگرگونی هیچو  شودماند و در نقش یک شخصیت ایستا ظاهر میباقی می ایفیلم بدون هیچ دگرگونی
 شود.دیده نمیاو در سبک زندگی 
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 لیلا 
به و  انگاری شده استبه نوعی دچار افسردگی و پوچ است کهدختر سوم خانواده  ابد و یک روز در روایت فیلم  لیلا

 ،ر عین حضور در گروه مرجعاهمیت چندانی ندارد؛ بنابراین دبرای او بسیاری از اصول گروه مرجع  همین سبب
لیلا دختری خودسر و تا حدود زیادی  ،بهتر بیان به  کند.ها و امیال شخصی خود رفتار میاساس خواسته همواره بر 
به سبب عدم امکان وجود فضای فیزیکی برای زندگی براساس معیارهای  قعبیشتر موا که در  ستخودرأی ا

اصل ر او مبتنی ب یهانشانه -رفتار ها و نشانه -کنش، در تنهایی درونی خود غرق است و او صددرصد شخصی
ایجاد یک  ایهرگز برقوانین و اصول خانواده نسبت به رفتارهای متضاد او  .خوشایندی و رضایتمندی شخصی است

گاهانه با گروه مرجع نیست.   تمایز آ

بیشتر مشاجرات میان اعضای  ، در کندوآمد میکند، رفتپوشد، آرایش میلیلا براساس میل خود لباس می
 -ها در تقابل آشکار با کنشنشانه -نکه همۀ این کنشو با وجود ای کندتفاوت عمل میطرف و بیخانواده کاملًا بی

ر دیا هدف مخصوصی گاهی آ گونه او هیچتوان گفت که اما می ،های مرسوم در گروه مرجع )خانواده( استهنشان
( هنگامی 7:27دقیقه صحنۀ ) های ابتدایی فیلمای  از سکانسها ندارد. برای مثال در صحنهتقابل و تضادایجاد این 

در تلاش برای پیدا کردن مواد مخدر احتمالی در اتاق محسن نگرانی جدی و با کاملٌا که همۀ اعضای خانواده به شکل 
اعتراض او به دیگران  کههنگامی .ای برای خنده و لودگی استبه دنبال سوژه کند،وی بدون آنکه کمکی  ،هستند

 .کنداتاق را ترک می یتند گیریههجببا  ،دکننمی

به عنوان سمبل  ،از فیلم هستیم که مادر  ایشاهد صحنه ،(50:14)صحنۀ دقیقۀ  یمثال دیگر همچنین در  
که برای نگهداری از او در خانه  در حال درد کشیدن و اعتراض به عدم یاری لیلا است ،ی و انسجام گروه مرجعگیکپارچ

ینطور در صحنۀ دیگری هم .همین هنگام لیلا بدون هیچ توجهی همچنان خود را به خواب زده است در  ؛مانده است
گذرانی مورد عتاب قرار و خوش نخیال بودلیلا را به سبب بی ،مشاجرۀ کلامییک طی سمیه  ،(53:54 )دقیقۀ از فیلم

که سایر اعضای خانواده برای آرامش و انسجام گروه مرجع از هشت صبح گوید که هنگامیدهد و با کنایه به او میمی
گذارانی و نماد خوشبه نوعی ، او در حال استراحت و دوش گرفتن است که کنندتا چهار بعدازظهر تلاش می

 است.  روی امیال شخصیدنباله

 کهیوقت ،های این سبک زندگیشخصیت .دارای سبک زندگی خرس است لیلا در این فیلمدلایل به همین 
که به  یهمه ارتباطات خود با گروه هاآن. منحرف کند راهاز آن  ها راآنتواند ینم کسهیچ کنند،مسیری را انتخاب می

های همواره امیال و لذت، اما شودیتعبیر م شانو یا به نبوغ یبه دیوانگ هاآن ید. کارهانگسلید را منآن تعلق دار
با این تفاوت  ،های فردی خود استدر پی لذت مدام لیلا .(Landowski,1997: 54)ارجحیت دارد  هاآنشخصی برای 

ادامه  گردد؛ ولی در نشینی باز میکه این شخصیت فیلم به سبب دلبستگی به خانواده، گاه به سبک زندگی مرجع
دارای سبک زندگی فرایندی  ،گیرد؛ به این ترتیب این شخصیت از نظر رویکرددوباره سبک زندگی خرس را در پیش می

 شود.محور محسوب میرتکرا
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 محسن

 .مواد مخدر نیز هست فروشگرفتار اعتیاد است، خرده خانواده است که در عین حال که پسر دومین محسن 
 .ترین اصل استمهم های شخصی برای اورأی است که میل و لذتای خودسر و خودسوژه ،محسن نیز همانند لیلا

به همین و  داردبرای خود  یمجزای فضای ،کندی که با خانواده در آن زندگی میدر دل خانۀ کوچکبرخلاف لیلا  محسن
، در مقایسه با لیلا، های شخصی برای اوکاملًا منطبق با لذت یهانشانه -ها و رفتار نشانه -کنش امکان بروز  سبب

، عمل بردکند درست است و از انجام آن لذت مییزی که فکر میمحسن همواره بر اساس آن چاست.  فراهم بیشتر 
گاهانه و براساس معیارهای لذت شخصی ا هایی است که ننشانه -به همین سبب محسن دارای کنش؛ کندمی آ

توانند در تقابل با اصول گروه ای که میبه همان اندازه های محسننشانه -در رفتار  این معیارها؛ کنندنمود پیدا می
  .ندبا آن را نیز دار یسویمرجع قرار بگیرند، امکان هم

برخلاف ( شاهد این امر هستیم که محسن 31:5۹های ابتدایی فیلم )دقیقۀ ر سکانسی از سکانسد برای مثال
آمیز فروش مواد مخدر را شغل مخاطرهکدام شغلی عادی برای کسب درآمد دارند،  سایر اعضای خانواده که هر 

که انسجام و  عاملی است ،ترس از دستگیری و زندانی شدن او به خاطر فروش مواد مخدر  وانتخاب کرده است 
 گسیختگیهمز آشفتگی و خطر اهمین محسن برای  کهدر حالی ؛کندمیرو را با چالشی جدی روبهآرامش خانواده 

 .ندارد یچندان اهمیت

شاهد نوع دیگری از عملکرد محسن بر اساس امیال شخصی  (1:27:5در سکانس دیگری از فیلم )و از سوی دیگر 
به ماندن این دلیل که سوژه به  است.های گروه مرجع و با اصول و معیار بار همساینالبته کنش او  هستیم که

 ؛در خانواده بماند با جوان افغانستانی ازدواج نکند و کند کهعاجزانه از او درخواست میدارد،  علاقه ،سمیه ،خواهرش
 . کنداستفاده می حذیر و...تهدید، ت چون: تحریک عاطفی، ایاییو برای این کار از ابزارهای القا

بر اساس این سبک زندگی که سبکی  .محسن یک سوژه با سبک زندگی خرس استتوان گفت میبه همین سبب 
گاهی عملکرد فرد به شکل ، (Landowski,1997: 238)نه تعامل با دیگری و ادارکی است  -مبتنی بر رابطۀ حسی

گاه  گاه گاه به همان شکل ، و گیرددر تقابل با گروه مرجع قرار میناخودآ و با آن نمود مسهو در قالب یک حامی ناخودآ
 اٌ که براساس آن لزومکند میین امر تعریفی نو از سبک زندگی خرس را در الگوی لاندوفسکی ارائه ا .کندپیدا می

یک  ،این فیلم در  بنابراین شخصیت محسن .نیست با گروه مرجعدر تضاد های سبک زندگی خرس نشانه -کنش
نشینی باز از سبک زندگی خرس به سبک زندگی مرجعگاه شود که فرایندی تکرارمحور محسوب میشخصیت 

 . گیردگردد و در ادامه دوباره سبک زندگی خرس را پیش میمی

 
 مرتضی

از نظر  ترک کرده است. مرتضیآن را اکنون اعتیاد بوده و  گرفتار  در گذشته بزرگ خانواده است که مرتضی پسر 
یی که خانواده را به عنوان یک گروه مرجع تهدید هادر بسیاری از بحراناو  .ای پیچیده استسوژه ،سبک زندگی

 ؛دهدمیبروز های گوناگونی نشانه -رفتار  بخش گروه مرجع،اصول انسجام مطابقشود و کند، وارد عمل میمی
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 دارد و هنگام بروز خطر برای هر موثری های مهم خانواده نقش گیریدر تصمیم و اصلی خانواده است آور مرتضی نان 
  .دهدواکنش نشان می مقتدرانه ،یک از اعضای خانواده
به جلسۀ کند که با مواد مخدر شیشه محسن التماس میعمیقاٌ به ( 26:05دقیقۀ ) ای از فیلمبرای مثال در صحنه

( هنگامی که خبر زخمی 47:20دقیقۀ ) ای دیگر از فیلمدر صحنهی او وجود دارد؛  دستگیر زیرا احتمال، معامله نرود
د و با وجود رواعضای خانواده به آنجا می ر شنود با آشفتگی  همراه سایرا می ،اشزدادهشدن صورت امید، خواهر 

( شاهد پیگیری 1:03:36) ای دیگر در صحنهشود، بازهم اینکه در این سکانس با حقارت از خانۀ خواهر رانده می
  هستیم.هویت ضارب امید  نمستمر او برای یافت

؛ رسدبه نظر میمتعصب  نشینمرجع یکاست که مرتضی  ییهانشانه -و رفتار  هانشانه -کنش چنیندلیل به 
و با تنها همس نظر معنایی، نه دهد که از های دیگری نیز بروز مینشانه -رفتار فیلم، همین سوژه در روند روایت اما 

 . یابدمینشین واقعی نمود در تعارض با عملکرد گروه مرجعاصول گروه مرجع نیست، بلکه گاه 
ازدواج با  برای تهیه هزینه ،شود که مرتضیمعلوم می افغانستانی، ان ازدواج سمیه با پسر برای مثال در جری

ازدواج رضایت به این کند که در ازای آن سمیه را مجاب  تا گرفته است نامزدش، مبلغ زیادی پول از پسر افغانستانی
( 1:23:40) ای از فیلمصحنه و سمیه در  یمیان محسن، مرتضه های رد و بدل شددیالوگحین این حقایق  بدهد.

 قابل دریافت است. 
خ می ای( مشاجرۀ لفظی1:20:07) ای دیگر از فیلمهمچنین در صحنه محسن،  و دهدمیان مرتضی و محسن ر

 کندمیتشویق گروه مرجع ترک  بهاعظم، سمیه و... را  ماننداو سایر اعضای خانواده به اینکه کند مرتضی را متهم می
فراهم مجزا از گروه مرجع فضایی کافی و  اش،برای خود و همسر آینده هتا خود بتواند با جدا کردن بخش زیادی از خان

  .دهدارائه نمی ایکنندهقانعپاسخ دفاع از خود در  مرتضی کند؛
های نشانه -با توجه به برخی کنش نشین است کهیک سوژۀ گروه مرجع مرتضیتوان گفت که مین سبب میه به

بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی  ، سوژهدر این سبک زندگی .شودتبدیل می پرستآفتاب ۀسوژ بهبه مرور  مزورانه
در صورت فراهم شدن شرایط ممکن است تغییر رویه اما  ،خود را به شکل افراد گروه مرجع دربیاوردمجبور است 

در ابتدای فیلم مرتضی شخصیت به این ترتیب  .(Moin, 2016, 205)بدهد و سبک زندگی دیگری را پیش بگیرد 
پرست در قالب یک شخصیت آفتاب اما در ادامه این شخصیت شود،نمایانده می نشینمرجع گروهاز یک شخصیت 

به این ترتیب سبک زندگی مرتضی،  .کندرزوهای خود را دنبال میامیال و آ ،که در امتداد حرکت خود یابدنمود می
 اتفاق افتاده است.او سبکی پویا است که فرایند دگرگونی در سبک زندگی 

 
     سمیه

درجایگاه یک شخصیت  ابد و یک روز  در فیلم سمیه است.شخصیت اول فیلم  وسمیه دختر چهارم خانواده 
، یک برای آرامش و انسجام خانواده  جدیتکند. سمیه با ایفای نقش می خانواده، هبنسبت  متعصبلایه و دلسوز

آمده برای پیش یهاحراندر تمام باو ؛ کندای دریغ نمیو در این راه از هیچ فداکاری کند)گروه مرجع( تلاش می
، همواره در نقش افتداتفاق میهایی که بین اعضای خانواده ها و اختلافحضور دارد و در مشاجرهدلسوزانه خانواده 

رزوهای خود یه ارزشمند است که تمام علایق و آشود. انسجام و آرامش خانواده چنان برای سمیک مصلح ظاهر می



68 

 

 

 1402  پاییز و زمستان ،1شماره  ،1، دوره پژوهش های میان رشته ای هنر 

 
 انجامخانه و خانواده را مربوط به  وقت، بدون هیچ اعتراضی تمام امور کند؛ او همانند یک خدمتکار تماممیرا فدای آن 

افغانستانی شود برخلاف میل و علاقۀ شخصی، با جوان رود که او حاضر میپیش میحدی تا  اوفداکاری  .ددهمی
مقدور  ،یرد، ادامۀ حیات خانواده، به عنوان گروه مرجعگمیجوان پولی که مرتضی از  کند باتصور می ؛ زیراازدواج کند

  خواهد شد.

از رفتن منصرف  ،کندبه بدنۀ گروه مرجع وارد میاز فقر  ریبدتضربۀ او ازدواج شود که متوجه میهنگامیتنها 
با چمدان خود دوباره او هستیم که صحنه ( شاهد این 1:42:20) های پایانی فیلمدر صحنه ه همین دلیلب .شودمی

نشانۀ متفاوت  -گونه با یک رفتار رود و اینبه درون اتاق می ،انیت اوبو عص گردد و بدون توجه به مرتضیبه خانه برمی
  .کندر انسجام گروه مرجع عمل مییمسدر 

می توان او  ،نشینهای مرجعد که با توجه به تعریف سوژهتعلق دارنشین گروه مرجعبه بنابراین شخصیت سمیه 
 کندکه هر لحظه در تطابق و هماهنگی با گروه مرجع عمل می دانست« هنجارمندی»و « نرمال بودن»تجسم واقعی  را
(Landowski,1997: 35).  مطالب یادشده شخصیت سمیه تا پایان فیلم بدون هیچ تحول و دگرگونی، مبنای بر

سبکی ایستا است  ،به این ترتیب سبک زندگی سمیه در این فیلم .ماندنشین باقی میوه مرجعگر از یک شخصیت 
 افتد.اتفاق نمیاو گونه فرایند دگرگونی در سبک زندگی که هیچ

 
 نوید

او نوجوانی ساکت، باهوش و شاگرد اول مدرسه است.  .استترین عضو خانواده کوچک ابد و یک روز نوید در فیلم 
هایی است که در تطابق کامل با مبانی و اصول نشانه -ها و کنشنشانه -رفتار همانند سمیه، دارای  ،نوید

دارای نظم و  ،های گروه مرجعنظمیای است که میان تمام بیسوژه اودر حقیقت  ؛بخش خانواده استانسجام
  .است با گروه مرجعمطابقت در  انضباط شخصی

خواهد که برایش سیگار بخرد و نوید به ( محسن از او می21:36دقیقۀ های ابتدایی فیلم )در سکانسبرای مثال 
کند و مورد ضرب و اری میداین کار خود انجام این سبب که نخریدن سیگار یکی از قوانین خانواده برای او است، از 

که پلیس محسن را هنگامی (،2۹:18 دقیقۀدر صحنۀ دیگری از فیلم ) اما همین سوژه ؛گیردشتم محسن قرار می
گام در این هنزیرا دهد؛ کند، بدون در نظر گرفتن بغض شخصی، پلیس را فریب میدون مواد مخدر دستگیر میب
،  ،نچه مهم استآ به شکل حفظ انسجام و آرامش گروه مرجع است که در صورت دستگیری محسن با مواد مخدر

 شود. جدی دچار خدشه می

پای سایر ، پابهسن بودنکم رغمعلیشاهد این هستیم که نوید  (1:01:06ای دیگر از فیلم )همچنین در صحنه
نشین محسوب گروه مرجعاز کند. به همین سبب او در میان خانواده فروشی مرتضی کار میفلافلدر مغازۀ کارگران 

با توجه به  .گیردای حفظ گروه مرجع به کار میآنچه را که در توان دارد بر ،کشمکشی شود که به دور از هر هیاهو ومی
 در الگوی سبک زندگی است. یتحول ه فراینداین مطالب نوید شخصیتی ایستا و فاقد هرگون
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 اعظم

 ،ها پیش همسرش مرده است و با میراثی که از او برایش به جا ماندهاعظم دختر دوم خانواده است که سال
، پوشدمیلباس پولدارها اعظم همانند  برای خود داشته باشد. یتوانسته است تا حدود زیادی سبک زندگی متفاوت

گروه مرجع دارد. محلۀ بهتر از محلۀ در یک جدا و ای کند و حتی خانهرفتار می هاآنزند، همانند حرف می هاآنهمانند 
و اشتراکات با  هاکه در عین داشتن برخی پیوند شودای محسوب میسوژهتوان گفت که اعظم به همین سبب می

گاهانه در تلاش است که خود را به گروه مرجع دیگریگروه مرجع،  (  به شکل آ و در ا .کندشبیه )افراد متمول و پولدار
 در تضاد و تقابل با گروه مرجع است.  اغلبدهد که هایی بروز مینشانه -ها و رفتار نشانه -این راه کنش

د، آرایش غلیظ داشته ند که لباس و پوششی زننده داشته باشنجازه نداراز دختران خانواده ا کدامهیچبرای مثال 
 -بلکه رفتار  ،توجه استاین اصول و قوانین بیبه نه تنها اعظم اما  ؛ندنتنها زندگی ک بودن وجود مجرد د و بانباش

سکانسی که بین سمیه در  ،برای مثال .قطۀ مقابل این قوانین و اصول استن در  دهد که درستهایی بروز مینشانه
خ میلفظی  مشاجرۀو لیلا  گروه مرجع را نیز مورد  (، اعظم ضمن تشویق سمیه به ترک گروه مرجع، خود  1:14:47) دهدر

  .کندمعرفی می بدد و دهد و آن را ناکارامحمله قرار می

گروه مرکز مرجع جدا کرده و از کند تا خود را از یم یکارهر که  یداند ۀسوژ این ویژگی   با توجه بهو  به همین سبب
در این فیلم مشاهد  شخصیت اعظمکه از  هایینشانه -رفتار  و نیز  ،(Landowski,1997: 54)شود « متمایز »آن 
انقطاع کامل از گروه مرجع، تا حدود  عدم با وجود شود کهای محسوب میسوژه ،اعظم توان گفت کهمی شود،می

شود که مدام در میان گروه مرجع به این ترتیب اعظم شخصیتی محسوب می است. داندیدگی زیادی دارای سبک زن
به از نظر سبک زندگی  یک شخصیت پویا ،هابا توجه به این دگرگونی گروه مرجع دیگری در حال رفت و آمد است و و

  که دارای سبک زندگی فرایندی است. آیدحساب می

 
 شهناز 

ی در یک اش در خانهاجوان است که همراه خانوادهنودختر بزرگ خانواده است. او زنی متاهل با یک فرزند ز شهنا
مجزا  ایخانهشود که با وجود داشتن محسوب می ایسوژه در این فیلم شهناز  .کندمی زندگی شهرک اطراف تهران

به سبب حفظ پیوندهای محکم با گروه او اما  ،تواند یک سبک زندگی کاملًا متفاوت با گروه مرجع داشته باشدمی
 ،(1:08:3۹) های میانی فیلما جایی که در یک صحنه از سکانست دآیساب میعضوی از گروه مرجع به حوز مرجع، هن

شت دو سال و فاصلۀ کند که با وجود گذبیان می ،هنگام تلاش برای متقاعد کردن سمیه برای ماندن در تهران
 ،در شرایط گوناگونهمانند سمیه  نیز  شهناز  به دوری از خانواده عادت کند.نتوانسته هنوز بیست کیلومتری با تهران 

های میان سایر اعضای ها و مشاجرهکند و در چالشتلاش میبسیار انسجام و پیوستاری گروه مرجع جهت در 
  شود.خانواده در نقش یک مصلح ظاهر می
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 -در فیلم دارای کنشاو آید که با توجه به میزان حضور نشین به حساب مییک سوژۀ مرجعبه همین سبب شهناز 

بنابراین شخصیت شهناز یک  است که در تطابق کامل با مبانی گروه مرجع است. هایینشانه -رفتار ها و نشانه
 .تحول در سبک زندگی استفرایند شخصیت کاملا ایستا و فاقد هرگونه 

 

 امید 
ی خاص هاراندچار بح ،امید فرزند نوجوان شهناز است که به سبب رسیدن به سن بلوغ و نیز تغییرات  فیزیکی

علاوه بر  .کندو تمایل به استقلال از خانواده بروز می السهای همد به گروهواین سن است که معمولًا در قالب ور 
قلدری و ابراز  در آن کهگرفته قرار  ایهدر جامع این خانوادهو بزرگ شده است این امید در یک خانوادۀ سرخورده 

 .شودمی شناختهارزش به عنوان یک قدرت 

؛ های تبدیل شدن به یک سوژۀ داندی را داردای است که به شکل طبیعی زمینهسوژه ،شخصیت امید در این فیلم
ایجاد یک زخم عمدی  مانند ین سوژه در فیلمای اهنشانه –رفتارهای  ها ونشانه -به همین سبب با توجه به کنش

، دایی و سایر اعضای خانواده، نوع صحبتهای لاتصورت، پرخاشبر  ، پدر توان به کردن لاتی و... میمآبانه با مادر
گاهانه در حال فاصله به شدت و این سوژهسادگی متوجه این امر شد که  گیری از گروه مرجع خود و نیز شبیه شدن آ

( 1:04:32) ای از فیلمهای دوست امید در صحنهصحبت .است «جامعۀ لاتی»مرجع دیگر به نام وه به یک گر 
(، صورت خودش را عمدی ) او برای پر کردن خط لاتی» :کنندۀ این امر است کهتصریح شبیه شدن به گروه مرجع دیگر

  «زخمی کرده است.

 ،فردی استثنایی نیستهمانند یک سوژۀ داندی که در واقع  ، زیراعیار داندی استبنابراین امید یک سوژۀ تمام
گاهانه در تعارض با گروه  ،(Moin, 2016, 204) فرض شوداز گروه مرجع جدا  کند طوری رفتار کند کهاما تلاش می آ

مرجع شود و از گروه به این ترتیب امید شخصیتی است که از نظر سبک زندگی دچار تحول می مرجع قرار گرفته است.
 .استو فرایندی شود و به این سبب دارای یک سبک زندگی پویا خود جدا می

 
 نامزد مرتضی

 میانسال است که رد و نشانی از خانوادۀدختری  او .نامزد مرتضی آخرین سوژۀ قابل بررسی در این پژوهش است
نامزد مرتضی حتی در فیلم فاقد دارد. زمان جاری فیلم  همانند امید حضور حداقلی در و  شوددر فیلم دیده نمی وا

به یابد. او روایت فیلم معنا و مفهوم می در  یک نام مشخص است و وجود او تنها با وابستگی به نام مرتضی
بخش هایی مبنی بر احترام به مبانی انسجامنشانه -و رفتار  کندبه شدت تظاهر میخانوادۀ مرتضی داشتن دوست

 . دهدع نشان میگروه مرج

آمیز او نسبت به سمیه و محسن در مقابل ( شاهد پذیرایی و احترام اغراق1:01:42) ای از فیلمبرای مثال در صحنه
شود، مرتضی فهمیده می و مکالمات تلفنی اوچه که از آنکه با توجه به در حالی ،مرتضی هستیم فروشیمغازۀ فلافل
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خرش از پل نگذشته است، بگذرد »گوید: صحنه می همان سمیه در  .ندارد یاهمیتچندان گروه مرجع برای او  
 است. کنندۀ این امر تصریحکه  )همان( «رودچیز یادش میهمه

مرتضی و خانوادۀ  خشنودی رضایت و که در قدم اول کسب ،مقتضیات خاص ای است که بنا بر نامزد مرتضی سوژه
زیرا قصد  .دهدگرم، مهربان و دلسوز نسبت به گروه مرجع نشان میخون یخود را دختر، هاستازدواج آناو برای 

د وور  این نکته نیز قابل بیان است که البته .آن شودوارد نشان دهد و  شبیه با این روش خود را به گروه مرجع دارد
 هدف غایی و نهایی او نخواهد بود.  ،او به این گروه

صورت به ه اقتضای شرایط و ب پرست است کهلاندوفسکی یک سوژۀ آفتاببنابراین نامزد مرتضی براساس الگوی 
گاهان پرست محسوب این سوژه به این سبب آفتاب ،بهتر  یگفتار اب .دهدنشان میشبیه به گروه مرجع خود را ه آ

،  یاز رو» هاگفته شده است که آن پرستهای آفتابتعریف سوژه در شود که می خود را  که یگروه از نیاز و اجبار
 :Landowski,1997) «گیرندمی را پیش هاو سبك زندگي آن کرده «تقلید » د،ند به آن نزدیك شونبینیم «ناچار «

شود که برای رسیدن به اهداف خود سبک شونده محسوب مییک شخصیت دگرگونمرتضی شخصیت نامزد  .(57
به حساب فیلم پویای این های شخصیتاز به همین سبب این شخصیت در مجموع  .کندزندگی خود را دگرگون می

 آید که دارای سبک زندگی فرایندی است.می

 ها نسبت به گروه مرجعگیری نهایی آنها و جهتسبک زندگی سوژه .1 جدول
 در روایت هاشخصیت های زندگیسبک سبک یا ترتیب سوژه شمارگان

 فیلم
رویکرد سبک 

 زندگی
مادر  1

 خانواده
 ایستا -یغیرفرایند نشینگروه مرجع

 پویا -فرایندی داندی -پرست آفتاب مرتضی 2
 ایستا -یغیرفرایند نشینگروه مرجع نوید 3
 ایستا -یغیرفرایند نشینگروه مرجع سمیه 4
 تکرار محور  -فرایندی خرس -نشینمرجع -خرس لیلا 5
 تکرار محور  -فرایندی پرستآفتاب -پرست  ـ داندیآفتاب اعظم 6
 پویا -فرایندی داندی امید 7
نامزد  8

 مرتضی
 پویا -فرایندی داندی -پرست آفتاب

 ایستا -یغیرفرایند نشینگروه مرجع شهناز  ۹
 تکرارمحور  -فرایندی خرس -نشینمرجع -خرس محسن 10
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 گیرینتیجه

های یافته، جدول شمارۀ یکشده در ذکر های یافته و نیز  این مقاله شده در بحث اصلیتبیین مطالب ساسابر
با توجه به  ز ابد و یک رواصلی و کلیدی در روایت فیلم  شخصیت ده ام از هر کد سان است:دینب پژوهشنهایی این 

خاص در  یهاینشانه -ها و کنشنشانه -رفتار ، دارای به نام خانواده در این فیلم مشخص تعریف یک گروه مرجع
تواند می الگوی سبک زندگی لاندوفسکی،با توجه به  ،هانشانه -مجموع این کنش .گروه مرجع هستند این ارتباط با

های زندگی در مجموع مواردی کند که این سبکتعریف  هاآن هریک از  سبک زندگی را برای مفهومی تحت عنوان
توان آن را و یک سبک زندگی خاص که می پرستآفتاب، سبک زندگی سبک زندگی خرس ،سبک زندگی داندی :چون

  .شودمی شامل را نامید نشینیسبک زندگی مرجع

گروه مرجع، مبانی خانواده، نوید، سمیه و شهناز به سبب تطابق و هماهنگی کامل با  های مادر شخصیت
تجربه خود را در سبک زندگی  ایفیلم هیچ فرایند دگرگونیانتهای شوند و تا نشین محسوب میهای مرجعشخصیت

  آیند.به حساب میهایی غیرفرایندی و ایستا شخصیت ،از نظر رویکرد سبک زندگی؛ کنندنمی

همواره در ها آن آیند.به شمار میهایی با سبک زندگی خرس شخصیت، های لیلا و محسندر این فیلم شخصیت
آمده برای گروه مرجع نسبت به رخدادهای پیش یولی گاه ،شخصی خود هستند هایلذتپاسخ دادان به پی 

کند؛ مینزدیک نشین شخصیت مرجعبه را تا حدودی  هاآند که ندههایی بروز مینشانه -)خانواده( از خود کنش
سبک زندگی خرس  به بلافاصلههای یادشده ثابت نیست و اما این دگرگونی سبک زندگی برای شخصیت

هایی هستند که از نظر رویکرد سبک زندگی، دارای سبک زندگی شخصیت لا و محسنلیبه این ترتیب  گردند.بازمی
 .فرایندی تکرارمحور )بازگشت به گذشته( هستند

گاهانهایی نشانه -کنش انجام سبببه « امید» شخصیت دارای سبک  ،کندرا از گروه مرجع متمایز می هاآن که هآ
براساس یک  زیراشود؛ است و از نظر رویکرد سبک زندگی، دارای رویکردی فرایندی و پویا محسوب میزندگی داندی 

در  «اعظم»اما شخصیت . کندنشینی به سوی سبک زندگی داندی حرکت میای از سبک زندگی مرجعدگرگونی مرحله
امه تبدیل به داندی شده نشینی است که در ادهمانند شخصیت امید شخصیتی با سبک زندگی مرجع این فیلم

است؛ با این تفاوت که اعظم به سبب پیوندهای عمیق با گروه مرجع مدام در حال تردد در میان این دو سبک زندگی 
نشین است و از مرجع -داندی -نشینبه این ترتیب شخصیت اعظم در این فیلم دارای سبک زندگی مرجع. است

 .دارای رویکردی فرایندی از نوع تکرارمحوری است ،ویکرد سبک زندگی به سبب این تکرار ر نظر 

دهندۀ این امر است دهند که نشانهایی بروز مینشانه -رفتار  ،و نامزد او« مرتضی»های شخصیت در این فیلم 
گاهانه و بنا بر  هاآنکه  به همین  .نددهشکل با گروه مرجع نشان میسو و همخود را هم ،خاصمقتضیات به شکل آ

خود را در تطابق با گروه مرجع نشان  ،هستند که به سبب داشتن اهدافی خاص پرستآفتابهای سوژه هاآنسبب 
 رویکرد فرایندی و پویا هستند.  هایی هستند که دارای ها نیز شخصیتبنابراین این شخصیت .دهندمی



 73   
 

 

 سانیکو  فر جادیس.../ لمیدر ف یسبک زندگ یشناسنشانه

هایی با سبک شخصیت های این فیلم بیشتر دهد که شخصیتهای این پژوهش نشان میبه این ترتیب بافته 
ها بیش از هر چیز فرایندی )دگرگون نشینی هستند، اما از نظر رویکرد سبک زندگی این شخصیتزندگی مرجع

 .هستندشونده( 

 

 نوشتپی
1 . Life style 

2. subject 

3. Eric Landowski 

4 . Snob 

5 . Dandy 

6 . Chameleon 

7 . Ours 

8 . Alfred Adler 
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Introduction: The oldest carpet in the world is the famous Pazyrik carpet, which belongs to the 5th 

century BC. David Stronach believes that Pazyrik motifs are undoubtedly related to Iran. Rudenko, the 

carpet explorer, believes that he found details of the carpet motifs similar to Achaemenid jewelry from the 

5th to the 4th century BC. For this reason, it is a reflective work of Persian art. Persian researchers such as 

Ali Hesouri and Siros Parham have proved the Persian origin of this carpet by presenting Persian 

archaeological evidence, such as carpet weaving tools from the Bronze Age, and examining and 

matching the carpet motifs with ancient Achaemenid examples.  

Question: The present text seeks to answer the question of the symbolic meanings of the motifs of the 

Pazyrik carpet and the similarity of these motifs to the ancient works of Iran. How to analyze Pazyrik 

carpet motifs based on Kristova's theory of intertextuality has been investigated.  

Analysis and discussion: The square structure of this carpet is a talisman. The symbol of a square shape 

and repeated squares stuck together in the lines engraved on the seals of Susa around 1700 BC is a sign of 

the earth and is a symbol of life. The square structure of this carpet is a talisman. The symbol of a square 

shape and repeated squares stuck together in the lines engraved on the seals of Susa around 1700 BC is a 

sign of the earth and is a symbol of life. This flower is engraved on a bronze that depicts the mother goddess 

and her mythical animal protectors, lions, and two-headed animals. Other examples of bronze show a 

woman giving birth with an eight-petaled flower. The presence of this flower around the head of the 

goddess shows its connection with the category of life and fertility. Symbolists have considered the eight-

flowered flower a solar flower and a sign of life. Another row of Pazyric motifs are winged griffins that 

protect 12 eight-petaled flowers surrounded by square structures. The griffin is one of the mixed animals 

seen in the art of Elam, and a work belonging to New Elam shows the griffin as the protector of the Tree 

of Life. Therefore, this animal is a protective symbol for motifs related to life, and it is represented in the 

Pazyrik carpet as a protector of eight-petaled flowers placed in square shapes. An example of the exposed 

tile from Babajani Hill is a square similar to the one that includes the griffins of the Pazyrik carpet. The 

third row of Pazyrik carpet motifs is a spotted deer with wide horns. The image of the deer in the Pazyrik 

carpet is similar to the Persian yellow deer. Examples of broad-horned deer can be seen on seals from Susa 

with a square symbol and an eight-pointed flower. In terms of symbolism, the deer is a symbol of life 

because of its growing horns. The other border row of the Pazyrik carpet is a repetition of five flowers side 

by side, and a row of horses and riders surrounds this border. Ancient Persian texts (Avesta) introduce the 

horse as a wet symbol related to water and rain. The symbol of the horse is the protector of the Tree of Life 

and the categories related to fertility. In the Pazyrik rug, the horse and its rider protect eight-feathered 

flowers, a plant symbol of life. From the point of view of iconography, the carpet discoverer Pazyrik 

Rudenko and Persian researchers have considered the style of hair styling and drawing of the horse's body 

to be Persian style and similar to the examples in Achaemenid art. It should be noted that this patterning 

style was not created all at once in the Achaemenid period and has an older history in Persian art. It can be 

referred to as the historical pictorial precursors of Pazyrik motifs. The symbols used in the Pazyrik carpet, 

with their referential feature to the natural world, reveal the connection of motifs with plants, animals, and 

humans as the main elements of the chain of nature. The pictorial signs in the Pazyrik carpet represent plant, 

animal, and human forms with symbolic meanings, whose root and origin are the popular culture and 

mailto:vahid.sajjadifar1984@gmail.com


  

 

 

Interdisciplinary Researches of Art 

symbolic conventions of ancient Persian culture. The feature of transformation and abstraction of motifs 

distinguishes its symbolic aspects from their natural features. For Iranians, some flowers are attributed to 

Amshaspandan, and visual symbols of deer, griffin, and horse are associated with blessing and fertility. A 

rule in the Pazyrik carpet dominates the image and is regularly repeated around the center of the square. 

The repeated layers of symbolic motifs around the center of the square have formed squares that the middle 

flowers, like mythical protectors, surround all motifs. In the Pazyrik carpet, the griffin is the only motif that 

corresponds to Kristova's fourth rule of realism. Because this image represents a combination of heavenly 

elements: a winged eagle and a lion. The absence of imitation of nature makes it different from other visual 

signs. Kristova's view is that there are five situations in which a text can contact another text to recognize 

its usefulness. These five situations include the following: 1- Social realities or the real world, 2- Popular 

culture, 3- The final rules of artistic genres, 4- Taking help and relying on similar texts, 5- A complex 

combination from within The text, where every text finds another text as its base and beginning. The 

analyses show that the referential qualities of motifs convey their explicit meaning to nature. Therefore, this 

quality proves the first principle of the real Christian world as one of the pre-texts. The second principle of 

truthfulness is referring to popular culture. In Kristova's view, there are five situations in which a text can 

contact another text to recognize its usefulness. These five situations include the following: 1- Social 

realities or the real world, 2- Popular culture, 3- The final rules of artistic genres, 4- Taking help and relying 

on similar texts, 5- A complex combination from within The text, where every text finds another text as its 

base and beginning. The analyses show that the referential qualities of motifs convey their explicit meaning 

to nature. Therefore, this quality proves the first principle of reference to the real world as one of the pre-

texts. The second principle of truthfulness is referring to popular culture. Pazyrik symbolic motifs are 

related to popular culture and belief in the concept of fertility in Iran. Based on this principle, Iranian culture 

is one of the precursors of Pazyrik. The third rule of truthfulness is the final rule of art genres, which is the 

arrangement of motifs in Pazyrik, per the culture of carving in Iranian works of art, focusing on the symbol 

of the earth and the protectors of fertility elements. The fourth principle of truthfulness is taking help and 

relying on similar texts. Based on intertextuality studies, the manifestations of Pazyrik motifs can be 

examined in the Achaemenid period, the bronzes of Lorestan, and the works of Ilam. Kristova's fifth 

principle is a complex composition of the text. The hidden structure of the Iranian garden carpet behind the 

papyri pattern shows that it belongs to the garden structure of Iranian carpet designs. 
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 میمفاه ،تینامتنیب ها:کلید واژه
 کیر یپاز  ،یقال ،نقش ،نینماد

از  یدینشان دهد و شواهد جد رانیتر ارا در آثار کهن کیر یپاز  یقال نیدارد نقوش نماد یمتن حاضر سع
 یریگشکل یخیتار  یهامتنشیاست که پ نیا قیتحق یاصل یهانقوش ارائه کند. پرسش نیا یخیتار  ۀنیشیپ

است و  یلیتحل-یفیتوص ق،یحقدارند؟ روش ت یینقوش چه معنا نیکدامند و ا رانیدر هنر ا کیر ینقوش پاز 
است. براساس شواهد موجود، از  یرخوانیو تصو یبردارشیف قیو از طر  یامطالب، کتابخانه یگردآور وهیش

مرتبط است. مربع  یو بارور شیزا ات،یبا مفهوم ح کیر یپاز  یکار رفته در قالنقوش به یۀکل بودن،نیمنظر نماد
 یهاپر در هنر لرستان در صحنهاست. گل هشت یو زندگ نیزم ماداست، ن یقال یو اساس طراح انیکه بن

 کیر یپاز  یگوزن و اسب که در قال ن،یفیباشد. گر  اتیمرتبط با مفهوم ح تواندیم نیاحضور دارد و بنابر شیزا
مشاهده  رانیهمانندشان در هنر کهن ا یریتصو یهاهستند که نمونه ییاز جمله نمادها شوند،یم دهید

درخت که نماد /یاهیگ یو محافظ عنصر دهندیم لیتشک ییتاسه یبیاغلب ترک واناتیح نی. ااستشده 
 یهاتیواقع -1است:  یقابل بررس کیر یپاز  یدر قال ستوایکر  یینماراست ۀاست، هستند. پنج قاعد یزندگ

 نیو ارجاع نماد یگردان)شکل یفرهنگ همگان -2( یدارینشانه د عت،ی)ارجاع به طب یجهان واقع ای یاجتماع
به شکل  یدارید یهانشانه ژهیو بی)ترک یهنر یژانرها یینها یهاقاعده -3( یرانیدر فرهنگ ا یدارینشانه د

نقوش(  ر یو سا یلامیا یهانیفیمتن به متون همسان )الهام از گر  هیگرفتن و تک یاری -4( یامحافظان اسطوره
)پنهان  ابدییو آغازگاهش م هیچون پارا هم گر ید یهر متن، متن کهیطور بهدر درون متن،  یادهیچیپ بیترک -5

 توانیم ،یرا علاوه بر آثار دوره هخامنش کیر ینقوش پاز  متنشی(. پکیر یپاز  یدر طراح یرانیشدن ساختار باغ ا
 ز ین کیو مارل یاجانمتعلق به تپه باب یباستان یهار آثار شوش و لرستان و در نمونهد ران،یکهن ا یدر هنرها

 .  افتی
, ز   مقاله: نیارجاع به ا  یارشته انیم ی. پژوهش هاکیر یپاز  یقال نیدر نقوش نماد تینامتنیروابط ب لی(. تحل1402. )بایکاظم پور

 ,  doi: 10.22124/ira.2023.23831.1001. 96 -75(, 1)1هنر
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 مقدمه 

 1ورودنك یسرگئپ.م است.  5ترین قالی موجود در دنیا، قالی معروف پازیریک است که متعلق به قرن قدیمی
 مشاهده کرد.ی این قالی را میلاد 1949در سال ی اقوام سكای یورهاگهنگام کاوش در  ،شناس روسباستان

 ندعبارت یاین قال ی. تصاویر و نقوش موجود بر رواست سانتیمتر  200در  23/189به ابعاد و تقریباً مربع  یفرشاین اثر 
: متن فرش به تعداد  تصاویر ، دوم حاشیهدر ؛ پر وجود داردهشت گلیك  کدام، که داخل هر است عدد مربع  24از

 حاشیه است؛ قرار دارد که در اصطلاح به گریفین شهرت یافتهبا سر عقاب  شیر بالدار  کشبیه به ی یاافسانه یحیوان
، هشت گل 62قالی شامل  حاشیه چهارم شاخ است؛پهنگوزن  24منقش به  سوم  متن فرش هایگلشبیه به پر

 ؛اندایستاده هاآن ها نشسته یا در کنار اسب یبر رو یتناوب شكل به که یسواراناست با اسب  28حاشیه پنجم  است؛
 (1)تصویر  د.بالدار یا گریفین قراردار یاویر حیوان افسانهاآخرین حاشیه مجدداً همان تصدر و 

 مباحثفرش،  نیا نقوش ۀتاکنون دربار .است پازیریك نام گرفته ،که در آن کشف شده ین فرش به دلیل محلیا
ح یادیز  دانند یی میآلتا-یرانیا یاثر را آن یبرخ است؛نسبت داده شده  یبه اقوام مختلف یمنشأ قال و شده مطر
)w.hermitagemuseum.orgww(، بیان را  هیفرض نیو ا کندیفرض م یو ارمن ییمنشأ فرش را اورارتو 2نرزهواما گان

در  دیجمشتخت یهارانهیوبخشی از در ی است. او ارمنای بافتهبلكه  اثری سكایی نیست، ،فرش نیکه ا کندمی
وجود  کیر یفرش پاز در  ی کهاسب طراحی ، بااندشده دهیکش ر یبه تصو اماحتر یادا حینکه در آن ملل مختلف  ،رانیا

جمشید در تختاست که  یانقش برجسته و اذعان کرد که اسب قالی پازیریک همان افتی ییهاشباهت دارد،
، برخی این قالی را به (. Gantzhorn ,1998, 50) دهدیرا نشان م یارمن ئتیاز ه یبخشموجود است و  از طرف دیگر

 ,Opie,1998)  اندهای مرتبط با زندگی پس از مرگ دانستهعنوان شیئی وابسته به مراسم تدفین و دارای سمبل

33).  

ح پاز براین باور است که  3 دیوید استروناخ باشد، اما این احتمال ریک بدون شک مربوط به ایران میینقشه و طر
برخی نویسندگان، این اثر  .این قالی را بر اساس یک نقشه ایرانی بافته باشند ،وجود دارد که عشایر همان نواحی

 (Malool, 2005, 15) کیر یپاز  یقال از  یبخش .1یر تصو
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ریک بافته یفرش پاز  دکه اعتقاد دار جیمز اوپیهمانند  (،Jouleh, 2002, 2) اندارزشمند را بافتۀ عشایری تلقی کرده 
 است. عشایر بیابانگرد همان نواحی 

های ها، یالاسبان، کاکل آشفته بر پیشانی آن زدن دم رودنكو، کاشف قالی، جزئیات نقوش قالی شامل: گره
بندهای عریض اسب را به جواهرات هخامنشی مربوط های کرکی زیر زین و سینههای خمیده، پارچهشده، گردنچیده

دهندۀ هنر به همین جهت آن را اثریاین اثر را بازتاب(، Rice, 2009, 159) داندقرن پنجم تا چهارم ق.م شبیه میبه 
 کند. ایرانی معرفی می

شناسی ایرانی مانند کارشناسان و محققان ایرانی، همچون علی حصوری و سیروس پرهام، با ارائه شواهد باستان
های کهن هخامنشی، اصل ایرانی بودن غ و بررسی و مطابقت نقوش فرش با نمونهبافی از دورۀ مفر ابزارآلات قالی

اند. بیشترین شواهد مورد استناد اغلب محققان، متعلق به دورۀ هخامنشی است. با پذیرش این قالی را اثبات کرده
های مایهقشها است که مفاهیم نمادین ناصل ایرانی بودن این قالی، متن حاضر در پی پاسخ به این پرسش

ثار باستانی چه دورهموجود در فرش پازیریک کدام هایی از هنر ایران قابل اند و همتایان ایرانی این نقوش، در آ
پیگیری هستند. این مقاله قصد دارد با توجه به نظریه بینامتنیت کریستوا، نقوش قالی پازیریک را بررسی کند. 

دار زایش و باروری در فرش ایران به تحلیل ه مفهوم گسترده و ریشههمچنین این تحقیق بر آن است که با توجه ب
 نقوش فرش پازیریک بپردازد.

 

 پیشینه تحقیق

های فرش مایهعنوان پیشینۀ تحقیق بیان کرد، مطالبی است که به توضیح و تفسیر نقش توان بهمواردی که می
ح کشف به معرفی ویژگی( Boniman, 1974) شكوه قالی خاورزمیناند. بونیمان در کتاب پازیریک پرداخته ها و شر

مهارت برجسته رنگرزهای ارزیابی »در مقاله  (Spath et al, 2021است. اسپاس و همكاران ) قالی پازیریک پرداخته
های ، کیفیت برجسته رنگرزی پشم در قالی پازیریک را با نمونه«نساجی عصر آهن سیبری به وسیله اشعه ایكس

 ,Mirzaie« )های قالی پازیریکمایهمفاهیم نمادین نقش»نویسندۀ کند. در آناتولی مقایسه میرنگرزی پشم 

گاهانه و هم کند که گزینش نقوش بهگیری میگونه نتیجهاین (2017 های سو با زیرساختکار رفته در این قالی، آ
ئینی جامعه تولیدکنندگان آن معنا می یابد و ساختار طراحی قالی با فرهنگ و سنن ایران دوره هخامنشی فرهنگی و آ

تدوین نموده و « های قالی پازیریکمایهبررسی تداوم معنایی و فرمی نقش»ای با عنوان رسولی مقالهمرتبط است. 
ها پرداخته کار رفته و برخی معانی احتمالی آن اثر به نقوش بهنگاری نقوش پازیریک پرداخته است. این به شمایل

خوانا کردن متن قالی پازیریک براساس متن آفرینش کتاب »آذری و نوروز برازجانی در مقاله (. Rasouli, 1999است )
ای را اسطورهبا تكیه بر اسطوره آفرینش بندهش و با رویكرد بینامتنیت، ارتباط میان قالی پازیریک و متن « بندهش

غ ابزارهای قالی». حصوری در مقاله (Azari & Nowroozborazjni, 2012اند )مطالعه کرده بافی در ایران از دوره مفر
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 ,Hosouriکند )بافی در ایران استناد و پازیریک را فرشی ایرانی معرفی میبه سنت دیرینۀ قالی «تا آغاز دوره میلادی

 ,Izaddoustبه بررسی توصیفی و تاریخی فرش پازیریک پرداخته است ) کیر یپاز ایزددوست در مقاله  (.1994

بیان ، در پی نقد نظریات موجود دربارۀ فرش پازیریک به «انگیز قالی پازیریکماجرای شگفت»پرهام در مقاله  .(2007
پژوهشی ژوله کلیات مفیدی را دربارۀ قالی پازیریک در کتاب . (Parham, 1994است ) بودن آن پرداختهاصل ایرانی

( به Opie, 1998)های عشایری بافته نیز در کتاب جیمز اوپی(. Jouleh, 2002است ) بیان کرده در قالی ایران
ثار لرستان شده در تختهایی از نقوش فرش پازیریک و نقوش حجاریمقایسۀ نمونه جمشید و نیز در برخی از آ

ای عشایری دانسته که مورد نقد بزرگان فرش ایران، مانند سیروس پرداخته است، و در نهایت این فرش را بافته
های مایهشناسی نمادین نقشاست. با توجه به پیشینۀ موجود، این تحقیق قصد دارد به مفهومپرهام، قرار گرفته 

های تاریخی نقوش زمینهو با توجه به این مفاهیم، پیش موجود در قالی پازیریک با محوریت برکت و باروری بپردازد
نمایی بینامتنیت کریستوا نیز در تحلیل طراحی این نقوش مورد استفاده فرش پازیریک را بررسی کند. مفهوم راست

 است.  گرفت. دیدگاهی که تاکنون دربارۀ آن در این حیطه بحث نشده قرار خواهد

 

 روش تحقیق 

برداری و تصویرخوانی است. ای و از طریق فیشتوصیفی ـ  تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانهروش تحقیق، 
نمایی بینامتنیت کریستوا در طراحی قالی پازیریک بررسی ها کیفی است. ابتدا قواعد راستتجزیه و تحلیل داده

اخته و از شواهد تاریخی در هنر ایران برای گردد، سپس به بیان مفاهیم رمزی نقوش موجود در قالی پازیریک پردمی
 تبیین پیشینۀ نقوش پازیریک استفاده خواهد شد. 

 

 مبانی نظری تحقیق

پردازی در این ، از آن برای مطالعه ادبیات و زبان و نظریه4ترین چهره نظریه بینامتنیت و واضع آن، ژیولیا کریستوامهم
ح کرد. از نظر کریستوا بینامتنیت عامل اساسی پویایی ای متنزمینه استفاده کرد. او ارتباط شبكه ها با یكدیگر را مطر

ج میمتن است. یعنی متن  ,Namvar Motlagh, 2015شوند )ها با عنصر بینامتنیت پویا و از یک فضای بسته خار

متن متاثر از  های دیگر باشد. تمام یکهایی از متنشود تا یک متن، تلاقی بخش(. روابط بینامتنی موجب می110
ای با شود. بنابراین متن، مكان تعامل پیچیدههای دیگر است و بینامتنیت موجب پویایی و زایش متن میمتن
 (. Ibid, 112های دیگر است )متن

کننده شكل حضور هر اثر در قلمرو فرهنگ است. مناسبات بینامتنی در حكم رابط رابطه بینامتنی روشنگر و تعیین
تواند در تماس با متنی دیگر قرار ها یک متن میت. در نظرکریستوا پنج موقعیت وجود دارد که در آناجزای متن اس
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های اجتماعی یا جهان واقعی، واقعیت -1ها شناخته شود. این پنج موقعیت شامل موارد زیر است: گیرد و به یاری آن 
ترکیب  -5رفتن و تكیه متنی به متون همسان، یاری گ -4های نهایی ژانرهای هنری، قاعده -3فرهنگ همگانی،  -2

 (.  Ahmadi, 2001, 328یابد )ای در درون متن، جایی که هر متنی، متن دیگر را همچون پایه و آغازگاهش میپیچیده

 

 نمایی کریستواهای راستتحلیل  قالی پازیریک بر مبنای مولفه

های اجتماعی است، چیزی که بیشتر مردم آن را واقعیتنمایی در نظر کریستوا، ارجاع اثر به نخستین نوع راست
ای است که برند که آنچه هست، خود نظامی از مناسبات بینانشانهپندارند. به عبارتی از یاد میجهان واقعی می

سان هر عنصری باید با واقعیت پیوند داشته باشد. استوار بر قراردادهای معنایافته و قابل تاویل است. بدین
ای کند هر چیزی که در پیكر گزارهشناسد و استدلال میترین موقعیت مینمایی را کلیوا این موقعیت راستکریست

نمایی، ارجاع متن به فرهنگ همگانی وجود دارد که های راستنماست. در بین موقعیتشود، راستزبانی بیان می
 (. Ibidتشخیص داد )توان بازنمایی آن از روش نخست را در مواردی، بسیار دشوار می

هستند، قابلیت ارجاع به  های تصویری در متن قالی پازیریک که اشكالی گیاهی، حیوانی و انسانیمجموعه نشانه
های گیاهی، حیوانی و انسانی با وجود جهان طبیعت و بازنمایی واقعیتی از هستی در جهان را دارند. نشانه

کنند. این ، ارجاع به جهان طبیعت را برای ذهن مخاطب ممكن میهایی که با سبک مرسوم شمایلی دارندتفاوت
(.  هرچقدر Shairi, 2013, 42شناسی دیداری است )های ارجاعی در نشانهویژگی همان اثربخشی ویژگی نشانه
معنای تر است. اما تر و ملموسگردد فوریتر باشد، معنایی که از آن حاصل مینشانه به طبیعت ارجاعی خود نزدیک

، ما دومی نیز در خلال ارتباط نشانه تصویری با مخاطب شكل می گیرد؛ در معنای دوم یعنی معنای غیرفیزیكی و دور
تواند با توجه به حضور نشانه، رشد نامحدود و یا توسعه معنا که میبا معنایی مواجه هستیم که تابع نیست. بدین

، تعامل و میزان دخالت حسی  گیرد، نامحدود باشد. پس معنای ای که در آن صورت میادراکی –آن، موقعیت حضور
خ می ، معنایی غیرعینی و گریزپذیری است که با توجه به میزان دخالتی که در ثبات یا تداوم نشانه ر دهد، به وجود دور

 (. Ibidآید )می

توان نتیجه گرفت که دو اشد، مینهایت واضح بنهایت مبهم و یا بیتواند بیاینكه معناي هر تصویر می با توجه به
: ارجاعی و شكل پرداز در ارائه یک گردانی )غیرارجاعی(. هرچه دخالت گفتهنوع نشانه دیداری وجود دارد که عبارتند از

ای صددرصد منطبق بر گونه بیرونی باشد، گرداني بیشتري خواهد یافت. اگر نشانهگونه شكلگونه بیشتر باشد، آن 
شود و اي کاسته شود، نشانه به انتزاع نزدیک میهاي نشانهست. هرچقدر از کارکرد ارجاعي نظامنشانه ارجاعی ا

(. نقوش قالی پازیریک با ارجاع به جهان پیرامون، معانی صریحی را به Ibid, 260گردد )های آبستره خلق مینشانه
 نما هستند. دهند و راستمخاطب انتقال می
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توان آن را از قاعده اول متمایز ارجاع متن به فرهنگ همگانی است که در مواردی، دشوار مینمایی، قاعده دوم راست

(. فرهنگ همگانی ریشه در دانش همگانی انسان دارد. در قالی پازیریک حیات پیوستۀ Ahmadi, 2001, 328کرد )
و فرهنگ همگانی دارد.  گیاه، حیوان و انسان، واقعیت پنهان پیوستۀ میان این نقوش است که ریشه در دانش

(. نمادهای تصویری گوزن، گریفین و اسب Dadegi, 2006, 89ها منتسب به امشاسپندانند )برای ایرانیان برخی گل
گیری معنای قراردادی نشانه تصویری با ویژگی برکت و باروری همراه هستند. بنابراین فرهنگ همگانی، زمینه شكل

ها، حیوانات و انسان، گردانی است و آن به این معنی است که گلی نمادها، شكلنماید. شیوه تصویرگررا فراهم می
اند؛ زیرا متن، ارجاعی است به زمینۀ فرهنگی آن و در تقلید محض از واقعیت نیستند و در مواردی اشكالی ترکیبی

ی فرهنگی آن هستند. هامتنلحاظ شكل و هم به لحاظ معنا وابسته به پیشهای نمادین هم به این قالی، صورت
شوند گردد و عناصری متمایز در فرم شمایل وارد میدرواقع با ارجاع فرهنگی است که معنا برای مخاطب آشكار می

 نمایند. که آن را از طبیعت مرسوم آن متفاوت می

معنا یكدست ها با شوند و متن به کمک ارجاع به آنای از قواعد مهم مینمایی، مجموعهدر سومین قاعدۀ راست
های شود. در قالی پازیریک یک قاعده بر تصویر مسلط است و آن تكرار منظم اشكال حول مرکز مربع است. لایهمی

چون دهند؛ به شكلی که تمامی نقوش، همهایی را تشكیل میتكرارشوندۀ نقوش نمادین، حول مرکز مربع، مربع
 ند. اهای میانی را در برگرفتهای، گلمحافظان اسطوره

شود. برای های ادبی است که پذیرفته میپذیرش تنها در کنشهای غیرقابلنمایی، کنشدر چهارمین قاعده راست
پوشی کرد. در قالی پازیریک نقشی که با چهارمین قاعده ای باید از قانون تقلید چشمدستیابی به چنین قاعده

نقش ترکیبی از عناصر آسمانی، عقاب بالدار و حیوان درنده نمایی مطابقت دارد، نقش گریفین است؛ زیرا این راست
 نماید.  های دیداری متمایز میدهد. عدم تقلید صرف از طبیعت، آن را از سایر نشانهو زمینی شیر را نشان می

کنیم؛ نمایی، گونۀ خاصی از قاعده چهارم است. به عبارتی وقتی در متن، متنی دیگر را بازگو میپنجمین قاعده راست
(. به Ahmadi, 2001, 329-330نماید )نما میکند و آن را راستحضور متن دوم، تاویل متن نخست را دگرگون می

عقیده بسیاری از مولفان، طراحی قالی پازیریک بر مبنای الگوی طراحی باغ ایرانی است. شاهد این ادعا، نقوش 
اند. بنابراین در این متن، باغ ایرانی به عنوان یک گرفتههای زایش قرار وارهخشتی مرکز قالی است که در آن گل

 است. متن پنهان بازنمایی شده پیش
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 های تصویری و مفاهیم نمادین نقوش موجود در فرش پازیریک متنبررسی  پیش 

 مربع  

 مربع است. قالب و اندازۀ فرش، به شكل مربع تنظیم شده کار رفته، یكی از نقوشی که در فرش پازیریک فراوان به
، سوار و اند که آراسته به نقوش گریفین، گوزن، گل هشتدور فرش را احاطه کرده است. پنج حاشیۀ مربع دورتا پر

ن اند. نماد مربع حتی در تزئینات بدن گوزن و زیها هریک به تنهایی در یک مربع محصور شدهاسب هستند. گریفین
های ای از مربعمربع است که صفحه 24کار رفته است. مرکز قالی که نقطۀ تمرکز چشم است، متشكل از  اسب نیز به

عموماً در هنر ایرانی، برای جداول ادعیه و  دماناز چینش،  (. این شیوه2است )تصویر تكرارشونده را تشكیل داده 
ثار طلسم  شود. گونه استفاده میآ

هستی خاکی، کمال ایستا، تغییرناپذیری، یكپارچگی، ظهور خدا از منظر نمادشناسی، این شكل نمادی زمینی است. 
(. Cooper, 2007, 346در آفرینش از مفاهیم نمادین آن است. این شكل مظهر درستی، راستی و یكپارچگی است )

. میان هندوان، مربع در پایۀ معبد بودایی مظهر ها استها و حیاطها، دالانهای محصور مثل باغمربع نماد مكان
 (. Ibid, 348زمین است؛ نمایندۀ نظم اشیاء در کیهان و جهان انسانی نیز هست ) 

(. مربعی که به چهار قسمت تقسیم شده، Ghaderi, 2009, 6در خطوط کهن، مربع و مستطیل نماد زمین هستند )
ثااز جمله  نشانه ، ماه را نشسته بر ر شوش است. مهری از شوش خدای شاخهای خط تصویری موجود در آ دار

ئینی به تصویر کشیده است. در میان خطوط صندلی به شكل مار چنبره زده که بر شیری قرار دارد در یک صحنۀ آ
، مربعی وجود دارد که به چهار قسمت تقسیم شده است )تصویر  (.  این نشانه یک کلمه را نشان 3کناری این مهر

 (. D’Alviella,1894,14ای از خطوط کهن است، هنوز نماد زمین است ). این نماد در خط چینی که بازماندهدهدمی

شود که مرتبط با هایی ظاهر میمربع از این نظر که نماد زمین است، با مقولۀ رشد و باروری مرتبط است؛ و در صحنه
ئینی حضور دارند )تصویر های هم، در صحنه به های پیوستهاین مفهوم باشد. مربع گاهی این نشان بر بدن  (.4آ

خورد. با توجه به اینكه ایزدبانوی کشاورزی که بانوی مثالی زمین و چشم میها به ایزدبانوی مادر و ایزدبانوان آب
را نگهبان آن است با مفاهیم رشد و حیات مرتبط است، بنابراین مربع که نماد زمین است نیز این استعداد بالقوه 

                               دهند.هایی ظاهر شود که مفهوم برکت و فراوانی را نشان میدارد که در ترکیب
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 رانیا یباستان آثار  و کیر یپاز  چهیقال در  مربع نقش سهیمقا .1جدول

 نقوش
 نینماد

 کیر یپاز 

 

ثار   یمعنا رانیا یباستان آ
 نینماد

 مربع

 

 

 

 

 ن،یزم نماد
 مكان

،  محصور
 یبارور نماد

 

های دهد که فرضیه این مقاله مبنی بر ارتباط مربع با نمادگال، تصویری از الهۀ آب را نشان میسنگی اونتاشلوحۀ 
های مربع تكرارشده به همان سبک که در مرکز قالی پازیریک مشاهده کند. بر بدن الهۀ آب، نشانهباروری را اثبات می

کند. امواج آب از های مربعی تزیین شده، آب فوران میه با آرایهگردد، وجود دارد. از زیر پای الهه، یعنی جایی کمی
گردند هم متصل میهای وی در جلو سینه به سمت راست و چپ و بعد از عبور از درون یک ظرف مخصوص، با دست

 (.Sarraf, 2008, 28کنند )های وی عبور کرده و به دو ظرف مخصوص دیگر جریان پیدا میو سپس مجدد از شانه
ای نمادین از جوشش حیات است. ها در مجموعهای از مربع( آنچه در اینجا مدنظر است، حضور شبكه5)تصویر 

 کند.مربع نماد زمین است و حضور آن بر بدن الهه آب، ارتباط الهه باروری با زمین و آب را تأیید می

 

 

در مرکز  یتكرار یمربع ها  .2ر یتصو
 (Malool, 2005, 15) کیر یپاز  یقال

 .مق هفدهم قرن حدود ، شوش مهر  اثر  .3 ر یتصو
(Amiei,1979, 34) 

   

 ،.مق 1300 آب،ۀ اله .5ر یتصو
 (28 :1384 ، صراف) شوش

 شوش از  یمهر .4ر یتصو
((Amiei,1979, 25 



 85   
 

 

 پور کاظم.../  نمادین نقوش در  بینامتنیت روابط تحلیل

 گل  

شود که معروف های گیاهی همراه میریک با نشانهشكل در مرکز قالی پازیمربع نكتۀ قابل توجه این است که شبكه 
هایی از این گل در هنر لرستان وجود دارد و با مقایسۀ صحنۀ حضور گل با (. نمونه6پر است )تصویر به گل هشت

شود. تصاویر موجود از های مشابه آن، کارکرد آئینی گل در ارتباط با مفهوم زایش و رویش آشكار مینمونه
الف و ب(. در  7پر قرار دارد )تصویر دهد که اطراف آن گل هشتلرستان، زنی در حال زایش را نشان میهای مفرغینه

، سر این زن با گلصفحه پر به کار رفته در قالی پازیریک پری تزیین شده که کاملا شبیه گل هشتهای هشتای دیگر
 است. 

داند که از آسیای صغیر لهۀ مادر ملل آسیایی میگیرشمن تصویری را که در مرکز این صفحات نقش شده، تجسم ا
کننده اطراف الهه در صفحات تا شوش مورد پرستش بود. الهۀ کهن، مظهر آبادانی و بارداری بود. ماهی و انار مزین

 کردند؛خواستند باردار شوند، برای الهه نذر میمدور لرستان، از مظاهر این الهه است. به نظر وی تمام زنانی که می
دادند می کردند و در عبادتگاه قرار آورد، روی این صفحات ایجاد میکه نوزادی را به دنیا میتصویر وی را درحالی

(Ghirshman, 1992, 48 .)   

بدیل این پر اطراف سر الهه مادر در مفرغینۀ لرستان و شباهت بیبه نظر گیرشمن و حضور نگارۀ هشتبا توجه 
ح کرد که این گل در قالی پازیریک، مفهوم نمادین برکت میگل با نقش فرش پازیریک،  توان به جرأت این نكته را مطر

تواند پردازی میشكل به نشانۀ زمین، قرار گرفته است. این نوع نقشهای مربعو باروری است که در میان قالب
های گیاه را درمیان دارد زمین، آب و دانهطور که گیرنده مظاهر باروری باشد؛ همانای از زمین، محمل و درمیاننشانه

 روید. و گیاه، نماد رشد و حیات، از درون آن می

شكل با مفهوم باروری مرتبط بوده و ترین ایام در هنر ایران، ساختارهای مربعدهند از کهناین تصاویر نشان می
ای ن در ایران به شكل پیشرفتهپر در هنر لرستاسال پیش از پیدایش فرش پازیریک، نقش گل هشت 300حداقل 

ثار ظاهر شده  ثار مكشوفه در لرستان بر آ است. از طرفی، برخی محققان به شباهت این گل در فرش پازیریک و آ
، پژوهشگرانی این گل را تلفیقی از چلیپا و گل نیلوفر می(Parham, 1994, 12اند )اشاره کرده دانند ؛ از طرف دیگر

(Ibid, 103باید توجه .) نمادهایی مرتبط با مفهوم باروری هستند. کوپر نمونه ، هایی داشت هم چلیپا و هم نیلوفر
 ,Cooper, 2007است )همراهی این گل با خدایان مادینه نماد عشق، زندگی و آفرینش، باروری و زیبایی بیان کرده از 

311 .) 
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 رانیا یآثارباستانو  کیر یپاز  ینماد گل در قال قیتطب  .2 جدول

 

   نیفیگر 

ای است که شبكۀ مربعی مرکز قالی ای مزین به نقش حیوانی اسطورهپردازی قالی پازیریک، حاشیهبخشی از نقش 
ای (. گریفین پرنده9تكرارشونده از گریفین است )تصویر ای این حاشیه متشكل از نگاره. دارد بر پازیریک را در 

ای با منقار و بال عقاب و بدن شیر است. نمادگرایی گریفین با نمادگرایی شیر و عقاب مشترک است که این افسانه
شود. درواقع گریفین هم با آسمان و هم با زمین مرتبط است. امر باعث دو برابر شدن طبیعت خورشیدی او می

ترتیب جزء نمادگرایی کل نیروهای دهد و بدینین قدرت زمینی شیر را به نیروی آسمانی عقاب پیوند میگریف
 آید. رستگاری درمی

(.  Chevalier, 2009, 733شد)برای عبریان گریفین نماد ایران بود، زیرا در ایران از شكل گریفین بسیار استفاده می
ثار ایلامی (. Ibid, 61ها گریفین را به عنوان محافظ معابد ابداع کردند )شود، آنمی ها نیز گریفین دیدهدرمیان آ

، در ستون( صورتی نمادین از شیر بال10)تصویر  جمشید که گاهی سری از عقاب دارد نیز های سنگی بابل و تختدار
 (. Dadvar & Mansouri, 2006, 74شود )دیده می

 نماد آثارباستانی پازیریک نقوش  
 گل

 

 
    

 
 

  

 

 و  یزندگ نماد  ،یفراوان نماد
 نشیآفر 

 
 

 پر هشت گل.  6 ر یتصو
،  کیر یپاز  یدر مرکز قال

 ,Parham.م )ق 500

1994, 103). 

  .ب و الف 7 ر یتصو
لرستان ،  یهانهیمفرغ

گل  ،.م ق 7 و 8قرن 
 ینماد بارور پر هشت

ر ماد ۀالهاطراف سر 
(Ghirshman, 1992, 

49-51). 

از شوش ،  یمهر .8ر یتصو
(Amiei,1979,29). 
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دهد. در این کاشی ق.م را نشان می 8و  7یلامی جدید، متعلق به سدۀ کاری  میز هدایای یک معبد اکاشی 10تصویر  
ها، چهارپایان و شیرها محافظان درخت مرکزی هستند که صورتی نمادین از درخت زندگی است. همچنان گریفین

ردیف  که بیان شد، گریفین در این تصویر محافظ معبد و محافظ آرایۀ درخت نماد زندگی است. در قالی پازیریک نیز 
پر مزیّن شده است. های تكرارشونده در مرکز قالی هستند که با گل هشتها، نمادهایی محافظ برای مربعگریفین

اند. مربعی ها که نمادی از مفهوم باروری هستند، با حیوان محافظی چون گریفین محصور شدهمجموعه نقوش گل
دار آذین شده ای دندانهبل تامل است؛ آن مربع به شیوه، قاکه گریفین مذکور در فرش پازیریک بر آن ترسیم شده

)تصویر  (.Ferrier,1995, 18شود )میق.م دیده  8های مكشوفه از تپه باباجانی متعلق به قرن که نمونۀ آن در کاشی
11 ) 

ل مقایسه با گردد که قابق.م مشاهده می 1200 – 800دیگرای از گریفین بر ظرف طلای مارلیک مربوط به حدود  نمونه
، درخت زندگی کوچكی را در میان گرفته اند. این نوع گریفین بالدار فرش پازیریک است. در پایین ظرف، گاوهای بالدار

ئینی داشتهنقش  (.12( )تصویر Sterlin, 2006, 50است ) پردازی، کاربرد آ

 

 ایران آثارباستانی و پازیریک قالی در  گریفین نماد تطبیق. 3 جدول

ثارباستان نماد  نقش کیر یپاز  یقال یآ

 ظفمحا
 عناصر 

 مقدس،
 درخت

 و یزندگ
 ینمادها

 یزندگ
 بخش

 

 

 

 

 

 نیفیگر 

 

 گوزن 

(. این حیوان از نمادهای باروری است؛ زیرا در 13است )تصویر دار های خالحاشیۀ دیگر قالی پازیریک، ردیفی از گوزن
های سریع رشد ماده یكی از تجلیات الهۀ مادر بود. آهوی کوهی و گوزن شمالی، مانند گاو، شاخ گوزن  دوران کهن، 

 ن،یفیگر  .9 ر یتصو
 5 ۀسد ک،یر یپاز 

 ,Jouleh) .مق

2002) 

 

 از  طلا جام .12ر یتصو
 هانیفیگر  فیرد ک،یمارل

در  بالدر در بالا و گاو 
محافظ درخت  ،نییپا

ی زندگ
(Sterlin,2006:50) 

 ز یم یکاریکاش .10ر یتصو
 8-7نو، قرن  لامیا ا،یهدا

 .مق

 یکاش .11 ر یتصو
از تپه  مكشوفه

 ,Ferrierی )باباجان

1995, 18) 
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یابنده دارند و به همین دلیل سمبل مرحله رو به رشد ماه و بنابراین اصل تولیدمثل و زندگی است. این نماد در کنار 

توان گوزن در قالی پازیریک را یكی از بنابراین می (.Cooper, 2007, 315است ) درخت حیات، بارها تصویر شده
 محافظان باروری دانست. 

با  یتا حدودو  یایران شاخپهنگوزن زرد و  یهایویژگاز نظر تصویرپردازی، مشخصات نقش گوزن بر بافتۀ پازیریک با 
 یهاپازیریك به شاخ یقال یهاپهن گوزن یهاشباهت شاخدلیل به (. 14و  13)تصاویر  شباهت دارد یگوزن شمال
معرفی  یسرزمین سیبر یهاگوزن گونۀاز  را هااین گوزن یغرب انشناسکثر مورخان هنر و فرشی، اگوزن شمال

 ،پازیریك یهاکاشف تپه ،. رودنكوآورنده شمار میپازیریك ب یقال یستگاه آلتایاخهمین نكته را دلیلی بر و  کنندمی
شناس باستان-ها را از تیره گوزن زرد خالدار باز شناخت. پس از رودنكو، گیرشمن بود که این گوزن یاولین کس

که  اشاره کرد ساسانیان شاخ زمانپهنگوزن  باالنهرین مشهور به گوزن بین یگوزن زرد ایران شباهتبه  -یفرانسو
طاق بستان نقش  یهاچند صحنه در سنگبر پهن بر چندین ظرف سیمین و نیز  یهاهمان شاخ باپیكره خالدارش 

 (. Jouleh, 2002, 8) بسته است

اند که ها همچون نواری محافظ دورتادور نقوشی را فراگرفتهاما نكتۀ قابل توجه این است که از نظر تصویری، گوزن
های محافظ آن است. از نظر نمادشناسی، درباره ارتباط هر پر و گریفینشكل، گل هشتهای مربعمتشكل از نگاره

از این نقوش با مفهوم حیات و زندگی بحث شد. گوزن نیز حیوانی است که از دیدگاه نمادشناسانه با مفهوم یک 
گانه در هنر ایران، عموماً محافظ و نگهبان حیات و زندگی است. در های سهحیات و زندگی مرتبط است و در ترکیب

توان مشاهده کرد ) شكل را میهای مربعنگاره پر وهایی از مهرهای شوش، تصویر گوزن همراه با گل هشتنمونه
 (.14تصویر 

دار و پهن و دندانه یهاشاخ ،معروف به طاووس یقشقای شدهیدوزسوزن یهااز جل اسب یهاینمونهدر 
ح شاهدی بر حضور نمادین گوزن در 15( )تصویر Ibid, 8) گوزن واضح است شبیهگشوده جانوري دهان (. این طر

های های مجسمههای حاشیۀ فرش پازیریک را بسیار شبیه گوزنایرانی است. برخی محققان گوزنهای بافتهدست
شوند، های بلندش که تجدید می(. از منظر نمادین، گوزن به دلیل شاخOpie,1998, 33دانند )برنزی لرستان می

 (. Chevalier, 2009, 769است )اغلب با درخت زندگی مقایسه شده است. گوزن نماد ضرباهنگ رشد و تولد دوباره 

سزایی دارد. شاخ، نماد نیروی فوق طبیعی، الوهیت، نیروی جان یا اصل حیاتی های او نقش بهدر نمادپردازی آن شاخ
(، 13تصویر (های تصویرشده در قالی پازیریک (. همۀ گوزنCooper, 2007, 218خیزد )است که از سر برمی

های ( با نقش گوزن، دارای شاخ15بافتۀ عشایری فارس )تصویر ( و دست14یر های کهن مهرهای شوش )تصونمونه
 پهن و قوی هستند که با مفهوم نمادین آن هماهنگی دارند. 

توان اند. این نوع ترکیب را میها همچون محافظانی درخت گلدار میانی را در میان گرفتهدر قالی عشایری فارس، گوزن
پردازی، تأکیدی بر ارتباط نماد اش دانست. این نوع نگارهایی و محافظان اسطورهپردازی درخت زندگتكرار نقش
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پر را های هشتهای تكراری حاوی گلها همچون محافظانی، مربعگوزن با مفهوم حیات دارد. در قالی پازیریک گوزن 
 پری را دربرگرفته است. پنجبافتۀ عشایری فارس، روی بدن گوزن مربعی قرار دارد که گل اند. در دستاحاطه کرده

دهد؛ در ظرفی ای چندپر نشان میشاخ را محافظ درخت و گلوارهنمونۀ تاریخی دیگری نیز وجود دارد که گوزن پهن
ها، چهار درخت قرار گرفته است و شده که در میان آن برنزی متعلق به شمال ایران، چهار گوزن به نمایش گذاشته

 ( 16. )تصویر (Ghrishman & Gaston, 1966, 36)دی قرار دارد در مرکز ظرف گلواره خورشی

 اسب

ها و همچنین زدن دم اسب شیوه گرهاسب است.  ،مورد توجه قرار گرفته ی کهدر نقوش قالي پازیریك نقش دیگر
از  (. Jouleh, 2002, 8)شود یجمشید مشاهده متخت یهایدر حجار ها به رسم ایرانیان است که عیناً کاکل آن

 ,Chevalier ) شناسدها را میهای بارورکننده است و مسیر زیرزمینی آبنظر مفهوم نمادین، اسب مظهر آب

آوری و حیات، قابل توجه است. پیشینۀ فرهنگی آن را (. این نماد به دلیل ارتباط آن با حیات  گیاه، باران152 ,2009
 توان در متون کهن زرتشتی مشاهده کرد.می

کهن، تیشتر که ایزدی مرتبط با آب و باران است به اسب تشبیه شده است. در تیریشت، یشت هشتم در متون 
سفید  زیبایی گاه تیشتر  رایومند  فَرّهآن»(، چنین توصیف شده است که: 20اوستا )کردۀ ششم، بند مند به پیكر  اسب  

زرنشان به دریای فراخكَرد فرود آیدبا گوش یشت، بند آبان 28و در بند  (Reichelt, 2004, 196) «هایی زرّین و لگام  
(. تصویر اسب همراه Ibid, 283« )از برای او اهورامزدا از باد و باران و ابر و تگرگ، چهار اسب ساخت»آمده است:  120

ئین ثار تاریخی، نماد  نقش نمادین او در آ  ی است.های فصلی باروری و تجدید حیات  قدرت  زندگبا نشانۀ گیاهی در آ

توان اسب را یكی از نمادهای محافظ حیات و باروری دانست. در براساس مطالب یادشده از فرهنگ کهن ایرانی، می
، دورتادور گل ای چرخند که خود نماد و نشانههایی میقالی پازیریک ردیف اسبان، همراه با سوار بر آن و یا بدون سوار

 ی بر حضور نمادهای باروری و محافظان آن در قالی پازیریک است. از باروری و حیات هستند. این چینش تاکید

های بالدار است که از نظر نمادشناسی، این حیوان ای متشكل از گریفینردیف آخر از نقوش قالی پازیریک، حاشیه
در قالی های صورت گرفته، شود. بر مبنای تحلیلمیترکیبی از بدن شیر و سر عقاب، محافظ حیات و زندگی تلقی 

های متنکنند و پیشهای نمادین زایش و باروری را محافظت میپازیریک مظاهر باروری به شكل نمادین گل
 تصویری آن در هنر کهن ایران قابل مشاهده و بررسی است. 
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 رانیا یآثارباستانو  کیر یپاز  ینماد گوزن در قال سهیمقا . 4جدول

 

 

 گیرینتیجه

ثار براساس نتایج یافته ، نقوش قالی پازیریک از نظر تصویری و از دیدگاه نمادشناسانه، مرتبط با آ های پژوهش حاضر
گونه به اثر بخشیده است، بنیان و اساس شكل این قالی که ظاهری طلسمایران است. ساختار مربعتاریخی هنر 

شده بر چسبیده در خطوط حکهمهای تكراری بهدهد. شكل مربع و مربعطراحی فرم کلی فرش را تشكیل می
نماد همواره همراه با  ای از زمین است و نماد حیات و زندگی است. اینق.م، نشانه 1700مهرهای شوش، حدود 

 دهد. ای از حیات را به شكل رمزگونه نشان میهاست و نشانهخدایان، ایزدان باروری و ایزد آب

ثارباستان کیر یپاز  یقال نقش  نماد یمعنا رانیا یآ

 گوزن

  

 

 

 

 

و  دمثلیتولاصل  نماد
محافظ عناصر  ،یزندگ

 بخشیزندگ

 در  یرانیگوزن زرد ا ر یتصو .13ر یتصو
 ,Jouleh) .مق پنج سده ک،یر یپاز  یقال

2002, Pic 24) 

گل  یگوزن به همراه نمادها ر یاز شوش تصو ییمهرها .14 ر یتصو
 ((Amiei,1979,21 هشت پر و مربع

 

 ییقشقا یسوزن ۀبافتدستگوزن  نگاره .15 ر یتصو
(Opie,1995,181) 

 ((Ghirshman,1966,36 رانیا شمال ،یبرنز ظرف .16ر یتصو
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اند که نمونۀ شبیه به آن در پر را در میان گرفتههای هشتهای تكرارشونده گلدر مرکز قالی پازیریک، مربع 
سال قبل از پازیریک( قابل مشاهده است. این گل بر  300-200ق.م )حدود  800های لرستان متعلق به مفرغینه
، را به تصویر کشیده است. ای حیوانیای است که الهه مادر و محافظان اسطورهمفرغینه اش، شیرها و حیوان دو سر

دهد. حضور این گل اطراف سر پر نشان میها، زنی را در حال زایش همراه با گل هشتهای دیگر از مفرغینهنمونه
ای پر را گلوارۀ خورشیدی و نشانهگل هشت دهد. نمادشناسان،الهه، ارتباط آن را با مقولۀ حیات و باروری نشان می

 اند. از حیات دانسته

شده در ساختارهای پر احاطهگل هشت 12های بالدار است که محافظ ردیف دیگر نقوش پازیریک، گریفین
شود؛ در اثری متعلق به ایلام نو، ن است که در هنر ایلام، بسیار دیده میشكل است. گریفین ترکیبی از دو حیوامربع

شود. بنابراین، این حیوان نمادی سال قبل از پازیریک، گریفین محافظ درخت زندگی نشان داده می  300 – 200حدود 
های در قالبپر محصور های هشتهای مرتبط با حیات است و در قالی پازیریک محافظ گلمحافظ برای مقوله

سال پیش از پازیریک(  300ای از کاشی مكشوفه از تپه باباجانی )حدود است. در نمونهشكل بازنمایی شده مربع
 خورد. است، به چشم می های فرش پازیریک را در میان گرفتهمربعی شبیه آنچه گریفین

ع تصویرگری گوزن در قالی پازیریک های پهن است. نو ردیف سوم از نقوش فرش پازیریک، گوزن خالدار با شاخ
هایی از گوزن اند. نمونههمانند گوزن زرد ایرانی است و از نقوشی است که محققین، ایرانی بودن آن را اثبات کرده

شود. گوزن از نظر نمادشناسی به دلیل میپر دیده شاخ بر مهرهایی از شوش همراه با نماد مربع و گل هشتپهن
شود و در هنر ایران، در دو سوی درخت زندگی و گاهی اش نمادی از زندگی و حیات تلقی میهای رشدیابندهشاخ

 خورد. دورتادور گلوارۀ خورشیدی به چشم می

پر در کنارهم است که این حاشیه با ردیفی از اسب و سواران احاطه ردیف حاشیۀ دیگر از فرش پازیریک، تكرار گل پنج
کند. از نگاه نمادپردازانه وستا( اسب را نمادی مرطوب و مرتبط با آب و باران معرفی میشده است. متون کهن ایرانی )ا

گانه با های سههای مرتبط با باروری است که عموماً در ترکیبو از نظر تصویری، اسب محافظ درخت زندگی و مقوله
، نمادی گیاهی های هشتان گلشود. در قالی پازیریک اسب و سوارش محافظدرخت زندگی در هنر ایران ظاهر می پر

از حیات هستند. از نظر تصویرشناسی، کاشف فرش پازیریک، رودنكو، و نیز محققین ایرانی، شیوۀ آرایش مو و 
اند. نكته قابل توجه این های موجود در هنر هخامنشی دانستهترسیم اندام اسب را به سبک ایرانی و مشابه نمونه

پردازی دورۀ هخامنشی ذکر شده است. باید متذکر شد که این انند سبک نقشاست که نقوش فرش پازیریک هم
ها تری در هنر ایران دارد که از آنباره ایجاد نشده و سابقه کهنپردازی در دوران هخامنشی به یکسبک نقش

های تصویری تاریخی نقوش پازیریک یاد کرد. با شواهد ذکرشده در این پژوهش، متنتوان به عنوان پیشمی
 توان به دورۀ ایلام و هنرهای پس از آن نسبت داد. پیشینه پیدایش برخی از این نقوش را می
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ح شده است. نخستین نوع راستدر بینامتنیت کریستوایی، نظریه راست نمایی در نظر کریستوا، ارجاع نمایی مطر

های به کار رفته در فرش پازیریک با ویژگی ارجاعی خود به جهان طبیعت، پیوند نقوش است. نشانه ر به واقعیتاث
 کنند. با گیاه و حیوان و انسان به عنوان عناصر اصلی زنجیره طبیعت، آشكار می

ویری در متن قالی های تصنمایی، ارجاع متن به فرهنگ همگانی وجود دارد. مجموعه نشانهدر بین قواعد راست
کنند که ریشه و خاستگاه آن فرهنگ پازیریک اعم از اشكال گیاهی، حیوانی و انسانی معانی نمادینی را بازنمایی می

های نمادین گردانی و انتزاعی نقوش، جنبههمگانی و قراردادهای نمادگرایانه فرهنگ کهن ایران است. ویژگی شكل
ها منتسب به امشاسپندانند و نمادهای کند. برای ایرانیان برخی گلایز میهای طبیعی نقش متمآن را از ویژگی

گیری تصویری گوزن، گریفین و اسب با ویژگی برکت و باروری همراه هستند. بنابراین فرهنگ همگانی، زمینه شكل
 نماید. معنای قراردادی نشانه تصویری را فراهم می

شود. ها، با معنا یكدست میشوند که متن با ارجاع به آنقواعد مهم میای از نمایی، رشتهراست در سومین قاعده
های تكرارشونده در قالی پازیریک یک قاعده بر تصویر مسلط است و آن تكرار منظم حول مرکز مربع است. لایه

های گل ای،اند که همه نقوش، همچون محافظان اسطورههایی را تشكیل دادهنقوش نمادین حول مرکز مربع، مربع
 اند. میانی را در برگرفته

ای باید از شود. برای رسیدن به چنین قاعدههای ناپذیرفتنی، پذیرفته مینمایی کنشدر چهارمین قاعده راست
یابد، نقش نمایی مطابقت میپوشی کرد. در قالی پازیریک تنها نقشی که با چهارمین قاعده راستقانون تقلید چشم
دهد. عدم این نقش ترکیبی از عناصر آسمانی، عقاب بالدار و حیوان درنده زمینی، شیر را نشان میگریفین است. زیرا 

 نماید. های دیداری متمایز میتقلید صرف از طبیعت، آن را از سایر نشانه

ر شود. حضونمایی گونۀ خاصی از قاعده چهارم است: وقتی در متن، متنی دیگر نیز بازگو میپنجمین قاعده راست
نمایاند. طراحی قالی پازیریک بر مبنای الگوی نما میکند و آن را راستمتن دوم، تاویل متن نخست را دگرگون می

اند. های زایش قرار گرفتهطراحی باغ ایرانی است. شاهد این مدعا، نقوش خشتی مرکز قالی است که در آن گلواره
 است. متن پنهان بازنمایی شدهعنوان یک پیشبنابراین در این متن، باغ ایرانی به

توان نقوش قالی پازیریک را تحلیل این مسئله مورد توجه است که چگونه براساس نظریه بینامتنیت کریستوا می
یاری آن تواند در تماس با متنی دیگر قرارگیرد و به ها متن میدر نظرکریستوا پنج موقعیت وجود دارد که در آنکرد. 

فرهنگ همگانی،  -2های اجتماعی یا جهان واقعی، واقعیت -1ج موقعیت شامل موارد زیراست: شود. این پنشناخته 
ای از درون ترکیب پیچیده -5یاری گرفتن و تكیه متنی به متون همسان،  -4های نهایی ژانرهای هنری، قاعده -3

های دهد کیفیتها نشان میتحلیلیابد. متن، یعنی جایی که هر متنی، متن دیگری را همچون پایه و آغازگاهش می
دهد. بنابراین، این کیفیت اصل اول جهان واقعی ارجاعی نقوش به طبیعت، معنای صریح آن را انتقال می

نمایی ارجاع به فرهنگ همگانی است. کند. اصل دوم راستها اثبات میمتنعنوان یكی از پیشکریستوایی را به 
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هنگ همگانی و اعتقاد به مفهوم باروری در ایران است و محتوای ضمنی نمادها، نقوش نمادین پازیریک مرتبط با فر 
نمایی، های پازیریک است. سومین قاعده راستمتنریشه در آن دارد. برمبنای این اصل فرهنگ ایرانی یكی از پیش

ثار هنری ایرانی پردازی های نهایی ژانرهای هنری است که نظام چینش نقوش در پازیریک، منطبق با نقشقاعده در آ
نمایی، یاری گرفتن و تكیه متنی به متون و با تمرکز بر نماد زمین و عناصر محافظ باروری است. چهارمین اصل راست

ثار دوره هخامنشی، همسان است. براساس مطالعات بینامتنیت، نمودهایی از نقوش پازیریک را می توان در آ
ثار ایلام موردمفرغینه ای از درون متن است. بررسی قرارداد. پنجمین اصل کریستوا، ترکیب پیچیده های لرستان و آ

حساختار پنهان قالی، باغی ایرانی در پس نقش های فرش ایرانی است. پردازی پازیریک است که متعلق به طر
ران متابعت پردازی در هنر ایها در این قالی، از قراردادهای ضمنی نقشبنابراین نظام چینش و قراردادی نشانه

 کند. می

ح شده که مفاهیم نمادین نقش در این پژوهش های موجود در فرش پازیریک کدام است و مایهدو پرسش مطر
ثار باستانی چه دوره گیری است؟ برای پاسخ دادن به هایی از هنر ایران قابل پیهمتاهای ایرانی این نقوش در آ

ح کرد که نقوش پیشتوان مفهوم برکت و باروری و زندها، میپرسش متن آن را گی را برای نقوش پازیریک مطر
ثار تختمی ثار لرستان و ایلام و سایرمحوطهتوان در آ  د.های باستانی مشاهده کرجمشید، آ
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Introduction: Ziapour may be influenced by Art's Sake concept, Clive Bell's meaningful form, or even André 

Lhote's thoughts. However, he attempts to provide solutions for achieving grace in painting by relying on the 

fundamentals of the visual arts and integrating other media into the art medium. Upon his return to Iran, amidst 

an increase in social freedoms, he began providing written sources on modern art. He believed modern art was 

the only proper art form and introduced this concept through his publications (Pakbaz, 2008: 889). Despite his 

publications, Ziapour's theories played a significant role in establishing the foundations of modern Iranian art. In 

1943, he established the Academy of Fine Arts for Boys and Girls, where artists such as Tanavoli, Zenderoudi, 

Arabshahi, and Pilaram were trained. These artists went on to become the standard bearers of modern Iranian 

painting. Jalil Ziapour is a significant figure in contemporary Iranian art due to his contributions to theorizing and 

explaining modern art principles through articles and books and his teaching in educational institutions. In 1949, 

he presented his artistic statement in Kavir magazine under the label "perfect school." He explained that the 

foundation of his statement came from the heart of the community, and he did not intend to adhere to orders and 

theories. However, his statement seems paradoxical because he believes society imposes themes on painters. 

Nevertheless, he also considers the negation of themes and reliance on aesthetics as a request from society. 

Therefore, the question arises about the mutual role of artists and society according to Jalil Ziapour's "perfect 

school" statement and how to resolve this paradox. 

 

Research Method: The objective of the present qualitative study is fundamental, and descriptive data were 

collected using content analysis. The statement "perfect school" is analyzed as a case study considered among 

specific and limited cases to thoroughly comprehend every aspect that can disclose the case studied (Creswell, 

2012, p. 101). With an inductive approach, the content analysis method enables the researcher to investigate the 

content of the selected data objectively and systematically to measure the variables (Rogerdi, 2005: 314). 

Additionally, it offers a method for reading the text, a correct comprehension of material that appears irrelevant, 

and a method for qualitative information analysis (Boyatzis, 1998: 4). Therefore, the interactive relationship 

between the artist and society, as well as the artist's position regarding the function of people in art, were extracted 

from the present statement and subsequently analyzed. Then, the perspectives of Roger Bastide, Plekhanov, and 

Collingwood were utilized to resolve the existing paradox. 

 

Artist and society's roles in Ziapour's painting and manifesto: Based on the manifesto of the perfect school, 

Ziapour mentions the role of society, people, and life in art in four cases: 

 

a) Themeism in painting is influenced by society and people: 

 

In his statement, he discussed how art was liberated from religious themes with the invention of writing (Rafierad 

and Makinejad, 2022: 30). He believed that even though a painter may try to avoid public themes, it would be 

impossible because their environment and society influence them. It means that society does not allow the artist 

to remove the theme from their painting altogether. Instead, by emphasizing their individuality, the painter reflects 

the specialized aesthetics of the artwork. 

 

b) Negation of the representation of life scenes in a painting by Perfect School: 
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"If the purpose of painting in its initial stage is to depict various scenes of life, i.e., to create themes, then this is 

writing," he says (ibid., p. 3). Therefore, he believes that paintings should not depict scenes from everyday life. 

Color, design, form, and composition are the only tools a painter can use to attain the essence of painting. 

 

c) The perfect school makes artists and people understand the reality of the aesthetic concept of painting: 

 

Ziapour states in paragraph (c) of the conclusion that since the writing of the Manifesto, the artist and the people 

have comprehended their mission to remove natural and near-natural images from paintings. In the future, to learn 

the beauty of a picture, they will refer directly to the artistic elements and not to the motifs or content of the images. 

It will be the initial phase in which both the artist and the public realize the actuality of the concept of specialized 

beauty or specialized aesthetics. 

 

d) The perfect school is a requirement of society and the environment: 

 

In paragraph (d) of the conclusion, Ziapour argues that this statement does not exist outside of society's 

requirements and was created within an organization to meet those needs. He states, "No new method is ever 

created without the need of the environment, and no request can ever be in advance of the request of its time. 

Because every desire has a cause, the primary cause of each motivated desire exists within the community of 

desires. Therefore, my theory is not and cannot be outside the present demand" (ibid: 15). 

 

Conclusion: Ziapour's views on Iran's contemporary art are among Iran's most influential cultural and aesthetic 

philosophy sources. The developments that his publications, articles, and other works have introduced to the 

history of contemporary art in Iran have significantly impacted the artistic perception and knowledge of society 

and artists. Ziapour's manifesto, which included innovations such as parasites (mediums other than painting), 

distant unnatural figures, and the like, was published to establish a solid foundation for painting's aesthetics. On 

the one hand, this manifesto asserts that thematic painting is influenced by societal demand. In contrast, in the 

perfect school, the artist negates all themes in the painting and provides the aesthetics of a painting that relies 

solely on color, line, design, form, and composition, eschewing both natural and unnatural forms. At the same 

time, this school was established in response to a request from society and the environment and is a response to 

the requirements of society. These two points of view cannot both be realized simultaneously. 

 

Nevertheless, based on the opinions of specific sociologists and art theorists, such as Plekhanov and Collingwood, 

this paradox can be resolved, as this social influence can be explained by the unique trend of Ziapour's 

contemporary art. In this way, the artist, with the self-awareness individual that he has created in modern art, 

negates the theme, causing the society that forced the artist to accept the theme in the painting to look at the actual 

values of the painting and the limits of the medium of painting to be explained to them. It corresponds to the 

obligation that Collingwood deems art to have in preventing the disintegration of consciousness in society. 

However, there will still be many issues, and the answers to each can pave the way for the analysis of the history 

of contemporary Iranian art and contribute to the expansion of the fundamental concept of Iranian. 
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هنر و  ،اءپور یض لیجل  ها:کلید واژه
 یآگاه یرفع تباه ،مکتب کامل ،جامعه

،یض لیجل ، ب ۀژیو اتیاست که با نوشتن مقالات و انتشار نشر  یهنرمندان نیاز نخست یکی اءپور  نییه تبهنر
با قرابت  د،یمنتشر گرد 1327و در سال  ر یکو هیمقالات که در نشر  نیاز ا یکیپرداخته است.  رانیهنر مدرن در ا

نقاشان و جامعه  یبه آن را برا یابیدست قهیر ناب و ط ینقاش یهاهنر دارد، ارزش یهنر برا هیکه با نظر  یخاص
آن سبب شناخت  قیدق یاست و بررس رانیهنر معاصر ا خیمنابع تار  نیمقاله جزء اول نی. ادینمایم فیتوص

 یرا عنصر یطرف حضور مضمون در نقاش کیاز  اءپور ی. ضدیخواهد گرد یرانیاز هنر مدرن ا یشتریب یایزوا
 یدر نقاش هاومیهمه مد یرا که بر نف« مکتب کامل» گر یو از طرف د کندیم انیاز جانب جامعه به هنر ب یلیتحم

است که نقش  نیها ا. سوالکندیم یو زمان معرف طیمح از یو ن یبر عامل خواهش اجتماع یاتکا دارد را متک
 رادوکسپلخانف، پا اتیبر اساس نظر  توانیم ایآ ست؟یچ اءپور یض یهاهیمتقابل هنرمند و جامعه در نظر 

نقش متقابل جامعه و  یبررس به یلی_تحلیفیاو را رفع نمود؟ پژوهش حاضر با روش توص اتیموجود در نظر 
طرف جامعه، هنرمند را وادار به واردکردن  کیکه از  دهدینشان م هاافتهی. پردازدیمقاله مهم م نیهنرمند در ا

 یهاومیمضمون و مد یهنرمند به نف ط،یمحطبق خواست جامعه و  گر ینموده و از طرف د یمضمون به نقاش
 یهاشهیاست. اما با توجه به اند تناقض یدو، نوع نیزمان اتحقق هم رسدی. به نظر مپردازدیم یدر نقاش گر ید

 یهنرمند در راستا تیهنرمند است و فعال یکنش خودشناسانه برا یهنر نوع نگوودیپلخانف و کال د،یباست
هنرمند و در خدمت جامعه است که دستاورد  یعموم فهینبوده، بلکه وظ یفرد هخواست کی ،یشناسییبایز 

 از جامعه است. «یآگاه یتباه»آن رفع 
 اتیبر نظر  دی)با تاک اءپور یض لینقش متقابل هنرمند و جامعه در تفکر جل لی(. تحل1402راد, رضا. ) یعیرف  مقاله: نیارجاع به ا

,  یرشته ا انیم ی(. پژوهش هانگوودیپلخانف و کال د،یباست  doi: 10.22124/ira.2023.24477.1006. 112 -97(, 1)1هنر
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 مقدمه

، ضیاءپور در دورههای تاریخ نقاشی معاصر ایران در پژوهشبندیبر اساس تقسیم دوم از چهار دورۀ سیر  های پاکباز
، فرم معنادار کلایو بلتأثیر هنر برای رسد ضیاءپور تحتتحول هنر معاصر ایران قرار دارد. به نظر می یا حتی  1هنر

بوده باشد اما نکته مهم این است که او سعی کرده راهکارهایی برای حصول زیبایی در  2های آندره لوتاندیشه
های دیگر در مدیوم هنر ارائه دهد. او پس از بازگشت به ایران، نقاشی با اتکاء بر مبانی هنرهای تجسمی و رفع مدیوم

ها، هنر مدرن را هنر مدرن پرداخت و در آن های اجتماعی، به تألیف مطالبی در زمینهرشدن آزادیزمان با بیشتهم
کرد، یکی پس از دیگری در آن دوران نشریاتی که او منتشر می (.Pakbaz, 2007, 889نمود )تنها هنر واقعی معرفی 

های ضیاءپور ایران وابستگی عمیقی با نظریهحال این ادعا که شناخت بنیادهای هنر مدرن شدند. با اینتوقیف می
هنرستان هنرهای زیبای پسران و دختران را تأسیس کرد که در  1322او در سال  دارند، چندان دور از انصاف نیست.

های آموزش قرار گرفتند که هریک از ایشان به چهرهرودی، عربشاهی و پیلارام تحتآن هنرمندانی چون تناولی، زنده
 ر در نقاشی مدرن ایران تبدیل شدند. تأثیرگذا

پردازی، تبیین اصول توان در نقش و تأثیرگذاری او در تئوریدلیل اهمیت جلیل ضیاءپور در هنر معاصر ایران را می
بیانیۀ  1949صورت مقاله و کتاب و نیز تدریس در نهادهای آموزشی جستجو کرد. او در سال هنر مدرن و انتشار آن به

های مکاتب لغو نظریه»در نشریه کویر ارائه نمود. این بیانیه با عنوان « مکتب کامل»عنوان تحت هنری خود را
صفحه منتشر شده است. جلیل ضیاءپور در آن دوران با مخالفت  15در « تا سوررئالیسم وگذشته و معاصر از پریمیتی

به بازنمایی در هنر قائل بودند. گروه مخالف  الملک بودند کهرو بود. اولین گروه، پیروان کمالعمده دو گروه روبه
ح موضوع  ارتباط با جامعه می، مشرب هنر برای هنر را انتزاعی و بی«هنر برای جامعه»دوم سیاسیون بودند که با طر

 اش را برآمده از بطن، مبانی هنری موجود در بیانیه«سخن نو آر که نو را حلاوتی دگر است»دانستند. ضیاءپور با شعار 
این بیانیه با یک تناقض روبهنمود. ها را انکار میوچرای دستورها و نظریهچونکرد و پذیرش بیاجتماع معرفی می

، نفی مضمون گرایی در نقاشی را به نقاش تحمیل میروست؛ زیرا معتقد است جامعه، مضمون کند و از طرف دیگر
 . بنابراین سؤال این است که اساساً نقشداندجامعه میشناسی را خواهشی از جانب در نقاشی و اتکاء بر زیبایی

 متقابل هنرمند و جامعه مطابق بیانیه مکتب کامل جلیل ضیاءپور چیست؟ آیا این تناقض قابل رفع است؟  

 

 روش پژوهش

یل ها، توصیفی است که با استفاده از روش تحلپژوهش کیفی حاضر از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش گردآوری داده
موارد مشخص و محدود »موردی که در این رابطه  مکتب کامل، برای مطالعه است. بیانیهمحتوا انجام شده 

، مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا جوانب مختلف بیانیه آشکارتر، (Creswell, 2012, 101« )شودمحسوب می
با رویکردی استقرایی، امکان بررسی محتوای انتخاب و ثبت شود تا به درک عمیق آن منجر گردد. روش تحلیل محتوا 
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دهد گر ارائه میگیری متغیّرها، به پژوهشمند و عینی در جهت اندازهصورت نظامشده را بههای انتخابداده 
(Roger D & Dominick, 2014, 317) ارتباط، تحلیل و فرایندی برای دیدن متن، درک مناسب اطلاعات ظاهراً بی

طریق، روابط تعاملی میان هنرمند و دهد. بدین( را در اختیار مخاطب قرار میBoyatzis,1998, 4اطلاعات کیفی )
جامعه و جایگاهی که او برای نقش حضور مردم در هنر در بیانیۀ مذکور قائل بوده، استخراج گردیده و سپس مورد 

 ، پلخانف و کالینگوود استفاده شد.  باستید تحلیل قرار گرفته است. سپس برای رفع تناقض  موجود، از آراء رژه

 

 پیشینه پژوهش

در مقالات مختلفی درباره نقاشی ناب صحبت کرده و به نقش هنرمند و جامعه نیز اشاره نموده است. ضیاءپور  
است که در « های مکاتب گذشته و معاصر از پریمیتیف تا سوررئالیسملغو نظریه»ای با عنوان ها مقالهترین آنمهم

نیز بر فرم « فرضیه زیباشناسي»در  1997های کلایو بل در سال در نشریه کویر منتشر شده است؛ دغدغه 1327سال 
ها به هنر معاصر و علاقۀ مشترک آن 3معنادار و سپس نقش حضور جامعه در هنر است. تأثیرپذیری او از راجر فرای

 گراهام گوردون در مقاله ؛(Grayling, et al, 2006, 21خود را بسط دهد )« فرم معنادار »فرانسه باعث شد بِل نظریه 
نماید؛ برخی تأثیر جامعه بر هنرمند و هنر را در یک سیر منطقی و استدلالی بررسی می« بیانگری، کروچه و کالینگوود»

فاع ( د,1997,264Ridley) 4های ذهنی در نگره کالینگوودگرایی در هنر به صرف رویدادآلاز پژوهشگران، از ایده
ر فرمالیستی ساختار حضور اجتماع در هنر و نیز دلایلی که هنرمند به هن« هنر و زندگی اجتماعی»در  5اند؛ پلخانفکرده

مقایسه مفهوم »ای با عنوان آورد را از منظر اجتماعی بررسی نموده است؛ نگارنده پژوهش حاضر در مقالهروی می
ء ضیاءپور و گرینبرگ را با یکدیگر تطبیق داده است. این پژوهش نشان آرا« نقاشی مدرن از منظر ضیاءپور و گرینبرگ

ریزی دهد ضیاءپور برخلاف گرینبرگ به کارکرد خودنقادی در نقاشی، وجود تداوم تاریخی در نقاشی، فقدان برنامهمی
 Rafiei Radد )مدرنیته در هنر و اهمیت بسترِ تاریخی و فرهنگی هنر مدرن، برای تحقق نقاشی ناب اعتقادی ندار

& Akrami Hassan Kiade, 2019, 70 تحلیل بینامتنی نقاشی نوگرای ایران و سبک »(. مقالۀ دیگری با عنوان
ثار جلیل ضیاءپور و پیکاسو نوشته فرانک بصیری، « کوبیسم بر اساس نظریه بدخوانی خلاق هارولد بلوم با تاکید بر آ

اده از مدرنیسم و تلفیق خلاقانة داد که نقاشان ایرانی باید با استف دهد که ضیاءپور این نظریه را توسعهنشان می
حال ایرانی بیافرینند. حفظ هویت هنر ایرانی با شیوه  ای نو و در عینآن با خصوصیات تاریخ و فرهنگ ایرانی، شیوه

 ,Basiri, 2016بود )پردازان هنر در ایران بیان مدرن، تا چندین دهه نگرش مسلط بسیاری از هنرمندان و نظریه

2235   .) 

های او در ارتباط میان هنرمند و جامعه از ها، بررسی و رفع تناقض در اندیشهتفاوت پژوهش حاضر با دیگر پژوهش
 طریق آراء برخی متفکرین و فیلسوفان هنر است.
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 مبانی نظری

 هنر برای هنر 

مکتب »آمد و یۀ جدیدی در جهان هنر به حساب نمی، اگرچه در ایران تازگی داشت اما نظر 1949بیانیۀ ضیاءپور در 
برای اولین بار  1804در 6داشت. بنجامین کنستان« هنر برای هنر »ضیاءپور بدون شک قرابت تامی با نظریه « کامل

ح کرد. ویکتور هوگو« هنر برای هنر و بدون هدف» که به تعهد اجتماعی هنر قائل بود نیز بعدها اعلام کرد  7را مطر
اي منتشر سازد که شعر محض باشد. سپس تئوفیل گوتیه که از طرفداران هوگو همیشه حق دارد اثر بیهودهشاعر 

نظر او فقط چیزي زیباست بود، از شعري دفاع کرد که با مسائل اجتماعي و اخلاقي و سیاسي کاملًا بیگانه باشد؛ به
کند و احتیاجات انسان، پست و جي را بیان ميکه به درد هیچ کاري نخورد؛ هر چیز مفیدي زشت است، زیرا احتیا

 (.  Seyyed Hosseini, 1997, 467تنفرآور هستند )

کند، زمینه ادعاي هنر براي هنر است. اول اینکه لذت حاصله از درك دو شرط از شرایطي که کانت براي زیبایي بیان مي
، بودن است؛ یعني متناسب« غائیت بدون غایت» شیئی زیبا خالي از هرگونه نفع و غرض باشد. و شرط دوم اینکه هنر

آنکه هدف و غایتي در میان باشد. طبق نظر کانت، هنر و ادبیاتي که منجر به پیام مستقیم یك اثر با مقصود، بي
 شوند، محکوم و بلااثر هستند. اخلاقي مي

یان مقصود خود سود جست. براي ب« دار شکل معني»از اصطلاح « شناسيفرضیه زیبایي»کلایو بل نیز در مقاله 
ها است. او معتقد است که تمایز بین رنگ و شکل، تمایزي دار از نظر او ترکیباتي شامل خطوط و رنگشکل معني

عنوان ها مدیوم نقاشي بهبرد که در آنکار میرا براي انواعي از نقاشي به« نقاشي توصیفي»واقعي نیست. وی اصطلاح 
شناسانه یا هایي که ارزش روانپردازيس یا اطلاعات استفاده شده است؛ مثلًا چهرهاي براي انتقال احساوسیله

دهد. او ها را در این دسته قرار مياند و یا مصورسازيتاریخي دارند، یا آثاري که روایت یک داستان را بر عهده گرفته
ج ميبخش زیادي از آن ثار هنري خار ثـار هــنری نیهکند و معتقد است آنها را از زمره آ ها احسـاسـات ستند. آنا جزء آ

ها نیست، بلکه های آنکنند؛ زیرا این شکلن اینکه کوچکترین اثری بر آن بگذارند، ترک میشناختی ما را بدوزیبایی
 ها هستند که بر گذرد و اینشود یا از خاطرمان میها به ما منتقل میهای آنها و اطلاعاتی است که با شکلاندیشه

 (.  Bell, 1997, 15-23گذارند )ما اثر می

 

 هنر و جامعه

های فکری رویکرد هنرمند به هر سبکی )حتی فرمالیسم که نگاه درونی به مدیوم دارد(، بیرون از تحولات و چرخش
رژه  طور نمونه،انکار هنر و جامعه وجود دارد. بههای بسیاری درباره رابطه غیرقابلو فرهنگی جامعه نیست. نظریه

دهد؛ یکی از هنر در نفس خود یک امر جمعی است و یک نهاد واقعی اجتماعی را تشکیل می باستید معتقد است
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ها و در نتیجه زبانی خاص است. زبان این است که هنر نظامی از نشانه اولین تفسیرهایی که او از هنر ارائه کرده 
ستگی اجتماعی است. بنابراین وقتی که هنر یک زبان صورت هنر یک وسیله برای همبوسیله ارتباط است و بدین

علاوه چون در هنر صرفاً با یک نظام از نمادهای فکری سروکار است، یک ابزار همبستگی اجتماعی نیز است؛ به
شود، واسطۀ این نهادها ایجاد میای که بهنداریم، بلکه با نظامی از نمادهای عاطفی مواجه هستیم، همبستگی

گذرد تا نوعی نفوذ متقابل در واهد بود. این همبستگی عاطفی از رابطۀ متقابل افراد جدا از هم درمیتر خنزدیک
کند که در آن هنر به مثابه بازی ها را برقرار کند. سپس او به نظریه دیگری اشاره میمانند وجدانها، آمیزش گدازهجان

ح کرد 9و اسپنسر  8است. در این نظریه که شیلر  اند، هنر نوعی بازی است که جامعه آن را تنظیم کرده هآن را مطر
 است.

شود. برگسون از منظر این باور که راه فرار در نظر دورکهیم هنر مانند دین و اخلاق از زندگی مشترک جمعی زاده می 
اجتماع و شباهت دارد. در نظر برگسون جان یا روح آدمی باید به نسبت پیکره 10از ماشینیسم، هنر است با پرودون

هنر نهاده شده  دهندگی به عهدهآسا دارد، منبسط شود و بخشی از این نقش نجاتبه نسبت ماده که رشد غول
 (.  Bastid, 1995, 280-290است )

، آبراهام نیز به نوعی بده که هنر وقتی از جامعه بستان متقابل میان هنرمند و جامعه اعتقاد دارد؛ چناناز طرف دیگر
رود، برعکس حالت که از فرد به سمت جامعه میبخشد؛ هنگامیرود، به شور و شوق آدمی نظم میمی به سوی فرد

(. کمپ نیز به رابطه متقابل میان هنرمند و جامعه معتقد Ibid, 289پیشین، جوش و خروش نیروهای روانی است )
م گوینده و هم هیادگیری زبان مادری،  زمان باداند؛ زیرا کودک، هماست و آن را به رابطه کودک و محیط شبیه می

(. همچنین در نظریات پلخانف و کالینگوود نیز به رابطه میان هنر و جامعه اشاره Kemp,2007, 317شنونده است )
 ها اشاره خواهد شد.های بعد به آنشود که در بخشمی

 

 نظریات جلیل ضیاءپور 

 رد نظریات کلاسیسیسم تا سوررئالیسم در تاریخ هنر 

های شمارد. او تمام فرمتمام اصول مکاتب، از پریمیتیو تا سوررئالیسم، را مردود می مکتب کامل، ضیاءپور در بیانیۀ
بندی تقسیم« صور غیرطبیعی دور »و « صور غیرطبیعی نزدیک»، «صور طبیعی»تصویری نقاشی را به سه دسته 

صورت هایی که بهرا در دستۀ صور طبیعی، و فرمازای بیرونی دارند کند؛ تصاویر مأنوس و عادی که مابهمی
دهد. این تصاویر غیرمستقیم بر اشیاء و محیط بیرون از ذهن دلالت دارند را در دستۀ صور غیرطبیعی نزدیک قرار می

 کنند، اما تشابه زیادی با اشیاء و جهان پیرامون دارند. دستۀ سوموتمام اشیاء را بازنمایی نمیصورت تاماگرچه به
، شامل تمام فرم ازای خارجی ندارند و تنها از راه تصور و وجه مابههیچ شود که بههایی مییعنی صور غیرطبیعی دور

 (1خودی خود در طبیعت وجود ندارند و مشابه چیزی هم نیستند. )جدول ها بهشوند. آنتداعی معانی، متجلی می



104 

 

 

 1402، پاییز و زمستان  1، شماره 1، دوره پژوهش های میان رشته ای هنر 

 
 نظر ضیاءپور ها در هنرهای تجسمی از بندی فرمتقسیم .1جدول 

 مثال تعریف ها از نظر ضیاءپور انواع فرم

، طبیعت بی ازای بیرونیبهتصاویر مانوس و عادی با ما صور طبیعی  جان و ...اشیاء، فیگور

 

 صور غیرطبیعی نزدیک

ها بر اشیاء و محیط دلالت غیرمستقیم فرم
 بیرون از ذهن

تصاویر انتزاعی مانند سرو، گیاهان، 
انسانی در مکاتب مختلف فیگورهای 

 مانند کوبیسم، انتزاعی، نگارگری و ...

 

 صور غیرطبیعی دور 

 ازای بیرونیبدون مابه

 تحقق از راه تصور و تداعی معانی

 خود در طبیعتخودیعدم وجود به

 عدم شباهت به چیزی

 

 های تجریدیتمامی فرم

 

هیچ چنین غلبۀ مضمون در هنر،غیرطبیعی نزدیک و هم ز صور طبیعی و صور دلیل استفاده اکند که بهاو تأکید می
در « هاانگل»اند. دلیل این امر را وجود یک از مکاتب هنری از کلاسیسیسم تا سوررئالیسم، حق نقاشی را ادا ننموده

با است. ضیاءپور  های دیگر مانند ادبیات در مدیوم نقاشیها، حضور مدیومکند؛ منظور او از انگلنقاشی ذکر می
ای، یک هدف بیشتر نداشت و آن هدف های مداوم و مرحلهکند که تلاشمرور خلاصه تاریخ نقاشی غرب، اذعان می

( رها گردد و ها )همان مدیوماین بوده که نقاشی از چنگ انگل  انجام شود و به منصه« که بایدچنانآن»های دیگر
ش از مضمون دیده ها کاری کردند که رنگ، پیگوید که آنمیکند و ها اشاره میاو به امپرسیونیست ظهور برسد.

موازات آن، توجه به عملکرد قوای بینایی در نقاشی نیز اهمیت شود؛ این عمل سبب تقویت عوامل بصری گردید و به
 یافت. 

ورد و صورت تصویر به نمایش درآهنی را بهها و مضامین ذبه اعتقاد او سوررئالیسم دچار انحراف گردید و ایده
ج میدلیل از قالب نقاشی فاصله گرفت. اگرچه ضیاءپور تلاشبدین نهد، اما دو اشکال اساسی را های کوبیسم را ار

جای ها در کوبیسم، بهکند؛ اول اینکه کوبیسم نیز دارای مضمون است و دوم اینکه تغییر شکلبرای آن ذکر می
معطوف کند، کنجکاوی ذهن را برای « بیان مخصوص به خود آندرک زیبایی طرز »اینکه ذهن را به اصل نقاشی یعنی 

سازد و مکتبی سان نقاشی را منحرف میانگیزاند؛ بدیندریافت شکل اصلی که نقاش آن را دفرمه کرده است، برمی
مانند آورد که حتی پیشروترین نقاشان این مکتب کماکان در قیدوبند تصویرها باقی میوجود مینارسا به

(Ziapour, 1949, 5-10   .) 
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 دستیابی به نقاشی ناب  

ضیاءپور تلاش کرد تا مبانی نقاشی ناب را مشخص نماید. تجربه حضور در محیط هنرى اروپا، بر وی تأثیر عمیقی 
تر وارد اش پایدارتر گردانید. او معتقد بود هنرمند باید از حالت عادى به عالمی خصوصیگذاشت و او را در عقیده

ها هایی که در دسترس مردمان عادى نیست، زیرا به آنتری از طبیعت را ببیند؛ جلوههاى دقیقواند جلوهشود تا بت
شان پرورده شود و هم محسوسات خود را از روزنۀ چشم توجّه مستقیم ندارند تا به این وسیله، هم حس بینایی

 (. Ibid, 5-15وممتنع نشان دهند )خویش با اصول هنرى و مهارت سهل

او معتقد است نقاشی، قبل از اختراع خط وظیفه بسیار سنگینی داشته است. یکی از وظایف اجتماعی آن، مسئولیت 
تبیین مذهب بوده که با اختراع خط، سنگینی این وظیفه کمتر شده است. با سلب این وظیفه اجتماعی، سلایق 

دلیل تأثیرگذاشتن جامعه بر هنرمند، این فردیت بهحال فردی و فردانیت هنرمند مجال ظهور پیدا کرده است. بااین
، به این دلیل محدود بوده و هنرمند همچنان به خلق تصویرهای مأنوس و طبیعی دست زده است. به عبارت دیگر

است که  کرده و قادر نبودهصورت محدود اعمال میتأثیر جامعه قرار داشته است، سلایق خود را بهکه هنرمند تحت
، آنچه برای نقاشی باقی  (.Ziapour, 1948, 2یی صور طبیعی اجتناب کند )از بازنما در نهایت به اعتقاد ضیاءپور

ح، فرم و ترکیبمی ، نتایج مکتب کامل در زمینه دستیابی به نقاشی ناب، 2بندی است. در جدول ماند رنگ، خط، طر
 ارائه شده است.

 نگی دستیابی به نقاشی نابنتایج پژوهش ضیاءپور درباره چیستی و چگو .2جدول 

ع بند  نظر ضیاءپور  موضو

 بپردازند.« صور غیرطبیعی دور »بندی تنها باید به فرم و ترکیب بندیترکیب الف

 وجود مضمون در نقاشی با تکامل و ارزش نقاشی نسبت عکس دارد. حذف مضمون ب

 گزیند.نقاشی باید از بیان در مدیوم ادبیات دوری  حذف مدیوم ادبیات پ

حذف بازنمایی صور  پ
 طبیعی

 هرگونه فرم و تصویر و مضمون متمایل به طبیعت در نقاشی، مردود است.

ح، رنگ و سایر عوامل فنی بدهند. کمال نقاشی ت  صور طبیعی و صور غیرطبیعی نزدیک، باید جای خود را به طر

غیرطبیعی نزدیک ساخته شده، عمداً ویران کند تا ای که از صور طبیعی و صور هنرمند باید نقاشی وظیفه هنرمند ث
 بیان شوند.« بدون انگل»عوامل فنی نقاشی 

شناسی درک زیبایی ج
 هنرمند و مردم

های دیگر در نقاشی برای ایجاد زیبایی و با تکیه بر عوامل فنی، هم هنرمندان و هم با رد مدیوم
 ای از نقاشی خواهند داشت.شناسانهمردم درک زیبایی
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های به وجود خواهد آورد که مدیوم نقاشی را از مدیوم« مکتب کامل»این نظریه، مکتبی با نام  مکتب کامل چ

 کند.دیگر جدا کرده و حدومرزهای آن را مشخص می

 کند.زیبایی نقاشی، با زیبایی هنرهای زیبای دیگر فرق می شناسی نقاشیزیبایی ح

 امری فردی نیست و محصول درخواست اجتماعی این دوران است.این نظریه، صرفاً  خواست اجتماعی خ

 

 نقش هنرمند و جامعه در نقاشی 

: طبق بیانیه مکتب کامل، ضیاءپور در چهار مورد به نقش جامعه، مردم و زندگی در هنر اشاره می  نماید که عبارتند از

 در ابتدای بیانیه، به رهایی هنر از ارائه پور ضیاءتأثیر جامعه و مردم است: گرایی در نقاشی، تحتمضمون الف(
پس از اختراع نوشتار اشاره نموده و معتقد است که ( Rafiei Rad & Makinejad, 2019, 30مضامین دینی )
دی قادر تنها نقاش، بلکه هیچ هنرمنطور کلی از دست بدهد؛ زیرا نهرا به تواند مضامین عمومینقاش هرگز نمی

اش جریان دارد، تأثیر نپذیرد. بنابراین امکان حذف کامل کند و از آنچه در جامعهمحیطی زیست نخواهد بود که در 
شناسی تخصصی نقاشی را تواند با تأکید بر فردیت، تنها زیباییمضمون در نقاشی وجود ندارد و هنرمند نمی

 منعکس سازد.

های زندگی را قاشی، صحنهاین است که  اگر ن پور بر های زندگی در نقاشی: اعتقاد ضیاءب( نفی بازنمایی صحنه
اعتقاد  گونه اوبدین(. Ibid, 3گرداند )بازنمایی نماید، این عمل در واقع مدیوم نویسندگی را وارد مدیوم نقاشی می

ها برای رسیدن به تواند از آند. چیزهایی که نقاش میهای زندگی را به تصویر بکشدارد که نقاشی نباید صحنه
ح، فرم و کمپوزیسیون است. حقیقت  نقاشی استفاده کند، رنگ، طر

کند: در بند )ج( بخش ردم ایجاد میمشناسی نقاشی را برای هنرمند و ج( مکتب کامل درک واقعیت مفهوم زیبایی
شدن بیانیه به بعد و با حذف صور طبیعی و صور غیرطبیعی تهکند که از زمان نوشگیری، ضیاءپور بیان مینتیجه

کنند، نه یک در نقاشی، هم هنرمند و هم مردم، برای درک زیبایی نقاشی مستقیماً به عوامل هنری اثر رجوع مینزد
. اینجا اولین مرحله ای است که هنرمند و مردم به واقعیت مفهوم زیبایی به مضامین تصویری یا خود تصویر

 برند.شناسی تخصصی پی میتخصصی و یا زیبایی

گوید این بیانیه چیزی گیری میای جامعه و محیط است: ضیاءپور در بند )خ( بخش نتیجهد( مکتب کامل، اقتض
ج از نیاز جامعه نبوده و از بطن جامعه و برای رفع نیاز آن به باید دانست »کند: وجود آمده است. او چنین اذعان میخار

هیچ خواهشی جلوتر از خواهش زمان خود آید و هرگز وجود نمیای بدون نیازمندی محیط بهکه هرگز هیچ روش تازه
ای در میان اجتماع هر شدهتواند باشد؛ زیرا هر خواهشی عاملی دارد و مطمئناً عامل اصلی هر خواهش انگیختهنمی

 (.  Ibid, 15« )تواند باشدمن بیرون از تقاضای زمان حاضر من نیست و نمی خواستاری وجود دارد. بنابراین، نظریۀ
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 امعه و هنرمندتناقض نقش ج 

دارد.  شود در ارتباط با نقش جامعه و هنرمند در نقاشی، در آراء ضیاءپور یک تناقض وجودهمچنان که مشاهده می
تأثیر اجتماع بوده است؛ در بند گرایی در هنر از زمان پیدایش آن تحتگوید اساساً مضموناو در بند )الف( بیانیه می

کند از شمارد؛ در بند )ج( اعلام میز استفاده از صور طبیعی را در نقاشی مردود می)ب( هر گونه بازنمایی زندگی و نی
شناسی مدیوم نقاشی )فرمالیستی( را به مردم خواهد بخشید و مردم نیز تکلیف خود را این به بعد هنرمند، زیبایی

وجود آمده و در جامعه به کند که این بیانیه برای رفع نیازی است کهخواهند دانست و در همان بند تأکید می
ح گردیده است )شکل   (. 1خواست آن از طرف جامعه مطر

زمان کند و هم توان پذیرفت که جامعه، هنرمند را وادار به واردنمودن مضمون به مدیوم نقاشیاز منظر عقلانی نمی
توان دریافت که از هنرمند بخواهد که مضمون را در نقاشی حذف کند. با نگاهی تاریخی به دوران ضیاءپور نیز می

های دیگر در نقاشی مخالف بوده که این امر با ضرورت ایجاد مکتب خواست جامعه در آن دوران با حذف مدیوم
« خاطر مردمبه»و « مال مردم»فته است این هنر گکامل در آن برهه زمانی در تناقض است. او در آن دوران 

تنها دلیل اصالت نقاشی را در لیستی، که مکتب کامل با رویکردی صرفاً فرمادرحالی(،  ,1977Rezaei ,15)11است
 اجتماعی هنر است. ی از محتوا و زمینهجداسازی نقاشآن  داند که نتیجهاش میشناسانهیییکیفیت زیبا

 
 

 نمای نقش هنرمند و جامعه در نقاشی از منظر ضیاءپور متناقض .1شکل 

 

ثار هنری برای مدرن نقاشی نمایشگاه عنوانکرده، محلی بهتحصیل باید توجه داشت که نقاشان خود  عرضۀ آ
ثار در جامعه جایگاهی نداشته و دولت نیز آن تی دول شناخته است. مراکز ها را به رسمیت نمینداشتند و این نوع آ

های انجمن به هاآوردن مدرنیستآوردند. رویحساب میهنر به را دستیصنایع و نگارگری فقط 30 دهه آغاز  تا
عدم آشنایی مردم و حتی روشنفکران با هنرهای (، Keshvari Kamran & Jalal Jafari, 2013, 98فرهنگی ) روابط



108 

 

 

 1402، پاییز و زمستان  1، شماره 1، دوره پژوهش های میان رشته ای هنر 

 
توقیف نشریات هنری مانند خروس جنگی،  (،Kiaras,2009, 26بودن نقاشی )دولتی(، Mojabi, 1997, 9زیبا )

، نمونهو پاره 1338زار در نمایشگاه مهرگان در خیابان لاله« گرفتنگِل» ثار نقاشانی چون جلیل ضیاءپور هایی کردن آ
 های مکتب کامل و نقاشی مدرن است. های اجتماعی با رهیافتمستند از مقابله

عنوان ای است که اساساً نه شناختی از هنر مدرن دارد و نه محلی بهان ضیاءپور جامعهدور به این ترتیب جامعه
ثار سوبژکتیویسیم بر جهان اندیشه آن  ثار مدرن؛ با تفکر اندیویدوالیستی آشنا نیست و آ نمایشگاه برای عرضه آ

اند هنر مدرن را درخواست کند. توسختی میای بهلحاظ فکری تماماً سنّتی است. چنین جامعهسایه نیانداخته و به
، میکردن متناقضوفصلبرای حل های فکری کالینگوود استفاده کرد که در ادامه به آن توان از بنیاننمای مذکور

 پرداخته خواهد شد. 

 نقش هنرمند و جامعه  تناقض رفع

ها وجود رغم اینکه اشتیاقی دال بر درخواست اجتماعی برای هنر مدرن در آن سالطور که بیان شد، علیهمان
نداشت، ضیاءپور مدعی است که عامل درخواست مکتب کامل، در میان اجتماع وجود داشته و این بیانیه چیزی 

، تحمیل مضمون به نقاشی را عملکرد جامعه در قبا ل هنرمند بیرون از محیط و زمان خودش نیست. از طرف دیگر
داند که تحقق این دو، در یک زمان امکان ندارد. در ادامه با ارائه نظریات پلخانف و کالینگوود، تلاش بر این خواهد می

 نما رفع شود. بود که این تناقض

 ای همه ایده زیبایی حاکم بر جامعه در هر دورهشناسی در هنر با این کهای مرتبط با مفهوم زیباییپلخانف در بحث
 ,Laing) نظر دارداست، با مارکس و انگلس اشتراک« تاریخی»و هم معلول شرایط « بیولوژیکی»معلول شرایط 

پلخانف به هنر انتزاعی  معتقد است نقد پلخانف بر کوبیسم از مصادیق حمله 12مارگارت رز  (.1987 ,18-17
های اجتماعی است انعکاس دقیق واقعیت هنر  (؛ زیرا کوبیسم این باور پلخانف که وظیفهRamin, 2008, 31است)

  (.Eagleton,1977, 43سازد )را ویران می

گرفته از دیدگاه ماتریالیسمی مکانیکی او است. پلخانف ای مداوم است که نشأتگراییروش اصلی پلخانف تقلیل
مکانیکی خود بوده و مدام درگیر اشکال مختلف جبرگرایی جغرافیایی، بیولوژیکی و تکنولوژیکی در ماتریالیسم 

های بشریت مسئلۀ بنیادین او این است که همه تغییرات را معلول وضعیت اجتماعی بدانند، نه فعالیت
(Devine,1988, 3 .)ح می شود که کند که کدام شرایط اجتماعی باعث میبه همین دلیل پلخانف این سؤال را مطر

 هنر برای هنر گرایش پیدا کرده و آن را قوام بخشند؟  هنرمندان و کسانی که به هنر علاقه شدید دارند، به

کند که او در دورۀ الکساندر اول به تعهدات اجتماعی در هنر باور زند و استدلال میرا مثال می 13سپس او پوشکین
هنر داشت و اشعارش گواهی برای تأیید این موضوع است. اما پوشکین بعداً و در زمان نیکلای اول، نظریۀ هنر برای 

پرسد این تغییر اندیشه ناشی از چه چیزی بود؟ او علّت این امر را انحطاط و زوال اخلاق و را پذیرفت. پلخانف می
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ترین نمایندگان جامعه در فاجعه ترین و بافرهنگداند که از آغاز با قتل فرهیختهانسانیّت در دورۀ نیکلای می 
هنری پوشکین بر اساس تغییر وضعیت  نتیجه، تغییر اندیشۀها، حکومت خود را آغاز کرده بود. دردسامبریست

سوی نظریه هنر برای هنر در جایی پیدا گرایش به»گیرد: اجتماعی حاصل شده است. سپس پلخانف نتیجه می
 (. polkhanov, No Date, 15« )توافقی بین هنرمندان و محیط اجتماعی آنان موجود باشدشود که عدممی

شدن بیانیه( با حذف صور طبیعی و صور غیرطبیعی از این پس )از زمان نوشته»کند کامل بیان میضیاءپور در مکتب 
فهمند و برای درک زیبایی نقاشی، مستقیماً به عوامل نزدیک در نقاشی، هم هنرمند و هم مردم تکلیف خود را می

. اهنری رجوع می ای خواهد بود که هنرمند و مردم هر هینجا اولین مرحلکنند نه به مضامین تصویری یا خود تصویر
معنا، (. بدینZiapour, 1948, 9« )برندشناسی تخصصی پی میدو به واقعیت مفهوم زیبایی تخصصی و یا زیبایی

گاهی ، در مرحلۀ اول هنرمند با کنکاش در حوزۀ هنر و خصوصاً فرم، در حال آ دادن به اجتماع است. از نگاه ضیاءپور
کند؛ در مرحلۀ دوم هنرمند باید )برخلاف های نقاشی، مضمون را از هنرمند طلب میگرفتن ارزشنادیدهجامعه با 

ج کند و در مرحلۀ سوم، هنرمند با نشان های واقعی دادن ارزشدرخواست جامعه( همه مضامین را از نقاشی خار
توان گفت تر میشوند. با بیانی دقیقشود که خودش و مردم به درک زیبایی حقیقی نقاشی نائل نقاشی، سبب می

گاهی متأثر شود. این نوع تفسیر، با نظریات زیباییکه شهود فردی هنرمند، سبب می شناسی شود جامعه نیز از این آ
 (. 2راستا است )شکل کالینگوود هم

دادن به چیزی که قبلًا در ذهن وجود داشته، نیست؛ بلکه وجود خارجی معنایای کالینگوود، آفرینش هنری بهبر
برعکس جریان کشف تخیل است. چراکه غلیان روانی متعلق به هنرمند است و جریانی است که در آن هنرمند خود 

دادن (. او برای نشانGraham, 2005, 94-95کند. ارزش اساسی هنر هم به همین خودشناسی است )را کشف می
های زیادی انجام داده و معتقد است اگر فرانمود ناب نباشد، هنر کاذب تفاوت میان هنر راستین و هنر کاذب تلاش

 (. Shepard, 1998, 43سازی است )است؛ زیرا هدفش برانگیختن عواطف مخاطبان برای مقاصد عملی یا سرگرم

تمام زندگانی است. هنرمند در  های انسانی است و پایۀامری بسیار مهم در فعالیت برای کالینگوود، خودشناسی
صورت مخاطب از  کند. اما این خودشناسی غایت هنر نیست، زیرا در اینجریان آفرینش هنری، خود را کشف می

 
گاهی در نظریات جلیل ضیاءپور بر مبنای آراء کالینگوود .2شکل   فرایند رفع تباهی آ
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غایت هنر باشد، صحنۀ هنر حذف خواهد شد. درواقع اگر خودشناسی هنرمند در راستای آفرینش اثر هنری، تنها 

او اگر هنرمند اهمیتی برای قضاوت  ارتباط به جامعه تبدیل خواهد شد. به عقیدۀهنر به امری کاملًا فردی و بی
هاست، میان او و مخاطبان مخاطبان خود قائل باشد، فقط به این دلیل است که عواطفی که درصدد بیان آن

پذیرد، بلکه در حکم بر مبنای خواست فردی او صورت نمی هنریعبارت دیگر تعهد هنرمند به کار مشترک است. به
(. به این طریق Collingwood,1938, 305-314ای است که به آن تعلق دارد )ای عمومی و در خدمت جامعهوظیفه

رسند. از نظر کالینگوود، هنر دوای جامعه است حتی برای نه فقط هنرمند، بلکه کل جامعه به خودشناسی می
گاهی»ذهنی که عبارت است از  ن بیماریبدتری (. در نتیجه هنرمند در کنکاش درونی خود حین Ibid, 315« )تباهی آ

یابد؛ این خودشناسی صرفاً امری فردی نیست و جامعه نیز با مکانیزمی آفرینش اثر هنری به خودشناسی دست می
 گردد. گوید، از این خودشناسی منتفع میکه کالینگوود می

 گیرینتیجه

 نظریات ضیاءپور دربارۀ هنر مدرن ایران، یکی از تأثیرگذارترین منابع بر تاریخ اندیشه و فرهنگ و هنر ایران است. او
ها و مقالات و آثار دیگر بر تاریخ هنر معاصر ایران، و بر سطح ادراک و اطلاعات هنری جامعه و با کمک نشریه

هایی غیر از نقاشی(، صور ها )مدیومدارای ابداعاتی نظیر انگل هنرمندان تأثیر گذاشته است. بیانیۀ ضیاءپور 
شناسی نقاشی منتشر گردیده است. ها بود که در جهت ایجاد پایگاهی مطمئن برای زیباییغیرطبیعی دور و مانند آن

کند که ن میداند و از طرف دیگر بیاگرایی در نقاشی را متأثر از درخواست جامعه میطرف مضموناین بیانیه از یک
ح، فرم رنشناسی نقاشی تنها بر کند و زیباییها را در نقاشی نفی میهنرمند در مکتب کامل همه مضمون گ، خط، طر

شود. از طرف دیگر است که با عدم استفاده از صور طبیعی و صور غیرطبیعی نزدیک حاصل می متکی بندیو ترکیب
وجود آمده و پاسخی به نیاز جامعه است.  ش جامعه و محیط بهکند که مکتب کامل بر اساس خواهاو  اذعان می

شناسان و فلاسفه زمان، قابل ادراک نباشد؛ اما با کمک آراء برخی جامعهطور همرسد تحقق این دو امر بهنظر میبه
، این تناقضهنر مانند پلخانف و کالینگوود، و با تبیین تأثیر اجتماعی مذکور در گرایش خاص ضیاءپور به هنر مدرن

دلیل خودشناسی فردی که حین آفرینش اثر هنری مدرن نما را توضیح داده و رفع نمود. به این ترتیب که هنرمند به
ای که هنرمند را به ورود مضمون در نقاشی مجبور شود تا جامعهکند؛ او سبب میکند، مضمون را نفی میکسب می

گاهی میهای واقعی نقاشی سوکرده است، به سمت ارزش دیوم مدهد و مرزهای ق داده شود. هنرمند به جامعه آ
گاهی در عنوان رفعبه ای که کالینگوود برای هنر کند. این امر با وظیفهنقاشی را تبیین و مشخص می کنندۀ تباهی آ

رکدام از جامعه قائل است، انطباق دارد. با این حال سؤالات بسیاری کماکان بدون پاسخ وجود دارند که پاسخ به ه
بسا به بسط وگسترش مفهوم واقعی هنر ایرانی گشای تحلیل تاریخ هنر معاصر ایران و چهتواند راهاین سؤالات می

 منتهی شود.  
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Introduction: The rest is the maker of music next to the sound. Music begins and ends with a long rest. In a 

piece of music, the rest being placed between sounds connected, makes them sound like a phrase. Also, the 

form of many musical pieces in its entirety is shaped by the role of rest as a separator of parts and sections. Of 

course, it seems that until the contemporary period, the importance of rest was not much considered by 

composers. For example, in the contemporary period, many composers specify the rhythm of rest precisely 

between the movements of their music so that there is no large break between the movements and the musical 

flow is not delayed. Contemporary composers have composed music based on the expansion of rest and its 

various combinations along with sound; That is, instead of the rhythm of different sounds being at the heart of 

the musical movement, it is the rest with its different rhythms that moves the flow of music as a structural 

element. On the other hand, in many pieces of contemporary music, rest could always lead the listener to the 

correct understanding of sound events and be like a platform for them to happen, while it also might be a part of 

a sound event itself. 

Research Questions: The diverse function of rest brings to mind an important question about its role from the 

past to this period: Whether the composers' usage of rest was completely functional like a structural element, or 

was it of another quality like these examples? Especially, because of the aesthetic process of Western classical 

music from Baroque to the contemporary period, this question could be considered in a more specific way in 

these periods, so that we could find out the most important aspects of the function of rest in the music.  

Research Hypothesis: Rest could be like music performance, and there is no difference between being written 

or not in the notation. Such usage of rest is the result of the performer's action to express the music and could not 

be a sign of the special attention of the composer to use rest in music. In such cases, which include most of the 

musical repertoire of the periods under discussion, the composer does not use rest as an imposed element on the 

musical structure; rather, rest lies in the natural flow of the music. In another type of rest, composers, especially 

in the contemporary period, use it as a fundamental element to shape the structure of music and consider its role 

as important in the form of music. An interesting type of rest that is in the absence of music or something that 

could be referred to as composer's rest has a special place in the investigation of the expanded quality of rest in 

music. The history of Western classical music shows that the flow of composition has gone from rest to excerpts 

and later to verbosity, to the extent that in long pieces, the listeners in their minds could feel the need for the 

composer's rest with its philosophical meaning, and even for moments, by not listening to music, they could 

create rest for themselves. 

Research Literature: Research resources about rest in music are very limited, and there are only a few 

materials about the topic. For example, Habibdoost considers the concept of the unconscious idea of rest-sound 

in his book and defines it in connection with one of the important aspects of rhythm in the scale of a piece, i.e., 

the rhythm of the changes in appearance and absence of ideas. Also, in his book, Ahmadi has some 

controversial concepts about rest and considers it not to mean the absence of music, but an essential part of 

every music. In his opinion, rest finds its true importance in John Cage's music, and his piece, 4' 33" is one of 

the most important pieces about the philosophy of rest. In this context, Sposobin also has material in his book 

that shows the relationship between the composer's verbosity and rest, with the lengthening of the musical form. 

In his review, composers, by using mostly the sonata form for movements from the end of the classical period, 

gradually used the sections of expression, development, and recapitulation of themes, which required a longer 

time. 

Research Method: By examining samples of the music repertoire from the Baroque to the contemporary 

period, various cases of the function of rest are identified, which include the role of rest in the form of a piece, 

the phrasing of the music, the dialogue between vocal lines and instruments, the expansion of background to 

foreground, and reducing or increasing tension. 
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Research Results: The role of rest in the form of music shows that rest on a large-scale shapes structure in a 

piece. The lack of it between sound categories or parts of a piece could sometimes lead to the mixing of sound 

elements and confusion of the musical form. Phrasing shows the clear usage of rest to make musical phrases; so, 

this is the function of rest, which, like a pause in a spoken word, by being placed correctly between the sounds, 

could make the music articulation. Placing rest between two or more vocal lines or instruments could show the 

expressive quality of music in the form of a dialogue between them so that the one-way flow of music from one 

vocal line or only one instrument in some cases could create fatigue for the listener, which is balanced by this 

function of rest. The expansion of music using rest is a usage that is more concerning the works of contemporary 

composers, and it gains meaning by bringing rest into the context of sound. Expanded rest is the exact listening 

of it in search of sound, which is something that has very little history in the music of previous periods. The 

reduction and increase of tension points to the narrative and metatextual usage of rest in music. This function 

creates a dramatic quality in the music and brings a sense of anticipation for the continuation of the sound flow to 

express the musical narrative. 
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 ،یقیموس ،صدا ،سکوت ها:کلید واژه
 فرم

شود و با آن پایان می سکوت در کنار صدا سازندۀ موسیقی است. موسیقی از درون یک سکوت طولانی آغاز 
عبارت بین صداهای متصل به هم، آنها را به عنوان یک  یابد. در یک قطعۀ موسیقی، سکوت با قرار گرفتنمی

های دسته همچنین بسیاری از قطعات در کلیت خود با کمک سکوت به عنوان جداکنندۀ .رساندبه گوش می
، اهمیت سکوت چندان مورد توجۀ  رسد تا پیش از گیرد. البته به نظر میها فرم میصدایی و بخش دورۀ معاصر

 صورت دقیق بینرزش زمانی سکوت را بهسازان ادوره، بسیاری از آهنگ سازان نبوده است؛ در اینآهنگ
جریان موسیقی دچار تاخیر  کنند تا وقفۀ زیادی در بین آنها پیش نیاید وهای قطعات خود مشخص میموومان

اند؛ سکوت و ترکیبات مختلف آن در کنار صدا ساخته سازان معاصر قطعاتی را بر اساس گسترشنشود. آهنگ
های مختلف خود، ی مختلف در بطن حرکت موسیقی باشد، سکوت با ریتمصداها یعنی به جای اینکه ریتم

، در بسیاری از یک عنصر ساختاری، جریان موسیقی را پیش می همچون قطعات موسیقی  برد. از طرف دیگر
، سکوت  بر اینکه بستری برای روی دادن علاوه رساند وشنونده را به درک درست اتفاقات صدایی می معاصر

سکوت، سوال مهمی را دربارۀ نقش آن  صدایی است. کارکردهای متنوع  ، خود نیز جزیی از یک اتفاقآنها است
کاملا کاربردی و مانند  سازان از سکوت،کند: آیا استفادۀ آهنگمشخص تا این دوره در ذهن ایجاد می از گذشتة

شناسی با توجه به روند زیباییها داشته است؟ نمونه یک عنصر ساختاری بوده یا کیفیت دیگری مانند این
ح کردن این سوال به موسیقی کلاسیک غرب از  ، مطر  شودخصوص در این ادوار سبب میدورۀ باروک تا معاصر

ح گردد تا مهم منظور ضمن تحلیل ادبیات  ترین موارد کارکرد سکوت در موسیقی به دست آید. برای اینمطر
،تحقیق و با جستجو در بطن رپرتوار موسیقی  هایی با کاربرد خاص سکوت، سکوت با استناد به نمونه مورد نظر

 در فرم موسیقی، طبیعت اجرای موسیقی و فلسفۀ وجودی نبودن صدا، به موارد از سه منظر نقش ساختاری
دهد که تنش. فرم نشان می بندی، گفتگو، گسترش وشود که عبارت هستند از فرم، عبارتمختلفی تقسیم می

های صدایی و سازندۀ مفهوم موسیقی در بین دسته مقیاس بزرگ از یک قطعه، نقش ساختاری داردسکوت در 
های دهندۀ استفادۀ آشکار و بدیهی از سکوت برای ساختن عبارتنشان بندیها است. عبارتو بخش

، می موسیقایی یت بیانی موسیقی کیف توانداست. گفتگو با قرار دادن سکوت بین دو یا چند خط صدایی یا ساز
کار رفتن آن آمدن سکوت و با بهزمینهاست که با به را نشان دهد. گسترش با استفاده از سکوت، نوعی کاربری

سکوت در  یابد و تنش به کاربری روایی و فرامتنی از ارتفاع و رنگ صدایی، معنا می کنار سایر عناصر مانند
 .کندموسیقی اشاره می

 یرشته ا انیم یباروک تا معاصر. پژوهش ها یقی(. کارکرد سکوت در موس1402دوست, منصور. ) بیحب  مقاله: نیارجاع به ا
 ,  doi: 10.22124/ira.2024.26539.1011. 128 -113(, 1)1هنر
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 بیان مسئله

، سکوت را جریان موسیقی از دو عنصر متضاد صدا و سکوت حاصل می شود. با این حال برخی آهنگسازان معاصر
هر کدام به تنهایی بتواند سازندۀ جریان موسیقی باشد؛ در یک نمونه از اند تا در تناقضی آشکار با صدا قرار داده

ای ، شنونده با دو موومان بیست دقیقه2ساختۀ ایو کلین  1سکوت-صداچنین اثر موسیقی به نام سمفونی تک
کوردی ادامهروبرو می عنوان سکوت ساخته شده دار بهصدایی ادامهعنوان صدا و دیگری از بیدار بهشود که اولی از آ

های سکوت ، قطعۀ موسیقی با انواع مختلف ریتم4اثر اروین شولهوف 3ای دیگر به نام در آیندهاست. در نمونه
ثار مشابه تا جایی اند. سکوت در این نمونهنویسی شدهصورت خیلی جزیی و با دقت نتساخته شده که به ها و آ

 دهد.ر فرم موسیقی را شکل میگسترش مفهومی یافته است که تمام ساختا

 5پرداز هنری فروچیو بوزونیتوجه به سکوت در فرم موسیقی موضوع مهمی در دورۀ معاصر است و آهنگساز و نظریه
، به آن تأکید دارد.  هاز اوایل قرن بیستم یعنی آغاز دور 6شناسی جدید موسیقیطرحی از زیباییدر کتاب  هنری معاصر

شود، سکوت و مکث است و نوازندگان اش تقریباً به اصل هنر نزدیک میکه در موسیقی زمانهنظر او چیزی به
(. توجه Busoni, 1911, 23تر استفاده کنند )دانند که چگونه از این ابزارهای بیانی در مقیاسی گستردهبرجسته می

ح شد، پرسش مهم ی را دربارۀ نقش آن از گذشتة به بیان موسیقی با نگاه خاص به سکوت که در دورة معاصر مطر
آورد؛ اینکه آیا استفادۀ آهنگسازان از سکوت، کاملًا کاربردی مانند یک عنصر مشخص تا این دوره به ذهن می

ح در اینجا بوده است؟ساختاری بوده یا با کیفیت دیگری مانند نمونه  های مطر

اند؛ ک غرب چگونه با سکوت برخورد کردهدر حقیقت مسئله این است که آهنگسازان تأثیرگذار موسیقی کلاسی
توان به خصوص اگر روند تاریخی این موسیقی را در چارچوب زمانی دورة باروک تا معاصر در نظر گرفت، بهتر میبه

شناسی موسیقی کلاسیک غرب، در این چارچوب زمانی مثلًا از گیری مبانی زیباییاین مسئله پرداخت؛ چراکه شکل
، در رم پیوستگی قابل توجهی دارد و خیلی از نوآوریبابت هارمونی و ف های موسیقی از اوایل قرن بیستم تا به امروز

گونه که همچنان قطعاتی در فرم اند؛ آنهای باروک و کلاسیک شکل گرفتهپاسخ به خاستگاه تاریخی خود در دوره
های باروک و کلاسیک دارند. یشه در دورهشوند که ر سونات نوشته یا برای کوارتت زهی و ارکستر سمفونی ساخته می

ثار تأثیرگذار می توان نشان داد که سکوت چند جنبۀ کارکردی شاخص در دورة باروک تا در حقیقت با بررسی برخی آ
 شوند.معاصر داشته است و آنها به چه صورت مشخص می

 پیشینه پژوهش

مطالب اندکی در این مورد وجود دارد؛ مثلًا منابع تحقیقی راجع به سکوت در موسیقی بسیار محدود است و 
گاه سکوت مفاهیم موسیقیدوست در کتاب حبیب پردازد و آن را در ارتباط صدا می-به مفهومی به نام ایدۀ ناخودآ

نظر نماید. بهها مشخص میهاي مهم ریتم در مقیاس قطعه، یعنی آهنگ تغییرات ظهور و غیاب ایدهبا یکی از جنبه
گاه سکوتاو ایدۀ ناخ کند که روند بروز یك عنصر ساختاری و ارتباط آن با سکوت در صدا زمانی خودنمایی می-ودآ
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ترین عنصر ساختاری موسیقی و سکوت، عنوان اصلیآیی خود صدا بهشود تا جایی که حتی پیطول قطعه بررسی می 
شود و همچون یک ایده به ار میدوباره صدا و سپس سکوت، در بسیاری از قطعات آهنگسازان معاصر بارها تکر

 شناسی: فرهنگ تحلیلی مفاهیمموسیقی(. همچنین احمدی در کتاب Habibdoost, 2014, 65-66رسد )گوش می
داند. به نظر مبحثی راجع به سکوت دارد و آن را نه به معنی فقدان موسیقی بلکه بخشی ضروری از هر موسیقی می

یابد و قطعۀ چهار دقیقه و سی و سه ثانیه از او یکی از استین خود را میاو سکوت در موسیقی جان کیج اهمیت ر
قطعات مهم در مورد فلسفۀ سکوت است. احمدی معتقد است که سکوت در اپرا، منشی روایی دارد و بر تنش 

ی موسیقی را با واژۀ سکوت معرفشدن ذهن آهنگساز در ساخت افزاید. همچنین او مفهوم بستهنمایشی می
ای ممکن است به ساخت موسیقی نپردازد و دهد آهنگساز در دوره( که نشان میAhmadi, 2010, 240ند )کمی
دارد که ارتباط پرگویی آهنگساز  فرم موسیقیاصطلاح سکوت کند. اسپاسبین هم در این زمینه مطالبی در کتاب به

تدریج از اواخر دورۀ بررسی او، آهنگسازان بهدهد. در تر شدن فرم موسیقی نشان میدر مقابل سکوت او را با طولانی
ها در قطعات های ارائه، گسترش و بازگشت تمکاربردن بیشتر فرم سونات برای یک موومان، از بخشکلاسیک با به

تری نیاز داشت. از طرف دیگر حرکت موسیقی از این دوره تا اوایل قرن بیستم خود استفاده کردند که به زمان طولانی
طور ( و بهSpasbin, 2010, 205دومینانت به تونیک شکل گرفت )ب هارمونی تونیک به دومینانت و سوبدر قال

ها را موجب شد کار رفت. پایبندی به این هارمونی و فرم سونات، الزامات تنال برای بازگشت یا ارائۀ تمای بهگسترده
کاربردن انواع رابط مانند مدولاسیون برای حرکت به ات به(. از جملۀ این الزامIbid, 175تر کرد )و موسیقی را طولانی

( که همگی Ibid, 164سمت تنالیتۀ قسمت بعدی، یا ساختن قسمت مکمّل برای حرکت به کادانس اصلی بود )
 دهند.نوعی پرگویی در روند حرکت موسیقی را نشان می

 پژوهش روش

شده توسط نگارنده پردازی بر اساس پژوهشِ انجامظریهها شامل ناین مقاله بستر تحلیلی دارد و در برخی قسمت
در بررسی قطعاتی شاخص از بطن رپرتوار موسیقی کلاسیک غرب است. بر این اساس پیشینۀ تحقیق راجع به کاربرد 

گیرد؛ هرچند مطالب در این زمینه بندی و نقد قرار میشود و مورد جمعسکوت در موسیقی با هدف تحلیلی بیان می
است و بررسی کارکرد سکوت با مفهوم موردنظر در این مقاله آنچنان در ادبیات تحقیق وجود ندارد. نگارنده  کمیاب

هایی وجوی گسترده و موردی در بطن رپرتوار موسیقی موردنظر یعنی از دورۀ باروک تا معاصر و یافتن نمونهبا جست
ها را مشخص کند. کرد سکوت در موسیقی این دورهکند تا مواردی از کاربا کاربرد خاص سکوت در آنها سعی می

وجویی با توجه به مبانی نظری پژوهش، سکوت را از سه منظر نقش ساختاری در فرم موسیقی و چنین جست
ها، طبیعت اجرای موسیقی، و فلسفۀ وجودی نبودن صدا های صدایی و بخشچگونگی کنار هم قرارگرفتن دسته

 کند.های مختلفی تقسیم میبه دسته
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 مبانی نظری

 سکوت در طبیعتِ اجرای موسیقی 

های عنوان یکی از زبانبه7توجه در بررسی جایگاه سکوت در موسیقی، واژۀ معادل آن در زبان انگلیسینکتۀ قابل
که ترجمۀ واژۀ فارسی کردن و تجدید قواست، در حالیتخصصی شناخت موسیقی است که به معنی استراحت

صدایی دارد. این تفاوت، کند که بیشتر نشان از بیصورت دیگری مشخص میمعنای آن را به 8یسکوت به انگلیس
دهد؛ اینکه در لحظات سکوت موسیقایی، نوازنده یا خواننده مفهومی نهفته در بطن سکوت موسیقایی را نشان می

گیری یا تمرکزی تواند شامل نفسپردازند که میساختن خود برای ادامۀ تولید صدا میکردن و آمادهبه استراحت
صدایی، برخی معتقد هستند ارتباط واژگان انگلیسی معادل سکوت و بی ۀدر زمینکوتاه قبل از نواختن مجدد باشد. 
شود نویسی مشخص میصدایی است که در موسیقی عموماً با علایم نتای از بیکه سکوت در نگاهی فلسفی گونه

گاهانو به صدایی در موسیقی با نبودن صدا مثلًا در لحظات بین ک هویت مشخص است اما بیی ۀمعنای کاربرد آ
نوعی گیری جریان یک موسیقی قرار دارد ولی بهدهد که همچنان در ساحت شکلهای یک سمفونی روی میموومان

گاهانه از یک هویت مشخص است )  شود.نویسی نمی( چون عموماً نتLissa, 1964یک کاربرد نسبتاً ناآ

نویسی شدن یا نشدن در نتحال در سکوتی که حاصل طبیعت اجرای موسیقی است، تفاوتی بین مشخصبا این
تواند نشان از توجۀ ای از سکوت، حاصل کنش نوازنده برای بیان موسیقی است و نمیوجود ندارد. چنین استفاده

گونه موارد که قسمت اعظم رپرتوار ت در موسیقی باشد. درحقیقت در اینکار گرفتن سکوخاص آهنگساز برای به
عنوان یک عنصر تحمیلی بر ساختار شوند، آهنگساز از سکوت بههای مورد بحث را شامل میموسیقی دوره

کند، بلکه سکوت در جریان طبیعی موسیقی نهفته است تا حدی که شاید اصلًا به گوش هم موسیقی استفاده نمی
کند، در طبیعتِ های موسیقایی برای تنفس خود سکوت میاید؛ مثلًا اینکه نوازندة یک ساز بادی در بین عبارتنی

باشد، نویسی شدهتوسط آهنگساز نت 9اجرای موسیقی او نهفته است و اگر این سکوت با علامتی مشابه با ویرگول
 شود.بودن نوشته نمییل طبیعینظر اوست؛ هرچند در برخی موارد احتمالًا به دلنشان از دقت

 نقش ساختاری سکوت

دادن به ساختار موسیقی عنوان عنصری بنیادین برای شکلخصوص در دورۀ معاصر به سکوت بهآهنگسازان به
دانند. چنین نقش ساختاری برای سکوت بیشتر از بابت جلوۀ نگرند و نقش آن را در فرم موسیقی مهم میمی

 ,Rashidiگیرد و در حوزۀ مطالعات پساساختارگرایانۀ موسیقی معاصر قابل بررسی است )ر میفلسفی موردتوجه قرا

(. این روش مطالعه با تکیه بر وجود چندین معنا از یک اثر و ردِ وجود معنای ثابت در آن، بررسی آزادانۀ اثر را 2011
توان سکوت می 11مجموعۀ چهاردیواریمانند 01(؛ مثلًا در برخی از قطعات جان کیج ,2001Simسازد )فراهم می

های این قطعه مانند موومان سوم، سکوتی با طول زمانی زیاد موسیقایی نسبتاً طولانی را شنید. برخی موومان
 شود.دیده می 1گیرند که نمودار موج صوتی آن در شکل نسبت طول زمانی کل موومان را در برمیبه
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 آئودیشن توسط مؤلفافزار ادوبینرم نمودار موج صوتی موومان سوم از قطعۀ چهاردیواری، اثر کیج، تولیدشده با .1شکل 

 

صداست و خط ممتد، سکوت با طول زمانی زیاد را مشخص  در این نمودار محور افقی زمان و محور عمودی شدتِ 
مان تقریباً هفت دقیقه و طول زمانی سکوت حدوداً یک دقیقه دهد که طول زمانی این مووکند. بررسی نشان میمی

فت یک معنا و مفهوم ممکن از ای از سکوت، پیش از کیج رایج نبوده است. البته برای دریااست که چنین استفاده
 این موومانِ قطعة چهاردیواری متناسب با مطالعۀ پساساختارگرایانه، به ارتباط بینامتنی و شناخت نقش سکوت و

های پیرامونی دیگر نیاز است؛ یعنی کیفیت موسیقایی چنین قطعاتی بر اساس چگونگی صدا در موسیقی
توانند متعلق به همان شود که میبودن قطعاتی دیگر از بطن رپرتوار موسیقی مربوط، مشخص و تعریف میموسیقی

 باشند.ای مشابه و حتی متضاد انتخاب شدهآهنگساز باشند یا از گونه

تواند در ارتباط با توان در نظر گرفت که چنین سکوتی میآن می ۀدر یک نمونه از مطالعۀ پساساختارگرایان
های دیگر از قطعۀ چهاردیواری مفهوم بیابد. بر این اساس اگرچه این قطعه از نظر هارمونی کاملًا دیاتونیک موومان

ای از تضادهای خاص و نوگرایانه است؛ شامل مجموعه هاو تا حدی تکراری است، اما ساختار آن در کلیت موومان
توان در شود. همچنین میهای خیلی بالا و پایین کاملًا شنیده میهای صدایی زیاد و کم یا نتمثلًا تضاد بین شدت

ل بودن را درمقابل پایداری ریتم و البته موضوع مهم در اینجا، صدا داشتن را در مقابهای مختلف، ریتمیکموومان
چهاردیواری پر است از تکرار عناصر موسیقایی اندک و اینکه کیج برای پایبندی به  ۀصدایی احساس کرد. قطعبی

توجیه باشد، کاملًا قابلکار بردهعنوان عناصر ساختاری متضاد بهای از سکوت را در مقابل صدا، بهآن، چنین استفاده
دیگری هم مثلًا بر اساس ارتباط این قطعه با قطعۀ چهار دقیقه و توان مطالعات پساساختارگرایانة است. البته می

 سازد، ارائه کرد. های بعدی می، اثر دیگری از کیج که در سال21وسه ثانیهسی

دهی عنوان عنصری موسیقایی همچون نت و شدت صدایی در شکلدر نوع دیگری از سکوت ساختاری، سکوت به
ثار موسیقی خصوص میای از سکوت را بههایی از چنین استفادهونهکند. نمبه فرم موسیقی نقش ایفا می توان در آ

ثار آهنگسازان توتال سریال شنید. در تعریف اولیه، سری عنوان ردیفی از نت یا ارتفاع صدایی، به 31معاصر مانند آ
رة معاصر شروع شد در دو41سازد. این نوع از آهنگسازی با آرنولد شوئنبرگاساس یک قطعة موسیقی سریال را می
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گسترش یافت و  51سازی از عناصر مختلف موسیقی همچون ریتم و شدت صدایی، توسط اولیویه مسیانو تا سری

(. سکوت با انواع ریتم Sherlaw Johnson, 1989, 94در نیمة دوم قرن بیستم با عنوان توتال سریال فراگیر شد )
هایی از سایر سری خاص دارد و بر اساس منطقی که موردنظر آهنگساز است در کنار سریخود در چنین آثاری یک 

 دهد.رود و به فرم موسیقی شکل میکار میعناصر موسیقی به

 سکوت آهنگساز در مقابل پرگویی 

فهومی (، مAhmadi, 2010, 240توان به آن با عنوان سکوت آهنگساز اشاره کرد )نبودن موسیقی یا چیزی که می
 61یافتۀ سکوت در موسیقی دارد؛ در بیشتر کنسرتوهای ویوالدیاست که جایگاه خاصی در بررسی کیفیت گسترش

-ها بین دو تا سه دقیقه است همچنین هر موومان از سمفونیعنوان آهنگساز دورۀ باروک، طول زمانی موومانبه

سیک، طول زمانی سه تا چهار دقیقه دارند اما از اواسط عنوان آهنگسازان دورۀ کلابه81و موتزارت71های آغازین هایدن
آید و مثلًا موومان اول از سمفونی نهم وجود میتدریج نوعی پرگویی در موسیقی بهاین دوره و در هنر رمانتیک به

ل تنهایی معادل با طول زمانی یک یا حتی دو سمفونی از اوایدقیقه است که به 15در اکثر اجراها حدود  91بتهوون
های انسجام فرم و نیز تواند حاصل پیشرفت تدریجی در تکنیکرسد. این تغییر که مینظر میدورۀ کلاسیک به

 یافتۀ سکوت است.های بیان موسیقی باشد، در تضاد با مفهوم گسترشتکامل روش

و بعدها به گویی دهد که جریان آهنگسازی از سکوت به گزیدهدر حقیقت تاریخ موسیقی کلاسیک غرب نشان می
تواند نیاز به سکوت آهنگساز با مفهوم فلسفی آن پرگویی رسیده است تا جایی که در قطعات طولانی، شنونده می
ندادن به موسیقی، برای خود سکوت ایجاد کند. را در ذهن خود احساس کند و حتی برای لحظاتی با گوش

گرداند؛ ن را به دریافت ادراکی شنونده مربوط میشود که آترتیب دریچۀ جدیدی بر مفهوم سکوت گشوده میبدین
توجهی به آن، ندادن و بیدهد یا اینکه با گوشاینکه شنونده با انتخاب خود به موسیقی در حال اجرا گوش می

-یافتۀ سکوت را نشان میکند، نوعی از شنیدن فعال موسیقی و مفهوم گسترشموسیقی را به سکوت دعوت می

 دهد.

 حثها و بیافته

 فرم

کردن یک دستۀ صدایی در کنار معنای نبودن صدا نیست و گاهی سکوتمفهوم موسیقایی سکوت همواره به
عنوان سمفونی شود؛ مثلًا سمفونی نهم بتهوون با اینکه تحتهای یک قطعه درک میگری صدایی سایر دستهجلوه

خواند و این گروه در بقیۀ های کُرال را میه آوازی بخششود، اما تنها در موومان آخر آن است که گروکُرال شناخته می
ثار ارکستری بسیار است و از دورهکند. نمونهها، سکوت میموومان های مختلف های این نوع از کارکرد سکوت در آ
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های مختلف هایی از ارکستر در طول موومانهایی از آن را پیدا کرد که قسمتتوان مثالموسیقی مورد بحث می 
 کنند.املًا سکوت میک

آید که یک ساز یا یک دستۀ سازی در اثری ارکستری از ابتدا تا انتها بنوازد و ممکن است در حقیقت کمتر پیش می
بسیار قطعاتی با طول چند دقیقه که در آنها یک ساز مشخص، در زمان زیادی از جریان موسیقی سکوت کند؛ چه

دادن ترتیب نقش خود را در کلیت جریان موسیقی و شکلایننوازد و بهیه میتنها برای لحظاتی کوتاه در حد چند ثان
کند. چنین سکوتی با فرم موسیقی در کلیت آن ارتباط دارد و حاصل درک ما از نبودن صدا به ساختار فرم آن ایفا می

 است.

 بندیعبارت

های موسیقی ها است و از اولین نمونهکردن آغاز و پایان عبارتآشکارترین کارکرد سکوت در موسیقی، مشخص
عنوان آهنگساز به 12از لئونن 02که ابتدای قطعۀ این روزها 2توان ردپای آن را شنید؛ مثلًا در شکل کلاسیک غرب می

، جداکنندۀ عبارتشود، سکوت سفید نقطهقرون وسطی دیده می های موسیقایی دار همچون نقطه در نوشتار
 دهد.در انتها و ابتدای آنها نشان میاست و نقش حدفاصل خود را 

 

 
 (Aboyan, 2002, 1شده برای ارگ )این روزها، اثر لئونن، بازنویسی ۀابتدای قطع .2شکل 

 

بندی با استفاده دهد که عبارتنیست، نشان میهای موسیقی موردبحث در این مقاله این مثال که مربوط به دوره
ترین کارکرد سکوت در بسیاری از قطعات موسیقی وجود دارد و در شدهترین و شناختهعنوان معمولاز سکوت به

تواند موجب ابهام شود و از های مختلف به یکدیگر میای جز آن نیست، چراکه پیوستن عبارتحقیقت چاره
کردن ادامه صورت مدام و بدون هیچ وقفه به صحبتدرست مانند اینکه یک گوینده به فصاحت در بیان بکاهد؛

بندی درحقیقت نوعی از سکوت را نشان دهد که تنها موجب سردرگمی در درک مفهوم کلام خواهد شد. عبارت
 ۀاز نکتورن شماردهد که کاملًا طبیعی و حاصل کنش نوازنده برای بیان موسیقی است. مثال دیگری در این مورد می
عنوان آهنگساز دورۀ شود؛ وی بهدیده می 3انتخاب شده است که بخش ابتدایی آن در شکل  22از شوپن 18

 های موسیقایی استفاده کرده است.رومانتیک از سکوتِ چنگ برای جداکردن عبارت
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 (Joseffy, 1915, 88بندی در اثری از شوپن برای پیانو )ارتای از کارکرد سکوت برای عبنمونه .3شکل 

 

گیری لازم برای عنوان وقفۀ مفهومی و نفسبندی با استفاده از سکوت در قالب ارتباط کلام با موسیقی و بهعبارت
رد شود هرچند قواعد ساختاری کلام و موسیقی در برخی مواوضوح درک میخصوص در قطعات آوازی بهخواننده به

ثار گیری خود را به(. نیاز به نفسMasoudieh, 2011, 26کاملًا متفاوت هستند ) صورتی ملموس در بسیاری از آ
( هم به تبعیت از موسیقی آوازی بهموسیقی می ای رود و جلوهکار مینمایاند و حتی در موسیقیِ سازی )بدون آواز

صورت تکنوازی یا های مختلف از قطعات این نوع موسیقی بهتوان به ضبطیابد؛ مثلًا میمشابه با آوازخواندن می
نمودن شروع همنوازی اشاره کرد که در آنها صدای نفس نوازندگان یا رهبر موسیقی در حین سکوت، برای مشخص

شود، انگار که برای اجرای موسیقی تنفس های مختلف شنیده میها یا ورود و خروج نوازندگان در قسمتعبارت
 که قرار است بنوازند نه اینکه بخوانند.درحالی کنندمی

 وگوگفت 

بخشد؛ ها ميسکوت با کاهش آشفتگی بیانی، به هر عبارت موسیقایی شخصیت خاص خود را در کنار دیگر عبارت
ند تواای که همگان در کلام گفتاری دارند، میطرفه صورت گیرد، مانند تجربهکه اگر تنها ابراز عقیدۀ یکطوریبه

های وگوی دو و چندطرفه بین خطخستگی ایجاد کند. بنابراین بخشي از یک بیان موفق موسیقایی، داشتن گفت
آورد و تفاوت آن با کارکرد وگو در کلام را به ذهن میصدایی و سازهای مختلف است. چنین کارکردی از سکوت، گفت

م موسیقی توسط طرف دیگر و سپس ادامۀ پاسخ صورت درنگ منطقی برای استنباط کلابندی بهسکوت در عبارت
دهد اما سکوت در بندی عموماً در یک ساز با یک خط صدایی روی مییابد. سکوت در عبارتموسیقی بروز می

دهد و حالت سؤال و جواب های صدایی مختلف در یک ساز یا بین سازهای مختلف روی میوگو عموماً بین خطگفت
، کارکرد سکوت برای 32شود. در این نمونه از باخدیده می 4ن نوع کارکرد سکوت در شکل ای از اییابد. نمونهمی
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شود که حالت سؤال و صورت سکوتِ چنگ به سیاه به دولاچنگ شنیده میها بهوگوی عبارتدهی به گفتشکل 
 جواب را بین دو خط صدایی ایجاد کرده است.

 

 
 (Becker, 1853, 1ای )، اثر باخ برای ساز کلاویه1 ۀقسمت ابتدایی از انوانسیون شمار .4شکل 

 گسترش

گاه سکوت صدا در ارتباط است که قبلًا به آن اشاره شد. موسیقی از بطن -کارکرد گسترش تاحدی با ایدۀ ناخودآ
و بستر صداهاست. این کارکرد در برخی از  رسد؛ یعنی سکوت، زمینهیابد و در نهایت به سکوت میسکوت بروز می

شود و سکوت موجود یابنده ظاهر میعنوان یک عنصر گسترشصورت جلوۀ سکوت بهقطعات موسیقی معاصر به
کند. البته باید در نظر داشت زمینۀ موسیقی را به جلو آورده و در جریان حرکت موسیقی تبدیل به زمینه میدر پیش

نویسی که در سراسر موسیقی دورۀ مورد بحث نۀ معمول استفاده از سکوت در قالب علائم نتکه این کارکرد با نمو
وگو و تنش که در بندی، گفتای عموماً در قالب عبارتکار رفته است، یکی پنداشته نشود چراکه چنان استفادهبه

 بندی شده است.ادامه خواهد آمد، دسته

شود. این شکل نمودار صوتی بخش ابتدایی اساس سکوت دیده می ای از گسترش موسیقی بر نمونه 5در شکل 
تر آمد، محور افقی زمان آنچنان که پیش دهد وعنوان آهنگساز دورۀ معاصر را نشان میبه 52اثر چین 42از قطعۀ سی

دهد که شدت صدایی در لحظات بسیاری صفر یا معادل و محور عمودی شدت صدایی است. بررسی نشان می
(. در Habibdoost, 2014, 66کند )لحظات بسیاری نسبتاً بالا است که با ریتم تندی هم جریان پیدا می سکوت و در 

حقیقت سکوت در اینجا همانند یک عنصر ساختاری گسترش یافته و وارد حیطۀ جدیدی از پویایی در جریان 
 موسیقی شده است.
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 آئودیشن توسط مؤلفافزار ادوبینرم ت بخش ابتدایی از قطعۀ سی، اثر چین، تولیدشده بانمودار صو .5شکل 

 تنش

این کارکرد سکوت تاحدی در ارتباط با تنش نمایشی حاصل از سکوت در اُپراست که قبلًا به آن اشاره شد. البته 
اینکه سازی خاص در یک اثر ارکستری  تواند روی دهد؛ مانندتنش در موسیقی متأثر از سایر عناصر صدایی هم می

برخلاف جریان هارمونی بنوازد و درحقیقت نوعی تضاد هارمونیک فاحش را با بقیۀ سازها به گوش برساند و از این 
گویی و انزوا، بر تنش احساسی موسیقی بیفزاید. اما متناسب با موضوع مورد بحث، دادن نوعی از تکطریق با نشان

همراه داشته باشد؛ مثلًا سکوت در زمانی که خوبی کاهش و افزایش تنش را بهتواند بهوت میاستفادۀ خاص از سک
تواند اشتیاق نسبت به ادامۀ شنیدن را افزایش دهد و شدن یک اتفاق صدایی وجود دارد ميکاملًا انتظار شنیده

 بینی جریان موسیقی را در ذهن شنونده آورد.پیش

 

 
 (Unger, 1976, 139کارکرد سکوت برای ایجاد تنش، قسمتی از موومان اول سمفونی پنجم، اثر بتهوون ) .6شکل 
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تواند تأثیر کنند هم میدر این زمینه طول زمانی سکوت و تعداد نوازندگانی که مثلًا در یک اثر ارکستری سکوت مي 
شود، دیده می 6ش دهد؛ مثلًا در قسمتی از موومان اول سمفونی پنجم از بتهوون که در شکل خاص تنش را افزای

کوبد همراه شده است، پس از همهمۀ سازهای مختلف در ارائۀ موتیف مشهور آن که با مضمون سرنوشت به در می
ارائۀ این موتیف مشهور همچنان  رود جریان موسیقی باکه انتظار میای خاص و تقریباً بدون آمادگی درحالیدر لحظه

سمت دارد و با حرکت بهمیکند. در اینجا آهنگساز دست از پرگویی بر ادامه داشته باشد، تمام ارکستر سکوت می
سکوت خود، در خط صدایی اُبوا )خط دوم شکل( که بدون همراهی سازهای دیگر است، یک تنش مشخص را به 

 رساند.گوش می

که بتهوون طورییابد؛ بهشناسی افزایش میستفاده از سکوت در این مثال با کمک نشانهدرک چگونگی تنش با ا
برد که تنهایی ساز اُبوا درمقابل فزونی ارکستر است. کار میصورت دوگانۀ تقابلی بهیک نشانۀ صدایی مشخص را به

که سرنوشت خود را در مقابل دنیای ( Habibdoost, 2014, 103گر خود بتهوون باشد )تواند تداعیتنهایی اُبوا می
رساند. او برای افزایش تنش، از کاهش شدت صدایی اُبوا در مقابل بیرون یا همان همهمۀ ارکستر به گوش می

رساند. چنین برد و در حقیقت سکوت ارکستر را همراه با تأکید به گوش میشدت صدایی قوی ارکستر بهره می
 کند.در موسیقی است و راه را برای استنباط معنا از آن فراهم میدوگانۀ تقابلی سازندۀ مفهوم اوج 

 گیرینتیجه

، موارد مختلفی از کارکرد سکوت مشخص میبا بررسی نمونه شود که هایی از رپرتوار موسیقی دورۀ باروک تا معاصر
ی و سازها، های صدایوگو در بین خطبندی موسیقی، گفتعبارت هستند از نقش سکوت در فرم قطعه، عبارت

دهد که زمینه به زمینه، و کاهش یا افزایش تنش. نقش سکوت در فرم موسیقی نشان مییافتن از پیشگسترش
-های صدایی یا بخشدهد. عدم سکوت در بین دستهسکوت در مقیاس بزرگ از یک قطعه به ساختارها شکل می

بندی یختگی فرم موسیقی منجر شود. عبارتر همتواند به آمیختگی عناصر صدایی و بههای یک قطعه گاهی می
که این کارکرد طوریهای موسیقایی است؛ بهدهندۀ استفادۀ آشکار و بدیهی از سکوت برای ساختن عبارتنشان

تواند موسیقی را سکوت است که همچون مکث در کلام گفتاری، با قرار گرفتن در بین صداها و در جای مناسب می
 برساند.صورت شمرده به گوش به

وگو در بین صورت گفتتواند کیفیت بیانی موسیقی را بهقراردادن سکوت در بین دو یا چند خط صدایی یا ساز می
بودن جریان موسیقی از سوی یک خط صدایی یا تنها یک ساز در برخی موارد طرفهکه یکطوریآنها نشان دهد، به

یابد. گسترش موسیقی با استفاده از کارکرد سکوت تعادل میتواند برای شنونده خستگی ایجاد کند که با این می
ثار آهنگسازان معاصر هماهنگی بیشتری دارد و با به زمینه آوردن سکوت در کنار صدا سکوت، کاربری ای است که با آ

یافتن به صدا است یافته در حقیقت همان شنیدن دقیق سکوت به دنبال دستیابد. سکوت گسترشمعنا می
های قبل سابقۀ خیلی کمی دارد. کاهش و افزایش تنش به کاربری روایی و فرامتنی زی که در موسیقی دورهیعنی چی
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شود و حس انتظار کند. این کارکرد موجب ایجاد کیفیت دراماتیک در موسیقی میاز سکوت در موسیقی اشاره می

 رد.یافتن جریان صدا برای بیان روایت موسیقی را به همراه دابرای ادامه

 هانوشتپی

  1. Monotone-Silence Symphony (1949) 

  2. Yves Klein (28 April 1928 – 6 June 1962) 

  3. In futurum (1919) 

  4. Erwin Schulhoff (8 June 1894 – 18 August 1942) 

  5. Ferruccio Busoni (1 April 1866 – 27 July 1924) 

  6. Sketch of a New Esthetic of Music 

  7. Rest 

  8. Silence 

  9. Breath Mark 

  10. John Milton Cage Jr. (5 September 1912 –12 August 1992) 

  11. Four Walls (1944) 

  12. 4’ 33” (1952) 

  13. Series 

  14. Arnold Schoenberg (13 September 1874 – 13 July 1951) 

  15. Olivier Eugene Prosper Charles Messiaen (10 December 1908 – 27 April 1992) 

  16. Antonio Lucio Vivaldi (4 March 1678 – 28 July 1741) 

  17. Franz Joseph Haydn (31 March 1732 – 31 May 1809) 

  18. Wolfgang Amadeus Mozart (27 January 1756 – 5 December 1791) 

  19. Ludwig van Beethoven (17 December 1770 – 26 March 1827) 

  20. Haec Dies 

  21. Léonin (ca.1160 – ca.1200) 

  22. Frederic Francois Chopin (1 March 1810 – 17 October 1849) 

  23. Johann Sebastian Bach (31 March 1685 – 28 July 1750) 

  24. Xi for Ensemble and Electronics (1998) 

  25. Unsuk Chin (born 14 July 1961) 
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Objectives: The purpose of this study was to investigate the relationship between gender and instrument and 

sound choice in urban music in Iran and a case study of the city of Tehran in 2018, highlighting the role of 

women. This study was conducted with two groups of students (novice musicians) and professional musicians 

(professionals). Investigating the ratio between the number of women and men at the beginning of artistic 

activity and the result of this ratio among professional musicians and teachers, as well as exploring the reasons 

why men are more present than women in professional activity, are the main issues investigated in this paper. 

For many years and in different parts of the world, playing and singing certain instruments in certain styles and 

rituals has been traditional and handed down as a particular responsibility of a certain gender. Although the 

origins of this monopoly are often not known precisely, in some cases these laws are so well established that 

breaking them can lead to disqualification and shame for the offender and, in some societies, even more serious 

consequences. 

Background: Among the articles that are somehow related to the topic of this discussion, we can mention 

historical research. Regarding the role of gender in the selection of instruments and vocals in Iranian urban 

music based on field data, no independent research has been done so far. In Iran and urban music, unlike in 

many other societies, there are no customary or legal prohibitions, such as in the case of musical instruments, 

which are subject to strict gender prohibitions. Although some instruments, such as the harp, were considered 

reserved for women and others for men, there were serious legal restrictions on women singing in the presence 

of men. 

In recent years, social developments and the self-confidence of Iranian women in various fields have led to a 

sharp increase in women's access to music and singing. The number of women and girls learning to play and 

sing in institutes is significantly higher among men than among women, although this increase has not yet been 

reflected in the music profession. In this article, we have sought to answer the following key questions 

- What is the relationship between gender and musical instrument and song choice among students in Tehran? 

- What is the relationship between the number of females and males at the beginning of music education and 

their outcomes? 

- Why are there currently more men than women in the professional field of urban music? 

Research Method: This research is considered as applied research. The research method used in this article is 

descriptive-analytical. Data was collected both in the library and the field. The field method used observation, 

interviews, and questionnaires to collect most of the data. The questionnaire was handwritten and the questions 

were designed to be both open and closed. The questionnaires and interviews were conducted face-to-face and 

consisted of an attitude questionnaire. The statistical sample consisted of 50 students from ten music institutes in 

Tehran and 40 teachers and professional musicians working in institutes and orchestras in Tehran. It should be 

noted that the survey is limited in time to 2018 and concerns only the city of Tehran. The method of data 

analysis was quantitative and qualitative. 

Results: The main focus of this article was to investigate gender and urban music in Tehran, focusing on 

women and based on statistical results among students and professional teachers. To answer the first research 

question, professional musicians were interviewed in addition to the developed questionnaire. The result of the 

mailto:habibdoost.muse@gmail.com
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survey was that people working in music do not believe that gender is directly related to the choice of 

instrument or sound. Although certain physical characteristics, such as the softness of women's hands, go some 

way toward explaining the extent to which men and women accept different instruments, the results do not fully 

explain this relationship. 

Based on a review of existing literary sources and the results of field research, including separate questionnaires 

to music students and teachers and statistics on the number of male and female students in Tehran's music 

institutes, the following can be concluded: Although the presence of women in music is limited, the presence of 

women in our country is legitimate and common because it has existed throughout the history of this border and 

this region - and, based on the research of non-Persian sources in many parts of the world - and because of the 

presence of women in our country, as a result of the many changes that have taken place in recent years, which 

have shaped society's perception of many things, including women's music, women are showing great interest 

in the field of music, so that even in a category such as women's singing - which is subject to serious legal and 

juridical obstacles - the number of trained women is higher than that of men. 

Therefore, the answer to the second research question suggests that there are more female students than male 

students. To find out why the number of females singing teachers is higher than the number of male teachers, 

despite legal and religious barriers, several leading figures in women's music in this country were interviewed 

separately and given a questionnaire in addition to the answers to the questionnaire. In addition to the positive 

aspects of this presence, which, if properly channeled, can lead to the emergence of leading female artists in our 

country, the interviews also revealed certain weaknesses. One of the factors mentioned by women activists in 

the music sector themselves is that the proliferation of social networks in recent years, which has made it 

possible to publish artistic works without legal procedures and strict official controls, is a factor that encourages 

more and more women to participate in this field. However, this presence and the large number of women in the 

works performed, which are mostly weak in terms of musical principles, are mostly due to the spirit of the art, 

achieved by relying on talent and, after going through difficult learning phases, simply by the desire to be seen 

and known. 

This has encouraged many women to take singing lessons without having any singing skills, and in the same 

way, the number of people interested in taking music lessons seems to be decreasing. In any case, in a vocal 

performance, the singer is more visible, and the musicians who play the main role in creating the work are less 

visible to the public. As a result, many young girls begin to learn an instrument, but few continue to play until 

they reach master level. In the long run, this problem is likely to lead to a shortage of reliable musicians and, on 

the other hand, we are faced with a large number of singers who, in most cases, do not have sufficient 

professional skills and can only perform like a mannequin in front of a videographer's camera, making gestures 

that often have nothing to do with the genre of music. Performing, acting, and acting. Although the above 

example is not exclusive to women, it can also be observed in male musicians and their transformation into 

advertising celebrities.  This situation affects the quality of Iranian music and leads to a change in the public 

perception of women's music and moral abuse by sponsors who do not specialize in music at all and have 

entered the industry for dubious money. 

In response to the third question of the survey, although there are more women music teachers, there are fewer 

women than men in music and vocational institutes. In addition to the restrictions imposed by Sharia law, the 

masculine climate in music also plays a role. Because men have to earn money with what they learn after 

studying music, this monopoly is largely maintained, and institutions and orchestras are generally more 

interested in hiring men than women. In addition to the prevailing patriarchal climate, the social status of men 

based on the generation of family income, and the withdrawal of women from professional activities after 

marriage, one of the reasons for the withdrawal of women was a certain degree of sexual abuse towards them. 

The authors of the study also found that, unlike in many parts of the world where there are long and well-

established traditions of segregating musical instruments by gender, there are no such problems in Tehran's urban 

music, and there are no instruments reserved exclusively for men or women, the learning and playing of which 

is taboo for the opposite sex. Moreover, in recent years, Iranian women musicians have not been content with 

learning all kinds of musical idiosyncrasies, and this is a positive and valuable fact that can have a positive impact 

on Iranian music. 
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 یقیموس یارکسترها ،یقیموس

ایران و مطالعه  وسیقی شهریپژوهش حاضر با هدف کشف رابطه بین جنسیت و انتخاب ساز و آواز در م
این بررسی در بین دو گروه هنرجویان  .موردی شهر تهران با تأکید بر وضعیت زنان نگاشته شده است

هنری  ها( بوده است. بررسی نسبت تعداد زنان و مردان در آغاز فعالیتایحرفه) ای)مبتدیان( و نوازندگان حرفه
علل بیشتر حضور مردان در  ای و مدرسین و همچنین بررسیحرفهو سپس خروجی این تعداد در نوازندگان 

بررسی در مقاله حاضر است. هدف از این پژوهش، کشف  ای نسبت به زنان از مسائل اصلی موردفعالیت حرفه
 1397ساز و آواز در موسیقی شهری ایران و مطالعه موردی شهر تهران در سال  رابطه بین جنسیت و انتخاب

تحقیق کاربردی و از نظر  تحلیلی، از نظر هدف، -ژوهش از نظر روش و ماهیت تحقیق توصیفیاست. این پ
انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، هنرجویان چند  ایگردآوری اطلاعات به روش میدانی و کتابخانه

حاصل از ای چند ارکستر در شهر تهران هستند. نتایج نوازندگان حرفه آموزشگاه موسیقی و مدرسان و
نداشته و حضور  دهد، در موسیقی شهری ایران نگاه جنسیتی به ساز وجودگرفته نشان می صورت مطالعات

ای شاهد که در عرصه موسیقی حرفهحالی زنان در یادگیری موسیقی نسبت به مردان افزایش زیادی دارد در 
های عرفی و رغم محدودیتلیدهنده این است که عنتایج نشان حضور بیشتر مردان هستیم. همچنین

، فعالیت بانوان به خصوص در شبکه مذهبیِ حاکم در  است.  های غیررسمی در آواز بسیار چشمگیر کشور
، از بر این بر اساس پاسخعلاوه موانعی که باعث شده زنان در موسیقی  های دریافت شده از دو گروه مذکور
، وضعیت اجتماعی مردان مبنی بر درآمدزایی حاکم ای کمتر فعالیت داشته باشند،هحرف بودن فضای مردسالار

های جنسیتی از زنان بوده استفادهسوء ای و برخیهای حرفهگیری زنان بعد از ازدواج از فعالیتخانواده، کناره در 
  .است

, ا ؛نی, نازنیصادق  مقاله: نیا ارجاع به  رانیا یشهر یقیعرصه موس در  تی(. مطالعه نقش جنس1402رضازاده, طاهر. )و  لناز یرهبر
 یرشته ا انیم ی(. پژوهش ها1397شهر تهران در سال  یقیموس یها و ارکسترها: آموزشگاهیبر زنان )مطالعه مورد دیبا تأک
 ,  doi: 10.22124/ira.2024.26442.1010. 146 -129(, 1)1هنر
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 مقدمه و بیان مسئله

طور ها و مراسم، بههای دور و در نقاط مختلف جهان، نوازندگی برخی از سازها و آوازخوانی در برخی سبکاز سال
وجود آمدن این انحصار دقیقأ ریشه به است. هرچند اغلب،سنتی و موروثی در حیطۀ اختیارات جنسیت خاصی بوده

تواند سبب طرد و بدنامی فرد است که تخطی از آن میمشخص نیست اما این قوانین در مواردی چنان جا افتاده
باشد. در کشور ایران و در موسیقی همراه داشتهتری بهوخیم گذارنده شود و حتی در بعضی از جوامع، عوارض زیرپا

خصوصی برای جنسیت خاصی که ساز به شکلی از جوامع، منع عرفی و قانونی بدینشهری، برخلاف بسیار
است. هرچند از دوران قدیم برخی سازها مانند چنگ، زنانه و بعضی نیز باشد، وجود نداشتهممنوعیت جدی داشته

ندگی زنان در حضور های جدی فقهی برای خوانشدند اما در این زمینه محدودیتمانند نی، مردانه در نظر گرفته می
 است.مردان وجود داشته

های وجودآمده و پیرو خودباوری بانوان ایرانی جهت ورود به عرصههای اخیر و در پی تحولات اجتماعی بهطی سال
ه شکلی که در مراجعه به توجهی داشته، بمختلف، ورود زنان به مقولۀ نوازندگی و خوانندگی نیز رشد قابل

شد که تعداد زنان و دخترانی که به یادگیری نوازندگی و خوانندگی اشتغال دارند به شکل  ها مشاهدهآموزشگاه
است. ای موسیقی نمود پیدا نکردهتوجهی بیشتر از آقایان است؛ هرچند این فزونی هنوز در شاغلین حرفهقابل

در موسیقی شهری ایران  هدف کلی در این پژوهش، بررسی نقش جنسیت در انتخاب ساز و نیز حضور زنان و مردان
 های اصلی ذیل پاسخ داد شود:است به پرسشاست. درمقالۀ حاضر سعی شده

 چه ارتباطی بین جنسیت و انتخاب ساز و آواز در بین هنرجویان شهر تهران وجود دارد؟ -

 نسبت تعداد زنان و مردان در آغاز فعالیت یادگیری موسیقی و خروجی آن چگونه است؟ -

، مردان حضور پررنگزۀ فعالیت حرفهچرا در حو -  تری نسبت به زنان دارند؟ ای در موسیقی شهری امروز

 پیشینه پژوهش

جایگاه بانوان »های های زیر اشاره کرد: مقالهتوان به پژوهشنحوی با موضوع این بحث مرتبطند میاز مقالاتی که به
بررسي نقش جنسیت در »(، Rahbar & Asadi, 2012)« دان در دورۀ صفوی، با نگاهی بر تصاویر نگارگریموسیقی

بیان جنسیت در »( که این موضوع را در حیطۀ موسیقی غربی بررسی کرده، Mohajeri, 2012« )انتخاب ساز 
( که تفاوت در اجراهای متفاوت از یک قطعۀ یکسان را به عوامل جنسیتی نسبت داده Soltani, 2012« )موسیقی

های گیری فعالیتها و شکل( به محدودیتGhane Basiri, 2012« )موسیقی در ایران زنان و فضای»است. مقالۀ 
( در طی مقالاتی کوتاه به تاریخچه Khalvati, 2013« )زنان و موسیقی»زیرزمینی زنان در موسیقی اشاره دارد. مقاله 

اشاره کرده که این تعداد در  حضور زنان در موسیقی غربی پرداخته و همچنین به بررسی تعداد نوازندگان زن و مرد
« های تبلیغاتیزنان موسیقی یا سوپرمدل»زنان بیشتر است اما آهنگسازان مرد بیشتر از زنان هستند. مقاله 
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 (Tahmasebian, 2017 با دید انتقادی به موضوع حضور زنان در موسیقی نگریسته و به دو مشکل موجود در این )
وجود آمده است و نظر اجتماعی و خانوادگی برای بانوان شاغل در موسیقی بهحیطه پرداخته، یکی مشکلاتی که از 

خصوص در دیگری میل بیشتر به خودنمایی نسبت به ارائۀ موسیقی سطح بالا در نوازندگان و خوانندگان زن به
اموی و  نقش کنیزان رامشگر در موسیقی قرون اولیه اسلامی )دوره»های جدید. نرگس ذاکرجعفری در مقاله نسل

( جایگاه و نقش کنیزان را در موسیقی قرون نخستین اسلامی بررسی کرده Zaker Jafari, 2018« )عصر اول عباسی(
حال شأن پایین این کار در آن عصر نیز اشاره داشته و به تناقض بین درآمد بالای کار موسیقی برای بانوان و در عین

 است. 

 زنان موسیقی ایران از اسطوره تا امروز اند: کتاب عناوین قابل اشارهاز کتب مرتبط با موضوع تحقیق هم این 
(Maleki, 2001 سیر حضور زنان در موسیقی درطول تاریخ ایران را مورد بررسی قرار داده است. کتاب نقش زن در )

های کار و آواهای ها، نغمه( به انواع موسیقی زنان در نواحی ایران مانند لالاییJavid, 2016موسیقی مناطق ایران )
 :Music and Genderمذهبی زنانه پرداخته است. از منابع لاتین در زمینه جنسیت زن و موسیقی کتاب

Perspectives from the Mediterranean  (Magrini, 2003)  است که به مباحث جنسیتی موسیقی در منطقه
  Sounds of Power: An Overview of Musical Instruments and Genderمدیترانه پرداخته است. مقاله 

(Doubleday, 2008 )های های جنسیتی و طبقاتی در آموزش و نواختن برخی سازها در فرهنگنیز به محدودیت
کند. در مورد نقش جنسیت در انتخاب ساز و آواز در موسیقی شهری ایران بر پایۀ اطلاعات گوناگون اشاره می

 میدانی، تا کنون پژوهش مستقلی انجام نشده است. 

 روش پژوهش

آوری اطلاعات تحلیلی و جمع -این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی
میدانی است. در روش میدانی از مشاهده و مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده و بخش مهمی  ای واز نوع کتابخانه

ساخته بوده و سؤالات به شیوۀ باز و بسته آوری شده است. پرسشنامه از نوعِ دستشکل جمعاز اطلاعات بدین
سنجی نوع پرسشنامۀ نگرش ها به روش رودررو بوده و از نظر محتوا از اند. اجرای پرسشنامه و مصاحبهطراحی شده

نفر از   40 آموزشگاه موسیقی در شهر تهران و 10نفر از هنرجویان  50است. نمونۀ آماری این پژوهش، متشکل از 
ها و ارکسترهای تهران است. شایان ذکر است که پژوهش از نظر ای فعال در آموزشگاهمدرسین و نوازندگان حرفه

ها به شکل کمّی و ر مکانی مربوط به شهر تهران است. روش تجزیه و تحلیل داهو از نظ 1397زمانی محدود به سال 
 کیفی بوده است. 

موسسۀ بزرگ  10 برای بررسی ارتباط بین جنسیت و ساز موسیقی، در ابتدا آمار تعداد هنرجویان در سازهای مختلف از 
توضیح است، بسیاری از مؤسسات آموزش  نقطه از شهر تهران گرفته شد. در این مورد لازم به 4آموزش موسیقی در 

گویی به درخواست آمار تعداد هنرجویان خود موسیقی به دلایل تجاری و ترس از مشکلات مالیاتی، مایل به پاسخ
مؤسسه معتبر آموزشی آمار لازم را در اختیار قرار دادند. خلاصۀ آمار مذکور در جدول شماره  10 نبودند اما در نهایت،
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نامه آمار هنرجویان به تفکیک ساز و جنسیت آمده است. پس از این مرحله نسبت به تهیۀ پرسشعنوان تحت 1

جهت دریافت  نامهپرسش 50 ای اقدام شد وبه دو شکل برای هنرجویان موسیقی و نوازندگان و خوانندگان حرفه
ز این مقاله بر بانوان شاغل در که تمرکپاسخ به تعدادی از هنرجویان مرد و زن تحویل داده شد. با توجه به این

شد. در ها تحویل دادهنامه به خانمپرسش 30 نامه به آقایان وپرسش 20نامه، تعداد پرسش 50موسیقی بود، از 
پاسخ از آقایان  9ای توزیع شد. در این مرحله نامه بین نوازندگان و خوانندگان و مدرسان حرفهپرسش 40مرحلۀ بعد 

ها در دو بخش طراحی شده بود: بخش اول، علت نامهای موسیقی دریافت شد. پرسشن حرفهپاسخ از بانوا 31و 
 انتخاب ساز و بخش دوم، ارتباط ساز یا آواز با جنسیت. 

 پیشینه ارتباط موسیقی و جنسیت در جهان با تأکید بر زنان

در انحصار جنسیت  آوازخوانی در بعضی مراسمدر بسیاری از مناطق جهان و در طول تاریخ، نوازندگی برخی سازها و 
، سازهای موسیقی محصولاتی 1دیاست. به اعتقاد ورونیکا دابلخاص و در اغلب موارد در انحصار مردان بوده

کنند و نیز با حضور خود، های بسیار گسترده و متنوع. این سازها با صدایی که تولید میهستند با معانی و قدرت
فردی برای ایجاد شهود در شنونده دارند. مالکیت ساز و نوازندگی، همانند در اختیار داشتن قدرت توانایی منحصربه

نواهای »رو وی عنوان مقاله خود را است و این علت ایجاد انحصار در طول تاریخ برای سازهای موسیقی بوده، ازاین
عنوان قدرت، و تمایل ندگی و مالکیت ساز به(. تلقی توانایی نوازDoubleday, 2008, 5انتخاب کرده است )«  قدرت

به حفظ و کنترل این قدرت و نیز ارتباط برخی سازها با اعتقادات مذهبی مناطقی از جهان، انحصارهایی در این مورد 
عنوان تابوهایی شود و بهها محافظت میبه وجود آورده است که جزوی از اعتقادات مردم شده و به سختی از آن

در 2توان فلوت جفتیتواند عواقب سختی داشته باشد، برای این مورد میاند که عبور از این تابوها میادهمهم جا افت
عنوان سازی مختص مردان مثال زد که با دقت از دسترس زنان دور نگه داشته شده و نواختن آن را به3نوپاپوآ گینه

است. این ساز  5نماد الهه هندو موسوم به ساراسواتی که 4شود و یا ساز ویناتوسط زنان منجر به طرد از قبیله می
طور اختصاصی توسط زنان شوند، بوده و بههای بالای هند محسوب میمختص زنان طبقات برهمن که از کاست

 (.  Ibidشود )نواخته می

است، برای  محدودیت در ارتباط با خوانندگی زنان در بسیاری از مناطق جهان در مقاطع مختلف تاریخی نیز حاکم
خوانند اما فقط مردان این در آمریکا، مردان و زنان با هم آواز می 6مثال در قبایل سرخپوست موسوم به شوشونی

صدایی وجود دارد اقدام به خواندن حق را دارند که آواز را شروع کنند و زنان تنها در مواردی که نیاز به تصحیح یا هم
خوانند و زنانی ها در بارها میور مالت نیز مرزبندی مشخصی بین زنانی که شب(. در کشMagrini, 2003, 9کنند )می

، زندر مجالس زنانه میا  که صرف ان خواننده عموما  روسپی تلقی خوانند، وجود دارد. بنا به عقاید مردم آن کشور
 (.Ibid, 125شوند )می



 135   
 

 

 صادقی و همکاران /...  در عرصه تیمطالعه نقش جنس

ندگی، خوانندگی و رقص با جنسیت تضعیف شده و در حال حاضر در اغلب نقاط دنیا انحصارات مربوط به ارتباط  نواز 
ای در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین با شدت قبل برقرار است. برای مثال این انحصار فقط در مناطقی با زندگی قبیله

هایی برای زنان وجود داشته است، در رقص محلی های محلی مناطق مختلف دنیا نیز تمایزات و محدودیتدر رقص
کردند که هیچ عنوان سنتی قدیمی، زنان بسیار دقت میکه مختص زنان است، به 7ی موسوم به چوچکآلبانیای

های زنانه آنان باشد انجام ندهند اما در زمان حاضر تغییرات زیادی در نحوه اجرای این حرکتی که نمایانگر جذابیت
یی محلی برای نمایش جذابیت زنانه شده رقص ایجاد شده و برعکس دوران قبل، این رقص برای زنان جوان آلبانیا

 (.Ibid, 186است )

 پیشینه تاریخی حضور زنان در موسیقی ایران  

توان آن را یکي از در دوران تاریخي، سـرزمین عیلام را اگـر نتـوان خاستگاه موسیقي ایران دانست، بدون تردید مي
نوازندة زن در حال نـواختن تنبـور متعلـق بـه هـزارة اول قبـل از هاي اولیـه و مهـم ایـن هنر در ایران برشمرد. کانون

 ,Zarei & Shrif Kazemiمیلاد، مکشوفه از عیلام، سند محکمـي بـراي اثبـات اصـالت موسـیقي ایرانـي اسـت )

نسبت به دهد که در آن دوران، زنان های تاریخ نشان میترین دوره(. چند مجسمه و تصویر از قدیمی444 ,2015
چند تصویر از  وگذاری در موسیقی سنتی ایرانیگشتاند. در کتاب مردان  بیشتر به نواختن و خواندن مأنوس بوده

دست آمده است. بیشتر های نوازندگان دوران ماقبل تاریخ نشر شده که از منطقه شوش خوزستان بهمجسمه
(. محمد تقی Nasiri Far, 2000, 37دهد )ن میها، زنان را در نواختن آلات مخصوص موسیقی نشااین مجسمه

هایی که اند و در جشندوشیزگان خنیاگر ایرانی در دربار هخامنشی وجود داشته»کند که بینش از گزنفون روایت می
همچنین به نقل از سفرنامه منسوب به « کردندشد حضور داشتند و شرکت میدر حضور شهریار ایران تشکیل می

دختر از ایالات و ولایات ایران به پایتخت آمده بودند و  360گذاری داریوش کند که در هنگام تاجمیفیثاغورث  ذکر 
مانده از دورۀ ساسانیان (. اسناد و مدارک باقیBinesh, 2003, 26خواندند )همگی با هماهنگی آواز مناسب حال می

د زندگی روزمرۀ مردم شده و خنیاگران زن نیز دهد موسیقی ایران در آن عصر پیشرفت زیادی داشته و وارنشان می
، تصویر از زنی در حال نواختن های تازه از ایران باستانیافتهدر کتاب   انددر آن دوره از مرتبت بالایی برخوردار بوده

(. تصویر زنان بیشماری در دوره Hinz, 2006, 84چنگ که در منطقۀ بیشاپور کشف شده، نشر شده است )
برجسته به حضور پررنگ زنان در موسیقی آن دوره اشاره دارد. از جمله نوازندگان روی ظروف و نقوش ساسانیان بر 

نواز نام برد که این دومی در زمان بهرام ساسانی نواز و آزادۀ چنگتوان از آرزوی چنگمعروف دورۀ ساسانیان می
 ,Mashhoon, 2001نواخته است )موسیقی میزیسته و همواره در شکارها همراه پادشاه بوده و در زمان شکار می

82  .) 

طورکلي مذموم بود. خلفاي راشدین براي محافظـت از حـدود و مرزهاي اسلام، در اوایل دوران اسلامی، ساز و غنا به
را  یعیاش ۀکردنـد که ساز و آواز فقط جنبدانستند و تصور ميها را لازم ميحس شهامت و شجاعت در بین مسلمان

کند. بنابراین، فنون موسیقي را منع و آن را زشـت جلوه دادند اما در عصر امویان و با آغاز خلافت یزید ت ميتقوی
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سازی و موسیقی رونق گرفت که البته در این رونق دوباره کنیزان و اسیران ایرانی نقش معاویه باز هم کار آهنگبن

ه ذیل در عصر اموی نام می برد مانند: سپرین، زربفت، (. حسن مشحون از زنان نوازندIbid, 85مؤثری داشتند )
گیری در اوایل دوران عباسیان، در اواخر عصر خلفای (. پس از یک دوره سختIbid, 89خوله، رباب، رایقه و سلمی )

ه در عباسی باز هم موسیقی و از جمله موسیقی زنان بالا گرفت. تعداد زیادی از زنان خواننده و نوازنده در این عهد چ
های بازمانده از دوران اسلامی بر منابع مکتوب، نگارگری(. علاوهIbid, 116اند )زیستهدربار و چه در بیرون دربار می

کنند. برای مثال در دوره صفوی بیشتر نوازندگان زن نیز شواهدی بر حضور پررنگ بانوان در عرصه موسیقی ارائه می
که اند درحالیالیت موسیقایی، نوازندگی و خوانندگی را بر عهده داشتهاز همسران پادشاه هستند و در دربار فع

 (.Rahbar & Asadi, 2012, 130اند )رقصندگان عموما  از روسپیان بوده

 

 ها و بحثیافته

 تحلیل رابطه ساز و جنسیت در میان هنرجویان 

است. در این جدول هنرجویان به  تهیه شده 1مؤسسه آموزش موسیقی، جدول شماره  10براساس آمار دریافتی از 
ح زیر تفکیک شده علاوۀ ساز پیانو تهیه اند. آمار مذکور از سازهای ایرانی و آواز بهتفکیک نوع ساز و جنسیت به شر

علت اهمیت و توجهی که ساز پیانو در بین مردم جامعه دارد، این ساز نیز از بین سازهای غربی در شده است. به
،  569شود که در مقابل شد. در جدول مذکور مشاهده میفتهاین آمار در نظر گر هنرجوی پسر  333هنرجوی دختر

دهندۀ اقبال بیشتر های موردمطالعه به یادگیری سازهای ایرانی، پیانو و آواز اشتغال دارند که نشاندر آموزشگاه
مشاهده است، این اختلاف ابلطور که از اطلاعات جداول فوق قبانوان به یادگیری موسیقی است. در ضمن همان

، سه که برای سازهایی مانند تنبک و کمانچه آمار تار و قانون بسیار بیشتر است در حالیدر مواردی مانند پیانو ،آواز
به هم نزدیک و یا با هم برابر است و باتوجه به تعداد بیشتر دختران نسبت به پسران، برابربودن تعداد هنرجو در 

دهد که استقبال پسران نسبت به این سازها از نظر درصد، بیش از دختران است. در مورد ساز میاین سازها، نشان 
گیرد که نی، تعداد پسرها بیش از دخترهاست. اصولا  ساز نی همواره توسط بانوان کمتر مورد استقبال قرار می

طبعأ به سبب حساسیت بانوان  تواند موجب تغییر در فرم دهان شود وسبب نحوۀ استفاده از آن است که میبه
ها(. در مورد پیانو که سازی وارداتی است، در نسبت به ظاهرشان این امر قابل توجیه است )باتوجه به مصاحبه

، نظر میشده و بهعنوان ساز مناسب بانوان محسوب میخاستگاه خود نیز همواره به رسد همراه با ورود این ساز
آنان وجهه مناسب  %13دهنده، فقط نکتۀ دیگر اینکه اگرچه از بین هنرجویان پاسخاین فرهنگ نیز وارد شده است. 

های تهیه آنان هزینه %22اند و همچنین تنها اجتماعی ساز را به میزان زیاد و خیلی زیاد در انتخاب خود مؤثر دانسته
حضور زیاد در بین هنرجویان اند اما بنا به تجربیات شخصی نگارنده و و یادگیری ساز را علت انتخاب دانسته

شود و چون هزینۀ عنوان سازی دارای تشخص اجتماعی زیاد شناخته میویژه در بین بانوان، بهموسیقی، پیانو به
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گر تمکن مالی تواند نمایانتر است، تملک و توانایی نواختن آن میتهیۀ آن نسبت به اغلب سازهای دیگر سنگین 
های اخیر که معیار مالی و نمایش تمکن نقش الخصوص در سالها علیخانمجهت توسط شخص باشد و به همین

 گیرد.سزایی در تمامی شئون اجتماعی کشور ما یافته است، بسیار مورد استقبال قرار میبه

 هنرجویان به تفکیک  نوع ساز و جنسیت .1جدول 

 

 

 ساز 

 جمع

 آقا خانم

 52 97 سنتور 

 59 38 تار 

 38 72 سه تار 

 48 48 تنبک

 24 58 دف

 7 48 قانون

 4 2 نی

 18 17 کمانچه

 5 10 عود

 51 120 پیانو

 27 59 آواز 

 333 569 جمع

 

هنرجوی پسر است. طبق نظر  7هنرجوی دختر در مقابل تنها  48دهندۀ در مورد ساز قانون، آمار دریافتی نشان
ها و نحوۀ نواختن که توجه به ظرافت بیشتر دست خانمعلت نیاز به تسلط بر انگشتان، و با اساتید، این ساز به

ذکر گیرد. این نکته نیز قابلنوعی حرکتی ظریف و زنانه است، توسط بانوان خیلی بیشتر مورد استقبال قرار میبه
، اعتقادی به زنانهاست که طبق بودن این ساز نداشتند و علاقۀ شخصی خود را نظر هنرجویان پسر و دختر این ساز

عبارت دیگر نگاه هنرجویان به این ساز نگاهی جنسیتی نبوده بلکه بودند، بهر انتخاب ساز قانون دخیل دانستهد
اند. البته این موضوع سابقۀ تاریخی طور عادی در ابتدای امر یادگیری زنان علاقۀ بیشتری به این ساز نشان دادهبه
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ها دارد و نحوۀ نواختن آن حرکاتی زنانه دارد، از قدیم ت انگشتدارد و ساز چنگ که آن هم مانند قانون نیاز به ظراف

که از نظر تاریخی در تصاویر نگارگری نیز نوازندگان این ساز بیشتر از طوریسازی مورد استقبال زنان بوده است؛ به
این موضوع مختص ایران نیست و در سایر نقاط دنیا نیز چنین  (.Rahbar & Asadi, 2012, 125)زنان هستند 

نواز نامی دخترانه است، در سایت معنی چنگبهHarper بوده است حتی در کشورهای انگلیسی زبان 
www.ranker.com (1URL) قدین سرشناس های موسیقی جهان بر طبق آرای منتبندی بهترینکه به رده

نفر نخست  20بین  2018پردازد در لیست بهترین نوازندگان چنگ جهان در سال های مختلف میموسیقی، در زمینه
نوازنده چنگ نخست این  10اند یعنی در بین قرار گرفته 19و  12های خورد که در رتبهتنها نام دو مرد به چشم می

عنوان ساز میانه است یعنی ساز دف هم در آقایان و هم در بانوان به .(Ibid)شود لیست نام یک مرد هم دیده نمی
تار از یک خانواده گیرد. سازهای تار و سهطور یکسان مورد استقبال قرار میدر هردو جنسیت این ساز نظر آماری به

، نواختن آن برای زنان دشوار است وعلت بزرگشوند اما بهمحسوب می همین سبب به تر بودن کاسه و دستۀ تار
داری توسط شکل معنیتر بودن، بهعلت ظرافت ظاهری و سبکتار هم بهاستقبال مردان از آن بیشتر است. سه

 بانوان از اقبال بالاتری برخوردار است.  

نامه بین نمونۀ جامعه آماری بود. حجم نمونۀ آماری مرحلۀ بعد از دریافت آمار تعداد هنرجویان، توزیع پرسش
، جامعه  اند. در شکل تصادفی انتخاب شدههنرجوی مرد بوده که به 20هنرجوی خانم و  30هنرجو شامل  50مورد نظر

، 50بررسی شاخص آلفای کرونباخ، با حجم نمونۀ   35تا  25% بین  26سال،  25تا  20% در محدودۀ سنی بین  40نفر
متأهل  %25% مجرد و  75ند. از این جمع، سال سن داشت 35یا بیش از  20شوندگان کمتر از % پرسش 34سال و 

لیسانس فوق %10% لیسانس و کمترین درصد فراوانی تحصیلات  40بودند. بیشترین درصد فراوانی تحصیلات نیز 
ترین علت انتخاب ساز را علاقۀ شخصی عنوان کردند. هنرجویان عمده %80های دریافتی بوده است. بر طبق پاسخ

جوی حضوری و به شرط رازداری، از وتوجهی که در پرسجالب یافتی و نظر هنرجویان، نکتههای در با توجه به پاسخ
سبب مشکلاتی که بین هنرجویان دختر یا پسر های مذکور دریافت شد، این بود که بهنام آموزشگاهمتصدیان ثبت

مشابه، مؤسسات، پس از با اساتیدشان از جنس مخالف در گذشته پدید آمده و جهت جلوگیری از بروز مشکلات 
جنس آن هنرآموز در همان زمان در کنند که کدام استاد همهای حضور هنرجو در مؤسسه، بررسی میدریافت زمان

-توجه به این که هنرجوی موصوف، در چه سازی استعداد دارد و یا به چه سازی علاقهآموزشگاه حضور دارد و بدون

استادی که جنسیت مشابه دارد و در همان ساعت در آموزشگاه مشغول  کنند وی را به کلاسمند است، سعی می
به کار است، سوق دهند. هدف از این کار با مشاورۀ توجیهی هنرجو این است تا به وی چنین القاء شود که در ساز 

در از هنرجویان نقش مؤسسات را  %72های دریافتی، مورد تدریس استاد مورد نظر مستعد است. بر اساس پاسخ
سبب یک شکلی نامحسوس و صرفأ بهکه بسیاری از آنان بهاند، در حالیکم دانستهعلت انتخاب ساز کم و خیلی

ترین شکل اند. یعنی در این مورد جنسیت به سادهمسئله سادۀ مرتبط با جنسیت به انتخاب ساز سوق داده شده

http://www.ranker.com/
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ج از کنترل بین استاد و   که خود هنرآموز به این موضوع  واقف هنرجو و بدون اینو برای جلوگیری از بروز ارتباط خار
 باشد، نقش داشته است. 

ذکر است، عواملی مانند وجهۀ اجتماعی ساز و های دریافتی از هنرجویان قابلاز جمله نکات دیگری که در پاسخ
که نقش اند، درحالیزیاد بودهدارای اهمیت زیاد و خیلی %22های تحصیل و یادگیری ساز هر دو به میزان هزینه

هنرجویان دارای اهمیت زیاد بوده است و هیچ هنرجویی اهمیت این عنصر را  %14عوامل آناتومیکی از نظر تنها 
عامل مورد سؤال از هنرجویان بابت انتخاب ساز در  14خیلی زیاد ندانسته است. عوامل مرتبط با جنسیت در بین 

توان گفت در مرحله اولیه یادگیری، نقش جنسیت عنصر ور خلاصه میطگیرد. بهردۀ دهم میزان اهمیت قرار می
معنی که برخورد جامعه و قدرت افکار عمومی به شکلی نیست که انتخاب ساز را مهم و تأثیرگذاری نیست. بدین

اب ساز که در بسیاری از نقاط جهان از قدیم، سنت انتخوارد موسیقی محدود به جنسیت کند. درحالیبرای افراد تازه
 شده است. کننده محسوب میبر حسب جنسیت وجود داشته و عاملی تعیین

، در زیاد اعتقاد داشتهتا حد زیاد و خیلی %66هنرجویان، به میزان  اند تغییرات فضای اجتماعی در سه دهه اخیر
ترین شود که مهمت میها چنین برداشانتخاب ساز یا آواز ایرانی توسط بانوان تأثیرگذار بوده است. از این پرسش

های آناتومی زنانه ها و ویژگیعامل جنسیتی تأثیرگذار از نظر هنرجویان موسیقی، عوامل اجتماعی بوده و محدودیت
 اند.تأثیر دانستهو مردانه را کم

 ای تحلیل رابطه ساز و جنسیت در میان نوازندگان و خوانندگان حرفه  

ای در ارکسترهای شهر ای در اختیار تعدادی نوازندۀ حرفهو خوانندگان حرفه نامۀ نوازندگاندر مرحلۀ بعد، پرسش
رگرفت. حجم نمونۀ آماری تهران و خوانندگان آماتور و در حال تعلیم و همچنین چند تن از بانوان بزرگ آواز ایران قرا

نفر  25تۀ آواز فعالیت داشتند و نفر در رش 6نفر زن مورد سؤال،  31مرد بود. از  9زن و  31نفر شامل  40مذکور جمعأ 
های معتبر شهر نفر مدرس ساز در آموزشگاه 12ای دو ارکستر بزرگ تهران و نفر نوازندگان حرفه 13مانده شامل باقی

 %5سال و کمترین درصد فراوانی  45تا  35بین  %52شوندگان، تهران بودند. بیشترین درصد فراوانی سن پرسش
 %45ترین درصد فراوانی تحصیلات هم نیز مجرد بودند. بیش %48و  %52ت. افراد متأهل بوده اسکمتر از سی سال 

 لیسانس بوده است.فوق %5/2لیسانس و کمترین درصد هم 

های دریافتی به بود تا بتوان از پاسخای، بخش علت انتخاب ساز به این علت باقی ماندهنامۀ افراد حرفهدر پرسش 
ای مند جدی به موسیقی که کار را تا مراحل بالای حرفهچه عواملی مؤثرند تا یک علاقهیافت که این نتیجه دست

کند. بخش ادامه داده و نوازندگی و خوانندگی از ابتدا برایش جدی بوده، ساز خاص یا آواز را جهت آموختن انتخاب می
شان ای موسیقی بودند و نظراتاد حرفهدهندگان افرکه پاسخبه اینسؤالات ارتباط جنسیت با موسیقی  نیز با توجه

، برای دستیابی نامهبود. پس از دریافت پاسخ پرسشتر شدهگیری مؤثر بود، مقداری کاملجهت نتیجه های مذکور
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ای مصاحبه صورت تر و دریافت اطلاعات تکمیلی، با چند تن از اساتید آواز و بانوان نوازنده حرفهبه نتیجۀ مطلوب

 تر ایشان در ارتباط با موضوع مقاله اخذ شد.فصیلیگرفت و نظرات ت

های توان به تأثیر ویژگیدهد، از جمله میهایی با هنرجویان نشان میهای اساتید تفاوتنتایج حاصل از پاسخ 
دهندگان آن را مهم و خیلی مهم پاسخ %30های دریافتی، فیزیکی جنسیتی بر نوازندگی اشاره کرد که طبق پاسخ

هنرجویان این عامل مهم یا خیلی مهم بود. از اختلاف در پاسخ سؤال فوق   %14که از نظر اند درحالیکرده ارزیابی
اند، تأثیر آناتومی مرتبط با طور جدی ادامه دادهشود افرادی که نوازندگی و خوانندگی را بهاین نتیجه برداشت می

ای در اند که در ابتدای راه هستند و هنوز به کار حرفهیافتهتر از کسانی ای با اهمیتجنسیت را در اثر تجربه حرفه
 اند.زمینه موسیقی اشتغال نورزیده

گرفته با های تکمیلی صورتنامه نماند و در مصاحبههای دریافتی از پرسشتحقیق در این زمینه محدود به پاسخ 
ها، اساتید عوامل مختلفی دریافتی در مصاحبهاساتید، این موضوع مورد موشکافی بیشتر قرار گرفت. بنا به اطلاعات 

عنوان تأثیر آناتومی و احساسی زنانه بر نوازندگی برشمردند. یکی از اساتید عنوان داشت به این علت که صدای را به
آمده و حس مادرانگی از کودکی در نهاد زنان است این ساز را انتخاب کرده پیانو همواره به نظرش صدایی مادرانه می

که اش به بلندکردن ناخن از کودکی و اینتار را علاقهست. استاد دیگری علت اولیۀ تمایل به یادگیری و نوازندگی سها
آورد، ذکر کرد و به تأکید وجود نمیتارنوازی با ناخن بلند اشکالی بهدانسته و سهناخن بلند را جزو نمودهای زنانگی می

 خجل نیست و علت واقعی همین بوده است. اعلام داشت که از بابت این اظهارنظر 

پرسش دیگری که از اساتید موسیقی انجام شد تأثیر تفاوت توانایی جسمی مرد و زن در نوازندگی بود که در این 
کم ها نیز متوسط بوده است. پاسخ خیلی% پاسخ 40اند وزیاد دادهدهندگان جواب زیاد یا خیلی% پاسخ 20مورد، 

ای موسیقی، این عنصر را تا حدودی معنی که شاغلین حرفهها گزینه کم بوده است. بدین% پاسخ 40وجود نداشت و 
سبب ظرافت اعضای اند که بههای اخذشده، اساتید علت انتخاب زیاد را این گفتهاند. در مصاحبهمؤثر ارزیابی کرده

ارد. برای مثال از آرتروز گردن اکثر نوازندگان زن گذجا میای عوارض بدنی بیشتری در زنان بهبدن زنان، نوازندگی حرفه
اند که در مردان کمتر است. این پاسخ هم از جمله مواردی است که شاید برای هنرجویان ملموس نباشد مثال آورده
 اند پاسخ دیگری به این موضوع دارند.     ای را گذراندهها نوازندگی حرفهکه تجربه سالاما کسانی

تخاب ترین عامل انای نیز همچون هنرجویان، مهمدهد علاقۀ شخصی در افراد حرفهها نشان میاسخبررسی سایر پ
دهندگان، آناتومی مرتبط با جنسیت را در پیشرفت یا عدم پیشرفت از پاسخ %50ساز بوده است. برای مثال 

 40ق بر وضعیت بانوان موسیقی بوده، و از که عمدۀ تمرکز این تحقیاند با توجه به ایننوازندگی تأثیرگذار ارزیابی کرده
اند، در این مورد از چند تن از پاسخ دهندگان نفر زن بوده 31ای شاغل را پاسخ دادند، نامۀ افراد حرفهنفری که پرسش

بود که ترجیح او برای انتخاب تار چنین پاسخ دادهتوضیح تکمیلی دریافت شد. برای مثال یکی از زنان نوازنده سه
گذاری( با که ایشان توانایی نوازندگی )انگشتطوریهای ظریف بوده به، سازهایی با کاسه کوچک و دستهساز 
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بر مشخصات بدنی بر آن افراد مورد سؤال، منظور خود از آناتومی را علاوهاست. علاوه سازهای دسته پهن را نداشته 
اند. برای مثال بالا گفته شده، مشخصات ذهنی نیز ذکر کرده تار در که در مورد ارتباط آن با سازهایی مانند قانون و سه

اند. به اعتقاد ایشان صدای سازهایی مانند درامز و کاخن موردِ پسند صدای ساز کاخن را برای زنان نامطلوب دانسته
صرفأ  کند یعنی علت استقبال کمِ زنان از این قبیل سازهازنان نیست و این تقریبأ در بخش عمدۀ زنان صدق می

شود که این ساز بیشتر مورد های فکری بین دو جنس سبب میمشخصات جسمانی زنان نیست بلکه تفاوت
 استقبال مردان قرار گیرد.

ای شاغل در موسیقی، بیشترین موردی که به جنسیت نامۀ ارتباط جنسیت با موسیقی از نظر افراد حرفهدر پرسش
وازندگی نبود بلکه عمدتأ در مورد شرایط کار و امکان پیشرفت در این حرفه کرد انتخاب ساز یا نوع نارتباط پیدا می

ارکسترها  ها ودهندگان تعداد مربیان یا نوازندگان مرد در آموزشگاهپاسخ %63. طبق اطلاعات دریافتی از نظر بود
-% پاسخ 100عبارت دیگر اند. بهدهندگان هم آن را متوسط ارزیابی کردهمانده پاسخباقی %37تفاوت زیادی دارد و 

که شود در پاسخ به اینتوجه است. در همان جدول مشاهده میاند که این تفاوت قابلدهندگان اعتقاد داشته
زیاد بوده است. یعنی ها زیاد و خیلیپاسخ %100ت شغلی نوازندگان اثر داشته، جنسیت به چه میزان بر پیشرف

 اند.که جنسیت در پیشرفت نوازندگان مؤثر است نداشتهینکدام از افراد مورد پرسش شکی در اهیچ

آموزشگاه موسیقی که  14(، از میان URL 2لازم به توضیح است برطبق آمار موجود در سایت خانۀ موسیقی ایران )
 11آموزشگاه با بانوان است و  3های مجاز با ذکر مشخصات ثبت شده است، مدیریت تنها عنوان آموزشگاهبه

ها، مشاهده ل آموزشگاهعنوان یک جامعۀ نمونه از کشود، یعنی بهه دیگر با مدیریت آقایان اداره میآموزشگا
مدرس  246ها، از شود. بر اساس اطلاعات همین آموزشگاهها اداره میها با مدیریت خانمآموزشگاه %21شود می

آقایان هستند.   %72مدرسین خانم و  %28نی ستند. یعنفر مرد ه 175نفر خانم و  71آموزشگاه،   14مشغول در این 
ینکه شود با اهای نمونه بررسی شود مشاهده میچه این آمار را با تعداد هنرجویان دختر و پسر آموزشگاهچنان

تغییر  %72در مقابل  %28ای این نسبت به ا در کار حرفه% بوده ام 37در مقابل  %63نسبت هنرجویان زن به مرد 
هایی که شروع به یادگیری موسیقی توان برداشت کرد که تعداد زیادی از خانمن موضوع به سادگی مییابد. از ایمی
گرفته از ارکسترهای سمفونیک تهران و ارکستر پایتخت، شوند. در بررسی صورتای نمیکنند وارد فعالیت حرفهمی

-بوده است که این نسبت نیز نشان %61به  %39و  %57به  %43ده به مردان نوازنده به ترتیب نسبت زنان نوازن

 دهندۀ درصد کمتر زنان به مردان است. 

ترین امکان شغلی بانوان نوازنده، تدریس است. ورود به ارکسترهای موسیقی با توجه به تعداد کم معمولأ مهم
، در اغلب موارد دور از دسترس است. همین تعداد  اندک نوازندۀ ارکسترهای بزرگ و نوازندگان محدود مورد نیاز

شوند. اما برطبق تجربۀ شخصی نگارندگان از موردنیاز هم در اغلب موارد از بین مردان واجد شرایط انتخاب می
آموزان شاغل در ارکسترها و بررسی وضعیت تعدادی از دانش نوازندگی و نیز سؤال و جواب از نوازندگان خانم

دست آمد که در بسیاری از موارد بانوان نوازنده شاغل، مجبور همستعد هنرستان عالی موسیقی تهران، این نتیجه ب
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های جنسی( برای ادامۀ های خود در ارکسترها )سوءاستفادهبه تحمل و گاه پذیرش پیشنهادات نامناسب بالادستی

 اشتغال هستند. 

طورکلی وده است. بههای اخیر از این مقوله ببحث دیگر این مقاله موضوع آواز بانوان و استقبال زیاد در سال
توان اتکاء نمیعنوان یک کار قابلهای فقهی و قانونی زیادی مواجه است و بهآوازخوانی زنان در ایران با محدودیت

اند. در پرسشنامه سؤالی حال، هنرجویان زن زیادی در این بخش مشغول یادگیریروی آن حساب باز کرد. با این
ح بود که علت اقبال زنان به ی های واصله، دانید؟ طبق پاسخهای موجود چه میرغم محدودیتادگیری آواز را علیمطر

زیاد در این امر مؤثر دهندگان، تغییرات فضای اجتماعی در سه دهه اخیر را به میزان زیاد و خیلیاز پاسخ 66%
انجام شد، این  دهندهنشدن نام و مشخصات پاسخهای خصوصی که از آنان به شرط فاشاند. در پرسشدانسته

، جدا از وجود استعداد و صدای مطلوب که هنرجو در  %90دست آمد که تقریبأ در تیجه بهن موارد، علت علاقه به آواز
حخود احساس می های شدن خواننده نسبت به نوازندگان بود. در مصاحبهبودن و بیشتر دیدهکرده، مطر

های اجتماعی در علاقۀ زنان به شده، به نقش پررنگ شبکهامۀ تهیهشده با بانوان آواز ایران و نیز در پرسشنانجام
ها تر برای رسانهدانستند، نسل جوانها را در این امر مؤثر نمیآواز اشاره داشتند و جز خوانندگان قدیمی که رسانه

کان نشر راحت شده به اینستاگرام بود که امهای دریافتی بیشترین رأی دادهنقش مهمی قائل بودند. طبق پاسخ
ثار تولیدی را به آفرینندۀ اثر بدون نیاز گذر از محدودیت دهد. از بانوان خواننده های صدور مجوز و سایر عوامل میآ

دهندگان بیش از یک پاسخ را های اخیر پرسیده شد، در این مورد تمام پاسخعلت استقبال از آواز ایرانی در سال
 شود.مشاهده می 2ها در جدول ه از پاسخآمددستانتخاب کردند و نتیجۀ به

 

های موجود عامل گرایش زنان به این امر باشد،  علایق آید بیش ازآنکه محدودیتهای دریافتی، چنین برمیاز پاسخ
مند کرده است. در حال حاضر های اخیر به آواز علاقهشدن، بانوان را در سالشخصی و نیز امکان هرچه بیشتر دیده

های خواننده به دو شکل مجازند تا به اجرای برنامه بپردازند، شکل نخست، اجرا با ارکسترهای زنانه در کنسرتزنان 
عنوان زیرصدای خوانندۀ مرد است. جدا از انواع با مجوز اجرای آواز ویژه بانوان و شکل دوم اجرا با خوانندۀ مرد و به

ثار بدون طی مراحل سخت اخذ مجوز  های اخیر با رونق فضای مجازی در بانوان، در سال های ایران، امکان نشر آ
ساز است. در این شکل، کافی است تا با انتخاب شعری مناسب و توافق با آهنگشدهقانونی در فضای مجازی فراهم

سادگی اثر کامل شده در فضای مجازی و نوازنده جهت ساخت و اجرای اثر، پس از اجارۀ استودیو و ضبط، به
 ص اینستاگرام منتشر شود. خصوبه
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 های اخیر علت استقبال از آواز ایرانی در سال. 2جدول  

 تعداد پاسخ پرسش

 3مهجورماندن و ممنوعیت صدای بانوان در موسیقی ایرانی در 
 دهه گذشته

 پاسخ 33

ج از کشور   پاسخ 37 فعالیت در خار

 پاسخ 37 فعالیت در فضای مجازی و کسب شهرت

 پاسخ 38 علاقۀ شخصی

 پاسخ  22 سایر موارد )لطفا نام ببرید(

 10 -علاقه به خواندن در مجالس خانوادگی و حتی مراسم مذهبی 
 پاسخ

 پاسخ 12 -چشمیفضای رقابت و چشم و هم 

 

 گیرینتیجه

آماری های مسأله اساسی در مقاله حاضر بررسی جنسیت و موسیقی شهری تهران با تأکید بر بانوان و براساس یافته
شده، نامه طراحیبر پرسشای بود. برای یافتن پاسخ سؤال اول تحقیق، علاوهاز میان هنرجویان و مدرسان حرفه

ای در این مورد صورت گرفت. نتیجه حاصل از تحقیقات این بود که  افراد شاغل هایی نیز با نوازندگان حرفهمصاحبه
انتخاب نوع ساز یا آواز ندارند. اگرچه برخی مشخصات بدنی نظیر در موسیقی اعتقادی به ارتباط مستقیم جنسیت بر 

شود تا میزان استقبال زنان و مردان از سازهای مختلف تا حدی متفاوت باشد ها در بانوان سبب میظرافت دست
 دست نیامد. آمده دلیل کاملی بر این ارتباط بهدستاما بر اساس نتایج به

های نامهگرفته، شامل پرسشموجود و نتایج حاصل از تحقیقات میدانی صورت با توجه به بررسی منابع مکتوب
های موسیقی مجزا برای هنرجویان و اساتید موسیقی و نیز آمار دریافتی از تعداد هنرجویان زن و مرد در آموزشگاه

برای حضور های قانونی و عرفی رغم وجود محدودیتسطح شهر تهران، این موضوع قابل دریافت است که علی
زبان، در بسیاری از بانوان در عرصۀ موسیقی که در طول تاریخ این مرز و بوم  ـ و براساس مطالعه منابع غیرفارسی

های اخیر در بینش اجتماع سبب تغییرات زیادی که در سالمناطق جهان ـ  وجود داشته و دارد،  بانوان کشور ما به
است، علاقۀ زیادی به حضور در عرصۀ وجود آمدهوسیقی زنان بهنسبت به بسیاری از موضوعات و از جمله م

که با موانع جدی فقهی و -ای مانند آوازخوانی زنان شکلی که حتی در مورد مقولهدهند؛ بهموسیقی از خود نشان می
گر نشان نیز تعداد زنان در حال آموزش بیشتر از مردان است. بنابراین پاسخ سؤال دوم  تحقیق  -قانونی روبروست
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بیشتر بودن هنرجویان زن نسبت به مردان است. جهت یافتن علت تعداد بیشتر زنان در آموزش آواز نسبت به 

، علاوهمردان با وجود موانع قانونی و شرعی، با تعدادی از چهره ح موسیقی بانوان کشور بر اخذ پاسخ های مطر
بر نکات مثبت این حضور وگوها، علاوهدر این گفت جوی جداگانه نیز صورت گرفت.ونامه، مصاحبه و پرسپرسش

یان زنان کشورمان بیانجامد، ای در متواند به خیزش هنرمندان برجستهچه درست هدایت شود میکه چنان
شد. یکی از نکاتی که خود فعالان زن عرصۀ موسیقی بدان معترف بودند این است که گسترش هایی نیز دیدهآسیب

ثار تولیدی هنری را  بدون نیاز به عبور از مراحل قانونی  -ماعی در چند سال اخیر های اجتزیاد شبکه که امکان نشر آ
عاملی برای تشویق هرچه بیشتر زنان به حضور در این عرصه بوده   -وجود آورده استو ممیزی سخت رسمی به

ثار ارائه شده که عمدت اصول موسیقی آثاری ضعیف هستند، از نظر ا  است. اما این حضور و حجم گستردۀ زنان در آ
خاطر نفس هنر باشد  و با اتکاء به استعداد و پس از طی مراحل سخت یادگیری انجام شود، صرفأ که بهبیشتر از این

که شدن است. این موضوع موجب شده تا تعداد زیادی از زنان گاه بدون اینشدن و شناختهبه علت تمایل به دیده
شوند و به همان نسبت های آموزش آواز راغب میاز داشته باشند برای حضور در کلاساستعداد مناسبی در آو

هرحال در هر اجرای آوازی، شدن است. بههای نوازندگی در حال کممندان به حضور در کلاسرسد علاقهنظر میبه
تر موردتوجه بینندگان قرار ای در پدیدآمدن اثر دارند کمشود و نوازندگان که نقش عمدهخواننده بیشتر دیده می

کنند اما در نهایت تعداد رغم این که دختران زیادی شروع به یادگیری نواختن ساز میهمین جهت علیگیرند. بهمی
تواند سبب کمبود دهند. در درازمدت این قضیه میاندکی هستند که کار را تا حصول به مراحل استادی ادامه می

گیرند که عمدتأ فاقد توانایی کافی هستند و صرفأ رمقابل تعداد زیادی خواننده شکل میاتکاء شود و دنوازندۀ قابل
ربط به نوع های اغلب بیهای موسیقی ظاهر شده و با ژستتوانند جلوی دوربین سازندگان کلیپمانند یک مدل می

نحصر به زنان نیست و درباره موسیقی در حال اجرا به ایفای نقش و خودنمایی بپردازند؛ اگرچه مورد فوق صرفا  م
زدن به کیفیت غیر از ضربهشود. این وضع بهمردان نوازنده و تبدیل آنان به سوپراستارهای تبلیغاتی نیز دیده می

استفاده اخلاقی موسیقی ایرانی، هم به تغییر مجدد دید عموم به موسیقی زنان منجر خواهد شد و هم باعث سوء
های مشکوک خود وارد این حیطه صی در موسیقی ندارند و صرفأ به اتکای پولاسپانسرهایی که کمترین تخص

 اند، خواهد شد. شده

رغم حضور بیشتر زنان در یادگیری موسیقی، اما حضور زنان در موسیقی در پاسخ سؤال سوم تحقیق باید گفت، علی
های شرعی، فضای مردانۀ موسیقی تبر محدودیها کمتر از مردان است. دراین موضوع علاوهای و آموزشگاهحرفه

های خود نیاز دارند، لذا که مردان در پی یادگیری موسیقی، به کسب درآمد از آموختهسبب ایننیز تأثیرگذار است. به
اند و معمولأ مؤسسات و ارکسترها نیز تمایل بیشتری به استفاده از مردان تا حد زیادی این انحصار را حفظ کرده

دهند. نکتۀ دیگری که در این تحقیق بر نگارندگان روشن شد این بود که برخلاف بسیاری شان مینسبت به زنان ن
ای در مورد تفکیک سازهای موسیقی براساس جنسیت دارند، در های قدیمی و جاافتادهاز مناطق جهان که سنت

زنان منتسب باشد و  شود و سازی که اختصاصأ به مردان یاموسیقی شهری تهران چنین موضوعی مشاهده نمی
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، بانوان موسیقی که در سالاین ا  برای جنس مخالف تابو باشد، وجود ندارد. مضاف یادگیری و نواختن آن  های اخیر
تعمق ای مثبت و قابلهای موسیقی برای خود قائل نیستند و این نکتهایران محدودیتی برای یادگیری انواع تخصص

 برای موسیقی ایران باشد. تواند واجد نتایج مثبتیاست که می

 

 نوشتپی

 1. Veronica  Dubleday 

 2. Ritual Flutes  

 3. Papua New Guinea  

 4. Vina  

 5. Saraswati 

 6. Shoshone Indian Tribe  

 7. Čoček 
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Objectives: In Islamic civilization, some elements and fields have caused the elevation and progress of Islamic 

civilization and have influenced the dynamics and progress of those elements in other civilizations and cultures. 

The field of art is one of these fields that has been less discussed. Especially the fact that some of the 

manifestations of Islamic art, without any history in other civilizations, are related to high knowledge that does 

not exist in any religion and civilization, and therefore visual arts have been able to introduce advance, and the 

development of Islamic civilization an effective application. The art of calligraphy, painting, enameling, carpet 

weaving, and sculpture are among the effective visual arts that play an effective role in Islamic culture, art, and 

civilization. Of course, colors, decorations, geometric shapes, visual effects, and even architecture, urban 

planning, and many other artistic elements are among the visual arts that are usually neglected or sidelined by 

highlighting other topics. have been driven, in this research, in addition to examining the history and 

crystallization of visual arts and the application of this type of art in Islamic civilization, it will be answered that 

even according to Western scholars, Islamic art brought a new and new way of interpretation to its followers 

and the Muslim artist in all the works he creates, he displays the spirit of the new religion and its civilization. It 

also created some unique effects that even today, despite its remarkable progress, Western civilization benefits 

from these artistic fronts. 

Purpose: The purpose of this research is to examine the history and crystallization of visual arts and the 

application of this type of art. Therefore, in this research, the question is, what is the place of art, especially 

visual arts, in Islamic civilization? To what extent have visual arts played a role in the development and progress 

of Islamic civilization? And to what extent have visual arts been influential in other cultures and civilizations? 

Research background: Many writings and works have been organized in the field of art and its role in Islamic 

civilization, but there is less writing about the subject of this article.The book "History of Art in Islamic 

Civilization" written by Hassan Bolkhari Qahi (1388), mentions the brief history of two top Islamic disciplines, 

namely architecture and music, with philosophical and mystical approaches. This book consists of three parts 

with the titles of the history of music in Islamic civilization, the history of architecture in Islamic civilization, 

and the mystical foundations of Islamic art. The third part is a response to one of the professors at Harvard 

University who criticized the foundations of Islamic art. The book "The Shape of Islamic Art" written by Aleg 

Grabar (1396) and translated by Mehdi Golchin Arefi in 398 pages was published by Sina Publishing House. 

Islam's view of art, religious art of Islam, mosque, court art, city art, advanced Islamic decorations, a concept 

called arabesque, and the formation of Islamic art are the topics of this book. Another article, the article "The 

Image of Art in Islamic Civilization" written by Abbas Rahbari and Maryam Kalhori (1394), in the Second 

International Congress of Culture and Religious Thought in 1394, has expressed the concept of art and Islamic 

civilization and shows that great artists And scientists have made a lot of efforts in the field of art, and Islamic 

civilization reached its peak in the field of art and artists, and it was displayed in the best way from Bukhara to 

Córdoba in Spain. The writings that were mentioned, as well as many other writings and articles that are 

organized with similar titles or exist on the Internet, none of them are related to the subject of art from the 

perspective of the role of visual arts, which is the subject of this writing. They have not paid. 

Research method: This research, referring to the manifestations of visual arts, has been carried out by using the 

opinions of scientists in the two fields of Islam and the West, and with the descriptive-analytical method and the 

method of collecting its contents based on library studies. The data analysis of this research was done with a 

qualitative method. 
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Findings: It will be clear that visual arts have a prominent position in various fields of Islamic civilization and it 

will also be clear that especially visual arts not only by renovating and completing artistic elements cause the 

dynamism and progress of Islamic civilization in various fields. It became artistic, but at times, it has also 

influenced the dynamics and progress of art in other civilizations and cultures. 

Conclusion: From all the discussions that were raised, the conclusion is that art, especially sublime and sacred 

art, has been associated with Islam since the beginning of Islam and with the revelation of revelation in the form 

of words, and later periods due to its importance and prominent position. The one whom Islam and Islamic 

civilization valued for art, especially visual arts, created special and pure effects in various artistic fields, which in 

some cases have not been matched until today. The function of art as a pillar of civilization and civility, both 

caused the dynamism and progress of Islamic civilization and was able to influence other cultures, including 

Western culture, and created some unique effects that even today Western civilization. The existence of its 

significant progress benefits from these artistic fronts. This is even though Islamic art has been able to maintain 

its strength and power with its characteristics and in some cases, influence the art of other cultures. Features such 

as the centrality of Islamic art on the oneness and oneness of God, avoiding the embodiment and representation 

of sensations and the desire for abstraction and spirituality, and as a result, providing the basis for the growth of 

imagination and spiritual inspirations, glorification and expression of indestructibility and inexhaustibility. , great 

precision and total skill to the point of miracle, looking at art like worship, ambition, creation of the most delicate 

decorations that are a drawing of infinity with their endless repetitions, the beauty of Arabic calligraphy that 

amazes the viewer. Slowness, having the right to freedom of expression, and diversity of arts, some of which were 

discussed in the text of the research, are among the mentioned characteristics. 

 

 

 



 

 

 ای هنر رشتهمیانهای پژوهش

 
ث یدر تمدن اسلام یتجسم یهنرها گاهیجا  گر ید یتمدن ها یآن بر هنرها ر یو تأ
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 ،یتمدن اسلام ،هنر   ها:کلید واژه
 ،یکاربرد یهنرها ،یتجسم یهنرها

 یفرهنگ اسلام

، به و ،ید یهاها و تمدنآن بر فرهنگ یو اثرگذار یدر تمدن اسلام یتجسم یهنرها ژهیهنر  ییهااز عرصه یکی گر
 نیتا ابعاد ا ردیصورت بگ یرو لازم است پژوهش نیو مطالعه قرار گرفته است. از ا یاست که کمتر مورد بررس
و کاربرد  یتجسم یو تبلور هنرها خچهیار ت یپژوهش، بررس نیروشن شود. هدف از ا یموضوع به شکل ملموس

، به و نیمسئله ا قیتحق نیرو در ا نینوع از هنر پرداخته شود. از ا نیا چه  یتجسم یهنرها ژهیاست که هنر
نقش  یتمدن اسلام شرفتیدر توسعه و پ زانیبه چه م یتجسم یدارد؟ هنرها یدر تمدن اسلام یگاهیجا

پژوهش، با  نیبوده است؟ ا رگذار یتأث گر ید یهازان در فرهنگ و تمدنیبه چه م یتجسم یاند؟ و هنرهاداشته
با استفاده از نظرات دانشمندان در دو حوزه اسلام و غرب و با روش  ،یتجسم یاز هنرها ییهااشاره به جلوه

و  هیصورت گرفته است. تجز  یامطالب آن بر اساس مطالعات کتابخانه یو روش گردآور یلیتحل – یفیتوص
 یپژوهش روشن خواهد شد هنر ها نیانجام شده است. در ا یفیپژوهش با روش ک نیاطلاعات ا لیتحل

 ژهیروشن خواهد شد که به و نیبرجسته دارد و همچن یگاهیجا یمختلف تمدن اسلام یهادر عرصه  یتجسم
در  یتمدن اسلام شرفتیو پ ییایسبب پو یعناصر هنر لیو تکم ینها با بازسازنه ت یتجسم یهنرها
 ز ین گر ید یهاها و فرهنگهنر در تمدن شرفتیو پ ییایبر پو ،یشد بلکه در مقاطع یمختلف هنر یهاعرصه

 یتجسم یاز هنرها یمختلف یهاکه جلوه دیآیبه دست م جهینت نیپژوهش ا نیبوده است. در ا رگذار یتأث
 ییایسبب پو نکهیعلاوه بر ا گر ید اردو مو یناکاریم ،یبافیقال ،یقیموس ،ینقاش ،یسیو خوشنو یمانند خطاط

 است. افتهیتبلور  ز ین گر ید یهاشده است، در فرهنگ  یفرهنگ اسلام
. گر ید یتمدن ها یآن بر هنرها ر یو تأث یدر تمدن اسلام یتجسم یهنرها گاهی(. جا1402, قاسم. )یخانجان  مقاله: نیارجاع به ا

,  یرشته ا انیم یپژوهش ها  doi: 10.22124/ira.2024.26874.1014. 164 -147(, 1)1هنر
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 بیان مسئله

اند و هم بر هایی وجود دارند که هم سبب اعتلا و پیشرفت تمدن اسلامی شدهدر تمدن اسلامی عناصر و عرصه
، یکی از این عرصهاند. عرصه های دیگر تأثیر گذاشتهپویایی و پیشرفت آن عناصر در تمدن و فرهنگ ها است هنر

های ای در تمدنهای هنر اسلامی بدون هیچ سابقهکه کمتر بدان پرداخته شده است. به ویژه آن که برخی از جلوه
، به معارف بلندی مربوط می شود که در هیچ دین و تمدنی وجود ندارد و از همین رو هنرهای تجسمی توانسته دیگر

سعه تمدن اسلامی کاربرد مؤثری داشته باشد. هنر خطاطی و خوشنویسی، نقاشی، است در معرفی، پیشرفت و تو
سازی، از جمله هنرهای تجسمی مؤثری هستند که در فرهنگ، هنر و تمدن اسلامی میناکاری، قالی بافی و مجسمه

زی و عناصر های بصری و حتی معماری، شهرساهای هندسی، جلوهها، تزئینات، شکلنقش مؤثری دارند. البته رنگ
ها غفلت شده است یا با برجسته هنری بسیار دیگری در شمار هنرهای تجسمی هستند که به طور معمول از آن

اند. بر این اساس، آن چه در این پژوهش از آن پرسش شده این است که شدن مباحث دیگر به حاشیه رانده شده
، به ویژه هنرهای تجسمی چه جایگاهی در تمدن اسلامی د ارد؟ هنرهای تجسمی به چه میزان در توسعه و هنر

های دیگر تأثیرگذار اند؟ و هنرهای تجسمی به چه میزان در فرهنگ و تمدنپیشرفت تمدن اسلامی نقش داشته
بوده است؟ و از این رو در این پژوهش علاوه بر بررسی تاریخچه و تبلور هنرهای تجسمی و کاربرد این نوع از هنر در 

پاسخ داده خواهد شد که حتی به نظر دانشمندان غربی هنر اسلامی شیوه تعبیر تازه و نو برای تمدن اسلامی، 
دین جدید و تمدنش را به نمایش آفریند روح پیروانش به ارمغان آورد و هنرمند مسلمان در تمام آثاری که می

مدن غربی با وجود پیشرفت های منحصری را به وجود آورد که حتی امروزه تبرخی از جلوهگذارد. همچنین می
 .بردچشمگیر خود از این جلوهای هنری بهره می

 پیشینه پژوهش

ثار بسیاری سامان یافتهدر زمینه هنر و نقش آن در تمدن اسلامی نوشته اند اما در خصوص موضوع این مقاله ها و آ
، به ذکر تاریخ مختصر (Bolkhari Qahi, 2011)« سرگذشت هنر در تمدن اسلامی»ای وجود دارد. کتاب کمتر نوشته

پردازد. این کتاب از سه قسمت دو رشته برتر اسلامی، یعنی معماری و موسیقی، با رویکردهای فلسفی و عرفانی می
با عناوین سرگذشت موسیقی در تمدن اسلامی، سرگذشت معماری در تمدن اسلامی و مبانی عرفانی هنر اسلامی 

ه یکی از استادان دانشگاه هاروارد است که مبانی هنر اسلامی را مورد نقد تشکیل شده است. بخش سوم، پاسخ ب
هویت و کارکرد متمایز هنر در تمدن اسلامی و لزوم تدوین »در مقاله  (Bolkhari Qahi, 2016) قرار داد. همچنین 

رسید به تمایز  ، که در مجموعه مقالات دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی به چاپ«مبانی و احیاي آداب آن 
و  (Grabar, 2017)« گیری هنر اسلامیشکل»های هنر پرداخته است. کتاب مفهوم و برخی از مصادیق و جلوه

، هنر دینی  ۳۹۸ترجمه مهدی گلچین عارفی در  صفحه در انتشارات نشر سینا چاپ شده است. نگاه اسلام به هنر
، تزئینات متقدم اس ، هنر شهر لامی، مفهومی به نام آرابسک و شکل گیری هنر اسلامی از اسلام، مسجد، هنر دربار

 میاحث این کتاب است.
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( در دو جلد تدوین شده و توسط دانشگاه پیام نور چاپ شده است Hatam, 2009« )هنر و تمدن اسلامی»کتاب  
معماری صفحه موضوعاتی چون معماری امویان، هنر  21۸صفحه و جلد دوم آن با  2۷۸که جلد نخست آن در 

تزئینات در  تحول سبک معماری در ایران و ایران،  عباسیان، گستره هنر های اسلامی، تاریخچه هنر اسلامی در 
و ترجمه  (Blair & Bloom, 2002)نوشته « هنر و معماری اسلامی»معماری و هنرهای دستی را در بر دارند. کتاب 

 1۸00تا  12۵0صفحه از سال  ۸۸0، هنر و معماری را در یعقوب آژند که توسط انتشارات سازمان سمت چاپ شده است
، مغرب و شمال آفریقا و در حکومت دوره های مختلف از ایلخانان میلادی در ایران و آسیای میانه، آناتولی، هند، مصر

« تحلیل مضامین جهان شناختی نقوش اسلامی»تا زمان عثمانی و پس از آن مورد بررسی قرار داده است. کتاب 
صفحه چاپ شده  21۸و ترجمه سید حسن آذرکار توسط مؤسسه انتشارات حکمت در  (Critchlow, 2011)ته نوش

هایی از نقوش اسلامی های کیهانی و نمونههای وفقی، پنج ضلعی، چهارپاره، دایره و چرخهاست. ظهور شکل، مربع
 از مباحث این کتاب است.

صفحه در تهران چاپ شده است که  ۳۷۸در  (Sanjeshodanesh, 2017)نوشته « هنر و تمدن اسلامی»کتاب 
های میانه، پوریسم و سازی یه شیوه کهن وش، هنر باخته در سدهموضوعاتی چون هنر نقاشی وپیکره

، ترجمه غلامرضا تهامی، در (Okasha, 2001)« نگارگری اسلامی»اکسپرسیونیسم انتزاعی را در بردارد. کتاب 
صفحه در تهران چاپ شده است. در این کتاب با اشاره به تاریخچه نگارگری در تمدن  10۷انتشارات سوره مهر در 

های نخستین اسلامی، از آن استقبال و تشویقی که نزد بوداییان و اسلامی آمده است که نقاشی دینی در دوره
های دینی و موزشای نداشت. مساجد از تصاویر دینی خالی بود و از نقاشی برای آمسیحیان معمول بود، بهره

ثار نگارگری در تمدن م استفاده نمی 14.ق/ه ۸پرورش اعتقادات مذهبی، تا پیش از سده  شد. بر این اساس بیشتر آ
 اسلامی را بایستی پس از قرن هشتم جستجو کرد.

، مقاله  للی ، در دومین کنگره بین الم(Rahbari & Kalhori, 2015)« سیمای هنر در تمدن اسلامی»نوشته دیگر
دهد که هنرمندان بزرگ و فرهنگ و اندیشه دینی به بیان مفهوم هنر و تمدن اسلامی پرداخته است و نشان می

اند و تمدن اسلامی در زمینه پرورش هنر و هنرمندان به نقطه اوج رسید دانشمندان در زمینه هنر تلاش بسیار کرده
ها و مقالات ها اشاره شد و نیز نوشتههایی که به آنیان شد. نوشتهترین وجه نماو از بخارا تا قرطبه در اسپانیا به عالی

های اینترنتی وجود دارند هیچکدام از منظر نقش بسیاری دیگری که با عناوین مشابه سامان یافته و یا در پایگاه
 اند.هنرهای تجسمی، که موضوع این نوشتار است، به موضوع هنر نپرداخته

 روش پژوهش

ای و بررسی منابع مکتوب و اسناد در اختیار صورت گرفته است. بدیهی نوشته به روش کتابخانهپژوهش در این 
است که هر یک از منابع یاد شده که بتوانند در پیشبرد هدف نوشته یاری رسانند مورد استفاده قرار گرفته است. از 

تخراج موارد متناسب با موضوع تحقیق، این رو ابتدا محتوای این منابع بر موضوع مورد تحقیق تطبیق و پس از اس
 اند.با چینش فعلی تدوین شده
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 یافته ها و بحث

 هنر و مفهوم آن

گردد و با لفظ سونر و ای باستانی است که اصل و ریشه آن در زبان فارسی به سانسکریت باز میهنر یا هُونَر واژه
در زبان اوستایی، هونر از دو واژه ترکیب شده  سونره که در اوستایی و پهلوی به صورت هونر و هونره آمده است.

، به «هو»؛ از این رو «خوب»بدان اضافه شد: « ب»اش حرف که ابتدا به خو مبدل شد و به دلیل نارسایی« هو»است: 
، هم به معنای توان و کمال آمده و هم به معنای دلیر ساخته شده است. بر این «نر »معنای نیک و خوبی است؛ 

 .(Hikmat Mehr, 2017, 239)زنی است مردی و نیکریشه نیکمعنا و همبه ترتیب هم« هونره»و  «هونر »اساس 

توان یک معنای بسیط برای آن تصور کرد. بر همین رسد دایره معنایی واژه هنر چنان وسیع است که نمیبه نظر می 
های معنایی انی متعدّد نسبت داده شود گزارهاند که اگر به صفات و معرا از واژگانی دانسته« هنر » ۀاساس، برخی واژ

شود. به همین سبب هنر در انواع مختلف ادبیات کلاسیک، در معانی گوناگونی به و مفاهیم نامحدودی تولید می
بینی رایج، حوزة معنایی خاصّی داشته است. برای  نمونه در ادب کار رفته و در هر دوره، متناسب با نوع ادبی و جهان

، «نیزه افکنی هنر است»، «پهلوانی هنر است»اند: شود که گفتههای فراوانی از این دست یافت میزارهحماسی گ
 ,Qolizadeh)اند نامیده شده« هنر »؛ و حتی نوشتن و نویسندگی تا شرم وحیا و نژاد، همگی «عدالت هنر است»

 ۀبیان شده، و دارند« هنر »داشته باشد با نام . بنا بر این، هر نوع صفت، عمل و فعالیّتی که جنبة مثبت (173 ,2017
. البته به باور برخی، اصطلاح هنرمند (Qolizadeh, 2017, 171)خوانده شده است « هنرمند»آن صفت و معنا نیز 

شدند متداول شد. از نامیده می« ور پیشه»تر از اواخر قرن هیجدهم برای نامیدن نقاشان و پیکرتراشانی که پیش
، و در قرن بیستم به هنرپیشهنوزدهم این واژه به نوازندگان موسیقی و به هنرپیشهابتدای قرن  های های تئاتر

سد این تحول معنایی در باره اصطلاح هنرمند باشد . البته به نظر می(Hinik,2004, 184)سینما گسترش یافت 
  در باره افراد مختلف به کار رفته است. های پیشین نیز وگرنه همچنان که اشاره شد، از نظر معنا این واژه در دوره

 هنر اسلامی

، با جستجو در آیات قرآن کریم در باره هیچ هنری جز مجسمه سازی و در فرهنگ اسلامی، در باره استفاده از واژه هنر
، مستقیما سخنی گفته نشده است؛ البته در خصوص این دو هنر نیز تنها از جهت تصحیح مبانی اعتقادی  شعر

)ع( نیز در خصوص برخی هنرها همچون موسیقی، شعر و نقاشی نکاتی  وجود دارد. در روایات مأثوره از ائمه اطهار
های تفصیلی آن در منابع فقهی آمده است. در متون عربی و فارسی حکمت سخنانی نقل شده است که بحث

معادل هنر عام است که « صنعت»رسد اغلب واژه ای نشده است و به نظر میاستفاده« هنر »اسلامی نیز از واژه 
شود های مختلفی که به نحوی به مهارت و صناعت مرتبط است نیز اطلاق میعلاوه بر هنرهای مصطلح، بر حرفه

(Hikmat Mehr, 2017, 231). 
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، واژگانی چون هنر اسلام« واژه»البته امروزه   ی، هنر هنر در ادبیات اسلامی کاربرد فراوانی دارد. درباره هنر اسلامی نیز
هایی هستند که الزاما نباید همسان باشند ولی بسیاری مورخین و در جهان اسلام و هنر مسلمانان گونه

. بر همین اساس، در باره درست بودن (Ghanbari, 2015, 140)کنند ها را همسان توصیف میاندیشمندان، آن
 ,Ghanbari, 2015)مختلفی ارائه شده است  اطلاق اسلامی بر هنر و همچنین برخی مفاهیم در این زمینه، نظرات

. گذشته از این مباحث، باید توجه داشت که در نوشته حاضر نیز این موارد در مفهوم یکسان به کار (144 -141
 اند. رفته

 منشأ و کارکرد هنر اسلامی

که در برخی موارد به موضوعی که در هنر اسلامی اهمیت دارد، منشأ و کارکرد آن، به ویژه در هنرهای تجسمی است 
سازد. از همین رو مسأله منشأ هنر اسلامی و سرشت نیروها و اصولی را که این کلی آن را از اقسام دیگر هنر جدا می

واسطه هنر های آن بیهنر را به وجود آورده است باید به جهان بینی اسلام و وحی اسلامی ربط داد که یکی از جلوه
 .(Nasr, 2010, 14)اسلامی در کلیّت خویش است  قدسی اسلام و با واسطه هنر 

همچنان که کارکرد هنر اسلامی نیز کارکردی کاملا متفاوت است. چرا که کار ویژه هنر دینی، به خصوص هنر قدسی، 
اَلَست »شود و حاوی تأثیری است که به شیوه رازآمیز خود خاطره شبیه الهام است. به شکلی که به انسان یادآور می

گیرد. چرا که ی پیام الهی قرار مینماید. هنر با این زمینه معنوی، در مقام اشاعهرا به انسان گوشزد می« ت الهیو فطر
ی دین خدا ای، به بازتاب انوار تابندهشود و چون آینهای پیام وحی را عهده دار میبازخورد ملکوتی و فراگیر رسانه

 . (Ravanjo, 2013, 15)پردازد می

های دیگر یافت های درونی و معنوی در هیچ یک از هنرهای فرهنگت که هنر به این معنا و با این مایهبدیهی اس
تواند در های دیگر قرار دارد و چون چنین است میشود و حتی در برخی موارد در نقطه مقابل هنر در فرهنگنمی

، فرهنگ کند، نچه هنر یونانی را از همه هنرها متمایز میاند آهای دیگر را مغلوب خود سازد؛ چنان که گفتهعرصه هنر
، که تابع کل فرهنگ یونانی است. متفکران یونانیِ عصر متافیزیک،  «1کاسموسانتریک»عبارت است از  بودن این هنر

حقیقت را مطابقت با واقع تعریف کردند. با توجه به این تعریف و توصیف از حقیقت، فرهنگ چیزی نبود جز مطابقت 
با واقعیت این جهانی. از اینجا متفکر و هنرمند یونانی، تمام همّ خویش را به شناخت عالم واقع، یعنی معرفت 

انگلیسی و فرانسه به معنی نظامی که اشیا و موجودات در آن   universeلیونانی، معاد cosmosکاسموس )
روشن است که این نگاه با نگاه . و (Madadpour, 2002, 125)کرد کنند( معطوف میموجودیت و هویت پیدا می

هنر در تمدن اسلامی کاملا متفاوت است و به همین سبب نتوانسته است با هنر اسلامی که بر اساس وحی شکل 
 گرفته است مقابله کند.
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 جلوه های هنرهای تجسمی در تمدن اسلامی

هنرهای دیگر بوده است اما برخی  بر خلاف آن که ممکن است تصور شود که هنر در تمدن اسلامی دنباله رو و مقلد
، به ویژه هنرهای تجسمی نه پیش از آن و از جلوه های هنری در تمدن اسلامی نشان می دهد که برخی از اقسام هنر
گر شد وجود نداشته است. در ادامه به برخی از هنرهای تجسمی و نه در ادیان دیگر به شکلی که در اسلام جلوه

 شود: هی متمایز و مختص به نگاه اسلامی اشاره میکاربردی، به ویژه با نگا

 خطاطی و خوشنویسی

بخشی از هنر تجسمی و کاربردی به خط اختصاص دارد. احتمالا گویاترین و گسترده ترین شکل هنری با خصلت 
ترین بنای بر جای مانده اسلامی خط عربی است که خوشنویسی شده باشد. نکته مهم و جالب این که در قدیمی

 ,Ettinghausen, 2011)سلام، قبه الصخره بیت المقدس، خوشنویسی به طور گسترده به کار گرفته شده است ا

. ترسیم نقش هنر تجسمی به خوبی در نگاه برخی از دانشمندان غربی بیان شده است؛ از جمله آن که شیمل (22
کند، چه به مدد است و هنوز نیز می معتقد است: هنر نوشتن در سراسر فرهنگ اسلامی نقشی بس ویژه بازی کرده

گاه بودند کلام الهی می -میراث تمامی جوامع اسلامی-حروف عربی  تواند حفظ شود و مسلمانان نیک از این نکته آ
، چنان که «. شودو انسان بدان صفت از دیگر جانوران متمایز می»که نوشتن صفتی ویژه انسان است  از این قرار

زبان دست، شادی دل، سفیر خرد، جای نشین اندیشه، سلاح دانایی و ندیم دل آرام »گوید: خط ابراهیم شیبانی می 
 .(Schimmel, 1989, 27)« ی استایدوستان به وقت جد

ترین دستاوردهای فرهنگ اسلامی است. لزوم اند، شاید بتوان گفت هنر خوشنویسی از مهمبر همین اساس گفته
، باعث عیت استفاده از هنر نقاشی در نسخهزیباسازی قرآن از یک سو و ممنو سازی این کتاب آسمانی از سوی دیگر

رشد و ترویج هنر خوشنویسی شد. کتاب و کتابت همواره به لحاظ فرهنگی و هنری در دنیای اسلام اهمیت فوق 
ناپذیر عنصر جداییای داشته و بدیهی است که کتابت ارتباط نزدیکی با هنر خطاطی دارد. خواندن و نوشتن دو العاده

 ,Hagedorn)شناسی هنر اسلامی بود از دین اسلام هستند. بنابراین از آغاز، خوشنویسی بخش مهمی از زیبایی

2014, 17).  

در این باره، به این نکته نیز باید توجه داشت که خوشنویسی، فی نفسه، هنری مقدس و حتی مهم نیست، بلکه 
دینی است. از این رو خوشنویسی، تقدسش را مرهون کلام الهی است. با توجه تقدس و اهمیتش به دلیل ودایع 

به این که خوشنویسی اسلامی از همان ابتدا در خدمت قرآن شریف بوده است، بیننده با مشاهده متنی 
ی از ائمه ای از آیات الهی نباشد، اما معمولا روایتداند. چه بسا آن متن آیهخوشنویسی شده، آن را دارای شرافت می

 .(Ghaffari, 2017, 376)گویند یا سخنی از بزرگان ادب است که خود در سایه سار آیات قرآن سخن می
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آن، اشکال گوناگون آن، محدوه جغرافیایی آن، کاربردهای  البته برای خط، پیدایش آن، تاریخ و پیشینه آن، اقسام  
، در این نوشته به آن و موضوعات بسیار دیگری مربوط به خط مباحث بسیاری و جود دارد که برای رعایت اختصار

.ک:   .شودها پرداخته نمیآن ، ر . همچنین در باره (Najafian et al, 2010, 560- 609)برای اطلاع بیشتر
های آن، ابزارهای آن و افراد برجسته آن، اطلاعات فراوانی وجود دارد که از خوشنویسی، تاریخ آن، کاربرد آن، دوره

.ک: .شود ها نیز صرف نظر مین به آنپرداخت ، ر  .    (Semsar, 2018, 197- 227)برای اطلاع بیشتر

های متعددی دارد همانند خط کوفی، ثلث، نسخ، ای باید اشاره شود که خط عربی گونهدر ارتباط با تزئینات کتیبه
اند که خط کوفی اصل و بنیان دیگر خطوط رقعه، اجازه، فارسی و خط دیوانی. خط کوفی در عراق پدید آمد. اشاره کرده

نویسان برای شد. نسخهها، آیات قرآن و نیز تزئینات معماری استفاده میعربی است. خط ثلث در نوشتن نام کتاب
شد. های عادی  استفاده میبردند. عثمانیان مبتکر خط رقعه بودند که در نوشتهنوشتن قرآن خط نسخ را به کار می

شد. برخی ط ثلث و نسخ گرفته شد. از خط دیوانی در دوره عثمانی در دواوین حکومتی استفاده میخط اجازه از خ
پذیری و نیز لطافت حروف عربی به این خط شادمانی و سرزندگی بخشیده است. ما معتقدند که تناسب، انعطاف

های توان سبکهمین رو میتوانیم حروف عربی را به صورت کشیده، شکسته، منحنی و تودرتو بنویسیم و از می
خوشنویسی گوناگون برای این خط فرض کرده و از آن در تزئینات معماری استفاده کرد. گفته شده که حروف عربی 

به نهصد گونه متفاوت نوشته شده است و این امر بر توانایی خط « هاء»اند. تنها حرف به هزاران شکل نوشته شده
 .(Awwad, 2012, 37)کند عربی دلالت می

 نقاشی

سازی جزو هنرهای نقاشی اسلامی در زمینه مینیاتور )نگارگری( هنر معتبری بود، ولی در زمینه نقاشی دیواری و چهره
، خلیفه فاطمی )کوچک به شمار می ای از هنرمندان را به کار گرفته بود م(، عده11۳0 - 1101ق،  -ه  ۵24 – 4۹۵رفت. آمر

کم کم از « سازیتمثال»شاعران آن دوران را رسم کنند. معلوم می شود که تحریم  که در اطاق وی در قاهره تصویر 
شد. به دوران سلجوقیان، در منطقه ماوراءالنهر نقاشی به کمال رسید، زیرا در آنجا تنفری قوّت سابقش کاسته می

رکی تصویرهای فراوانی های خطی تکه اهل سنت از این هنر داشتند به علت بعد مسافت سستی گرفته بود. در کتاب
از پهلوانان ترک به جا مانده است. از کارهای نگارگری چیزی که قطعاً از دوران سلجوقیان باشد به دست نیست، اما 

گذارد. عقول رونق این هنر در دوران مغول در دیار خاوری اسلام تردیدی در شکوفایی آن به دوره سلجوقی به جا نمی
ها، رای بزرگان قوم و مدرسهبرای مساجد سجلوقیان و ایوبیان و ممالیک، و هم بهای هنرمند پر مایه و دست

های لعابزده فراهم ها، که از پوست یا ورقهگرفت. بر جلد قرآنهایی مهیا کردند که زیبایی آن پیوسته فزونی میقرآن
ال خویش را بابت دستمزد به کردند که به ظرافت چون تار عنکبوت بود. اغنیا چیزی از مها رسم میشد، نقشمی

های زیبا فراهم کنند. گاهی گروهی وراق و خطاط و نقاش و جلدساز هفده سال تمام برای دادند تا کتابهنرمندان می
هایی شد. گویند قلم موی نقاشی را از موهای سپید گردن گربهاند؛ در انتخاب کاغذ دقت بسیار مییک کتاب کار کرده

آمد و هموزن طلا قیمت ز دو سال کمتر داشتند. مرکب آبی از ساییده سنگ لاجورد به دست میفراهم می کردند که ا
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رفت. یکی از شعرای ایران در این داشت. طلای محلول برای ترسیم بعضی خطوط یا حروف تصویر یا متن به کار می

 .(Durant, 1988, 402- 406)« برد، خیال فراچنگ نتواند آوردحظی را که عقل از منظره خطی نکو می»باب گوید: 

جا اند راز کریستال در نیمه دوم قرن نهم میلادی در قرطبه کشف شد. در آنهای هنری دیگر نیز گفتهدر شاخه
ها و ظروف بسیار زیبا و ظریف و همچنین دستی وجود داشتند که بشقابهنرمندان و صنعتگران بسیار چیره

کردند. در آغاز قرن دهم قرطبه کاری میها را با طلا و نقره منبتساختند و روی آنیایی از حیوانات را با  برنز ممجسمه
تبدیل گردید. گردنبندها، ها کاری و نیز فروش جواهرآلات به رقیب بیزانسیدر زمینه هنرهای طلاکاری، نقره

دارد که از سطح بالای تفکیک بر آن میمانده از آن زمان ما را ها و النگوهای بسیار جالب و سایر زیورآلات باقیگوشواره
ها قدردانی نماییم. مشابه این حقیقت حکاکی بر روی عاج فیل است. آنان و روش دستیابی به این هنرمندی

های کردند. اشکال و نمونهکاری میهمچنین چوب را با استفاده از عاج فیل و مرواریدهای بزرگ، حکاکی و منبت
اند نپرداخته های امروزی به اندازه کافی به آننه و تزئینی وجود داشته که در کتابمختلفی از کارهای هنرمندا

(Durant, 1988, 56) . 

 میناکاری

در هنر اسلامی صنایع کوچک اسلامی نیز از اهمیت خاصی برخوردار بودند. در حدود قرن دهم تا دوازدهم میلادی، 
کردند. در قاهره برای قصرها و مسجدها میناکاری معجزه میای ظریف در حلب و دمشق در کار ساختن ظروف شیشه

ثار هنری برای تحصیل آن کوهایی از شیشه مینایی میقندیل شش بسیار ساختند که به روزگار ما دوستداران آ
های فاطمیان که صلاح الدین تقسیم کرد هزارها گلدان بلور داشت و چنان با مهارت ساخته شده کنند. گنجینهمی

که هنرمندان عصر ما از فکر آن عاجزند. هنر تزیین فلزات، که در آشور قدیم معمول بود، در مصر و شام چنان بود 
به کمال رسید که سابقه نداشت، و در قرن پانزدهم از این دو منطقه به ونیز راه یافت. از مس، برنز، برنج، نقره، و طلا 

حه و زره، قندیل، کوزه، لگن، کاسه، سینی، آیینه، ابزارهای کاری لوازم مطبخ، اسلگری یا چکشبه وسیله ریخته
نجومی، گلدان، شمعدان، قلمدان، دوات، منقل، بخوردان، مجسمه حیوانات، جعبه جای قرآن، پیش بخاری، کلید، 

وان های فراشد. روی میزهای برنجی نقشو قیچی با نقشهای فرو رفته و احیاناً مرصع به فلزات یا جواهرات ساخته می
 .(Durant, 1988, 402- 403)شد ها ساخته میمی زدند. شبکه های زیبای فلزی برای محراب و در و مقبره

 بافیقالی

اند بافی جلوه دیگری از هنر اسلامی است؛ تا جایی که برخی قالیبافی را معرّف و مشخّص جهان اسلام دانستهقالی
(Burkhart, 2011, 134). های بدیع آن مورد حیرت و کردند که نقشهای ظریفی تولید میدر جهان اسلام، قالی

های جهان را دیده بود. به م( در آسیای صغیر زیباترین قالی 12۷0ق ) -ه ۶۶۹شگفت جهانیان بود. مارکوپولو به سال 
لی، به و« اهمیت قالی ایران با همه تصویرهایی که تاکنون نقش کرده اند برابر است،»گفته جان سینگر سارجنت، 

بافی هستند که ایرانیان در زمینه آن از همه دنیا های ناقص هنر قالیهای کنونی ایران نمونهنظر کارشناسان، قالی
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های ایرانی که به دوران سلجوقیان بافته شده جز تکه پاره هایی به جا نیست، ولی دقت و اند. از قالیسبقت گرفته 
 ,Durant, 1988)ه هایی که به دوران مغول به سبک آن بافته اند دریافت زیبایی کم نظیر آن را می توان از قالیچ

402). 

، همین مقدار از هنر قالی بافی منشأ تکامل قالی بافی و سبب شد تا از قرن شانزدهم میلادی به بعد در به ظاهر
حسرزمین مغولان فرش بافی رایج گردد و ایران بر فرش ت بیشتر از های زینتی محض اسهایی که دارای طر

 ,Connell)هایی که دارای نقوش حیوانات است و پیشاپیش راه مستقلی را در پیش گرفته، تأثیر بگذارد فرش

1989, .224) 
 سازیمجسمه

های برجسته و حکاکی نقش یا خط بر روی سنگ و گچ انحصار مجسمه سازی تابع هنرهای دیگر بود و به نقش
، پنجره، سینی، صندوق، و شانه با کاری تکامل یافت و داشت. اما منبت ، محراب، رحل، پرده، سقف، میز در منبر

های خویش را با کمان می گردانیدند. های ظریف تزیین می شد؛ صنعتگرانی چهار زانو می نشستند و متهنقش
، که بیشتر از این ،  ها تلاش می کردند، تافته، اطلس،خراطان نیز در این کار میکوشیدند. کارگران دیگر حریر گلدار

، مخمل، زربفت، پرده، و خیمه می  .(Durant, 1988, 403)بافتند پارچه های حاشیه دار

 هانوشته

نوع دیگری از نوشتار هنری وجود دارد که مشخصه آن اتکای به حقایق دینی با زبانی علمی است. البته این زبان با 
تزئین شده است و همین ویژگی آن را در ردیف اشکال ادبی  ای از ابزارهای هنری از قبیل تصویر و آهنگ و غیرهپاره

دهد. ویژگی نوشته آن است که خطاب به شخص یا اشخاص  و یا مردمی مشخّص و معیّن است، البته نه به قرار می
. این نوع نوشته شامل دوگونه اثر هنری مکتوب است: نامه و وصیت.  « نامه»نحو خطابه بلکه در قالب نوشتار

دهد و غالبا موضوع آن محدود و پیرامون نوع هنری خاصی است که شخصیّتی مسؤول را مخاطب قرار میساختار 
ها از سوی امامان)ع( اشاره مسؤولیّتی است که شخص مخاطب عهده دار آن است. در تاریخ، به تعدادی از این نامه

.کها و جنبه هنری آنبرای اطلاع از برخی از این نامه. شده است  (Bostani, 1992, 258- 266).: ها، ر

وصیّت، تقریبا شبیه برخی از انواع نامه است که خواه به صورت نوشته و خواه به صورت لفظی خطاب به شخصی 
های این شود، آن گونه که امام به جای نوشتن وصیّت برای کسی به توصیه لفظی او بپردازد. از نمونهصادر می

 .(Bostani, 1992, 266)باشد ت امام علی)ع( به امام حسن)ع( میها، به عنوان نمونه، وصیّ وصیّت

ها و علاوه بر موارد یاد شده، برخی محققان، خاطره، مقاله ادبی، دعا، زیارت و حتی حدیث هنری را نیز به سبب ویژگی
 .(Bostani, 1992, 274)اند معیارهای خاص هنری که دارند، از اشکال مختلف هنر برشمرده
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 هنریحدیث 

مقصود از حدیث هنری آن دسته از احادیثی است که در مقایسه با اغلب احادیثی که ساختار آن بر تعبیر و بیان 
، که پارهمستقیم و بلا واسطه استوار است، بر خلاف آن ای ها، ساختار آن بر عنصر تصویر متکی است. عنصر تصویر

لحاظ ترکیب هنری وجود دارد ، یعنی در سه شکل تصویر  از احادیث را سازمان داده است در هر سه سطح خود از 
بسیط، تصویر مرکب و تصویر پی در پی. به عنوان نمونه، تصویر پی در پی در روایت امیرالمؤمنین علی)ع( قابل 
مشاهده است که فرمود: انما المرء فی الدنیا غرض تنتضل فیه المنایا و نهب تبادره المصایب و مع کل جرعه شرق 

نشیند و مالی است دستخوش یغما کل اکله غصص؛ انسان در این دنیا هدفی است که تیرهای مرگ بر او می و فی
. مفاهیم بلند این حدیث، چیزی است که (Nahj al- balagha, Hekmat 191)  بردها آن را به تاراج میکه ناگواری

 .(Bostani, 1992, 301- 302)دار آن شده است عهده« این تصویر پی در پی»

، کلّما  همچنان که تصویر مرکب در روایتی دیگر از آن حضرت ترسیم شده است که فرمود: مثل الدنیا مثل ماء البحر
شرب منه العطشان ازداد عطشا حتی یقتله؛ مثل دنیا مثل آب دریاست که تشنه هر چه از آن بنوشد بر تشنگی او 

تشکیل یافته « نوشیدن و کشته شدن»و « دنیا و آب دریا»و فرآیند بیفزاید تا آن که او را بکشد. این تصویر که از د
به نحو واضحی متجلّی  -که به جای بیان مستقیم از آن استفاده شده است-است، هدف چنین تعابیر و ابزار هنری را 

رفی . تصویر مفرد یا بسیط نیز تشکیل دهنده همان تصویر معروف یا شکل متعا(Bostani, 1992, 304)سازد می
هایی گذرا در مورد رفتار جزئی یا یک ویژگی شویم، احادیثی که عموما به پدیدهاست که در اکثر احادیث با آن مواجه می

 .(Bostani, 1992, 306- 307)پردازند اخلاقی یا دینی و عبادی می

تجسمی وجود دارند قابل ذکر است که در بخش هنر و معماری در تمدن اسلامی نیز برخی دیگر از مظاهر هنرهای 
های توان اشاره کرد که هنرهای تجسمی در دورهطلبد. اما به همین مقدار میای مستقل میها نوشتهکه بررسی آن

گیری اند. به عنوان نمونه زمان امویان را دوره شکلهایی روبرو بودهمختلف حکومت اسلامی با فراز و نشیب
الصخره، مسجد دمشق، ساخت محراب مقعر و ساخت مناره برای معماری برخی از مساجد مشهور مانند قبه 

تزئینی، از جمله . در حالی که دوره عباسیان را دوره هنرهای (Ettinghausen, 1999, 26- 31)دانند مسجد می
 آرایی، از جمله آرایش نسخ قرآن و نقاشیکاری روی چوب در منابر، سفالگری و پیشرفت در این عرصه، هنر کتابکنده

 .(Ettinghausen, 1999, 110- 122)اند دانستههای بزرگ دیواری به ویژه نقاشی

های هنری یاد شده تداخل رسد هنر و معماری در عرصههای غرب اسلامی )اسپانیا( به نظر میالبته در سرزمین
تر و نیز نی با شکل پیشرفتهها تمایز چندانی قائل شد. جز آن که هنرهای تزئیتوان بین آناند، از این رو نمییافته

 .)Ettinghausen ,1999 ,174- 192(اند ها حجم بیشتری را به خود اختصاص دادهمعماری مصور در نگاره

، افریقا، ایران و آسیای مرکزی نیز این گونه های هنر و معماری با همچنان که در بلاد دیگر اسلامی، از جمله مصر
، در برخی موارد پیشرفتهها و شکلگ ساکنان آن مناطق در قالبتغییراتی برگرفته از تمدن و فرهن تر، های بیشتر
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نوازتر و در برخی موارد با نمادهای مذهبی از جمله نمادهای شیعی تر و در عرصه هنرهای تزئینی به شکل چشممتنوع 
، در این مجال از پرداختن بهها خودنمایی میدر آرامگاه شود این موارد صرف نظر می کنند، که برای رعایت اختصار

(Ettinghausen, 1999, 231). اند در معرفی و توسعه تمدن بدیهی است که این نمادها تا چه اندازه توانسته
ع خودنمایی کنند.  اسلامی نقش داشته باشند و در برخی موارد به عنوان هنری بلامناز

ح شده می توان آن هایی منحصر به فرد دارد که میی ویژگیتوان چنین فهمید که هنر اسلاماز مجموع مطالب مطر
 را در موارد زیر خلاصه کرد:

ت و یگانگی خداوند است. چنان که گفته1 اند محور مرکزی اسلام، احدیت و وحدانیت است، . محور هنر اسلامی اَحَدیَّ
 .(Burkhart, 2011, 131)ولی هیچ تصویری قادر به بیان آن نیست 

سید و تمثیل محسوسات پرهیز کرده و به تجرید و معنویات متمایل است. بدین ترتیب زمینه . هنر اسلامی از تج2
 کند.های معنوی فراهم میرا برای رشد خیال و الهام

های هندسی است و از همین روست که شکل« عدم فنا و پایان ناپذیری»گویی و بیان . هنر اسلامی هنر تسبیح۳
 کند.نهایت را در ذهن بیننده ترسیم میو تصویری از بیدر تزئینات معماری تکرار شده 

. دقت فراوان و مهارت تام و تمام تا سرحد اعجاز از دیگر خصوصیات هنر اسلامی است. این ویژگی در هزاران آثاری 4
شود. هنرمند مسلمان به دست آوردن مهارت و که از دوره قرون میانی به دست ما رسیده است، آشکارا دیده می

دانست. زیرا در دیدگاه اسلامی هنر نیز همانند علم عبادت قت هنگام آفرینش اثر هنری را بر خود واجب مید
 ای برای نزدیک شدن به خداوند متعال است.شود و وسیلهمحسوب می

نزده ای نیست که هنرمندان مسلمان در آن دست به ابداع ها فعالیت داشت و شاخه. هنر اسلامی در تمام زمینه۵
 باشند.

های سر به فلک کشیده مساجد، گنبدهایی که آسمان های بشر در هنر اسلامی متجلی است. گلدسته. بلندپروازی۶
پایان خود ترسیمی از بی نهایت هستند همه و همه ترین تزئینات که با تکرارهای بیشکافند و آفرینش ظریفرا می

 های انسان است.نمایشی از بلندپروازی

 کند، یکی از ارکان هنر اسلامی است.زده میایی خوشنویسی عربی که بیننده را شگفت. زیب۷

. در تمدن اسلامی هنرمند از حق آزادی بیان برخوردار است. عَفیف بَهنَسی، متخصص سوری هنر اسلامی، معتقد ۸
از آزادی هنری  است هیچ هنرمندی در طول تاریخ از عصر حجر گرفته تا قرن گذشته همانند هنرمند مسلمان

 .(Awwad, 2012, 309- 310)برخوردار نبود 
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 های دیگر تأثیر هنر اسلامی بر  سرزمین

شود تأثیرپذیری فرهنگ غربی از هنر موضوع مهمی که باید بدان توجه داشت و به طور معمول از آن غفلت می
ن و محققان قرون وسطی تاکنون، از هنر اند، گردشگران اروپایی از جمله هنرمنداای که گفتهاسلامی است. به گونه

های صلیبی، سربازان مسیحی پس از پیروزی، اموال مسلمانان را به عنوان غنیمت اند. در جنگاسلامی تأثیر گرفته
ثار هنری تشکیل میای خود میبه خانه داد. هر چند در اغلب اوقات قادر به درک بردند. قسمتی از این اموال را آ

ثار نبودند ولی همین آثار سبب تأثیرگذاری هنر اسلامی بر جهان غرب شد. تأثیری که تا به تصویرها و متن های این آ
 امروز همچنان پا برجاست.

ثار هنر اسلامی را به ویژه در دوره آغازین فتوح اسلامی بررسی کرده و تأثیرگذاری یونان در هنر  گروهی از مستشرقان آ
هی دیگر همانند ابنین سوریو و گاستون ویت معتقدند که هنر اسلامی شیوه تعبیر اند. اما گرواسلامی را پذیرفته

آفریند روح دین جدید و تمدنش را به تازه و نو برای پیروانش به ارمغان آورد و هنرمند مسلمان در تمام آثاری که می
دانند. های هنر جهانی میهترین شاخگذارد. در واقع محققانی هستند که هنر اسلامی را یکی از اصلینمایش می

های منحصر به فردش از ترین و با حفظ ویژگیترین، متنوعترین، گستردهافزون بر این، هنر مذکور قدیمی
 .(Awwad, 2012, 308- 309)شود متمایزترین هنرها محسوب می

شهرهای مراکش، فاس،  اند در قرن دوازدهم هنر اسلامی از اسپانیا به شمال افریقا راه یافت، وهمچنین گفته
کننده و محلات تو در تو به اوج کمال تلمسان، تونس، صفاقس، و طرابلس، با قصرهای زیبا و مسجدهای خیره

 ,Durant,1988)رسیدند. در مصر و مناطق شرقی سلجوقیان و ایوبیان و ممالیک هنر اسلامی را نیرویی تازه دادند 

بی، این ادعا که جهان اسلام بعد از قرن پانزدهم/نهم در بربریت فرو رفت . به هر حال به اعتراف دانشمندان غر (405
 .(Bartheld, 2004, 141)ای خلق کند، ادعای واهی است و نتوانست هیچ ارزش فرهنگی

گیرند. آنان شیفته تابش نور آفتاب در مراکش علاوه بر آن که، هنرمندان امروزه نیز همچنان از جهان اسلام تأثیر می
ثار نس و همچنین هندسه عجیب تودهو تو های شن در صحرای ساهارا هستند. توانایی هنر اسلامی در آفرینش آ

این موارد از   .(Hagedorn, 2014, 15)ای داشته است تجریدی، همواره برای هنرمندان غربی جذابیت ویژه
 ع غیر اسلامی تأثیرگذار باشد.های کاربرد هنرهای تجسمی است که توانسته است تا این اندازه در جوامجلوه

رسد یکی از ارکان تمدن و مدنیت را باید داشتن هنر و آن هم هنر متعالی و فضیلت محور گذشته از این، به نظر می
های حکومتی پذیر شده است، مناصب و پایگاهای که با ایجاد حاکمیت، نظمدانست. زیرا از نظر ابن خلدون، جامعه

نظم نظارت نماید و از حالت زندگی فردی به سوی زندگی شهری و شهرنشینی روی آورده و  تشکیل داده تا بر حفظ
 ,Aorvati Movaffaq, 2006)است « مدنیّت»موجب تعالی فضایل و ملکات نفسانی، چون علم و هنر شده، حایز 

 یعنی وی هنر را در کنار علم از ارکان مدنیّت دانسته است. .(76 -75
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مندی از ه تاریخ تمدن اسلامی گویای این است که تعالیم و سخنان پیشوایان دین با بهرهاز همین رو نگاهی ب 
مضامین حکمی و معرفتی بر هنر اسلامی اثر گذارده است. بخش قابل توجهی از هنر اسلامی در ایران تحقق یافته 

های ه هنر با عرفان و اندیشههای شیعی و عرفانی است، بحث از رابطاست. در فرهنگ ایرانی که آمیخته با اندیشه
ای از اندیشمندان، سهم ایران را در هنر شیعی و جایگاه تمدنی ایرانی در آن امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. پاره

هایی همچون ایلخانان، تیموری و دانند. تاریخ هنر اسلامی به خصوص در دورهاسلامی بیش از هر تمدن دیگر می
ها، تناسب مایهه است. در دوره آغازین صفوی، الگوهای زیبای هنر ایرانی و اسلامی، نقشصفوی، مؤید این دیدگا

ثار هنری، صنایع دستی پرشکوه و تزئینی، انواع قالیرنگ های پرنقش و نگار و انواع ها و کاشیها، ظرافت در ساخت آ
، نگارگری و امثال آن، نمایانگر کاری، نساجیهنرهای سنتی و قدسی از جمله معماری مساجد، خوشنویسی، کاشی

ثار دوره صفویه را در اوج قله تاریخ هنر یکی از فاخرترین دوره های خلاقیت هنری در فرهنگ اسلامی است. این آ
فرهنگ شیعی است. همچنان که  اسلامی قرار داده است، و بدیهی است که همه این موارد به سبب اثرگذاری

ثار هنری از زمان حاکمیت ایلخانان آغاز گشت و در زمان گیری هنر شیعی و عاند شکلگفته رفانی و تأثیر آن بر خلق آ
 .(Rabiei, 2016, 47)دادند ها پیوسته به هنر علاقه نشان میصفوی به اوج خود رسید. حاکمان این سلسله

 گیرینتیجه

ح شد این نتیجه به دست می ، به ویژه هنر از مجموع مباحثی که مطر متعالی و مقدس از ابتدای اسلام و آید که هنر
ای که های بعد به سبب اهمیت و جایگاه برجستهبا نزول وحی در قالب کلمه با اسلام همراه بوده است و در دوره

های ویژه و های مختلف هنری جلوهاسلام و تمدن اسلامی برای هنر، به ویژه هنرهای تجسمی قائل بود، در عرصه
در برخی موارد تا به امروز نظیر نداشته است. کارکرد هنر به عنوان رکنی از ارکان تمدن و مدنیّت،  نابی را به جود آورد که

های دیگر از جمله فرهنگ غربی تأثیرگذار هم سبب پویایی و پیشرفت تمدن اسلامی شد و هم توانست بر فرهنگ
غربی با وجود پیشرفت چشمگیر خود از های منحصری را به وجود آورد که حتی امروزه تمدن باشد و برخی از جلوه

هایی که دارد نیرومندی و برد. این در حالی است که هنر اسلامی توانسته است با ویژگیاین جلوهای هنری بهره می
هایی همچون محوریت هنر اسلامی ویژگیهای دیگر تأثیر بگذارد. توان خود را حفظ کرده و در مواردی، بر هنر فرهنگ

ت  و یگانگی خداوند، پرهیز از تجسید و تمثیل محسوسات و تمایل به تجرید و معنویات و در نتیجه فراهم بر اَحَدیَّ
گویی و بیان عدم فنا و پایان ناپذیری، دقت فراوان و مهارت های معنوی، تسبیحکردن زمینه برای رشد خیال و الهام

، نگاه به هنر همانند عبادت، بلندپر  ترین تزئینات که با تکرارهای ، آفرینش ظریفوازیتام و تمام تا سرحد اعجاز
کند، برخورداری از زده میپایان خود ترسیمی از بی نهایت هستند، زیبایی خوشنویسی عربی که بیننده را شگفتبی

 های یاد شده هستند.ها پرداخته شد، از جمله ویژگیحق آزادی بیان و تنوع هنرهایی که در متن تحقیق به برخی از آن

 نوشتپی

1 . Casmo Centrism  محوریعالم یا مداریگیتی معنای به لغت در. 
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Background:  Suzqoshmaq is the name of songs that are sung exclusively by women in different situations 

with improvised words and on a melodic basis. It seems that this method of improvisational reading and 

expression has a very distant history and we can probably bring it to you as one of the old traditions of the 

women of this region. The distribution area of this way of singing is the Sarab region and its surrounding 

villages in East Azerbaijan province in the northwest of Iran. Among the women of this region, it is 

customary to sing their emotional perception of that situation in individual or collective situations, such as 

happiness and weddings, mourning, daily work, and special emotional situations, with improvised words 

and on a simple melodic base. These songs have an almost definite and constant weight and correspond to 

the syllables of the word. By using three or four notes, the melodic base takes the reading of the word out 

of a mere narrative mode and turns it into a melodious form. The melody structure here does not go beyond 

a dong and forms a state between speech and singing. The language of Suzqoshmaq's songs is Turkish, and 

colloquial words and sentences are used in composing its improvised text. In the form of a group, the 

women who have gathered together, in order and respect elders, start to sing and one after another sing their 

emotional and sensory perception of the situation in which they are in an improvised form of poetry. These 

collective chants can go on for hours. Our main approach in this article, after introducing this novel and 

unknown genre among women's songs in Iran, is a very thoughtful musical issue. According to the field 

research and after transcribing about seventy examples of these songs, it was observed that despite the 

remoteness of the villages and the place where the narrators live, all of them are based on similar and 

common melodic patterns (11 melodic patterns) and also with pitch located in a wide area. They sing 

clearly; something that is very unique in oral cultures without having a standard for singing. 

Objectives:  In this article, after introducing the performance characteristics of Suzqoshmaq songs, we will 

examine eleven patterns extracted from transcriptions. These patterns are very simple yet unique. At the 

same time, the pitch will examine all eleven patterns and samples and show that the range of the beginning 

and expansion of the songs in the samples collected in distant villages are very close and similar. The 

question that we will raise here is how this pitch was transferred and shared among distant villages and 

different generations. 

Method:  Since the research related to these songs has not been done directly, in the library studies section, 

we used the opinions of researchers in studies related to women's songs in other regions. The examined 

samples were also collected from local experts in the geographical area of Sarab during the research trip. 

Result:  After the introduction, study, and analysis of the patterns as well as various examples, we will see 

that these people share their identity in a place that can only be seen in music and its characteristics. 
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Conclusion: One of the important approaches and main achievements of musicological studies is to get to 

know and analyze the lower layers of a society beyond their music. In this example too, by studying 

women's songs, we reach an understanding of intergenerational communication and see how women 

compose, preserve, and transfer their senses and emotions to the next generation in the form of improvised 

music.  
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 ،زنان ،بداهه یآوازها ها:کلید واژه
در  راتییتغ ۀمسئل ،سوزقوشماق

 سراب ،یقیموس

 یبداهه و بر بستر یمختلف با کلام یهاتیاست که منحصراً توسط زنان در موقع ییسوزقوشماق نام آوازها
اطراف آن در استان  یسراب و روستاها ۀمنطق ،یآوازخوان ۀویش نیا یپراکندگ ۀ. حوزشودیخوانده م کیملود
به  ییهاتیاست که در موقع وممنطقه، مرس نیزنان ا انیاست. در م رانیا یدر شمال غرب یشرقجانیآذربا

خاص، ادراکِ  یعاطف یهاتیروزانه و موقع یکارها ،یسوگوار ،یو عروس یمانند شادمان ،یجمع ای یشکل فرد
مقاله،  نیدر ا یاصل کردی. روندیساده بسرا یبستر نغمگ کیبداهه و بر  یرا با کلام تیخود از آن موقع یحس

قابل تأمل  ار یبس ۀمسئل کی ران،یزنان در ا یآوازها انیدر م هو ناشناخت عیبد ۀگون نیا یپس از معرف
آوازها، مشاهده شد  نیحدود هفتاد نمونه از ا یو پس از آوانگار یدانیم یهااست. طبق پژوهش ییقایموس

 ینغمگ یآنها بر اساس الگوها یتمام شده،یگردآور یهانمونه انِ یراو یروستاها و محل زندگ یکه با وجود دور
که  یامر خوانند؛یمشخص آواز م ییاواقع در گستره یبا نواک نی( و همچنینغمگ یالگو 11و مشترک ) همشاب

مقاله، پس  نیفرد است. در امنحصربه ار یآواز خواندن بس یبرا یاریو بدون داشتن مع یشفاه یهادر فرهنگ
 یبررس هایشده از آوانگار تخراجاس یالگو ازدهیسوزقوشماق،  یآوازها ییاجرا یهایژگیو و یچگونگ یاز معرف

شده در  یگردآور یهاآغاز و بسط نغمات در نمونه ۀمقاله نشان داده شده است که گستر نیاند. در اشده
ح بوده ا نجایکه در ا یو مشابه هستند. پرسش کینزد ار یدور از هم، بس یروستاها  نیاست که چگونه ا نیمطر

متفاوت منتقل شده و به اشتراک گذاشته شده است.  یهانسل ر دور از هم و د یروستاها انینواک در م
وگو و گفت یپژوهش یسفرها یدر ط شدهیآورجمع ینمونه ها ،یامطالعات کتابخانه بر اطلاعات علاوه یگردآور

خود را به اشتراک  تیهو ییگفت مردم در جا توانیم قیتحق یهاافتهیبوده است. بر اساس  یبا آگاهان محل
 آن قابل مشاهده است. یهایژگیو و یقیکه در موس گذارندیم

 انِ یسوزقوشماق نزد مجر  یدر آوازها ینسلانی(. نواک م1402. )میقرسو, مر و  دی, حمیلنجوان ر یاسدش  مقاله: نیارجاع به ا
,  یرشته ا انیم یسراب. پژوهش ها یفرهنگ ۀحوز یروستاها  doi: 10.22124/ira.2024.26833.1012. 182 -165(, 1)1هنر
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، ایدۀ پژوهشی    آوازهای بداهۀ زنان با عنوان  1نواکِ وجودِ یک محدودۀ مشخص در مسئلۀ  و اصلیِ مقالۀ حاضر
بررسی، آوازهای سوزقوشماق سُوزْقُوشماق در حوزۀ فرهنگیِ سراب و روستاهایِ توابع است. در اینجا مسأله مورد 

شرقی، است که در منطقۀ سراب و روستاهای توابع آن در استان آذربایجان یاست. سوزقوشماق نام آوازهای موزون
گوییِ موسیقایی داشتند، خوانی و بداههکه قدرتِ بداههدر میانِ زنانِ این منطقه، افرادی شود. توسط زنان اجرا می

خواندند و این آواز میداد، الشعاع قرار مینوعی زندگی احساسی آنها را تحتکه به ،دهآمپیش هایدر بابِ رخداد
این البته توانست برای مدتی مشخص ادامه پیدا کند. گرفت و میآوازخوانی معمولًا توسط جمعی از زنان شکل می

این مراسم ها گردند. یا خواننده امکان نیز وجود دارد که افرادی در این جمع حضور داشته و صرفاً مخاطب خواننده
شود و تنها زنان و دختران، مجری یا بینندۀ بنا به عقایدِ مذهبی و طبقِ رسومِ کهن، معمولًا بدون حضور آقایان اجرا می

در پختن یا آشپزی و حتی بافی، نانقالی های مختلفی اجرا شود: هنگامِ در زمانتواند می سوزقوشماقآن هستند. 
آیی آوازی و آهنگین احساس شود. یکی از زنان خانواده یا همسایه اندوهگین باشد و نیاز به یک گردهمکه زمانی

شرقی روستاهای اطراف شهر سراب در استان آذربایجانرسد که خاستگاهِ این شکل از آوازخوانی زنان، نظر میبه
شته و حال راویان محدودی از این شیوۀ های بیشتر و مجریان متبحرتری دابوده و در گذشته اجرای آن موقعیت

، با عروسی مخصوصاً مراسمِ شبِ حنابندان در مراسم بیشتر  امروزهاند. سوزقوشماق آوازخوانی باقی مانده
توجه سوزقوشماق یکی از وجوه قابلشود. می و یا در مراسم سوگواری خوانده امادشعرهایی در وصفِ عروس یا د

دادنِ از یک رویدادِ اجتماعی، خانوادگی و یا حتی فردی است؛ اینکه تبحر لازم در شکل خواندن روایتِ بداهۀ شعری
آید. شیوۀ سرودن و گنجاندنِ دست میدار و متناسب با موقعیتِ عاطفی در زندگی یک زن، چگونه بهاشعارِ قافیه

های دیگری که تماماً پرسششود و بسیار حس و ادراکِ عاطفی فرد از موقعیت، چگونه در قالب الفاظ مجسم می
 انجامد. به شناختِ روندِ خلق این آوازها می

شود بلکه پرسش اصلی پس از معرفیِ این گونۀ گیری این آوازها پرداخته نمیبه این روند و شکلدر این پژوهش 
ان در درک بدیع و رو به فراموشیِ زنانِ حوزۀ فرهنگی سراب، یک موضوع موسیقایی است. در مطالعاتِ نگارندگ

نمونه از آوازها، موضوع جالبی قابل مشاهده است: با وجودِ اینکه مجریان  70سوزقوشماق، و پس از آوانگاریِ حدود 
گرفت. ممکن های مختلفی بودند، اما نواکِ مورد استفادۀ آنها در یک گسترۀ مشخص و محدود قرار میاز نسل

ندیِ حنجرۀ زنانه مربوط دانست اما در اینجا با توجه به پژوهش است بتوان این موضوع را به گسترۀ صوتی و توانم
توان صرفاً نواکِ مشترکِ مورد استفادۀ در چند روستایِ مختلف و زنانی با سن و خانوادۀ متفاوت و دور از هم، نمی

در اینجا  سادگی، به گسترۀ صوتی صدا و حنجرۀ زنانه مربوط دانست. پرسشی کهزنان در خواندن سوزقوشماق را به
ها، افراد مختلف و در روستاهای متفاوت به اشتراک گذاشته گیرد این است که چگونه این نواک، بین نسلشکل می

های شفاهی آن هم در آوازهای بداهه، الزاماً امری مرسوم شود؛ چیزی که در موسیقیشده و به یک شکل استفاده می
 یقایی، جزء ماهیت یک گونه آواز بداهه باشد؟ آید. آیا ممکن است یک خصلتِ موسشمار نمیبه
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های های تحقیق توصیفی، تحلیلی و تجربی بوده است. در ابتدا نمونهکاررفته ترکیبی از روشروش پژوهش به   
گاهِ  های ضبط گردیده است. همچنین نمونه 2فردخانم خیرالنساء محمدی -ساکن تهران محلیمتعددی از یک آ

گاهان محلی ضبط شده است. ضمناً در طی یک سفر میدانی به سراب و روستاهای اطراف آن و گفت دیگر نیز   وگو با آ
شده از اجراهای ت ضبطنوعی نوارهای کاسِ از کسانی که بههای پیشین، تر از نسلهای قدیمیبرایِ داشتنِ نمونه

 قرار دهند. دگان نگارن تا آنها را در اختیار است  شدهاند، درخواست گذشته داشته

 پیشینۀ پژوهش

، پژوهشدر خصوص موضوع آ    امّا مسئلۀ آوازهای زنان و مخصوصاً آوازهای بداهۀ زنان،  های بسیاری انجام شدهواز
بوده و در مورد آوازهای سوزقوشماق تقریباً هیچ پژوهشی یافت نشده دارای پیشینۀ پژوهشی بسیار محدودی 

 از  ایمقالهمربوط شده و در دسترس نگارندگان بوده، بداهۀ زنان سئلۀ آوازهای است. منبعی که مستقیماً به م
 «نقش زنان در حفظ آوازهای نوحه در روستاهای جیروکاستر در کشور آلبانی»جیریدا اسپیری با عنوان 

(SPIRI,2020 ) های منطقۀ جنوب تا نشان دهد که چگونه زنان، نوحه کندمیاسپیری سعی است. در این مقاله
دهد که چگونه اند. وی در این پژوهش نشان میآلبانی را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده و آن را حفظ کرده

های خوانی، مصاحبههای نوحهخوانی از مادر به دختر متصل شده و با استفاده از توصیف آئینهای نوحهنغمه
ها ت را در طول نسلکند که چگونه زنان این سنّ های میدانی، بیان میزاداران و تحلیل اشعار و ضبطشخصی با ع

 های آذربایجانزن در قصهپژوهش دیگری که در خصوص حوزۀ مطالعاتی زنان صورت گرفته، کتاب  دهند.ادامه می
(Yousefi, 2021 )های ایگاه و حضور زنان از میان قصهنوشتۀ عزیزه یوسفی است. در این کتاب سعی شده تا به ج

 ،هاهای عامیانه و قصهتوان با استفاده از داستاناهمیت دارد که می جهتآذربایجان پرداخته شود. این کتاب از این 
پژوهش دیگری که را بهتر شناخت و درک کرد. های زندگی اجتماعی زنان آذربایجان، احساسات و افکار آنها واقعیت

عطارزاده با  -ای است که توسط طلیعه وارتنر تواند مورد توجه قرار گیرد، مقالهای زنان میدرخصوص آوازه
، جنوب غرب ایران ـ رهبری زن در مناسک شیعیان ایرانی»عنوان  Women'sدر کتاب  «عرب اهل خرمشهر

Leadership In Music (Nenic & Cimardi ,2023) های ز آئینمنتشر شده است. وی در این مقاله به یکی ا
ئین که آمیزه. پردازدمیمذهبی زنان در خرمشهر  است، تماماً توسط  یانشیعای از موسیقی و شعر و نمایش این آ

نمایندگی زن، »ای با عنواناشاره کرد مقالهبه آن توان های دیگری که میاز پژوهششود. زنان اجرا و مدیریت می
( نوشته نسیم احمدیان است. Nenic & Cimardi ,2023) «ک ایرانیشناسی غم در موسیقی کلاسیژانرها و زیبایی

تواند اطلاعات خوبی درخصوص پردازد ولی میهرچند این مقاله به حضور زنان در موسیقی کلاسیک ایرانی می
طور که اشاره شد مطالعۀ مستقیمی در مورد همان دان ارائه دهد.وضعیت و مواجهۀ جامعه در قبال زنانِ موسیقی

های مرتبط و مشابه، سعی شده در پژوهشهای انجاموزقوشماق انجام نشده و در این مقاله با استفاده از تحلیلس
 مند پرداخت.شود به تحلیل محتوا به شکلی روشمی
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حوزۀ شده در مورد این آوازها، دستاورد یک سفر پژوهشی به آوریگردای، اطلاعاتِ کتابخانه مطالعاتبر علاوه   
در خرداد ماهِ سال شرقی کشور ایران آذربایجان، یعنی شهر سراب و روستاهای اطراف آن در استان فرهنگی سراب

جوق، آباد، رازلیق، گیندوان، قلعههای برنجروستای اطراف سراب با نام 11 های مورد مطالعه در است. نمونه 1402
گاهان محلی و زنانِ روستایی خاکی و ارانباغی، اَسنق، داراب، دامبدهدولان، کهدولان، ایل . در شده است ضبط از آ

زنانِ و  شدضبط  هقطع 22آباد، دهدولان، اَسنق، دامباران تعداد این پژوهش میدانی، تنها از چهار روستای برنج
عنوان بهشدند. بسیاری از زنانی که سختی حاضر به اجازۀ ضبط و یا حتی آواز خواندن میساکنِ باقی روستاها به

ندرت در این زمینه مهارت ترها نیز بهشدند در قید حیات نبودند و جوانخوانندگان متبحر سوزقوشماق شناخته می
کردند که دیگر مخاطبی برای آنها وجود ندارد که داشتند و البته اگر هم توانایی آواز خواندن را داشتند، اظهار می

کنندۀ زن اعتقادات مذهبی حتّی در حضور مراجعهدلیل هایِ پیش بهلمشتاقِ شنیدن باشد. بسیاری از زنانِ نس
دیگر در حال حاضر  اما اندکردهخوانده و اجرا مینیز حاضر به اجرای قطعات نشدند و اشاره داشتند که در گذشته می

گاهان محلی خوانندنمی دند که جوانان دیگر به موضوع جالبی اشاره کردند؛ آنها معتقد بوباغی در روستای ایل. آ
، های امروزی و موسیقی پاپگروهدلیل حضور در حال حاضر بهای به شنیدن آوازهای نسل گذشته ندارند و علاقه

شود. نکتۀ مهم دیگری که درخصوص روبه فراموشی رفتن های آوازی قدیمی، استقبالی نمیدیگر از سبک
دهند و که مردان متعصب به زنان خود اجازۀ آواز خواندن نمیآوازخواندن زنان تأثیر بسیار زیاد داشته این است 

ماندن و خوانند که همین امر نیز باعث ناشناختهزنان صرفاً در فضاهای زنانه و اصطلاحاً در اندورنی خود آواز می
 شدنِ این آوازهای زنانه در فضای اجتماعی و عمومی است. گرفتهشدن و یا نادیدهفراموش

روستای لَنجِوان است. خواندند، را در آنجا می آوازهای سوزقوشماقیکی از روستاهایی که زنان از چند نسل پیش، 
لَنجِوان شده و مورد مطالعه در این مقاله، توسط راویان این روستا خوانده شده است. های ضبطبسیاری از نمونه

که بر اساس شواهد شهرستان سراب در جنوب غربی ن دهستان شَرَبیان، بخش مهرباواقع در نام روستایي است 
ثار بها پیش ـ تا دوران پیش از اسلام، محل سکونت افراد بومی بوده است. تاریخی از قرن آمده دستهبر اساس آ

(، این روستا از قدمتي چند هزار یخانۀ قدیمي و اشیاء باستاناند، غَسالکه ایستاده دفن شده افرادی)قبرستان 
معتقدند لنجوان  یکهن موجود است. گروه یتاریخ این روستا ۀهاي گوناگوني در زمینرخوردار است. روایتساله ب

تدریج در اثر گذشتِ زمان به لنجوان بهخان . لنجاستبرگرفته از کلمه لَنج فرزند خاچ که نام خانِ این روستا بوده، 
ین است که گروهي ارمني در روزگاران گذشته در این روستا ا ،دیگر  محلیِ  روایتِ  تبدیل شده و نام کنونيِ روستاست.

ها مستدل آنک از یهیچ است. البته این روایات شفاهی است وفارسی اند و لذا واژۀ لنجوان نیز غیر کردهزندگي مي
 ند. از حدود پنج دهه پیش، بسیاری از ساکنان این روستا به شهرها مهاجرت کردند. و مستند نیست
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 قوشماوزق  س   

فرازهای روزمره یا زندگی خود را در قالب شعرهایی  زنان منطقۀ سراب و روستاهای توابع آن،طبق یک سنتِ دیرین،    
گری را این روایتکنند. کنند و گاه آواز خود را با یک دایره )گاوال( همراهی میآهنگین زمزمه می

وشماق به معنای و قُ  بوده «کلمه» معنایِ ، بهاللفظیحتمعنای تو در در زبان ترکی  وز نامند. سُ می3قوشماقوز سُ 
صورت بداهه، کلامی را همقدمه و بیا همان بدون «کلمه کردنِ پرتاب»توان وشماق را میقُ وز . سُ است «کردنپرتاب»

 کلام آهنگین و موزون است.  ۀبداه سرودنِ همان معنی بهکه در اینجا  معنا کردآوردن زبانبه

. این آوازها شده است گرفته، پراکندگیِ جغرافیایی آنها مورد مطالعه قرار سوزقوشماق هایمیدانیِ آوازدر پژوهش 
، گرددمیمشاهده  در یک روستامثلًا در مناطق جنوبی سراب، نمود بسیار بیشتری نسبت به مناطق شمالی آن دارد. 

در روستای همسایه از  کهدرحالی شودداخته میپرگونه محدودیت فرهنگی به اجرایِ راحت این آوازها بدون هیچ
صورتِ بداهه سروده شده و در یک بسترِ شعر این آوازها، بهطور که گفته شد، همانزنند. اجرای آن سرباز می

  این آوازها به مفاهیمیکلامِ مضمون شود. آوایی، با لحنِ مخصوص به خوانشِ این گونۀ موسیقایی، خوانده میگفت
از  هموارهها خوانندهپردازد و مانند آن میگروهی، مذهب، عشق، طبیعت و  جمعی، اندوهِ  درونی، شادیِ  وهِ چون اند

در تر از آواز است، نزدیکآوا گفتنوع خوانش که به اهمیت این کنند. آوازخواندن استفاده میهای ساده برای وزن
پردازش موسیقی نحوۀ مسئلۀ مهم بلکه یچیده نیست، های متریک و پ آوازی یا اجرای وزنخاصِ  هایتکنیک جرایا

 .است ضوع آواز خواننده یا مجری با مو هۀمواجو کلام در 

شدنِ یک سوزقوشماق به این ترتیب است که خواننده، متأثر و مُلهِم از یک رویداد، از حافظۀ شنیداری خود ساخته
ا سروده و حس خود را دربارۀ آن موقعیت خاص با در پردازش ملودی استفاده کرده و متناسب با موقعیت، شعری ر

کند. بنابراین نوعی بستر ملودیکِ مشخص شده بیان میمشخصکلامِ موزون و یک ملودیِ ثابت و تقریباً از پیش
گاهان محلی و زنانِ خواننده وگو ای که در پژوهش میدانی با آنها گفتو متونِ متفاوت وجود دارد؛ چیزی که به روایتِ آ

تواند از دوران دور به امروز کند که قالبِ اجرایی این شیوۀ آوازخوانی، میدهد و تاحدودی ثابت میه، نشان میشد
، متن، منتقل شده باشد. به د با توجه به تغییر در شرایط نشوه میخواندهایی که جملات و ترانهعبارت دیگر

 .ندادچار تغییرات فراوانی شده غیرهمحیطی و مهاجرت و اجتماعی، مسائل زیست

صورت فردی خلق شود: زنی احوالاتِ شخصی خود را بر یک بستر ملودیک با گسترۀ نغمگیِ تواند بهسوزقوشماق می
تواند به شکل دیگر و جمعی نیز کند. این اتفاق میمند و موزون، زمزمه میآهنگی ساده و کلامی قافیهمحدود، ضرب

ای استفاده کند. در این زمان ممکن است یکی از خوانندگان از ملودی یا شیوۀ خواندن تازه روی دهد. در این حالت
تواند در برخی فرازها جا آواز میکنند. در ایندهند و بلافاصله شیوۀ او را تقلید میافراد دیگر در ابتدا به او گوش می

صورت کاملًا بداهه و بر اساس تجربۀ زیستۀ زنان از دادنِ این قالبِ تازه نیز بهصورت گروهی تکرار شود و شکلبه
آید. شمار میگیرد. این محاکاتِ آنی و بداهه نوعی چالشِ توانمندی زنان نیز بهاند شکل میآنچه پیشتر شنیده

بیانگر یک رویداد اجتماعی یا های ساده است که و ملودی هاوزنسوزقوشماق ترکیبی از اشعار بداهه، بنابراین 



172 

 

 

 1402، پاییز و زمستان  1، شماره 1، دوره پژوهش های میان رشته ای هنر 

 
های شفاف خواندن و یا اجرای نُتسرِضرب الزاماً به آنهنگام اجرای مجری بهیِ شخص یا گروهی از افراد است. عاطف

شده است.  موسیقایی از ادراکِ حسی خود از موقعیتِ توصیفهدف اصلی او بیانِ دهد و اهمیت نمیو دقیق 
شود گوییِ اشعار و جملات معطوف میبداههبیشترین توجه مجری به نحوۀ دقیق بتوان گفت شاید عبارت دیگر به

 تا بهترین نوع واژگان را برای ابراز احساسات خود انتخاب کند.  باید تلاش کندچراکه 

 های مختلف اجرای سوزقوشماقموقعیت

البته خوانند. شدن داشته باشد، آواز میآنها نیاز به زمزمه هر زمان از روز و شب که احساسات و عواطف زنان در    
زمان تولد متعارف و مکرّرِ چرخۀ حیات آدمی است: مانند  بعضی از رویدادهای این نوع موسیقی مرتبط با اتفاقات

توانند مضمونی از هایی که همگی میباختن و دیگر موقعیت، دلازدواج حنابندان، نوزاد، مرگ، خواستگاری،
برداشتِ محصول در بافی، پختن، قالینان بوط به کار مانندمر  رویدادهایهایِ آوازی زنان این منطقه باشند. بداهه

 های مخصوص به خود را دارد. نیز سوزقوشماقفصل تابستان 

 مضامینِ شعری 

ای که در بطن در میان مضامینِ مختلف، یکی از موضوعاتِ بسیار شایع روایتِ اندوه است؛ غم و اندوه زنانه   
های دیگری که شود. در پژوهشروزمرگی زندگی زنانِ این منطقه نهادینه شده است و در آوازهای آنها متجسم می

است نیز مضمون بیانِ آهنگین اندوه در آوازهای بداهۀ در دیگر نقاط جهان در مورد آوازهای بداهۀ زنان انجام شده 
عزاداری، آوازهای واجِتیم، »کند اشاره می مورد آوازهای بداهۀ زنان در آلبانیاسپیری در شود. برای مثال زنان دیده می

اومِ دنیای واجِتیم، بیان مد .ها محسوب کردها یا سالتوان آن را مختص به ماهبیان غم و اندوه زنان است و نمی
شاید موضوع بیانِ ناگزیر  (.SPIRI,2020,1) «ها طول بکشددرونی است که برای بسیاری از زنان ممکن است دهه

شکل بداهه، نیازی است که این اندوه برای کاستنِ بار تحمل آن و در زمانی بدونِ تأمل و بدون فوت وقت یعنی به
اند. یعنی احتمال دارد که ارتباطی میانِ نیاز به کاستنِ درد در ار گرفتهککردن و تحملِ آلام زندگی بهزنان برای ممکن

کردنِ بارِ اندوه و توانمندیِ زنان در سرودنِ بداهۀ روایت روزمرگی آنها آنِ واحد و بیان آن به شکلی آهنگین برای کم
 رسد. نظر نمیوجود داشته باشد که البته امرِ بعیدی به

 به نسل آموختن یا انتقالِ نسل 

افتد و بنابراین اتفاق می کردنصرفاً با گوشتوان آنها را تلویحاً ملودی نامید، شناختِ الگوهایِ نغمگی که می   
ها، در مجالس مربوط به سوزقوشماقشود. سینه منتقل میبهصورت شفاهی و سینهتوان گفت این سنت بهمی

کنند. برای اجرای بزرگسال در این رویداد شرکت می مردانِ  همراهیِ  همراه فرزندان کوچک خود و بدونزنان معمولًا به
توسط مجریان  و در شکل جمعی، آواز شود بودن ملاحظه میتر تر و کوچکها معمولًا آدابِ مربوط به سن، بزرگرویداد

در کنار سایر مجریانِ  ائی از این موضوع ندارند کهبمجریِ مُسن هیچ اِ  ها زنانِ شود. در سوزقوشماقتر آغاز میبزرگ
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. شودمشاهده نمیشده در میان آنها مراتب و روابط تعریفتر قرار گیرند و در اینجا شبکۀ خاصی با سلسلهجوان 
نوعی آماده یابد و آنها بهصورت نامحسوس از طریق مادر به دختر انتقال میها بهسنت شفاهی سوزقوشماق

 ،های طبیعت و پشتِ دارِ قالیسالان خود در گردشود. دختران با همسنشوند تا مجریانِ زبده در آینده شونمی
کنند تا در هنگامی که بزرگ شدند بتوانند مکنونات درونی خود را موسیقایی کنند. شبیه آنچه شروع به تمرین می

شود. معمولًا این زنانِ صورت شفاهی از مادر به دختر منتقل میتی است که بهخوانی، سنّ در جیروکاستر، نوحه»که 
دهد که هایی که انجام دادم نشان میدهند. مصاحبهمسن هستند که به دختران خود این هنر را آموزش می

 خوانان جدید را به سوگوار معرفی کند و آنها را آماده کند تا حلقۀهمیشه یک شخصیت مادرانه وجود دارد که نوحه
های محبوب کنند و سپس اشعار را در ملودیهای سنتی را حفظ می. دختران، متون نوحهگردندبعدیِ زنجیرۀ انتقال 

رسد در روند ساخت نظر میبه (.SPIRI,2020,14)« کنند.جدیدی ایجاد می ۀهای ساددهند یا ملودیدیگر قرار می
گیرد و صورت غیرارادی قرار میه با این قطعات و بههواجتر در مرحلۀ مینیها ابتدا فرد در سنین پاسوزقوشماق

گاه شروع به ضبط حافظۀ شنیداری فرد به کند. در واقع فرد هایِ این قطعات میها و ملودیوزنصورت ناخودآ
گاه و غیرارادی در مرحلۀ یادگیری قرار گرفته است و بیبه ری آنکه خود بخواهد، از دیگری شروع به یادگیصورت ناخودآ
ه با حوادث هرود با پرورشِ عواطف و احساساتِ خود در مواجکند. حال هرقدر که سن فرد بالاتر میثیرپذیری میأو ت

خ میمختلفی که در زندگی های بعدیِ زندگی، فرد در تواند به یک مجریِ توانا تبدیل شود. در سالدهد، میاش ر
کند و پس از چند سال به یک مجریِ نوعی تمرین را آغاز میرده و بههای زنانه، شروع به اجرا کخلوت خود و یا در جمع

کند، تواند در مرحلۀ الهام قرار گرفته و از آنچه که بر ذهن و خیال وی اثر میشود. در اینجا فرد میزبده، بدل می
ندات مکتوب جهت ها، با مستتأمل این است که در سوزقوشماقها را تولید و اجرا نماید. نکته قابلسوزقوشماق

نگهداری و  ،خاطرسپردن در ذهنها از طریق بهو ملودیها ، وزنو همۀ جملات، اشعار  نبودهحفظِ قطعات مواجه 
دلیل عدم هایِ فراوانی بهگردند. ممکن است در طول تاریخِ پدیدآمدن این رویدادِ موسیقایی، سوزقوشماقضبط می

ولی این نکته اهمیت دارد که این نوع موسیقی را نیز  باشدن رفتهثبت مکتوب و وجود مستنداتِ مناسب، از بی
راحتی بر روی کاغذ و ملودی، جملات و اشعار نیز به وزنبر تشخیص توان آوانگاری کرد و بر روی کاغذ آورد. علاوهمی

    .هستندثبت قابل

ها و احساسات زنانه همواره یت روزمرگیازآنجا که در چند دهۀ قبل و شاید حتی پیش از آن، این شیوۀ خواندن و روا
ویژه مردان ناشناخته است. شده، در نزد عامۀ مردم و بههای زنانه و صرفاً خصوصی اجرا میمتعلق و منحصراً در جمع

ها کلاس»ها اُملالی شود. برای مثال در موردهای مشابهی دیده میدر دیگر مناطق اطراف ایران و آذربایجان نیز نمونه
زیرا ممکن است  بودهشود. در طول تدریس، هیچ مردی اجازه ندارد در نزدیکی کلاس مولًا در خانه مُلایه برگزار میمع

، نوه و خواهرزاده صدای زن را بشنوند. به ، دختر ، خواهر دلیل اخلاق اسلامی، شنیدن صدای زنانی که مادربزرگ، مادر
ت تمرین و همچنین هر نوع مراسمِ زنانه باید همیشه در فضاهای آنها نیستند، واقعاً ناپسند است. بنابراین جلسا

مانند و در کُلِ ها در بافتِ محلی خود باقی میگونه آئینخصوصی برگزار شود. همچنین به همین دلیل است که این
مانند نیز مجریانِ سوزقوشماق . (Nenic & Cimardi,2023,105) «شوندطور عمومی شناخته نمیکشور به
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کنند و تنها در یک یا دو دهۀ اخیر است که نسل جوان از نامحرم پنهان میها، صدای خود را بسیاری از اُملالی

 اند. مندی ضبط کردههایی را از نسلِ پیشین خود به بهانۀ ثبت و علاقهنمونه

 در سوزقوشماق حافظۀ جمعی

گاهان محلی و زنانی که نمونه    آید خواندن را برای نگارندگان روایت کردند چنین برمی هایی از این شیوۀطبق گفتۀ آ
های پیش تا به امروز تغییر زیادی نداشته و چند الگوی که شیوه، روش، شکل و قالبِ خواندنِ سوزقوشماق از نسل

ده های مشخص، برای سوارشدنِ کلام در ذهنِ راویان از گذشته وجود دارد که آن را از دیگر زنان خانواملودی و وزن
خوانند. خواننده باید الزاماً ها میهای مختلف، اشعار بداهۀ خود را بر روی این قالباند و در موقعیتیاد گرفته

کار سرعت بهخاطر سپردنِ الگوها داشته باشد و بتواند در زمانِ مقتضی آن را بهکردن و بهحافظۀ قوی برای حفظ
توجه کند. طبیعتاً توانایی انجام این امر در شکل فردی بسیار قابلزمان اشعار خود را با آن هماهنگ گرفته و هم

طورکه مریام به شناختِ سازد. هماناست، اما در شکل جمعی شناختی بسیار حائز اهمیت از جامعه را نمودار می
های مهمِ گیتوان یکی از ویژ(، در اینجا نیز میMerriam, 2017جامعه و مظاهرِ آن از ورای موسیقی پرداخته است )

جامعۀ زنانِ این حوزۀ فرهنگی را از ورای شکلِ پردازشِ موسیقی آنها درک کرد. در اینجا آنچه توانمندی زنانِ یک جمع 
کند، حافظۀ جمعی، سرایند را فعال میجمعیِ یک الگو با شعرهایِ مختلفی که طبق آن الگو میدر خوانشِ دسته

معنایِ استفاده از یک الگوی ملودیک صورت بداهه، بهوزقوشماق بهتاریخی و فرهنگی آنان است. خواندنِ س
دیگر کند. از سویعنوان بستری از شعرهایِ بداهه است که هریک از مجریان در نوبت خود، امتداد آن را حفظ میبه

تِ قومی در صورتوان گفت این افراد، تاریخ، حافظۀ تاریخی، حافظۀ موسیقایی و توانمندی سرایش بداهه را بهمی
ویژه در زمانِ اوج احساساتی گیرند و این امر باعث پیوستگی آنها ـ بهکار میخود دارند و در مواقع مشخصی آن را به

کند و شاید این همان مانند اندوه یا شادی ـ شده و نوعی هماهنگی و همبستگی قومی ـ فرهنگی برای آنان ایجاد می
شود. آنچه به عنوان روحِ قومی یا روحِ جمعی یاد میاسانه و فلسفی از آن بهشنچیزی است که در مطالعاتِ انسان

دهد که بتوانند کلام را پردازش کرده و بر روی یک الگو سوار کنند، خاطراتِ مشترک نفس را میزنان این اعتماد به
گاه آنان ثبت شده است. اسپیری  باره آورده است در ایننسلی و قومی است که طبق قاعدۀ محاکات در ذهن ناخودآ

گاهی فردی از طریق ساختارها و نهادهای اجتماعی جمع میواشهالبطبق نظر »که   «حافظه فردی»شود. اصطلاح ، آ
ست اجرا، احساس یا اتنها برای شناسایی خاطرات ایجادشده از جامعه، بلکه برای خاطراتِ شخصی که ممکن نه
های حال، خاطرات جمعی از گذشته و واقعیت»کند که لمی استدلال میگردد. شخاطر سپرده شود، استفاده میبه

بنابراین زنانِ مجری سوزقوشماق نیز با (. SPIRI,2020,5« )شوندهم پیوند داده میبیشتر در خودِ فرآیندِ انتقال، با
صورت را بهتنها محتوای شعرهای خود بر فواصل یک ساز ملودیک، نهبر همین حافظۀ جمعی، بدون تکیهتکیه

 زنند.ترتیب خود را در بدنۀ فرهنگ قومِ خود پیوند میسرایند بلکه به اینبداهه می

شکلی یکسان اما داستان این حافظۀ جمعی محدود به استفاده از الگوهای ملودیک مشترک یا شیوۀ خواندن به
وضوع تفحص بیشتری کنند، نواکِ های مهمی که نگارندگان را بر آن داشت تا در این منیست بلکه یکی از ویژگی
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مشترک راویان و مجریانِ این آوازها بوده است. نگارندگان این مقاله پس از پژوهش میدانی و ضبط آوازها، در زمانِ  
خوانند. مریام ها به نکتۀ بسیار مهمی برخورد کردند: مجریان همگی در یک گسترۀ مشخص آواز میآوانگاری نمونه

بیند که ها بازگشت به میدان پژوهش میکند که پس از سالبه موضوع مشابهی اشاره مینیز در مطالعات خود 
ترتیب (. بدینMerriam, 2017اند )خوانند که برای مثال در بیست سال گذشته خواندهافراد با همان نواکی آواز می

و بنیادین شد: این زنان به تمام آنچه در سراب و روستاهای دیگر خوانده شده، معطوف به شناختِ یک امر مهم 
علاوه همگی در یک گیرند و بهکار میشکل بداهه و منطبق بر یک حافظۀ قومی ــ جمعی، الگوهایِ سوزقوشماق را به

خوانند. برای مشاهدۀ بهتر این ویژگی، در هم، آوازهای خود را میگسترۀ صوتی با نواک مشترک و یا بسیار نزدیک به
 شود.های تحلیلی در آنها نشان داده میمعرفی شده و مسئلۀ نواک با آوانگاریاینجا الگوهای آوازی 

 یا نواکِ نسلی     نواک مشترک

بندی کرد. این مفهوم همچنین دلالت دهد بتوان صداها را درجهکه اجازه مییا ارتفاعِ صوت است  نَواک، زیر و بمی   
، هایِ اجراشده در آوازهایِ سوزقوشماقدر ادامه برای بررسی نواک به فرکانس یا بسامد در علم فیزیک هم دارد.

فرکانس، نهفته است.  . این پارامترِ ریاضی در مفهومِ شده است های ریاضی به مقایسۀ آنها پرداختهبراساس پارامتر 
ک ویژگی علمی بودن این دو مفهوم نیست. فرکانس یمعنای مساوینواک رابطۀ نزدیکی با فرکانس دارد اما این به

گیری طور مستقیم قابل اندازهکه زیر و بمی، ادراکی از موج صداست که بهدرحالی بوده گیریاندازهاست که قابل
شود؛ غمه استفاده میسه تا چهار نی مورد مطالعه، آوازها های ملودیک یا نغمگیِ مورد استفاده در ت. در الگونیس

شود. به این ترتیب در فضایی سیّال میان آوازی ای )یک دانگ( ملاحظه میمهیا چهارنغ4اینغمهیعنی یک فضای سه
شود که با وجود حرکت می 6یا رسیتاسیون 5معنای داشتن ساختار کامل یک گام و حالت رواییبودن بهو ملودیک

نمونۀ  70 با بررسی بیش از دهد. نگارندگان تعلیق میان این دو فضا، قالب یا الگوی مشخص خود را نشان می
اند. اما در مورد گردش نغمگی )حرکت ملودی( به چند الگو دست پیدا کرده شده در آوازهای سوزقوشماقگردآوری

 شود. پیش از آن به محدودۀ مشخص نواک این قطعات پرداخته می

 هافرکانس و فراوانی آن .1جدول 

 فراوانی نام نت جایگاه در پیانو فرکانس

98 2 Sol 1 

103 2 La 4 بمل 

116 2 Si 6 بمل 

123 2 Si 13 

130 3 Do 12 

132 3 Do 1 
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138 3 Re 26 بمل 

146 3 Re 23 

155 3 Mi 16 بمل 

164 3 Mi 17 

174 3 Fa 20 

185 3 Sol 22 بمل 

196 3 Sol 15 

207 3 La 20 بمل 

220 3 La 16 

233 3 Si 10 بمل 

246 3 Si 7 

261 4 Do 6 

311 4 Mi 1 بمل 

 

بمل با فرکانس  Re های فرکانسیبازه ، استفاده از اجرای مجریاندر بیشترین فراوانی  گردد کهمشاهده می 1در جدول 
های دیگر دو رقمی هرتز صورت گرفته است. این فراوانی در قیاس با فراوانی بازه 220با فرکانس  Laهرتز تا نت  138

 103بمل با فرکانس  Laمجریان از دو محدودۀ  اند.بیشترین استفاده را کرده Laبمل تا نت  Reبوده و مجریان از بازۀ 
از یک میزان فراوانی استفاده  311بمل با فرکانس  Miتا  232بمل با فرکانس  Siدر قیاس با بازۀ  132با فرکانس  Doتا 

و بالاترین فرکانس  هرتز  103بمل با فرکانس  Laشده در میان مجریان ترین فرکانس استفادهبم اند.کرده
متوسط صدای مجریان  . این بازه حدود یک اکتاو و نیم است.است 311بمل با فرکانس  Miشده، استفاده

حال تمامی آنها از یک ولی در عین ها براساس فرکانس اجراشده، محدودۀ صوتی صدای زنانه استسوزقوشماق
 Reشدۀ مجریان در ادوار مختلف نسلی، نت استفاده بیشترین نتکنند. هم آغاز به خواندن مینغمۀ نزدیک به

بمل با  Laشده، نت های استفادهترین نتهرتز بوده و کم 146با فرکانس  Reهرتز و نت  138بمل با فرکانس 
،  103فرکانس  نکتۀ  .استهرتز  98با فرکانس  Solهرتز و  311بمل با فرکانس  Miهرتز و  132با فرکانس  Doهرتز

ها از یک نواک یکسان و مشخص مجریان در هنگام اجرای نت ۀکه هم استتوان اشاره کرد این بسیار مهمی که می
اند و فرکانس صوتی آنها در بین کدام از آنها آموزش موسیقایی ندیدهکنند. این درحالی است که هیچاستفاده می

 Re ،Miبمل،  Reهای موجود مربوط به جریان به نتهای مجریان یکسان است. بیشترین مراجعۀ مهمۀ نسل
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ملاحظه   Siو  Sol هایکمتری به نت بسیار  اشارۀبوده و از این نت به بعد  Laبمل و  Laبمل،  Mi ،Fa ،Solبمل،  
 شود. می

 الگوهای مشترک 

اشاره، الگوهایِ نغمگیِ مشترکی است که خوانندگان در روستاهای بسیار دور از هم به شکلی نکتۀ دیگر قابل   
توان از یکدیگر متمایز الگوی نغمگی متفاوت را می 11شده، نمونۀ ضبط 70کنند. در بین یکسان از آن استفاده می

اند. شوند. این الگوها در پیوست مقاله آورده شدهخوانده میهای بداهۀ زنان بر آنها سوار شده و کرد که تمام کلام
 بازۀ استفاده از نغمات، نغمۀ آغاز و پایان هریک از الگوها معرفی شده است.  2در جدول

 آنها هریک از  و نت آغازین ی صوتیهای صوتی الگوهامقایسه بازه

 نت شروع و بازۀ الگوها .2جدول 

ع نام الگو  انتهای بازه ابتدای بازه نت شرو

 بمل Mi بمل Re Si الگوی اول

( Re)بمل  Mi الگوی دوم ( Re)بمل  Mi دیز  Fa دیز

 Si دیز  Fa دیز  Fa الگوی سوم

 Re Re Fa الگوی چهارم و هفتم

 Mi بمل Re بمل Re الگوی پنجم

 دیز  Sol La بمل Si الگوی ششم

 بمل Si Mi بمل Re الگوی هشتم

 بمل Sol بمل Mi Re الگوی نهم

 Do بمل Si Sol الگوی دهم

 بمل Re بمل La بمل La الگوی یازدهم
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 آمیزیبررسی بازۀ الگوها با استفاده از رنگ. 1شکل 

 

 .گسترۀ صوتی هر الگو با رنگ زرد نمایش داده شده است 

 .نت آغازین هر الگو، با رنگ قرمز نمایش داده شده است 

 های مختلف مجریان بر روی نت های آغازینِ الگوها در نسلاشتراک نتRe .مشهود است 

 های مشترک در الگوها بین نت های صوتیِ گسترهRe  بمل تاFa .مشهود است 

 های های آغازین الگوها در میان نتتجمع نتRe  بمل تاFa  ست.ادیز مشهود 

 

 تسهیلِ امر بداهه با تکیه بر نواکِ نسلی و الگوهایِ مبتنی بر حافظۀ جمعی 

جوار شد که راویان آوازهای سوزقوشماق تا چه حدودی از الگوهای مشخص و نواک همدر بخش پیش نشان داده   
گوهای ثابت و کنند. همچنین در بخش اول گفته شد که زنان در شکل فردی، از این الهم استفاده میو نزدیک به

تر است که معی موضوع پیچیدهج کنند. در شکلمشترکی که در حافظه دارند، برای زمزمۀ روزمرگی خود استفاده می
سل دیگر منتقل از نسلی به ن کنند. الگوهای سوزقوشماقشکلی کاملًا بداهه اجرا میالبته باز هم زنان آن را به

توان دید که کند. البته در مطالعۀ اقوام دیگر هم مین آوازها تداوم پیدا میشود و به این ترتیب سنّتِ خواندنِ ایمی
و زنده بمانند،  پیدا کنندهای دیگر تداوم زمان و از نسلی به نسل هایِ موضوعی، تنها زمانی توانستند در گذر ترانه»

ها حرف از تمایلات همیشگی انسان در آن شد و یاداشت یک رویداد تاریخی مربوط میها یا به گرامیکه موضوع آن
های حساس در دیگر موقعیت، مرگ و فرزندان ، عروسیرفتن پسرانسربازی (.Merriam, 2017, 391) «زده شده

خواند و فقدان عزیز شود، مادر در نبودِ فرزند یا عروسی او میهایی هستند که آواز سروده میزندگی خانواده زمان
 سراید. یدیگر را به آواز م
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تر از تعداد نغمات کمتری های قدیمیآید این است که نمونهدست مینکتۀ مهم دیگری که از آوانگاری الگوها به 
چشم ترشدنِ گسترۀ ملودی بیشتر بهعبارتی وسیعکردند. با نُو شدنِ نسل، گویا تنوع نغمات یا بهاستفاده می

اند. این درحالی است که سه نت تشکیل شده دو یااند، از ا را خواندههایی که راویانِ نسل قدیم آنهنمونه خورد.می
ا سه نت یا مجریانی که از دو ی عبارت دیگر کنند. بهو وزن استفاده می تر با پیچیدگی بیشتری از نغماتراویانِ جوان

تری ای ملودیک متنوعلگوهاکنند نسبت به مجریانی که از عبارتی از الگوهایِ ملودیکِ محدودتری استفاده میبه
بودن نمونه ای از قدیمیعنوان خصیصهبه تواندها نیست که میترند. البته الزاماً تعداد نتبرند، قدیمیبهره می

مشاهده  تریتر و گردش ملودی بسیطی با تعداد نغماتِ بیشالگوهای های اخیرتر شمار آید بلکه در نمونهبه
هایی متشکل از دو فرهنگِ مردمی که ملودی»است ام به آن اشاره دارد، منطبق . این موضوع با آنچه که مریشودمی

 ,Ibid) «شودشان از شش تا هفت نت تشکیل میهایهایی است که ملودیتر از فرهنگیا سه نت دارند، قدیمی

399.) 

 گیریتیجهن

که این شیوۀ خواندن را  است ایسادهوزن و گردش نغمگیِ بسیار سوزقوشماق ترکیبی از اشعار بداهه، آواز زنانۀ    
صورت شفاهی دهد. آوازها و شیوۀ سرودنِ بداهۀ شعرها نسل به نسل بهگری قرار میدر مرزی میان آواز و روایت

 منتقل شده و مَفّری برای زنانی است که برای کاستنِ بار اندوه یا روزمرگی به آوازخواندن و به آواز سُراییدنِ حواسِ 
شکل های خاصی مانند عروسی یا سوگواری، خواندنِ سوزقوشماق بهاند. هرچند در موقعیتناه بردهعاطفی خود پ

کند و میگیرد اما در شکل دیگر هر فرد در خلوت خود نیز به همان سیاق زمزمه جمعی یا در کنار یکدیگر شکل می
 سراید. آهنگین میآنچه در درون دارد را به زبانی نیمه

های زنانه در گذشته بسیار معظم و مهم بوده، اما امروزه کمتر جوانانی خواندنِ سوزقوشماق در جمعهرچند سنّتِ 
باشند و با توجه به تغییراتِ بنیادینی که ای به حفظ آن داشتههستند که این شیوۀ خوانش را بشناسند و یا علاقه

تواند غیرقابل انتظار باشد. این تغییر نمیدر سبک زندگی مردمانِ امروز پیش آمده و نیازهای زندگی روزمره، 
های امروزی دارند های قدیمی با نمونهشدنِ سنّتهای جمعی بیشترین نقش را در این روستاها در جایگزینرسانه

رفتنِ بسترِ که آموزشِ این سنّت، نیاز به تجربۀ زیسته از دوران کودکی تا زمانِ اجرای آن دارد، با از بینو از آنجایی
آموزش شفاهی طبیعتاً این آوازها نیز از یاد خواهند رفت. نکتۀ دیگری که به فراموشی محتومِ خواندن سوزقوشماق 

دهد. در روستا، زندگی جمعی، رفتارهای شود، روایتی است که در کلام به شیوۀ زندگی روستایی ارجاع میمربوط می
د مطالعۀ نگارندگان از نظر معماری و ساختار هنوز روستا اجتماعی شکل خاصِ خود را دارد که هرچند روستاهای مور

عبارت دیگر برای آیند، اما از نظر ارتباط نسل جوان با فضای شهری دیگر قالب روستا را ندارند. بهشمار میبه
ها را شناخت، شدن در سرودنِ کلام سوزقوشماق باید بر گویش محلی تسلط داشت، نغمات و وزنتوانمند

های شخصی و جدید و امتداد سنّت دست یافت؛ چیزی که دیگر را آنقدر شنید و تکرار کرد تا به نمونه هاینمونه
های مورد بررسی مشاهده شد که راویان با حفظ آید در نسل بعد اتفاق بیافتد. اما در مورد نمونهنظر بعید میبه
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شوند، ه پیوند درونی در جامعه نزدیک مینوعی بالگوهای قدیمی و نواکی مشترک، با تکیه بر حافظۀ جمعی به

دهند، چیزی که بدون تردید یکی از ها را حفظ کرده و خود را در قالبِ یک کلِ منسجمِ اجتماعی قرار میسنّت
آمده است. اینکه امروزه چه چیز شمار میهای مردمی و در بسترهای بومی بهکارکردهای مهم موسیقی در موسیقی

در نبودِ این سنّت، زنان با تکیه بر کدام معیارهای فرهنگی، خود را با جامعۀ بومی خود ـ اگر باقی جایگزین آن باشد و 
دهند، پرسشی است که شاید بتوان در چند دهۀ آینده و با تکیه بر مطالعات تطبیقی به آن پاسخ بماند ـ پیوند می

 داد. 

 ها:نوشتپی

  1. pitch 

 پژوهش یاول مقاله و آگاه محل سندهینام مادر نو. 2  

  3. Söz Qusmaq 

  4. triphonic 

  5. declamation 

   6. Recitation 
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Abstract: Video games are among the widely demanded cultural and artistic products in various human 

communities. Hence, the development, transfer, and representation of cultural values have directed 

attention to this industry (Khaniki and Barekat, 2016, 99). Video games encompass traces of a nation’s 

culture and arts as well, since game developers design games relying on the culture and thoughts of the 

community they come from, and develop their products accordingly. One could point out several 

contemporary video games that contain elements and hints of Iranian art as well as traces of Islamic 

thought. After Islam was introduced to Iran, Islamic culture and thought integrated with the Iranian 

civilization and culture, bringing about a new era of culture and arts in the country also known as the 

Iranian-Islamic art. Islamic art is defined as an absolute and abstract form of art whose characterizing 

features include abstract designs, rich decorations, and the prohibition of illustrating animal and human 

forms (Enayat, 2008, 33). The Islamic artist seeks to bridge the natural world and existential world, 

illustrating the invisible universe by transforming the material logic of nature (ibid). This purpose is 

practiced through symbols and signs in the works of Iranian-Islamic artists that contain symbolic and 

mystical concepts. Iranian-Islamic art brims with abstract and mystical symbols, the awareness of whose 

intellectual and spiritual foundations informs the audience of ancient arts (Nazarizadeh and Mashhadi Haji 

Ali, 2015, 1). This practice is reflected contemporarily in various works of art, especially in restoration 

practices. For instance, game developers are inspired by Iranian-Islamic works of art, based on which they 

design the game space and offer valuable works. The reconstruction of the space in contemporary Iranian 

movies equals relying on the significance and presence of a human as the player in the position of value 

patterns that appear alongside each other through various characters depending on the game. In the case of 

the game “The Cat and the Coup,” the two characters of “Cat” and “Dr. Mosaddegh” have been developed 

in this regard. The significant point regarding the game “The Cat and the Coup” is that the game designer 

has been inspired by Iranian painting art. Moreover, the game encompasses special symbols and signs that 

encourage the audience to contemplate. This game starts in the final days of Dr. Mosaddegh’s life in 

Ahmad Abad, and rewinds to various times in the past, up until the Iranian coup on August 19th, 1953. 

The games start with the death of Dr. Mosaddegh and delve into his past as his spirit goes through the 

pages of history. Each segment of the game includes the historical events of its time, and new characters 

are beautifully introduced into the gameplay. The strength of the fame would be the use of metaphorical 

images demonstrating the emergence and fall of Mosaddeq in 1953. The main character in this game is 

Dr. Mosaddegh’s cat, which heavily affects his decisions while going through the stages of the game 

(URL1). The present article is concerned with an analysis of the various geometrical, composite, and 

natural symbolic elements used in “The Cat and the Coup” gameplay that facilitate the understanding of 

the symbols used in the game. 

 

Research aim: The present work seeks to explore the Iranian-Islamic symbols in the design of “The Cat 

and the Coup” video game as a means of visual expression in Iranian game development and analyze the 

concepts incorporated in each of the symbols. 
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Research questions: The present works seek to respond to the questions of what are the symbols used in 

“The Cat and the Coup” video game. And what concepts does each of the symbols carry? 

 

Result: Given the imagery and contents of “The Cat and the Coup” video game, various symbolic 

elements such as geometrical, composite, and natural elements go through an evolutionary process while 

pointing to realities beyond the apparent scope of the game. In this regard, the reflection of emotional 

expressions in the behavior of the main characters in the game, the induction of the power of animals and 

humans, the destruction of evil forces, the war between good and evil, and the struggle between darkness 

and light are among the results unveiled in the present work. Islamic symbols have been incorporated into 

the geometrical symbols used in the game. These symbols used to be incorporated due to the prohibition 

of demonstrating animal and human figures, some of which can be found in a segment of “The Cat and 

the Coup” video game on the oil barrels to decorate them and demonstrate their significance for Dr. 

Mosaddegh and the Iranian nation. The square is another one of the geometrical symbols used in the game, 

exuding a sense of death and an opposing circle, which is a symbol of immortality and life. This symbol 

has been used at the beginning of the game in a square-shaped frame, symbolizing the death of Dr. 

Mosaddegh. The second set of composite symbols includes the dragon symbol. This element harbors a 

notion of evil and darkness, destroying things in its path and counting as a threat against the victory of good 

and the emergence of favorable events, and has been used beside the oil barrels and inside the frame within 

the space where Dr. Mosaddegh resides. The angel symbol demonstrates the invisible forces sent down 

from God to protect Dr. Mosaddegh in the court. The symbol of a human with a pig head appears to be 

inspired by the Animal Farm novel whose main character was a pig bringing misery to other animals. This 

symbol is depicted on the king’s body and emphasizes the aforementioned notion. The natural symbols 

include animal and human symbols, the former comprising the cat character that causes several events 

throughout the game that could the enemy countries complicating Dr. Mosadegh’s works or the country 

of Iran since Iran’s map resembles a cat. The dark silhouettes of humans in the background also symbolize 

evil people who put pressure on Dr. Mosaddegh throughout his decision-making, contrasting Mosaddeq 

himself, who has been illustrated in a white robe signifying his honesty and purity. 
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 ،اسلامی -ایرانی هاینماد ها:کلید واژه
 کودتا و گربه ،ایران ،ویدیویی هایبازی

، دنیای در   ترینمطلوب از  یکی به بدل کهن، هایبازی برای جانشینی ۀمثاب به ویدیویی هایبازی معاصر
 هنر  تأثیرات دلیل به ایران معاصر  ویدیویی هایبازی. است شده بشری جوامع تمامی در  انسان هایفعالیت

، ۀمقال هدف. است بررسی و تأمل قابل که است هایینشانه و نمادها دارای اسلامی، -ایرانی  شناخت حاضر
 تصویری بیان هایشیوه از  یکی ۀمثاب به «کودتا و گربه» ویدیویی بازی طراحی در  اسلامی -ایرانی نمادهای جلوه

 -توصیفی تحقیق روش. است آن نمادهای از  یک هر  در  رفته کار به مفاهیم تحلیل و ایران هایبازی ساخت در 
 و تجزیه روش. است تصویرخوانی و برداریفیش طریق از  ایکتابخانه اطلاعات آوریجمع شیوة و است تحلیلی
 که است شده آغاز  پرسش این با تحقیق این. است نظری هدف، نظر  از  تحقیق نوع. است کیفی هاداده تحلیل

 این در  رفته کار به نمادهای از  یک هر  و است؟ مواردی چه شامل «کودتا و گربه» بازی در  رفته کار به نمادهای
 از  پیروی بر  علاوه کودتا، و گربه بازی در  که دهدمی نشان تحقیق نتایج است؟ مفاهیمی چه دارای بازی،

 به را مفاهیمی تنهایی به یک هر  که شده استفاده نیز  نمادهایی از  اسلامی، -ایرانی نگارگری تصویری هایسنت
 و تلفیقی هندسی، نمادهای بخش سه در  توانمی را کودتا و گربه بازی نمادین عناصر . اندگذاشته نمایش
 نیروهای نابودی حیوان، و انسان قدرت القای انعکاس نمادین، عناصر  این از  هریک. کرد بندیبخش طبیعی

، و خیر  نبرد پلید،  عالم و( دنیا) محسوس عالم بین ایواسطه عنوان به نیز  و تاریکی و نور  میان کشمکش شر
 .اندگرفته قرار  استفاده مورد اسلامی -ایرانی نگارگری سنت به پایبندی با که آیندمی حساب به( خدا) ملکوت
 گربه ویدیویی بازی در  اسلامی -ایرانی نمادهای جلوه(. 1402. )خشایار , زاده قاضیو  امیرحسین, یابنده پرمهر   مقاله: نیارجاع به ا

 doi: 10.22124/ira.2024.26954.1015. 202 -183(, 1)1, هنر  ای رشته میان های پژوهش. کودتا و
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 بیان مسئله 

های ویدیویی اشاره کرد. بدین توان به بازیاز محصولات پرتقاضای فرهنگی و هنری در جوامع مختلف بشری، می
 & Khaniki) شده استهای فرهنگی سبب جلب توجه به این نوع صنعت جهت ابداع، انتقال و بازنمایی ارزش

(Barkat, 2016, 99های منسجمی ها به همراه سرگرمی و آفرینش لذت در مخاطب، تصورات ذهنی و دیدگاه. بازی
های ویدیویی، به روایت داستانی فضای بازیتوان چنین بیان داشت که می دهند.را در قالب الگوها و نمادها ارائه می

شود. همچنین نقش بسته می ذهنی و بصری مخاطب در جهت پیشبرد اهداف و عمل بازی ۀنزدیک است و گستر
توان ردپایی از حضور فرهنگ و هنر یک ملت را نیز مشاهده های ویدیویی میاین نکته قابل تأمل است که در بازی

بازی زده و محصولاتی خویش، دست به طراحی  ۀکرد. بدین صورت که طراحان بازی با توجه به فرهنگ و تفکر جامع
های ویدیویی معاصر ایران اشاره کرد که در آن عناصر و توان به تعدادی از بازیکنند. میرا با تکیه بر آن، تولید می

هایی از تفکرات اسلامی قابل مشاهده است. پس از ورود اسلام به ایران، مایههایی از هنر ایرانی، به همراه بننشانه
ای از فرهنگ و هنر در ایران رقم تازه ۀمی، آمیخته با فرهنگ و تمدن ایران شده و در نهایت، دورتفکر و فرهنگ اسلا

دانند که از اسلامی شهرت پیدا کرد. هنر اسلامی را هنر نقش مطلق و هنری تجریدی می -خورد که به هنر ایرانی
حآن می ۀهای عمدویژگی حیوانی  کردن استفاده از اشکالن به ممنوعتزئینات غنی و همچنی های انتزاعی،توان به طر

درواقع، هنرمند اسلامی در تلاش است تا از جهان طبیعت به  (.Enayat, 2008, 33و بخصوص انسانی اشاره کرد )
(. لذا این عمل Ibidکردن منطق مادی طبیعت جلوه کند )بزند و دنیای نادیدنی را به وسیلۀ دگرگونعالم هستی پلی 
شود که دارای مفاهیمی رمزگونه و نمادین اسلامی متجلی می -هایی در آثار هنرمندان ایرانینشانه توسط نمادها و

مبانی فکری از نمادهای انتزاعی و رمزگونه است که آشنایی با  واسلامی، هنری ممل-است. به بیانی دیگر، هنر ایرانی
گاهی مخاطب از هنرهای دیرینه و کهن و معنوی نمادپردازانۀ  Nazarizadeh & Mashhadiشود )می آن، سبب آ

Haji Ali, 2015, 1.) ثار هنری، ب توان مشاهده کرد. سازی مییخصوص صنعت بازهبازتاب این عمل را امروزه در آ
ثار هنری ایرانیصورت که طراح بازبدین ثار فاخری را عرضه اسلامی، دست به طراحی فضای ب-ی با الهام از آ ازی زده و آ

کننده عنوان بازیتکیه بر اهمیت و حضور انسان به های معاصر ایران، معادل است باکند. بازسازی فضا در بازیمی
شوند؛ که در در جایگاه الگوهای ارزش که بسته به نوع بازی با تعدادی شخصیت متفاوت در کنار یکدیگر ظاهر می

حائز اهمیت  ۀمورد توجه قرار گرفته شده است. نکت« گربه»و « دکتر مصدق»حضور دو شخصیت ، «گربه و کودتا»بازی 
این است که طراح این بازی را با الهام از هنر نگارگری ایران طراحی کرده است. همچنین « گربه و کودتا»در مورد بازی 

ین بازی از آخرین دارد. او تعمق وا می خصوصی است که مخاطب را به فکر ههای ببازی فوق، دارای نمادها و نشانه
گردد تا به روز کودتا، شود و در مراحل مختلف زمانی به عقب باز میروزهای حیات دکتر مصدق در احمدآباد آغاز می

گذار روح او در صفحات تاریخ دنبال وکتر مصدق، بازگشت به گذشته و گشترسد. بازی با مرگ دمی 1۳۳2مرداد  2۸
های مهم به زیبایی در طول بخش از بازی درواقع، یکی از حوادث تاریخی آن دوران است و شخصیتهر . شودمی

ظهور و سقوط مصدق  1۳۳2قوت بازی استفاده از تصاویری استعاری است که در سال  ۀشوند. نقطبازی معرفی می
أثیر بسیار زیادی بر تصمیمات دکتر مصدق است که در روند بازی ت ۀ. شخصیت اصلی این بازی، گربدهدرا نشان می
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، شناخت جلوهحا ۀ(. هدف مقال1URLکند )وی گذاشته و مراحل بازی را طی می  اسلامی در -نمادهای ایرانی ضر
و تحلیل مفاهیم  سازی ایرانهای بیان تصویری در بازییکی از شیوه ۀمثاببه« گربه و کودتا»بازی ویدیویی  طراحی

کار کار رفته در هر یک از نمادهای آن است. همچنین، این تحقیق با این پرسش آغاز شده است که نمادهای بهبه
کار رفته در این بازی، دارای چه شود؟ و هر یک از نمادهای بهشامل چه مواردی می« گربه و کودتا»رفته در بازی 

انواع عناصر نمادینِ هندسی، تلفیقی و طبیعی که موجب شناخت ژرف از  مفاهیمی است؟ در این مقاله، به تحلیل
 شود.شده است، پرداخته می« گربه و کودتا»کار رفته در فضای بازی نمادهای به

 مبانی نظری

 بازی

عنوان بخشی از فرهنگ جامعه به حساب ترین رفتارهای بشری است که از گذشته تاکنون به بازی یکی از دیرینه
صورت کننده، چه بهای سرگرمر رایانهافزاهای ویدیویی شامل هر نرم. بازی(Khaniki & Barkat, 2016, 100)آید می

گیرد و دارای یک یا چند الکترونیکی مورد استفاده قرار میصورت تصویری است؛ که از هرگونه بستر متنی و چه به
اند ساخت بازی دارای سه بخش اصلی است که عبارت(. Frasca, 2001, 4بازیکن در محیط فیزیکی یا مجازی است )

: بخش طراحی روند بازی، بخش طراحی فنی و طراحی هنری. هر آنچه مربوط به ظاهر بازی است در بخش طراحی  از
 ,Alikhani ت )ها و فضای بازی اسگیرد که شامل مواردی چون طراحی شخصیتبازی جای میهنری 

Mohammadzadeh & Minaei Bidgoli, 2021, 112) .طراحی یک بازی، هم با توان چنین بیان داشت که می
 (& Haghshenasرو است شناسی طراح و هم ایدئولوژی، سنت و فرهنگ سازندگانش روبهگرایش زیبایی

Azamzadeh, 2017, 4)های طراحی بازی، درک بهتر ماهیت ترین جنبهتوان بیان کرد که یکی از مهم. درواقع، می
شناسی، تاریخ، ارتباطات، هنرهای تجسمی و نگارش هایی وسیع همچون مردمدانش خود طراحی است که نیازمند

ها ای مورد توجه قرار گفته، الهام آنهای رایانهت بازیهایی که در ساخ(. از جمله زمینهShell, 2020, 3-4فنی است )
. از عوامل مهم در جذابیت (Tahmasbi &  Asadi, 2021, 46)ها است های کهن و یا حتی بازآفرینی آناز تمدن

 ,Nasr Isfahani, Ali Abadi & Zarei Zavarki) ها نیز اشاره کردتوان به تعاملی بودن آنهای ویدیویی میبازی

تمام عناصر دیداری در یک بازی باید با هدف بیان یک ایده یا حس واحد همکاری داشته باشند  .284 ,2017)
(Taheri & Mostafavi, 2021, 151). 

 نماد

 & Nazarizadeh) های بیان تصویر و منتقل کردن پیام به مخاطب، استفاده از نماد و نشانه استیکی از راه

(Mashhadi Haji Ali, 2021, 1حساب های انتقال پیام بهترین راهیمیعنوان یکی از قدتوان به. نمادپردازی را می
های موجود بر دیوار غارها، مفاهیم مورد نظر را به های غارنشین نیز، توسط نمادها و نشانهآورد؛ چراکه انسان
:  ۀدادند. به گفتمخاطب انتقال می ه به چیزی فراتر از معنای بدیهی آن ارجاع نماد، شکل یا تصویری است ک»پاکباز

http://www.tarikhirani.ir/
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. لازم به ذکر است که در برخی (Pakbaz, 2020, 1532)« بسا بیانگر مفاهیم مختلف و حتی متضاد استدهد؛ چه 
واسطه از زندگی و حقیقت را بیان بی ۀصورت که نماد، تجربشوند. بدیننه نیز تمایز قائل میمنابع، بین نماد و نشا

در « نماد» ۀ . واژ(Ibid, 1532)کند مشخص بیان می ۀکند، اما نشانه معنای چیزی را بر مبنای یک توافق یا گزارمی
گرفته « هم پیوستنبه»معنای به« سمبالین»مصدر یونانی  ۀاست که از ریش« سمبل» ۀواژ ۀشدزبان فارسی ترجمه

. نمادها وجه (Vahidizadeh, 2022, 52)است « مظهر »و « نمود»در زبان یونانی به معنای « سمبالین» ۀشده و کلم
ای هستند چراکه نمادها نمود تفکر دوره (؛Eliade, 2019, 33) سازندواقعیت یا ساختار عمیقی از جهان را آشکار می

انسان با گرایش طبیعی که به آفرینش نمادها  .(Ibid, 2019, 34) اندکه کلمات و واژگان ذهنی هنوز شکل نیافته
گاه اشیادارد، به گونه  (,Jung, 2018 دهد تا حالتی مذهبی و حتی هنری به خود گیرندیا اشکال را تغییر می ءای ناخودآ

. لذا (Gorganinejad & Mirshafiei, 2022, 11). نماد در طول تاریخ با فرهنگ عامه نیز آمیخته شده است 354)
گیرد تا مردمان آن فرهنگ از ای مخصوص به خود را میتوان چنین بیان کرد که کلیت یک جامعه، نظام نشانهمی

 (.Torop, 2002, 213طریق آن نمادها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند )

 اسلامی -هنر ایرانی

ده و فردی و جمعی آن جاویدان ش رود که حیاتشمار میمرو هنر اسلامی، انسان حقیقتی بهدر تعاریف مربوط به قل
در کنار دیگر حقایق صوری مانند کلام، موسیقی و بخصوص تصویری، برتری یافته و به رستگاری رسیده است. در 

 ,Rahnavard, 2017 ) شودهمین قلمرو وسیع، غربت انسان پایان یافته و نزدیکی به حقیقتی متعال میسر می

رود که دارای منشأ الهی و با وحی در ارتباط است. شمار میای از حقایق بههم اسلام، مجموعطبیعت در مفهو (.46
یابد تا حقیقت وجود را آشکار کرده و معنای مربوط به نظمِ جهان ناپیدا وجود این دیدگاه است که آدمی امکان می

که آن را از دیگر هنرها ای است . همچنین، هنر اسلامی دارای وجوه ممیزه(Al-Bhansi, 2012, 71)را پدیدار کند 
توان به استفاده این هنر از اشکال تجریدی به صورت گیاه و یا اشکال های آن میترین مشخصهکند. از مهمجدا می

عنوان یکی از توابع ب در زمان ساسانیان، ایران بهدست اعرا. پس از تصرف ایران به(Ibid, 64)هندسی اشاره کرد 
تأثیر تفکر دین اسلام قرار زندگی جدیدی را آغاز کرد. در این هنگام هنرمندان ایرانی، تحتجدید امپراتوری اسلام، 

 ,Read) ای از هنر این مرز و بوم شدهگیری فصل تازرفته موجب شکلار متمایزی را خلق کردند که رفتهگرفته و آث

ایرانی،  ی از عناصر اسلامی ولیل وجود ترکیبدشود، بهر در ایران از آن یاد می. لذا هنری که در عصر حاض84 ,1973)
 شود. یاسلامی از آن یاد م -عنوان هنر ایرانیبه

 پیشینه پژوهش

، پیشینه ح ذیل استهای یافتبر اساس منابع موجود در دسترس پژوهشگر  :شده به شر

ها کیش یک قاتل: ریشه»ای: های بازنمود اساطیر مصر باستان در بازی رایانهپژوهشی در معناشناسی و ویژگی
(Tahmasbi &  Asadi, 2021) شناسی که در آن به نمادپردازی، نشانه« هاکیش یک قاتل: ریشه»، به بررسی بازی
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بر بحث معناشناسی بازی فوق، به این مبحث وهاند. این تحقیق علاو اساطیر مصر توجه بسیار شده است پرداخته 
ثار بههای رایانهمهم که بین تکنولوژی در بازی جا ای و هنر پیوندی ایجاد شده و این پیوند بستری جهت آشنایی با آ

های مایهگیری از نقشسنجی بهرهدهد نیز اشاره کرده است. امکانمانده از تمدن کهن مصر را نشان می
گیری از . پیشنهاد بهره(Taheri & Mostafavi, 2021)ای های رایانهشوش باستان در طراحی بازی هایسفالینه

رو ای از یکهای رایانهچراکه بازی اند.ای را دادههای رایانههای شوش باستان در طراحی بازیهای سفالینهمایهنقش
ن ملت را جبران کند و همچنین فرهنگ سرزمینش را تواند با استفاده از هنر و فرهنگ یک ملت، بحران هویتی آمی

 (,Alikhaniای خانه در طراحی محیط بازی رایانهگیری از نقاشی قهوهها معرفی کند. معرفی الگوی بهرهبه دیگر ملت

Mohammadzadeh & Minaei Bidgoli, 2021) ای و به تلاش برای خانههای قهوههای نقاشیبه بررسی ویژگی
ای های رایانهها در طراحی بازیها و مضامین آنالگو مناسب به جهت استفاده از مفاهیم این نوع نقاشیطراحی یک 

 (,Fathizadehای های رایانههای رنگ در نگارگری ایرانی برای ساخت بازیاند. بررسی ظرفیتبرای انواع ژانرها پرداخته

ثار نگارگری اای پرداخته است. بدینرایانه هایپردازی در طراحی بازی، صرفاً به مبحث رنگ(2020 یرانی که منظور به آ
ثار تأثیرگذار در بهآیند بهحساب میجزوی از فرهنگ ایران به کارگیری رنگ در طراحی بازی پرداخته است. عنوان آ

درمورد ( Beheshti-Rad Sekhavat, 2017) های ویدئوییگرایی( در بازیبررسی و تحلیل مینیمالیسم )کمینه
اند و به عواملی چون طراحی فضای بازی، صدا های ویدیویی صحبت کردهسبک مینیمال و نفوذ آن در طراحی بازی

ای از منظر های رایانهکاربرد عناصر بصری و نمادین در بازی اند.در بازی و همچنین گرافیک بازی پرداخته
شناسی و ای از دید زیباییهای رایانهحلیل بازیبه ت ،(Haghshenas & Azamzadeh, 2017)شناختی زیبایی

 اند.ای پرداختههای رایانههمچنین تحلیل عناصر بصری و نمادین و نیز نحوه استفاده از این عناصر در طراحی بازی
اسلامی در طراحی بازی -گرفته به تحلیل نمادهای ایرانیهای صورتیک از پژوهشبا توجه به موارد یادشده، هیچ

 رسد.نظر میونه تحقیق در این راستا ضروری بهاند؛ لذا هرگاشاره نکرده« به و کودتاگر»

 پژوهش روش

انی برداری و تصویرخوای از طریق فیشآوری اطلاعات کتابخانهجمع ۀتحلیلی است و شیو -روش تحقیق توصیفی
است. نوع تحقیق از نظر هدف، نظری است. در این مقاله به  یها کیفاست. روش تجزیه و تحلیل داده

، دارای خصلتی است که «و کودتاگربه » شود. بازییپرداخته م« گربه و کودتا»های موجود در بازی نمادپردازی
های بهکند و در ارتباط مستقیم با جنل میهایی را به مخاطب منتقگیری از سنت نگارگری ایران، ویژگیبهره هواسطبه

لعه در مطا یهای خیالی نیز قرار دارد. نمونه موردعیتهای پیرامون و موقپدیده ۀدهندحسی بیننده، بازتاب
، شامل تصویرپردازی بازی نمونه تصویر این بازی  ۸صورت هدفمند، تعداد است که به« گربه و کودتا» پژوهش حاضر

 2تصویر در بخش نمادهای تلفیقی و  4ادهای هندسی، تصویر در بخش نم 2مورد مطالعه قرار گرفته است؛ که 
 تصویر در بخش نمادهای طبیعی مورد مطالعه قرار گرفته شده است.
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 ها و بحثیافته 

 «گربه و کودتا»بندی نمادها در بازی ویدیویی دسته

ای کی به استانداردهای متهای رایانهن کهن در هنر ایران نمود یافته است. اغلب بازیهای نمادین از روزگاراارزش
ها، کار رفته در تصویرگری کتابتصویری آن در گذشته نگارگری و نقاشی به ۀبصری یا صوتی است و علاوه بر جنب

ابتدای روایت بازی، جهانی به نمایش گذاشته . از همان (Fathizadeh, 2020, 3)نقاشی دیواری و... بوده است 
کند. برای شود که در آن چشم به دلیل الهام طراح از سنت نگارگری ایرانی، از سطحی آشنا به سطح دیگر گذر میمی

ها را در سه گروه نمادهای هندسی، توان آن، می«گربه و کودتا»کار رفته در بازی ویدیویی شناخت مفاهیمِ نمادهای به
 شود.ر ادامه به هر یک از این نمادها پرداخته میبندی کرد که دادهای تلفیقی و نمادهای طبیعی دستهنم

 نمادهای هندسی 

: دایره، مربع، سطوح شطرنجی، ستاره شود که عبارتنمادهای هندسی به مجموعه اشکال هندسی گفته می اند از
ثار هنری ایرانی از این نقوش همچنین در هنر  اند. استفادهتفاده قرار گرفتهسیار مورد اسباسلامی،  -و... که در آ

دین نیز داشته نما ۀبردند و بعضاً جنبکردن فضای کار از آن بهره میران نیز مرسوم بوده که برای مزیننگارگری ای
ین بازی نیز قابل مشاهده است؛ چراکه فضای ا« گربه و کودتا»است. نمودی از این اشکال در طراحی بازی ویدیویی 

ثار نگارگری ایران طراحی شده است. لازم به ذکر است که کاربرد اشکال هندسی در بخش های مختلف با الهام از آ
تواند بازتاب و نمادی از حکمت اسلامی، مبتنی بر کثرت در عین وحدت و وحدت در ، می«گربه و کودتا»طراحی بازی 

 .(Kafshchian Moghadam & Yahaghi, 2021, 68)عین کثرت باشد 

 اسلیمی

ثار هنری، نقوش اسلیمی به مرور  ویژهع استفاده از نقوش حیوانی و بهدلیل منپس از ورود اسلام، به انسانی در آ
ح»اسلیم آمده است:  ۀمعین، ذیل واژ ۀنامجایگزین آن گشت. در لغت های تزئینیِ های اساسی و قراردادی هنرطر

 ,Rajaei ) «گرددهای متعدد که انواع مختلف آن، با شباهت به عناصر طبیعت مشخص میخموایرانی، مرکب از پیچ

(Balkhari Qohi & Fadavi, 2023, 27بیعی پدیدار شده و این اشکال . درواقع نقوش اسلیمی، با خاستگاه ط
های نام گرفت و در دورهگرایی های طبیعی پیرامون انسان بوده که هندسهنوعی برداشت ساده و مینیمال از فرمبه

 ,Khosroviani & Javadi) خصوص در طول دوران اسلامی نیز مورد توجه بسیار قرار گرفتهبعد نیز رواج یافت و ب

ثار نگارگری ایرانی بسیار رایج بوده و نمودی از این نقوش را می(16 ,2021 توان در . استفاده از نقوش اسلیمی در آ
های نفت از نقوش اسلیمی جهت ، در طراحی بشکه1نیز مشاهده کرد. در تصویر « کودتاگربه و »هایی از بازی بخش

 ها برای دکتر مصدق و نیز ملت ایران مورد استفاده قرار گرفته است. زینت، زیبایی و تأکیدی بر اهمیت آن
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 مربع

را « گربه و کودتا»ابتدایی بازی  ۀ، مرحل2. تصویر (Hall,2021, 17)دانند مربع را اغلب نماد زمین، ماده و ثبات می
متن انگلیسی که در زیر تصویر آمده،  ۀدهد که در اینجا دکتر مصدق به خوابی ابدی فرو رفته است. ترجمنشان می

طور که در همان«. میلادی ۸۶دکتر مصدق از دنیا رفته است. نخست وزیر سابق ایران در سال »کند که بیان می
 شود، دکتر مصدق در کادری مربع شکل قرار گرفته است.مشاهده می 2تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

چهارگانگی، تجلی خداوند در آفرینش و در نهایت نمادی از  ۀناپذیری، تمامیت، جنبمعنای کمال ثابت، تغییرمربع به
، مربع نماد قلب انسان عادی است که (Cooper, 2019, 364)شرافت، درستی، کمال و اخلاق است  . در اسلام نیز

 ,Shepherd & Ruppert, 2014شود: الهی، ملکوتی، انسانی و شیطانی )الهام باز میبه روی چهار منشأ احتمالی 

زدن اتفاقات ان انسانی شریف دارد که موجب رقمعنوتأکید بر شخصیت دکتر مصدق، به نوعی(. که این امر به345
مرگ در مقابل شکل  معنی تثبیتیرانیان شد. همچنین، فرم مربع بهشدن صنعت نفت برای ایبزرگی، از جمله مل

. لذا این مفهوم نیز در راستای مرگ (Cooper, 2019, 364)گیرد دایره که نمادی از زندگی و جاودانگی است قرار می

 ، مأخذ: آرشیو نگارنده«گربه و کودتا»بخشی از تصویر بازی  .۱شکل 
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بازی، روحش به عقب  ۀشود که جسد وی در کادری مربع شکل قرار گرفته است و در ادامدکتر مصدق برداشت می 
 کند.های پایانی عمر او مرور میسالبازگشته و اتفاقات مهم زندگی وی را در 

 نمادهای تلفیقی

شناسی در ساختار هر نماد مانند انسانی، حیوانی، گیاهی و گیری نمادپردازی، توجه به اصول و زیباییدر پی شکل
طبیعی مهم شمرده شد و تلاش در جهت رسیدن انسان به مفهومی نو، راه را برای ترکیب این عناصر توسط هنرمند 

 ها زمینه خلاقیت و ابداع نمادهای تلفیقی را فراهم ساخت.طوری که حضور آنگشود؛ به

 اژدها

ثار هنریگیری نمادهای اصلی شکل ۀاژدها در فرهنگ ایرانی که زمین دهد، اژدها لامی را تشکیل میاس -ایرانی آ
 ,Cooper, 2019 ) ی ماده و روح استشود که تلفیقی از مار و پرنده و به معناعنوان موجودی پلید شناخته میبه

گین نیز قرار می (.31 دهند که توسط اهریمن آفریده شده است. در ادیان اژدها را در دسته خرَفَستران گزنده و زهرآ
. نماد اژدها انواعی دارد؛ بدترین نوع اژدها در (Ibid, 31- 32)دانند توحیدی، اژدها را به مفهوم موجودی شرور می

، اژدهای دو سر، هفت نگاره ، که جزء خرفستران سر و اژدهای پایهای ایرانی، اژدهای بسیار سر است و مار دار
 ۀاست که اگر اژدها کشته نشود، همهای پهلوی آمده آیند. در روایتحساب میاند، از دیگر انواع اژدها بهینیزم

مشاهده « گربه و کودتا»هایی از بازی ، بخش4و   ۳صویر . در ت(Qolizadeh, 2009, 73)کند جهانِ روشنی را نابود می
 ها نمادی از اژدها مورد استفاده قرار گرفته است.شود که در آنمی
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شدن صنعت نفت، توسط دکتر ، این مرحله از بازی به زمان ملیشودمشاهده می 4و   ۳طور که در تصاویر همان
شود، می، متنی به زبان انگلیسی آمده که به زبان فارسی چنین ترجمه 4مصدق اشاره دارد. در بخش پایین تصویر 

رود که این تهدیدی برای امنیت جهانی شدن صنعت نفت را تأیید کرد و گمان میمجلس شورای اسلامی، ملی»
های نفت فوران کادر به رنگ مشکی آمده که آتش از دهانش به سمت بشکه ۀاژدها در گوش ۳در تصویر «. است

 (& Asgariشود ای غم و سوگواری یاد میمعنعنوان نمادی منفی و بهدر فرهنگ ایرانی از رنگ سیاه بهکرده است. 

Eghbali, 2013, 59) ،شود که دارای حسوب میدر فرهنگ و هنر ایرانی، اژدها نمادی از شرّ و بدی نیز م. همچنین
 Kafshchian Moghadam) بخش استحیات ۀیابی به چشمنوعی دستنشدنی است و نبرد با آن، بهطبیعتی رام

& Yahaghi,2021, 70). شدن نفت، به شناخت بیشتری از گون در بخشی از دوره ملیدر اینجا اژدهای سیاه
نفت در بازی حاضر،  ۀهای رمزگونجریانات و مبارزات اشاره دارد و با توجه به قرارگیری دهان اژدها به سمت بشکه

ته باشد. ارتباط و پیوند رهبری تواند اشاره به وجه منفی این نماد و دشمنان خارجی از جمله انگلیس و آمریکا داشمی
، نیروی م ۀنهضت ملی توسط دکتر مصدق و مبارز  4ثری در روند بازی ایجاد کرده است. در تصویر ؤاو علیه استعمار

فروختن آتش نیز سالنی به نمایش گذاشته شده که در مرکز آن تصویر اژدهای دیگری به رنگ سیاه و در حالت برا
 اره شده دارد.اش است که تأکیدی بر مفهوم

 فرشته

ها ارد. آننام د« هاتف»و « ملک»و در زبان عربی، « ایزد»، در آیین زرتشتی «سروش»فرشته در زبان کهن ایران، 
آیند. در حساب میوس )دنیا( و عالم ملکوت )خدا( بهای بین عالم محسعنوان واسطهموجوداتی روحانی و به

آنچه آسمانی است، آغازین و آنچه زمینی است، انعکاس یا تصویری از آن شود که نمادگرایی سنتی، چنین فرض می
فرشتگان  (.Cooper, 2019, 13) است: آنچه در بالاست معنای آنچه که در پایین است را با خود به همراه دارد
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، بخشی از ۵صویر در ت  .(Hall, 2021, 260)کنند آوران بالداری هستند که میان خدایان و بشر ارتباط برقرار میپیام 
شود. در زیر کادری تصویر بازی گربه و کودتا که دارای نقوش فرشتگان بر روی ابرهایی طلایی رنگ است، مشاهده می

حکم دادگاه نظامی نزدیک است: »شود: دهد، متن انگلیسی آمده که چنین ترجمه میکه فضای اتاق را نشان می
شده فضای دادگاه را نشان آید، کادر اشارهرمیهمانطور که از متن ب .«کندشاه ایران برای جان مصدق طلب رحمت می

مستندی که از خود ارائه داد، به سه سال حبس  ۀرغم دفاعیدهد که دکتر مصدق در دادگاه نظامی محاکمه و علیمی
شود اند دیده میانفرادی محکوم شد. در اطراف فضای دادگاه فرشتگانی که بر روی ابرهایی طلایی رنگ قرار گرفته

 ها هدایایی در دست دارند. که گویی هر یک از آن

 

 

 

 

 

 

 

ها نزد خدا دارای مقام و منزلت هستند؛ مراتب اند: آنقرآن کریم و اهل بیت )ع(، فرشتگان را چنین معرفی کرده
ها نوری و غیر از ماهیت بشر و جن است؛ مطیع امر الهی و مجری فرمان او هستند درجات دارند؛ و ماهیت آن

(Khazali, 2008, 109) ماد فرشته در این وی، استفاده از ن ۀمصدق در دادگاه و محاکم . با توجه به موقعیت دکتر
کند. گویی در حال حفاظت از دکتر مصدق در عنوان عاملی جهت ارتباط با عالمی ناپیدا را آشکار میبخش از بازی به

ای و برنامه دادگاه، از جانب خداوند متعال هستند. همچنین نیز هر گروه از فرشتگان در حال آوردن هدایا، طبق نظم
تواند تأثیرگذار بر درک حسی این های ظاهری هم میخود هستند. بنابراین نعمت ۀمشخص مشغول به انجام وظیف

توان برداشت کرد به دلیل استقبال فرشتگان، وزن کادر اتاق دادگاه به همین جهت بخش از بازی باشد. لذا می
 مایل شده است.

 انسان با سر خوک

توان تعریف درستی از آن بیان نمود یا به فهم کاملی از آن شماری قرار دارند که نمیسان، اشیاء بیدر اطراف جهان ان
برد و به موجب آن نیز تمامی ادیان، زبان و صور کار میرسید. بر این اساس، انسان اصطلاحات سمبلیک را به

پرست، سبب عدم وک و آفتابحیواناتی نظیر خآفرینی . نقش(Jung, 2018, 24)برند کار میسمبلیک را نیز به
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، بخشی ۶های انسانی در این بازی شده و رنگی تازه به فضاسازی آن بخشیده است. در تصویر یکنواختی شخصیت 
خشود. در اینجا ردای شاه ایران دیده میدیگر از بازی گربه و کودتا مشاهده می های تانک، جانشین پاهای شود که چر

تانک از آن بیرون آمده است.  ۀجانشین سر شاه شده است که بر روی آن کلاه او قرار دارد که لول وی و سر خوک،
، عقابی نشسته است. استفاده از نمادهای فوق، در جهت قابل ۀنکت توجه این است که بر روی کلاه شاه نیز

خوک، نشئت گرفته از قرآن و دادن عقاید در مسائل جامعه است. نسبت انتقادهای اجتماعی و برای بیان ابراز 
های دینی اسلامی است. فلسفه وجودی اسلام و چگونگی ارتباط نماد خوک با مفهوم بازی نمودی از رجس و آموزه

فرماید که گوشت این حیوان حرام است و اشاره به نفسی دارد که متعلق به پلیدی است. خداوند در قرآن کریم می
ات منفی در ادبیات فارسی نیز عنوان یکی از حیوان. خوک به(Rezaei & Panahi, 2024, 240)دنیای مادی است 

  (.Ibid, 239) رود که سمبل شهوت، پلیدی، پستی حرص و... استشمار میبه

 

 

 

 

 

 

 

ج اورول»تواند اشاره به داستان مشهور تصویر فوق، میتوجه این است که استفاده از نماد خوک در قابل ۀنکت « جور
حیوانات  ۀشود. مزرعداشته باشد. این داستان در قالب یک فابل )حکایت حیوانات( ارائه می« حیوانات ۀمزرع»با نام 
، داعی« میجر »است که پس از روشنگری « جونز »شخصی به نام  ۀگروهی از حیوانات در مزرع ۀدربار ه خوک پیر
خواه است، انقلاب کرده و رهبری این انقلاب دادن مالک که نماد حکومت تمامیتدهد و با فراریخواهی سر میحق

ها، انقلاب را مصادره و شعارهای کنند. اما خوکها واگذار میرا با آرزوی برابری و حذف طبقات اجتماعی، به خوک
. اورول (Beigi & Negahdar, 2010, 58)شوند ونز میبرادری و برابری را فراموش و خود نیز جانشین آقای ج

ها تمام بدی ۀکند و ماهیت وابسته به خوک را مبنایی برای فساد، ریشها را مانند هم تصویر میحیوانات و انسان
شود، افکار شوم توسط مشاهده می ۶طور که در تصویر .  همان(Azizmohammadi, 2017, 84)گیرد در نظر می
را  د دارد و سرنوشت خائنانهدر بالاترین نقطه سر خوک قرار گرفته و نمادی از کشور آمریکا است، وجو عقابی که

شدن و حاکمهمچنین  چیز است.اند که در نهایت موجب نابودی همهرسوسیله شاه برای انقلاب به ثمر میبه
را فراهم کرده است که به کمک آن ای دست گرفتن قدرت توسط نماد خوک ساخته شده است و قدرت سرمایهبه

 توانست هرکاری انجام دهد.شخصیت خوک می
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 نمادهای طبیعی 

می جوامع در تمام ادوار تاریخ م همیشگی هنرمندان در تماترین و اولین عوامل مؤثر و منبع الهاطبیعت، از مهم
 ۀهال ی انسانی، حیوانی، گیاهی، وتوان به مواردی چون: نمادهاترین نمادهای طبیعی میآید. از مهمحساب میبه

 شود.پراخته می« گربه و کودتا»مقدس نیز اشاره کرد که در ادامه به تحلیل هریک از این نمادها در بازی 

 نقوش حیوانی

. همچنین گربه نشان (Hall, 2021, 89)گربه دارای نیروهای مرموز است و گاهی نیز مورد پرستش بوده است 
، میل و آزادی است  توان در بازی حاضر ، که نمودی از این ویژگی را می(Cooper, 2019, 13)دزدانه راه رفتن و نیز

شود، در بازی مشاهده می 7طور که در تصویر (. همانIbidسیاه، مربوط به ماه و بدی و مرگ است ) ۀدریافت کرد. گرب
رود که شمار میدر این بازی به« گربه»است. درواقع، بازیکن در جایگاه « گربه»بازی ، شخصیت اصلی «گربه و کودتا»

خ می انداختن هم زدن کاغذها و چنگکردن وسایل، بهپرتدهد مانند در مراحل مختلف بازی، توسط اتفاقاتی که ر
گاهی وی از وقایع پیش ۀوظیف به دکتر مصدق،  رو را دارد.آ

 

 

 

 

 

 

 

توان از نمادگرایی گربه بسیار ناهمگون است و میان گرایشی سعد و نحس نوسان دارد؛ که این نکته را به آسانی می
(. Chevalier & Gheerbrant, 2006, 697) این حیوان نتیجه گرفت ۀطرز رفتار شیرین و در عین حال ریاکاران

کشور ایران به گربه، شخصیت اول بازی حاضر را گربه قرار  ۀدلیل شباهت نقشتوان چنین برداشت کرد که بهمی
شود. عث وقوع اتفاقاتی میدادند تا نمودی از کشور ایران و مردمان آن باشد که در راستای مراحل مختلف بازی با

ت کرد. گربه در سنت اسلامی بسیار محبوب است، مگر توان معنای دیگری نیز از این حیوان برداشحال، میدر عین
تمام سیاه دارای قدرت جادویی است.  ۀمسلمانان، گربه برکت دارد؛ اما یک گرب ۀاینکه به رنگ سیاه باشد. به عقید

 ,Chevalier & Gheerbrant) سیاه نماد ظلمت و مرگ است ۀهای مسلمان، گربهمچنین در بسیاری از سنت

هایش در مراحل دلیل تمام سیاه بودن شخصیت گربه در این بازی و همچنین خرابکاری. لذا، به(701 -700 ,2006
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طور که اندازی کشورهای دشمن مانند انگلیس و آمریکا باشد که همانتواند نمودی از سنگمختلف بازی، می 
 د.پنداشتنشدن صنعت نفت را تهدیدی علیه خود میتر اشاره شد، در آن زمان ملیپیش

 نقوش انسانی

پردازی و یا بازتاب حالت عاطفی کشیدن انسان با اصولی ثابت، بدون توجه به شخصیت تصویر نگارگر ایرانی، با به
ها قابل آن ۀامها صرفاً از نوع جفیگورها، به فرم کلی از انسان دست یافته که در مواردی تشخیص جنسیت آن ۀچهر

طور . نمود فرم انسان در این بازی از طبیعت به(Kafshchian Moghadam & Yahaghi,2021, 70)فهم است 
 مستقیم، با دخل و تصرفی خلاقانه الهام گرفته شده و حالتی نمادین به خود گرفته است.

 

زیر تصویر  ۀشود. نوشتدو حالت تیره و روشن دیده می شود، تصویر انسان در مشاهده می ۸طور که در تصویر همان
در اینجا «. دکتر مصدق بیست و چهار ساعت پس از فرار اوباش، تلفنی تسلیم شد»نیز چنین ترجمه شده است: 

توسط فیگورهایی که به رنگ سیاه طراحی شده و فاقد هرگونه جزئیاتی در تصویرپردازی هستند به نمایش « اوباش»
رفته هستند که رفتهاتاقکی که دکتر مصدق در آن حضور داشت  اند که از دو طرف کادر در حال فشار آوردن بر درآمده

شود. تصویر دکتر مصدق نیز از ابتدا تا انتهای بازی، کاملًا ساده طراحی شده و به رنگ سفید این اتاقک کوچک می
عاملی  عنوانتوان بهاست. در اینجا رنگ را میوی ثابت  ۀهای بازی، چهرنمایش داده شده است که در تمامی فریم

ها در شود؛ چراکه رنگحساب آورد که باعث شناخت بیشتر انسان از محیط اطرافش میناپذیر از اشیاء بهجدایی
 ,Shahin) ای برخوردار هستندها از جایگاه ویژهزندگی و حالات روحی ما تأثیر زیادی دارند و در آیین ملت ۀشیو

کار گرفته شده در مقابل رنگ سفید اد شر و بدی که برای اوباش بهعنوان نم. در این تصویر رنگ سیاه به99 ,2004)
شود. پاکی، درستی و صداقت که برای پوشش دکتر مصدق مورد استفاده قرار گرفته شده مشاهده می ۀبه نشان

های پایانی تر اشاره شد در بازی فوق، روح دکتر مصدق به عقب بازگشته و وقایع مهم سالطور که پیشهمان
روح وی نیز مورد استفاده قرار گرفته  ۀمثابچنین استنباط کرد که رنگ سفید بهتوان کند، لذا میش را مرور میعمر

ها اسلامی نیز از رنگ سفید بسیار یاد شده است. کند. در آموزهها به رنگ سیاه ایستادگی میاست که در مقابل بدی
ها بهشتیان هم سفید است و هم برای شربت»: فرمایدهای اهل بهشت میقرآن کریم در وصف نوشیدنی

، یعنی نه مایه فاسد عقل است و نه موجب مستی، بلکه جز هوشیاری، نشاط و لذت روحانی نوشندگان لذت آور

 ، مأخذ: آرشیو نگارنده«گربه و کودتا»بخشی از بازی  .۸شکل 
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 (& Raeisiد بودن رنگ سفید به نشانه پاکی و عصمت اشاره دار؛ که این آیات به لطیف«ر آن نیستچیزی د 

(Shahpasand, 2017, 44- 45. 

 گیرینتیجه

های نزدیک به جهان مادی با بندی انواع گوناگون ویژگیتوان مبنای مناسبی برای طبقهنگرش نمادپردازانه را می
را دارا  یشده، قابلیت نوآوری بیشترتخیل درك ۀدلیل قورد که به یاری عناصر نمادین و بهصورتی متفاوت اشاره ک

های عصر حاضر به حساب آورد. زبان ترین رسانهترین و جذابمتداول ۀمثابتوان به های ویدیویی را میاست. بازی
، بر اساس اصول و قواعدی خاص فراهم آمده است که چگونگی تصویری بازی های ویدیویی ایران در دوران معاصر

ای تصویری هسازد و در بازی حاضر نیز ضمن وفاداری به سنتانسان با طبیعت را ممکن می ۀارتباط عمیق و گسترد
نگارگری و همچنین به استفاده از عناصر نمادین، ذات آفرینش را حفظ نموده و منبع الهام استفاده شده در بازی 

، انواع عناصر نمادین، شامل «گربه و کودتا»گیرد. با توجه به تصویر و محتوای بازی حاضر مورد بررسی قرار می
موده و به واقعیاتی ورای ظاهر بازی نیز اشاره دارد. در همین راستا هندسی، تلفیقی و طبیعی روندی تکمیلی را طی ن

پلید، جدال  ینیروها یهای اصلی بازی، القای قدرت انسان و حیوان، نابودانعکاس حالت عاطفی در رفتار شخصیت
 ۀجموعمروند. در زیرشمار میبه های خیر و شر و کشمکش میان نور و تاریکي نتایج حاصل از این پژوهشنیرو

دلیل منع استفاده از نقوش ه قرار گرفته است. این نمادها بهنمادهای هندسی، نمادهای اسلیمی مورد استفاد
توان در بخشی از بازی گربه و کودتا مشاهده کرد که بر روی شده که نمودی از آن را میانسانی و حیوانی استفاده می

ها برای دکتر مصدق و ملت دادن اهمیت آنی نفت و نشانهای، جهت زینت بشکههای نفت در انتهای بازبشکه
معنی یگر از انواع نمادهای هندسی مورد استفاده در این بازی است که بهکار رفته است. مربع نیز نمادی دایران به

دکتر گیرد. این نماد در راستای مرگ تثبیت مرگ در مقابل شکل دایره که نمادی از زندگی و جاودانگی است قرار می
دوم، نمادهای تلفیقی  ۀگرفته، استفاده شده است. دستشکل قرارابتدای بازی است و در کادری مربعمصدق که در 

کند و ریمن، شروع به تخریب میشود. این نماد با مفهومی آمیخته از تاریکی و اهاست که شامل نماد اژدها می
های نفت و در کادری رود که در کنار بشکهحساب میبهوزی خیر و ظهور حوادث نیک عنوان تهدیدی علیه پیر به

، نمایانگر عالمی ناپیدا است که  درون فضایی که دکتر مصدق در آن قرار گرفته استفاده شده است. نماد فرشته نیز
اند. نماد انسان با سر خوک نیز گویی با جهت محافظت از دکتر مصدق در دادگاه، از جانب خداوند قرار گرفته شده

حیوانات آمده که شخصیت اول آن خوکی بوده که موجب گرفتاری و مصیبت دیگر حیوانات  ۀالهام از رمان مزرع
شده دارد. در بخش نمادهای طبیعی نیز دو نماد ار گرفته و تأکید بر مفهوم اشارهشده است که بر روی بدن شاه قر

شده، گویی ت که در روند بازی موجب اتفاقاتی میگیرد که نماد حیوانی، شخصیت گربه اسحیوانی و انسانی جای می
اند و از جهتی شدهاندازی جهت روند کارهای دکتر مصدق مینمادی از کشورهای دشمن است که موجب سنگ

ی نیز ایران به گربه باشد. همچنین نماد انسان ۀتوان نمادی از کشور ایران، به دلیل شبیه بودن نقشدیگر می
که بر دکتر مصدق و تصمیمات وی فشار  بودهکه نمادی از افراد شروری و سیاه است شده صورت سیلوئتبه
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به نشانه پاکی و صداقت که ها و خود شخصیت دکتر مصدق که با ردایی سفید رنگ در جهت مخالف آن آورند می 
 بوده آمده است.
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Introduction: With an analytical approach, this article analyzes one of the contemporary philosophical 

problems, namely the crisis of representation in the field of modern visual arts, based on more traditional 

perspectives. The current research method is descriptive-analytical, and this approach allows us to pay 

attention to various areas related to the main topic in terms of their commonalities and differences. The 

basis of this research is the thoughts of Plato and Aristotle in dialogues and later works of Plato and 

Aristotle about art. In the field of modern visual representation, more attention has been paid to some 

important visual works of the modern period and it has been adjusted with the opinions of the mentioned 

thinkers. The oldest famous theories about art in Western philosophy were proposed by Plato and Aristotle. 

One of the most important issues raised by these two thinkers about art is the issue of representation and 

the relationship between art and it, which can be examined from different angles. Plato and Aristotle spoke 

more about drama than any other art, but they also mentioned other arts. "Both [Plato and Aristotle] believe 

that painting is also a kind of imitation (realism) by nature. Plato describes painting as holding a mirror in 

front of objects. From the Platonic-Aristotelian point of view, what painters try to achieve is the 

reconstruction (or reproduction) of objects, persons, and events. Their view of painting comes from their 

culture" (Carroll, 2012, 35). "In the opinion of Plato and Aristotle, being a work of art requires that the 

piece in question is an imitation or imitation of something. Today, after about a century since the 

emergence of abstract painting, this theory is false it seems" (Ibid, 36). The relation of representation and 

its relationship with reality has always been a matter of concern for thinkers who have paid attention to 

how humans know the world, and in general, after the emergence of metaphysical thinking in Greece and 

Plato's theory of ideas, the absence of the reality of phenomena in front of humans as a pre- The assumption 

was considered and representation was considered a necessity. 

Research Questions: In the current research, three basic questions can be asked: 1- What is the concept 

of representation from the point of view of Plato and Aristotle, and what are the differences and similarities 

between the views of these two? 2- What is the concept of representation in the new era and what changes 

has it made compared to the classical view? 3- What is the ratio of Plato's and Aristotle's opinions with the 

new representation? 

In this context, the hypotheses are as follows: 1- Plato and Aristotle did not consider the arts apart from 

representation, but Plato had a negative attitude towards it and Aristotle a positive one. It is the classical 

period and the relationship between the work of art and the real thing has taken other relationships. 3- 

Although the concept of representation and reality has changed in the new period, in a sense, new 

representation can be searched for in works of art. 

Research Literature: In the field of imitation or imitation and representation and ideas of Plato and 

Aristotle regarding this concept, Mohammad Maddpour in his book Acquaintance with the opinions of 

thinkers on art (Madaddipour, 2011), about the works of Plato and Aristotle, well explained the opinion of 

these two thinkers. It explains about representation. Also, in the book Truth and Beauty(Ahmadi, 2010), 

Babak Ahmadi studied the ideas of these two thinkers in the field of defining art and the place of imitation 
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and representation in it in the topics of beauty and ideas in Plato's dialogues as well as beauty and imitation 

in Aristotle's book. Babak Ahmadi, in the book Creation and Freedom, (Ahmadi, 2014), has discussed the 

common definitions regarding the issue of representation. In this context, in the book Philosophy of Art, 

(Lacoste, 2013), has explored representation in the history of philosophy. Ali Ramin, in his book 

Philosophical and Sociological Theories in Art, (Ramin, 2013), also stated some things about 

representation from the point of view of Plato and Aristotle. In his book Introduction to the Philosophy of 

Art, (Caroll, 2013), Noel Carroll extensively explored the representation in art and reviewed the views of 

Plato and Aristotle. Carroll then presents an analytical discussion about neo-representation. Mark Rawlins, 

in an article titled "Image Representation" in the collection of articles Aesthetics Encyclopedia, (Rawlins, 

2006), has discussed the category of representation from the perspective of new art and has discussed 

several pioneering categories in the division of types of representation. Rosalyn Hursthouse in the book 

Representation and Truth, (Hursthouse, 2009), before presenting representation in the image, first 

examines this concept in the opinions of Plato and Aristotle and then this concept in the modern era. 

Discussion: Even though Plato and Aristotle shared the concept of representation in the imitative view of 

objective reality, and for this reason, neither of their ideas are convincing and include the art of the 

contemporary period, Aristotle speaks a little more open-minded than Plato. In other words, Aristotle has 

a more flexible view compared to the authoritarian view of his teacher. Aristotle considers art to be the 

simulation of mental images resulting from the observation of nature. And unlike Plato, he holds it in high 

esteem. The same sentence that Aristotle says, "The artist creates reality not as it is, but as it should be", 

can include a wide range of late artistic styles in the definition of representation in art. For example, a 

surrealist painter can claim based on Aristotle's definition that he has represented reality in his artwork as 

it existed in his imagination. Or an abstract expressionist painter can say that his work is a representation 

of some kind of reality; by mentioning that our definition of reality is of course different from its 

Aristotelian definition. 
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 ،تصویری بازنمایی  ها:کلید واژه
 مدرن هنر  ،واقعیت ،ارسطو ،افلاطون

 بازنمایی خصوص در  دیدگاه دو این اشتراکات و افتراقات و ارسطو و افلاطون آرای تحلیل به حاضر  پژوهش
 قرار  بررسی مورد نوین بازنمایی یا مدرن هنر  در  بازنمایی با را ها آن آرای نسبت سپس و پرداخته تصویری

، فلسفی معضلات از  یکی تحلیلی، رویکرد با حاضر  مقاله. دهدمی  حیطه در  را بازنمایی بحران یعنی معاصر
،سنتی هایدیدگاه ۀپای بر  مدرن، تصویری هنرهای ، پژوهش روش. دهدمی قرار  واکاوی مورد تر   ـ توصیفی حاضر
 را اصلی موضوع با مرتبط گوناگون هایحوزه که دهدمی را امکان این پژوهشگر  به رویکرد این و است تحلیلی

 هایاندیشه پژوهش این مبنای. دهد قرار  توجه مورد دارند، مبنا در  که هاییتفاوت و اشتراکات حیث از 
 تصویری بازنمایی حیطۀ در . است هنر  باب در  ارسطو آثار  و افلاطون متأخرتر  آثار  و محاورات در  ارسطو و افلاطون

 شده داده تطبیق نامبرده اندیشمندان آرای با و شده توجه مدرن دورۀ تجسمی مهم اثر  چند به بیشتر  نیز  نوین
 خود زمان در  رایج هنری دیدگاه با مطابق ارسطو و افلاطون هنری نظریات که کندمی روشن پژوهش این. است
 واقعیت و کنونی هایواقعیت اساس بر  نیز  نوین بازنمایی و نیست؛ اعصار  تمام به تعمیم قابل و بوده

 در  کلاسیک، دیدگاه برخلاف جدید، دیداری هنرهای بنابراین،. گیردمی صورت متکثر  هویت با هاییانسان
 جلوه تر رنگکم را واقعیت در  آن مرجع و تصویری بازنمایی میان رابطۀ بیشتر  هرچه که کنندمی حرکت مسیری

 .ببرند بین از  طورکلیبه یا و دهند
 در  ارسطو و افلاطون آرای هایتفاوت و هاشباهت بررسی(. 1402. )تارا, حریری و محسن, کومله حسینی  مقاله: نیارجاع به ا
. 218 -203(, 1)1, هنر  ای رشته میان های پژوهش. نوین تصویری بازنمایی با آن مقایسه و «تصویری بازنمایی» مفهوم خصوص
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 مقدمه

ح شد. یکی از مهمترین نظریهکهن ترین های معروف دربارۀ هنر در فلسفه غرب از سوی افلاطون و ارسطو مطر
ح ، مسئلۀ بازنمایی و نسبت هنر با آن استمسائل مطر که از زوایای مختلفی  شده از سوی این دو متفکر در باب هنر

حال به اند اما با اینارسطو بیش از هر هنر دیگر درخصوص نمایش سخن گفته بررسی است. افلاطون وقابل
هر دو ]افلاطون و ارسطو[ بر این باورند که نقاشی نیز ذاتاً از قبیل تقلید »اند. هنرهای دیگر نیز اشاراتی کرده

کند... از منظر افلاطونی ـ ای در برابر اشیاء وصف میهمچون گرفتن آینه نمایی( است. افلاطون نقاشی را)واقع
برداری( از اشیاء، اشخاص و کوشند همانا بازسازی )یا روگرفتچه نقاشان در تحقق آن میارسطویی آن

و  در نظر افلاطون» (. Carrol, 2013, 35« )رویدادهاست. دیدگاه آنان به نقاشی منبعث از فرهنگ ایشان است
بودن مستلزم آن است که قطعه موردنظر تقلید یا محاکاتی از چیزی باشد... امروز، پس از حدود یک ارسطو، اثر هنری

 (. Ibid, 36« )رسدنظر میقرن از پیدایش نقاشی تجریدی، این نظریه آشکارا نادرست به

 یبه چگونگ که است بوده اندیشمنداني موردتوجه مسألۀ همواره واقعیت با آن نسبت و یبازنمای رابطۀ
ح یونان و در ی متافیزیک تفکر  ظهور  از  طورکل پسبه و اندداشته توجه انسان توسط جهان شناخت  نظریۀ طر

 یبازنمای و شد نظر گرفته در  فرضپیش عنوانبه انسان درمقابل هاپدیده واقعیت حضور  عدم افلاطون، ایدۀ
مقالۀ حاضر به واکاوی مفهوم بازنمایی از منظر افلاطون و ارسطو و سپس مقایسۀ  .گشت محسوب ضرورت یك

، اشتراکات و تفاوت پردازد. در پژوهش حاضر دو ها با بازنمایی نوین میها و سپس نسبت آنهای آناین دو منظر
ح است:  های و شباهت دیدگاهمفهوم بازنمایی از منظر افلاطون و ارسطو چیست و تفاوت  -1سؤال اساسی قابل طر

مفهوم بازنمایی در دورۀ جدید چیست و چه تغییراتی نسبت به دیدگاه کلاسیک و خصوصاً  -2این دو کدامند؟ 
  افلاطون و ارسطو کرده است؟

 پیشینۀ پژوهش

در زمینۀ محاکات یا تقلید و بازنمایی و نظریات افلاطون و ارسطو درخصوص این مفهوم، محمد مددپور در کتاب 
ثار افلاطون و ارسطو بهMadaddipour, 2011)  آشنایی با آرای متفکران درباره هنر  خوبی نظر این دو (، با نظر به آ
ح می ( در مباحث زیبایی و ایده در Ahmadi, 2010) حقیقت و زیباییدهد. در کتاب متفکر را در باب بازنمایی شر

های این دو متفکر در زمینۀ تعریف هنر و ب ارسطو، اندیشههای افلاطون و همچنین زیبایی و تقلید در کتامکالمه
(، به تعاریف Ahmadi, 2014)آفرینش و آزادی جایگاه تقلید و بازنمایی در آن مورد مطالعه قرار گرفته است. در کتاب 

فه فلس( در کتاب Lacoste, 2013پرداخته شده است. در این زمینه، ژان لاکست ) یرایج درخصوص مسئلۀ بازنمای
شناختی های فلسفی و جامعهنظریهرا در تاریخ فلسفه مورد کاوش قرار داده است. علی رامین در کتاب  ی، بازنمایهنر 

 است. از منظر افلاطون و ارسطو مطالبی بیان کرده ی(،  نیز در زمینه بازنمایRamin, 2013)در هنر 
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به شکل مبسوطی بازنمایی در هنر را مورد کنکاش قرار ( Carrol, 2013) درآمدی بر فلسفه هنر نوئل کارول در کتاب  
داده و در این باب مروری بر آرای افلاطون و ارسطو داشته است. کارول سپس بحثی تحلیلی در خصوص نوبازنمایی 

ح می در مجموعه مقالات « بازنمایی تصویر »عنوان ای تحت( در مقالهRawlins, 2006کند. مارک رالینز )مطر
بندی راهگشا در ، بیشتر از منظر هنر جدید به مقولۀ بازنمایی پرداخته و به چند دستهشناسییباییدانشنامه ز 

(،  پیش Hursthouse, 2006) بازنمایی و صدقتقسیم انواع بازنمایی پرداخته است. رزالین هرست هاوس در کتاب 
ح ، این مفهوم را ابتدا در آرای افلاطواز مطر ن و ارسطو و سپس این مفهوم را در دوران نمودن بازنمایی در تصویر

 دهد. مدرن مورد بررسی قرار می

های پیشین، این است که در این پژوهش صرفاً تحلیل بازنمایی از نوع های پژوهش حاضر با پژوهشیکی از تفاوت
ین بازنمایی با آرای بازنمایی تصویری است و دیگر اینکه با مطالعۀ موارد فوق نحوۀ بازنمایی در دورۀ جدید و نسبت ا

های افلاطون و ارسطو دهد؛ با در نظر گرفتن این موضوع که تفاوت اندیشهافلاطون و ارسطو را مورد کنکاش قرار می
 تواند در این زمینه راهگشا باشد.هم می

 

 افلاطون و مفهوم بازنمایی تصویری

ان است، کتاب دهم جمهوری افلاطون است. خوبی در آن نماییکی از منابعی که آرای افلاطون در خصوص هنر به
« کند که بعدها هنرهای زیبا نام گرفتندکتاب دهم جمهوری متن مهمی است، چون جایگاه هنرهایی را مشخص می»
(Lacoste, 2013, 12 ،با اعتقاد افلاطون در کتاب دهم جمهوری .)«سازد، در واقع وحدت درونی نجاری که تختی می

کشد، تنها ، تخت او یک چیز خاص در این دنیاست که حضور مادی دارد. اما نقاشی که تختی میآفریندآن تخت را می
آفریند. حقیقت تخت ها را میکند تنها ظاهر یا نمود آنآورد. تصویری حقیقت چیزها را تولید نمیتصویری فراهم می

فریده است، اما تصویر این واقعیت فقط که کسی بر اساس این ایده تختی بسازد واقعیتی را آیک ایده است. همین
آید، و نه براساس فراهم می« بر اساس نمودها» شود، یا به زبان خود افلاطون در جمهوریبر اساس آنچه دیده می

آفرینند، انگار نامیم، وهم و خیالی را میکس که ما امروز هنرمند میراستی هست. نقاش، شاعر و هر آنآنچه به
شود، اما واقعیت ندارد. شود، یعنی بر ادراک حسی ما ظاهر میکنند. تصویر دیده مینه تولید میتصویری را در آی

ها خوب یا بد آنکه بداند آنسازد، او از موضوع کارش اطلاع درستی ندارد، بیهنرمند تنها شبح نیکی و فضیلت را می
طور که (. همانAhmadi, 2010, 61« )وه کنندسازد که به نظر مردم نادان خوب جلها را چنان مجسم میهستند آن

ح میبیان شد، افلاطون نسبت میان اثر هنری و واقعیت را به کند و کار هنرمند را یک بازنمایی صورت تلویحی مطر
 داند. وار از واقعیت میآیینه

ح کرد. اتهام نخست این بود که هنر تصویری یا بازنمودی است که » افلاطون دو اتهام اصلی علیه هنر و شعر مطر
شود... اتهام دوم شود، و مانع از توجه مخاطب به ضرورت فهم مستقیم واقعیت میجای خود واقعیت معرفی میبه
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غ از اتهام دوم که در حوزۀ Ahmadi, 2014, 202)  «این بود که هنر از نظر اخلاقی و سیاسی محکوم است (.  فار

طلبد، اتهام اول افلاطون درخصوص سویۀ تصویری و رویکرد بازنمودی اخلاق و سیاست است و جایگاه دیگری را می
ح است، کیفیت تقلید اثر هنری از واقعیت است. بر  هنر است. نکتۀ مهم دیگری که درخلال مباحث افلاطون مطر

کند، فقط برای خلایق اسباب تولید نمیسیس تصویری، تقلیدی صاف و ساده نیست. نقاش نهمهمی»طبق نظر او، 
اش از تختخواب حقیقی دوچندان است. لذا تقلید تصویری از وجود حقیقی کند و فاصلهبلکه از تقلید نجار تقلید می

تفاوت میان نجار و نقاش کاملًا بارز ای مضاعف دارد. درحقیقت و از ایده، از صورت اصلی و ازلی تختخواب، فاصله
که نقاش صرفاً یکی از وجوه تختخواب را از روبرو، از پهلو سازد ملموس و معیّن؛ درحالیاست، زیرا نجار تختخوابی می

شود، که دیده میکشد. بنابراین نقاش نه از واقعیت چنان که هست، بلکه از واقعیت چنانو غیره به تصویر می
(. در این بحث، افلاطون قصد آن را دارد که بگوید نقاش حتی در بازنمایی Lacoste, 2013, 15« )کندتقلید می

کند ـ موفق نیست. چراکه نقاش قادر نیست حتی واقعیت را طوری که نجار یا صنعتگر موفق عمل میواقعیت ـ آن
نقاشی روی خوش نشان  طور که هست نشان دهد. بنابراین افلاطون نسبت به سویۀ بازنمودی تصویریآن

دهد و آن را به اتهام تقلید از تقلید حقیقت و در پی آن دوبار دورشدن از حقیقت و همچنین عدم توانایی در نمی
 کند. تقلید دقیق از واقعیت تحقیر می

افلاطون اند. هنرهای زیبا هنرهایی بالذات تقلیدی»توان گفت: به استناد سخنان افلاطون و درک امروزی از آن، می
وجود چیز را بهحال کاملًا ایستا هستند، ظاهر و نمود همهگیرد که بسیار پویا و در عینبر این هنرها خرده می

« کنندترتیب آن را منجمد میدهند و به اینآورند، اما این نمود را فقط از یک منظر و یک دیدگاه واحد نشان میمی
(Ibid, 15 .) 

شود. او در رسالۀ سوفسطایی و در جا ختم نمیه بازنمایی تصویری به همینبحث افلاطون درخصوص جایگا
کند. این رساله، هنرها را به هنرهای اکتسابی و هنرهای تولیدی تقسیم می»کند که های مختلفی اشاره میبخش

رهایی که تصاویر کنند و هنشوند به هنرهایی که چیزهای عینی و واقعی تولید میخود هنرهای تولیدی نیز تقسیم می
آورند که کارشان خلق رؤیا برای بیداران است. همین سبب شد که وجود میو وانمودها، مثلًا تابلوهای نقاشی، را به

، تابلوی نقاشی را وانموده دانستند از مصنوعات ساختۀ دستِ انسان )افلاطون ای میدر طول تاریخ تفکر دربارۀ هنر
ای است از شیء توان تابلو را با سایه مقایسه کرد زیرا سایه نیز وانمودهبنابراین میبه نقاشی منظره توجهی نداشت(. 

کند: یک دسته شامل هنرهایی طبیعی مخلوق خداوند. اما این انقسام هنرهای تقلیدی را به دو دسته تفکیک می
، شامل هنرهایی است آورند و، دستۀ دیپدید می« سرمشق»کنند و تصویری مطابق شود که همانندنمایی میمی گر

( یا تصویری منطبق با eikonتواند تمثال )کنند. درحقیقت هنرمند میکه نمود و ظاهر فریبنده و وهمی خلق می
تناسبات سرمشق در ابعاد واقعی بیافریند. و اثری حقیقی خلق کند که مثلًا با قواعد پلوکلتوس در مورد تناسبات 

ا ممکن است هنرمند بر واقعیت عینی چشم بپوشد و فقط بسنده کند به خلق پیکر انسان انطباق داشته باشد. ام
ساز در بسا مجسمهاست. مثلًا چه« آفرینوهم»زا: چنین هنری ( و توهمphantasmaشباهتی کاملًا ظاهری )
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و نه ]هایی که باید از فاصلۀ دور دیده شوند، دست ببرد و نقطۀ دید بیننده را اصل قرار دهد تناسبات مجسمه 
 (.Ibid) «[تناسبات واقعی را

 و مفهوم بازنمایی تصویری ارسطو

کردن بندیگوید. ارسطو اهل دستهارسطو در بحث از هنر بیشتر از ادبیات و هنرهای نمایشی )تراژدی( سخن می
شانۀ اندینسبت آرای جزمترین مسائلی است که باعث نرمش در آرای او بهعلوم و فنون است و این یکی از مهم

پروراند و نخست به رابطۀ بین هنر و طبیعت اشاره بندی خود از هنرها، نظر افلاطون را میاو در تقسیم»افلاطون شد. 
« هنرهای تقلیدی»اند یا تقلیدکنندۀ آن. گروه اخیر را کنندۀ طبیعتگوید هنرها یا تکمیلکند. در بیان معروفی میمی

، رقص و بعضاً موسیقی را از آن زمره می، مجسمهنامد و نقاشی)یا هنرهای میمتیک( می  ,Ramin« )داندسازی، شعر

 بودن هنرها اعتقاد دارند.ی(. این نکته محل اشتراك افلاطون و ارسطو است. هر دو به تقلید252 ,2013

شود، ا میشود، اگر خوب تصویر شود موجب لذت مگوید آنچه در دنیای واقعی اسباب اکراه و نفرت ما میارسطو می»
گوید اگر کسی به شاعر و هنرمند ایراد گیرد که آنچه آورده عاری از ای... ]او[ میهمچون جانوری زشت یا جسد مرده

که باید باشند تصویر و تقلید کرده دهیم که شاعر امور و اشیاء را بطوریواقع است، به او پاسخ میحقیقت و خلاف
(. جملۀ  بالا حاوی نکتۀ بسیار Ahmadi, 2010, 65« )راستی هستندکه بهسان که باید باشند، نه چناناست. آن

، ارسطو تمامیرغم توافق ارسطو و افلاطون بر تقلیدیمهم و کارگشایی است. عل قد در برابر استادش بودن هنر
گیرد افلاطون میکند. کاملًا مشخص است در جملۀ بالا کسی که ایراد ایستد و موضع دیگری اتخاذ میافلاطون می

ـ میدهد ارسطوست. عقیدۀ ارسطو زمانی کاملاست و کسی که پاسخ می ـ و از منظر بحث ما راهگشاتر شود که تر
(. Ibid, 68« )امر محال و ممتنع اگر باورکردنی باشد، البته بهتر از امر ممکن است که باورکردنی نباشد»گوید: می

ارسطو »عبارتی دیگر داند. بهوغگویی ـ که افلاطون به هنر چسبانده بود ـ مبرا میبنابراین ارسطو هنر را از اتهام به در 
آفریند که در آن نیازی به تقلید کامل و ناب از طبیعت و جهان موجود ای مینشان داد که هنر جهان راستین تازه

دهد که تقلید از منظر ارسطو ین م(. این نشاIbid« )ایم که هنر را برتر از واقعیت بدانیمنیست... از ارسطو آموخته
 مثبت است. یهاجنبه یدارا

، ذاتش مستقل از حقیقت است و قواعد صدق و کذب منطقی در آن جاری نیست. از »] ارسطو[ معتقد است هنر
گرچه ارسطو هنر و «. ترین آن، زیباترین آن و نیکوترین آن استدروغ»اند جاست که پیروان ارسطویی شعر گفتهاین

داند. این حقایق کلی، همان یا در جهت این حقایق می« حقایق کلی»داند اما آن را حامل را عین حقیقت نمی شعر 
رو، حقیقت هنری و شعری با حقیقت منطقی و متافیزیکی متفاوت است. بنابراین نیست. از این« حقایق فلسفی»

، مانند افلاطون به عدم عینیت هنر قائل است  (.   Madaddipour, 2011, 230« )ارسطو نیز

ورزد، که تقلید و محاکات برای انسان، غریزی و طبیعی است، و همچنین برای انسان طبیعی است ارسطو اصرار می»
شود که ممکن است، ما از مشاهدۀ تصویرهای هنری، آنچه دیدارش که از تقلید و محاکات لذت ببرد. او متذکر می
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اصل کنیم... هنر تصویری حالات روانی یا اخلاقی را از طریق عوامل خارجی، در واقعیت برای ما دردناک است لذت ح

(. بنابراین از دیدگاه ارسطو تقلید Ibid, 237« )دهدمانند اشارات و حرکات دست و سر یا رنگ رخساره نشان می
 آموزش، اخلاق و غیره است.  یهادر حوزه یافزایمسبب توان

 طون و ارسطو در باب مفهوم بازنماییهای دیدگاه افلاها و شباهتتفاوت

ح کردهافلاطون و ارسطو دست» مثابه منبع آموزش یا اند: یکی هنر بهکم دو موضوع عمده را در مبانی نظری هنر طر
طبیعت یا واقعیت. مسئلۀ اولی که در «( تقلید»یا « محاکات« )»بازنمایی»مثابه راهنمای اخلاقی و دیگری هنر به

ناپذیری با مفهوم ان بپردازیم این است که در نظر افلاطون و ارسطو این دو موضوع به نحو جداییجا باید بداین
باور نسبت به اخلاقیات اعتقاد داشتند، هر دو اند. از آنجا که ارسطو و افلاطون به نگرشی عینیحقیقت پیوند خورده

بایست به آن اشاره کنیم این است که هر دو پردازند... دومین امری که میها به نفع این دیدگاه متأخر میآن
 ,Hursthouse, 2009« )پردازندفیلسوف به یاری مفهوم میمسیس به بحث در باب هنر )به ویژه شعر ونقاشی( می

14   .) 

معنای برتری شد، اما صرف وجود این فاصله را بهارسطو فاصلۀ میان امر موجود یا واقعی، با امر تقلیدی را منکر نمی»
جا که گذراست، لزوماً آموزنده نیست، اما امر تقلیدی شناخت. امر موجود از آنامر نخست نسبت به دومی نمی

آید که از عهدۀ امر موجود تواند آموزنده باشد. همین کافی است که بپذیریم از امر تقلیدی کاری برمیهمواره می
ید به منش آموزشی آن وابسته بود... ارسطو در نظریۀ بیان آید. شاید به همین دلیل، از نظر ارسطو اعتبار تقلبرنمی

اعلام کرد که بهترین استعاره آن است که چیزها را در حال کنش و دگرگونی نشان دهد. این نکته در مورد هرگونه 
بازنمود و نمایشگری صادق است. اساس تقلید نه امر طبیعی بل کنش دگرگونی است. این نکته هم نسبت میان 

« دهد، و هم روشنگر گسست قاطع ارسطو از باورهای افلاطونی است( را نشان میrhetoricک و نظریۀ بیان )پوئتی
(Ahmadi, 2014, 209  .) 

ارسطو نوشته »کند اما درمقابل ای از واقعیت متهم میافلاطون در کتاب دهم جمهوری هنرمند را به بازنمایی آینه
های واقعی نیستند، هنر نمایشی زهای دنیای واقعی، ملزم به رعایت اندازهطور که نقاشان در ترسیم چیاست همان

توان گفت که تقلید هنری لزوماً تقلید از امر واقعی دهد... پس میهایی نمایش میهم افعال و کردارها را با تفاوت
 (.  Ibid, 211« )نیست، بل استوار است به برداشت ذهنی هنرمند از واقعیت

شناسی نظریۀ دریافت اهمیت کلیدی دارد. آدامز در های زیباییاه ارسطویی در آفرینش نظریهآشکارا، دیدگ»
توان به نویسد که نظریۀ تقلید ارسطو را نمیدرستی میبه نظریۀ انتقادی پس از افلاطونگفتار مجموعۀ پیش

کردن سادۀ جهان خلاصه کرد. ارسطو به این دلیل علیه ضدیت افلاطون با تقلید هنری برخاسته بود بازنمایی یا کپی
کرد دگرگونی یک فراشد دائمی و قطعی طبیعت است، و از آنجا که طبیعت را نیرویی آفریننده که ملاحظه می

ارزش فرض توانست بازنمود هر لحظه از این فراشد دگرگونی را بیشناخت که دارای راستایی معقول است، نمییم
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(. افلاطون Ibid, 214« )کردپذیر محسوب میای از فراشد حرکت عقلانی و عقلکند. برعکس، او بازنمود را نیز لحظه 
قلید با یکدیگر مخالف هستند، اما در ماهیت آن هم و ارسطو هرچند درخصوص تأثیرات هنر و نحوۀ بازنمایی و ت

های عینی جهان بیرون. اما اند که هنر دارای سرشتی تقلیدی است، تقلید از هستیالقولاند. هر دو متفقداستان
ها، رغم این تعارضافلاطون و ارسطو علی»های متفاوتی داشتند. یابی آن، دیدگاهدرخصوص کیفیت بازنمایی و ارزش

نظر دارند که شعر همانند هنرهای ویژه در این دیدگاه اتفاقنظر دارند. بهموضوعات بسیاری با یکدیگر اتفاق در 
هنر به تقلید »است و این گفتار مشهور از ارسطو به یادگار مانده است که « بازنمایانه»یا « تقلیدی»بصری امری 

 (. Hursthouse, 2009, 38)  «پردازدطبیعت می

 

 قاید افلاطون و ارسطو در باب بازنماییتحلیل ع

ها و منابع و مکتوبات این دو اندیشمند افلاطون و ارسطو شایسته است که از چارچوب گزاره یو نقد آرا یداور یبرا
ج شده و آرا گذرد تحلیل و ارزیابی کرد. این سؤال که یهنر و یا هنرمند م یچه در دنیاها را در مطابقت با آنآن یخار

 یهااست که در افق اندیشه یبه همان معنای یبازنمایانه است؟ و اگر بله، این بازنمای یکار هنرمند کار یراستبهآیا 
 کند.یاین دو اندیشمند را اساساً از معنا ساقط م یشود؟ و یا سؤالات مشابه، دعوایافلاطون و ارسطو دیده م

پردازند بلکه ممکن همیشه به بازنمایی نمودهای ظاهری نمیاین انتقاد بارز بر افلاطون وارد است که نقاشان »
ها بزنند. آنچه در بازنمایی تختخواب پذیرفتنی و مطلوب است، ممکن است در بازنمایی است نقبی به درون آن

ایی مردم، یا امور خیر و زیبا، پذیرفتنی و مطلوب نباشد. در روزگار افلاطون تمایز آشکاری بین نقاشانی که به بازنم
ها بودند وجود داشت. کردند و تنها متوجه شباهتپرداختند و نقاشانی که چنین کاری نمیها میچهرۀ شخصیت

ها را از فردی اقتباس همچنین حکایاتی در باب نقاشانی وجود دارد که در جستجوی یک الگوی کاملًا زیبا چشم
در حقیقت افلاطون با خود هنر مشکلی ندارد، (. »Hursthouse, 2009, 30« )آخر کردند، بینی را از فرد دیگری و الیمی

دهد. دلیلش اش روی خوش نشان نمیآفرینی هنر انقلابی زمانهپسندش به وهمواسطۀ سلیقۀ کهنهبلکه فقط به
« گرایی است و قریب به آرا و افکار سوفسطائیانمحوری و نسبیهم آن است که از دید او چنین هنری مروج انسان

(Lacoste, 2013, 16.) 

نامیم )همچون شعر، نمایش، نقاشی، ها را هنر میچه ما آنروشن است که ]افلاطون و ارسطو[ هرگاه از آن»
اند، همگی ها در یک مشخصۀ مشترک سهیمپنداشتند که اینگفتند، میپیکرتراشی، رقص و موسیقی( سخن می

هایی باشند که مستلزم تقلید ها یگانه فعالیتکردند که اینمیشک آنان فکر نبا تقلید )محاکات( سروکار دارند. بی
اند؛ ارسطو از نحوۀ تقلید کودکان از بزرگترهایشان سخن گفته است. اما در نظر افلاطون و ارسطو، تقلید )محاکات(

ر نظر افلاطون و نهیم... دها میکم شرط لازم برای انواع خاصی از اعمال بود که اکنون نام هنر بر آن)محاکات( دست
توان بودن مستلزم آن است که قطعۀ موردنظر تقلید یا محاکاتی از چیزی باشد. هیچ چیزی را نمیارسطو، اثر هنری
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که از قبیل تقلید یا محاکات باشد. امروز پس از حدود یک قرن از پیدایش نقاشی شمار آورد، مگر آناثر هنری به

روفی از مارک روتکو و ایو کلاین از هیچ چیزی تقلید های معرسد. نقاشینظر میتجریدی، این نظریه آشکارا نادرست به
ثار هنری عمدۀ سدۀ بیستم برشمرده اند(؛ و با اینهایی از رنگها صرفاً گسترهکنند )آنیا محاکات نمی حال، در زمرۀ آ

گیری باشد، زیرا از جامعیت برخوردار تواند نظریۀ هنر فرانماید که این نظریه نمیترتیب، چنین میشوند. بدینمی
دانیم، این شرط لازم مورد ادعا را، که هنر باید تقلیدگرانه باشد، برآورده ها را هنر مینیست. بسیاری چیزهایی که ما آن

سازند. تاریخ هنر نشان داده است که نظریۀ هنر منسوب به افلاطون و ارسطو نظریۀ جامعی نیست؛ با نمی
شمار کنیم، هنر بهبندی میتواند تمام چیزهایی را که ما در شمار هنر دستهاری روبرو است؛ و نمیاستثناهای بسی

چنان که در نظرتان نادرست همه، در دفاع از افلاطون و ارسطو، باید این نکته را افزود که نظریۀ آنان، آنآورد... با این
ثار هنری تقلیدگرانه را مثالنماید، از دیدگاه خود ایشان آشکارا چنین نبود، زیمی های نخستین هنر در روزگارشان آ

 (.Carrol, 2013, 36« )شدشمرده می

 بازنمایی نوین

توانست درخصوص هنرهای بودن هنر مرجعیت خود را تا قرن هجدهم حفظ کرد، نمیهرچند نظریه تقلیدی»
جای واژۀ تقلید، واژۀ رو بهق باشد. از اینطور یکسان قابل اطلامختلف مانند هنرهای تجسمی و شعر و ادبیات به

معنای حضور است که با به Presenceشد که توسعه معنایی و جامعیت بیشتری داشت. کار بردهبازنمایی به
تواند معنای تکرار حضور یا موجودیت چیزی را تکرارکردن است؛ و می( در ابتدای واژه، بهreشدن پیشوند )افزوده

، یعنی اثر هنری نماینده یا نمایاننده چیزی نماینده یا نمای اننده آن چیز نیز باشد. بنابراین بازنمایی درخصوص هنر
« شودهای بازنمایی میسازی تنها یکی از مصداقکند. در این صورت تقلید یا شبیهاست یا حضور چیزی را تکرار می

(Ramin, 2013, 352  .) 

، به چند »البته  توانست دلیل، به سده نوزدهم نیز سرایت یافت. مدافع این نظریه هنوز میسلطه نظریه تقلیدی هنر
ترین آید، زیرا اکثریت غالب شاخصخوبی از عهدۀ توصیف هنر موجود بر میادعا کند که نظریه تقلیدی هنر به

، در  ها همچنان تقلیدگرانه بودند )هرچندهای نقاشی، نمایش، اپرا، رقص، پیکرتراشی و مانند ایننمونه این امر
اندرکاران هنر مشتاق بودند تا با رعایت موازین لازم برای عضویت فرخنده در نظام سبب بود که دستمواردی، بدین

بود )مانند این نظر که موسیقی تقلیدی میان آمدههایی بههنرهای زیبا از قافله هنر عقب نمانند(. همچنین نظریه
های نقض ظاهری رفع و رجوع شوند... تا پیش از اواخر سده نوزدهم د مثالشواز اصوات انسانی است( که موجب می

بود. هنر دیداری از هدف و اوایل سده بیستم، هنر دیداری آشکارا از هدف تقلید از طبیعت فاصله گرفته
بود. نقاشان بود؛ این کار بر عهده عکاسی نهاده شدهگردان گشتهبرداری از ظواهر اشیاء رویروگرفت

سپرسیونیست آلمانی از کوشش برای بازنمایی دقیق ظواهر اشیاء دست کشیدند، و درعوض، به منظور ایجاد اک
ها گرا و مینیمالیستها را تغییرشکل دادند. نقاشان کوبیست و نقاشان کنشهای بیانی خاص، آنجلوه

ایشان )اگر اصلًا مدلولی داشتند( ههای نقاشیگرایان( چندان از طبیعت فاصله گرفتند که سرانجام مدلول)کمینه
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های هنر مدرن نظریۀ تقلیدی هنر صورت سنّتی غالب درآمد... این نمونهسره غیرقابل تشخیص گشت، و این بهیک 
را، در مقام حدسی فلسفی و عام، ابطال کرد، زیرا نشان داد که ممکن است چیزهایی که محاکات یا تقلیدی ]از 

 (. Carrol, 2013, 40« )برشمرده شوندنباشند، هنر  طبیعت[

 

 نسبت آرای افلاطون و ارسطو با بازنمایی تصویری نوین

 ، ، ممکن است تصور شود که بازنمایی در هنر تصویری امروز در نگاه نخست با نظر به تولیدات هنری دوران معاصر
ثار نقاشان اگر در میانه رسد.نظر میمحلی از اعراب نداشته باشد. اما این اظهارنظر کمی عجولانه به های قرن بیستم آ

عبارتی دیگر، هیچ چیز واقعی )بنا به تعریف کلاسیک( در جهان شباهت ندارد )یا بهبه 1اکسپرسیونیسم انتزاعی
ثار لوسین بازنمایی نمی در اواخر قرن بیستم، درست برعکس، شباهت به جهان واقعی دیده  2فرویدکند( اما در آ

چیز واقعی بازنمایی نشده شود که از هیچ، تصور می3های کاندینسکیاوایل قرن بیستم در نقاشیشود. اگر در می
ثار سالوادر دالی ارزیابی است. البته نقاش سوررئالیست، مفهوم بازنمایی به معنای کلاسیک آن قابل 4است، اما در آ

ثار نقاشان اکسپرسیونیست ان تزاعی و یا کاندینسکی اساساً هیچ چیز را این اظهارنظر قصد ندارد عنوان کند که آ
ثار لوسین فروید و سالوادر دالی بازنمایی بهکنند و یا اینبازنمایی نمی چه مسلم معنای کلاسیک آن است. آنکه آ

است این است که به نسبت دورۀ افلاطون و ارسطو، خوانش ما، هم از مفهوم بازنمایی تغییر کرده است و هم از 
. پس عیار اثر هنری امروز را نمی مفهوم واقعیت طور دقیق با محک دورۀ افلاطون توان کاملًا و بهو هم از مفهوم هنر

ثار سره رنگ باختههای بازنمایی کلاسیک امروز یکتوان گفت همۀ جنبهحال نمیو ارسطو سنجید. در عین اند. آ
اند اما همچنان یک نوع بازنمایی از جهان واقعی ای تقلید افلاطون تولید نشدهلوسین فروید اگرچه با نگرش آینه

ای بازنمایی هستند، اما نه با مختصاتی که افلاطون و ارسطو از گونههای کاملًا انتزاعی موندریان بههستند. یا درخت
 اند.بازنمایی ارائه کرده

های عینی جهان همچنان بر ویژگیتری دارد، در کل هرچند نظریۀ بازنمایی در قیاس با تقلید حوزۀ معنایی وسیع»
تواند کارآمد گیرد نمیهای هنری صورت میکند که بنا بر تحولاتی که در قرون نوزده و بیست در عرصهبیرون تکیه می

های بندی شد که بعد قابلیتدیگری از نظریۀ بازنمایی با عنوان نظریه نوبازنمایی صورت باشد. در قرن بیستم گونۀ
گذارد. در این نظریه یک اثر در صورتی اثر هنری است که موضوعی داشته باشد که درباره آن ری تأکید میتأویلی اثر هن

چیزی بگوید یا نظری ابراز کند. یعنی اثر هنری باید دارای ویژگی دربارۀ بودن و یا دارای محتوای معناشناختی باشد. 
ثار پیشتاز قرن بیستم که اند، همچون کارهای حاضرآماده یا کننده تأویلایجاب این نظریه در توضیح بسیاری از آ

رغم شمول و جامعیت درخور توجهی که دارد برای حال این نظریه نیز علییافته، توانست کارآمد باشد. با اینشیء
ای موسیقی که درباره چیزی نیست بلکه صرفاً خصلتی اکسپرسیو های هنری، برای مثال قطعهتعریف بسیاری از گونه

افلاطون و  یطور که عنوان شد، عدم جامعیت آرا(. همانRamin, 2013, 353« )تواند قابل اطلاق باشدارد، نمید
همچون  یمیان آید؛ هنرهایرا از مصادیق هنر به یدیگر یهامثال یشود که غیر از هنر نقاشیتر مپررنگ یارسطو زمان
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، به یبازنمایانه و تقلید افلاطون نسبت به مسئلۀ ی. اگر در متون انتقادیموسیق و قیاس آن ی جاي مثالِ نقاشهنر

، هنر گفت؟ و آیا رویکرد مثبت ارسطو نسبت به یشد افلاطون چه میجایگزین م یهمچون موسیق یبا کار نجار
 کند؟ ینیز صدق م یدیگر غیر از نقاش یدر مورد هنرها یمسئلۀ بازنمای

 چند مثال کبه كم یتحلیل مفهوم بازنمای

اینجا جهت تنویر مطالب فوق چهار اثر هنری در چهار بزنگاه فکری و فلسفی نسبت به مسئلۀ بازنمایی، تحلیل در 
(. در این اثر که کپی رومی از 1است )شکل « میردمردی از اقوام ناحیه گل می»ای با عنوان شوند. اثر اول مجسمهمی

مردِ گُل، که در اثر »شود، چه در این اثر دیده میشود. آنده میگرایانه دیاثر اصلی یونانی است، رویکردی کاملًا واقع
بدنش سریعاً  یدهد، سنگینذره نیرویش را از دست میاش به زمین افتاده است، ذرهزخم خونبار واردشده بر سینه

وط شود؛ با سقوط بدنش، خود او سقیاست، منتقل م یگاهش که همان دست راستِ لرزان وآخرین تکیه یبه رو
آن داشته  یبه تفسیر یا تکمیل معن یآنکه نیازیمحض مشاهده خطوط و سطوح بدن او و بخواهد کرد. بیننده به

(. در این اثر رویکرد Gardner, 2006, 156« )رئالیسم است یاز پیروز ییابد. این پیکره بازتابیباشد، این را درم
داند که این اثر بر یکه در جریان واقعیت بوده باشد، من اینکه مخاطب بدویگرایانه است. طورهنرمند کاملًا واقع

قبل از  240وکاست خلق شده و به مخاطب تقدیم شده است. این اثر مربوط به سال واقعیت و بدون کم یمبنا
غ از اختلاف دیدگاه یمیلاد است و تقارن پایگاه فکر هود این دو( مش یهااین هنرمند با افکار افلاطون و ارسطو )فار

 است. 

طور (. در این اثر همان2اجرا شده است )شکل  1567است که در سال  5اثر پیتر بروگل« رقص دهقانی»اثر دوم نقاشی 
آید نقاش درصدد نمایش روزی عادی در یک روستاست که در آن جشنی برپا شده و طبقه که از موضوع آن برمی

 یهامانند که گاه به طنز هم آلوده شده، فعالیتیب یروش به»اند. بروگل دهقانی مشغول پایکوبی و خوشگذرانی
گزیند، یطنزپردازیش برم یبرا یعنوان محملکند... او دهقان را بهیمختلف سال مجسم م یهاانسان را در زمان

داند که اعمال و رفتارش عیان و صریح است و به یاز اجتماع م یرا نماینده صاف و ساده بشریت و عضو یچون و
دگرگون  یآورد ولیانسان شهرنشین را به لباس مبدل در م یکه تمایلات طبیع یفرهنگ یرنگ و لعاب ساختگ

، کل صحنه را با تمام یتر از هر دوربین عکاسبه مراتب تیزبین یکند، آلوده نشده است... هنرمند با چشمینم
 یتوان دریافت که بروگل چیزمی یاین نقاش (. از Ibid, 492« )کندیثبت م یکل یبیند و با اسلوبیهایش میویژگ

ح مي دهد. نقاش یمراتب بیشتر از داستان یك جشن روستایبه تر از یك واقعیت بازنمایانده شده او بیش یرا شر
که در یك تصویر جلوه  یها و وقایع گوناگون و گاه متناقضاست. جشن در روستا واقعي است اما نگاه طنزآلود، اغراق

 یهاهنرمند بر میثاق یهستند که خود بروگل بر آن واقعیت افزوده است. در این اثر پایبند ییزهایاند، چکرده
 محض.  یشود؛ اما نه پایبندیبازنمایانه افلاطون و ارسطو همچنان دیده م
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که ی(. این اثر در اواخر قرن نوزدهم خلق شده است؛ زمان3است )شکل  6اثر ادوارد مونش« غیج» یاثر سوم تابلو 
تر با دکارت و دیگران که اساس آن از چند سده قبل یبود. تفکرات یگیردوره مدرن در حال شکل ینتایج تحولات فکر

رسد. این تابلو یتدریج  ظاهر شده و در قرن بیستم به اوج مشروع شده و نتایج آن در هنر از اواسط قرن نوزدهم به
طور که گر اما آرام درآمده است. هماندر قامت یك انسان عصیاناست که  یهراس عصب یکننده و نوعبیان ناراحت
، انسان شبیه انسان یهامانند مثالاست، اما نه به یبازنمای یشود، این نیز نوعمشاهده می  یهاقبل. در این اثر

ثار هنر  پیتر بروگل نیست؛ شخصیت موجود در جیغ مونش چنان یهاپیش از میلاد و یا انسان یموجود در آ
 یاثر از شکل واقع یتأثیر معناهم تحت ینیست و این انسان مثال یواقع یهاشده ارائه شده که شبیه انساناغراق

ج شده است. محیط پیرامون او نیز چنین است. پس در این اثر شخصیت و محیط اطراف آن بازنمایانده  خار
، پایبندشده است. بنابراین  یاند بلکه مفهوم موردنظر نقاش بازنماینشده دیده  یبه مفهوم بازنمای یدر ظواهر اثر

ها جیغ با همه اغراق یهراس بیمناك مشهود است. البته شخصیت تابلو یشود، بلکه در محتوا بازنمایینم
 همچنان شباهت خود به یك انسان را حفظ نموده اشت. 

از درخت و  یاین تابلو ظاهراً اثر(. در 4است )شکل   7، اثر موندریان«درخت سیب پر شکوفه» یاثر چهارم تابلو
کند و آن را یدرخت شروع م کی یاو از بازنمای»شود. یآید( دیده نمیطور که از اسم آن برمسیبِ آن )آن یهاشکوفه

شود. موندریان یآغاز م یسازوقفه سادهیکاهد... سپس روند بیفرو م یموزون خطوط راست و منحن یتدریجاً به باز
در  یچه از بازنمای(. ظاهراً آنBocola, 2011, 176« )زدایدیمانده را از آثارش میباق« مزاحم»عناصر  یتمامگام بهگام

مانده تنها نام درخت است که بر تابلو نهاده شده است. اما نکته مهم اینجاست که در این  یموندریان باق یتابلو
و 8پل سزان یهااش )نظریهان است که اتفاقاً در زمانهمد نظر موندری یشده خلوص و سادگ یچه بازنمایتابلو آن

ثار هنرمندان  یگیر شده بود. این اثر نماینده دورۀ مهمدیگران( کاملًا همه از تاریخ هنر سده بیستم است که در آ
 دیگري هم قابل تعمیم است. 

شود یها دیده مدر همه آن یه بازنمایتوان گفت کیاند، مبا دقت به چهار اثر فوق که هرکدام نمایندۀ زمانه خود بوده
 یمتفاوت یدر اعصار مختلف دستخوش تغییر شده و در هر دوره معنا یاما با این تفاوت که خود مفهوم بازنمای

 یافته است. 
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 (Gardner, 2006رقص دهقانی، پیتر بروگل ) .2شکل                                     (   Gardner, 2006میرد )مردي از اقوام ناحیه گل مي .1شکل                   

 

      
 (Bocola, 2011درخت سیب پر شکوفه، پیت موندریان ) .4شکل                             . جیغ، ادوارد مونش                         3شکل                           

 گیرینتیجه

با اینکه افلاطون و ارسطو نسبت به مفهوم بازنمایی، در نگاه تقلیدگرانه از واقعیت عینی، اشتراک داشتند، و از 
کدام متقاعدکننده و دربرگیرندۀ هنر دوره معاصر نیست اما ارسطو نسبت به افلاطون اندکی جهت، عقاید هیچاین

پذیرتری دارد. سبت به دیدگاه مستبدانۀ استاد خود نگاه انعطافعبارتی، ارسطو نگوید. بهراهگشاتر سخن می
داند و برخلاف افلاطون برای آن شأن بالایی یم طبیعت مشاهده از  حاصل یتصاویر ذهن محاکات هنر را ارسطو

که هست، بلکه چنان که باید باشد چنانهنرمند واقعیت را نه آن»گوید قائل است. همین یک جمله که ارسطو می
را موردشمول قرار دهد. های هنری متأخر تواند در تعریف از بازنمایی در هنر، طیف وسیعی از سبک، می«آفریندمی

که تواند بر پایۀ همین تعریف ارسطو ادعا کند که در اثر هنری خود واقعیت را چنانمثلًا یک نقاش سورئالیست می
تواند بگوید و یا یک نقاش اکسپرسیونیست انتزاعی می 9در تصور و تخیل خود وجود داشته، بازنمایی کرده است

اثرش بازنمایی نوعی از واقعیت است؛ با ذکر این نکته که این تعریف از واقعیت متفاوت از تعریف ارسطوییِ آن 
 است. 
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 یبه چگونگ که است بوده یاندیشمندان توجه مورد مسألۀ واقعیت همواره با آن نسبت و یبازنمای رابطۀ  
ح یونان و در  یمتافیزیک تفکر  ظهور  از  پس یطورکلبه و اندداشته توجه انسان توسط جهان شناخت  نظریۀ طر

 یبازنمای و شدنظر گرفته در  فرضپیش عنوانبه انسان درمقابل هاپدیده واقعیت حضور  عدم افلاطون، ایدۀ
 متفکران از  یبرخ توسط یبازنمای بحران مسئلۀ پسامدرن، به موسوم یدوران آغاز  با .گشت محسوب ضرورت یك

ح  با یادیگر رابطه یبازنمای در این دوران معتقدند کنند. آنهایم یمعرف دوران این یویژگ را آن شود ویم مطر

 یچیست این فرآیند، در  البته است، کرده قطع واقعیت با را خود ارتباط و ندارد خویش هاينظام از  بیرون عالم
 شد، ذکر  یدر بازنمای که یبحران با زمانهم نتیجه در  است. شده واقع یجد مناقشه مورد هم واقعیت خود

 نیز وجود دارد. واقعیت بحران نام به یدیگر بحران

 

 ها:نوشتپی

  1. Abstract Expressionism 

  2. Lucian Michael Freud  

  3. Wassily Kandinsky 

  4. Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech 

  5. Pieter Bruegel  

  6. Edvard Munch 

  7. piet mondrian 

  8. Paul Cézanne 

 .ستین سمیاز مکتب سورئال یفیتعر  ۀدنبال ارائهرچند در جمله فوق نگارنده به گذارد،یاعا باز م نیا یکم جا را برادست. 9  
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